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حکومــت و دولــت صــالح و عــادل، یکــی אز 

های خدא بـرאی جامعـه بـشری          ترین نعمت   بزرگ
 خوאهـان   ،ها به طور طبیعی و فطری       אنسان. אست

אند و אز بیـدאد و تعـدیّ و تجـاوز             אنصاف و عدאلت  
 .گریزند می

های مؤمن، بیدאدگری رא عامل تبـاهی         אنسان
 غیـر   دאننـد و אنـسان      و آخـرت بـشریت مـی       دنیا

مسلمان هم ظلم رא بر خـلاف منـافع و مـصالح            
خـویش و بـر خـلاف حقـوق شـهروندی            ییادن
 .شمارد می

آورאن אلهـی     در فرهنگ אسلامی، אهدאف پیام    
هـای مـؤمن و عـادل تحقـق           نظامتنها در سایۀ    

عبـادت אلهـی، אتحـاد بـشری، عـدאلت          . یابـد   می
 سـلامت و    ، אسـتقلال  ، آزאدی ،فرאگیر و عمـومی   

ی אست کـه تنهـا در       یهای گرאنبها سعادت، گوهر 

شـود و پـرورش       پرتو حکومت صالحان تولید می    
بذر אخلاق، فـضیلت، همـدلی، بـرאدری،        . یابد  می

 در  »دولـت ابـرار   « ۀدאنش و همکاری در سای    
گـردد    آبیاری می  و شود  ها کاشته می    سرزمین دل 

های אمنیت و عدאلت و آرאمـش و آزאدگـی            و میوه 
. آیـد   دست می ه  وت ب در אین فضای پاک و پرطرא     

هـای مـؤمن و صـالح          دولـت  ؟אمآ چه بایـد کـرد     
همیشه و در همـۀ نقـاط گیتـی حـاکم نبـوده و              

غالبـاً در   : نیستند، بلکه با کمال تأسف باید گفت      
جهان بشریت ستمگرאن زمام زندگی و قـدرت و         

سـرکش  ثروت جهان رא در کف دאشته و بر אسب         
 !אند  سوאر بودهحکومت

ــلامی   ــات אس ــول אمیرمؤمنـ ـدر روאی ن اאز ق
 : نقل شده که فرموده אست7علی



 

 

٣ 

دولة العـادل مـن الواجبـات و دولـة          «
 ١.»الجائر من الممكنات

ــهآری  ــت و نظــام عادلان ــات و ،دول  אز وאجب
نیازهای ضروری زندگی بشر אسـت ولـی سـلطه          
אشرאر و حکومت ستمگرאن هم بسیار אتفاق אفتاده        

 .هاست و در کمین زندگی אنسان
آنــی، نخــستین حــاکم عــادل و در تفکــر قر

هـا، خـدאی      مشروع و به حـق در زنـدگی אنـسان         
 عـضویت    آوردن، بزرگ אست و אنسان بـا אیمـان       

 אنـسان   ،در نظام تکوین  . پذیرد  جامعه אلهی رא می   
 خدא و عـضوی کوچـک אز نظـام          ۀناخوאه بند   خوאه
 .ت و مدیریت אلهی אستت و ربوبیّقخل

ولــی در محــدوده אختیــارאت و آزאدی عمــل 
توאنند با אعمـال و رفتـار خـویش در            ها می   אنسان
 یאلهـی قـرאر گیرنـد و אز אولیـا         » ولایت«قلمرو  

אلهی شوند و شهروند نظام مطلوب خدאیی باشند        
و یا با حرکـت در مـسیر کفـر و شـرک و بیـدאد،       

هــا رא بــه رهبــری خــویش برگزیننــد و  طــاغوت
تابعیت کشور شیطان و نمایندگان אو در جهان رא         

 .وندپذیرא ش
ــری   نهــضت ــام آورאن אلهــی و رهب هــای پی

پیشوאیان معصوم و ولایت فقیـه عـادل، تلاشـی     
برאی حفظ رژیـم אلهـی و تغییـر نظـام طـاغوتی             

 تدאوم حکومت علـوی     »حکومت אسلامی «. אست
مبـارزه بـا    و  و אستمرאر بعثت مقدس نبوی אست،       

غـدیر و     در تفکر شیعی، مبارزه با     »ولایت فقیه «
 و پایمـال کـردن      9سـول אالله  مبارزه با بعثـت ر    

و دیگر شـهیدאن رאه      7خون مقدس سیدאلشهدא  
 .אستخدא 

 حکومت אسـلامی    ی تدאوم جامعۀ אسلامی برא  
 رسالتی سـنگین و در عـین        ،و نظام ولایت فقیه   

 : حیات بخش و شیرین بر عهده دאرد،حال
 . و تشکیل نظام אسلامیسیستأ. ١
 .پاسدאری אز حکومت صالحان. ٢
 .ی אز نظام ولایت فقیهدفاع فرهنگ. ٣
دفاع نظامی در برאبر مهاجمـان دאخلـی و         . ٤
 .خارجی
یاری و حمایت مالی و جـانی و زبـانی אز           . ٥

 .نظام אسلامی
 .تمام رهنمودهای ولی فقیهאطاعت אز . ٦
بیعت و אعلام یاری و نصرت و آمـادگی و       . ٧

 .پشتیبانی در אهدאف دینی
حرمــت پیمــان شــکنی و نکــث بیعــت و . ٨
 .ق ولایت مدאریمیثا
ــتن אز . ٩ ــرون رف ــضعیف بی ــسی کــه ت مجل

 .رهبری אنجام شود
 دشـمنان   یدאدن به صدא و سیما    نگوش  . ١٠

ها و سخنانی که      دیدن و شنیدن برنامه   تحریم  و  
 .شود  پخش می» عادلرهبر«با هدف توهین به 

حرمــت همفکــری و تأکیــد عملــی بــر . ١١
ــام אســلامی و دאدن    ــمنان نظ ــا دش ــاری ب همک

 .ات به بیگانگانאطلاع
ــه  . ١٢ ــه ب ــر   توج ــکوت در برאب ــت س حرم

 .معارضان و دشمنان ولایت فقیه
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خیرخوאهی و مشاورۀ دلسوزאنه با رهبری      . ١٣
 .نظام אسلامی

جلوگیری אز نفوذ ناصالحان و مفـسدאن       . ١٤
 .در אرکان نظام אسلامی

 بخشی אز بایدها و نبایدهای אمـت        ،אمور فوق 
 .در برאبر نظام אسلامی אست

سکوت در برאبر دشـمنان نظـام       ون تردید   بد
ــی و خــارجی و   ــاری دشــمنان دאخل אســلامی، ی

 و مالی و تبلیغاتی بـا جـاهلان و          یهمرאهی فکر 
אیمـان بـه نظـام אسـلامی و אندیـشه            غافلان، با 

 .אمامت و ولایت فقیه سازگار نیست
 مولود کوتاهی ،سلطۀ کفار و אشرאر بر بشریت

ــاری در تأســـیس و پاســـدאری و تقویـــت و  یـ
 و فقیهان عادل و      :آورאن و אمامان معصوم     پیام

 .شناس و عادل אست عالمان ربانی و زمان

  گيري سه گونه موضع
نظـام אمامـت و     «ها نـسبت بـه        אصولاً אنسان 

 :گیری دאرند  سه گونه موضع»ولایت
 .پذیری ولایت. ١
 .گریزی ولایت. ٢
 .ولایت ستیزی. ٣

 حضور در نمـاز جمعـه و جماعـت و جهـاد و      
ــضور در     ــسلمین و ح ــت م ــا جماع ــی ب همرאه

 روز قــدس و بیــست و دوم :هــایی مثــل صــحنه
 ،بهمن و تمام مرאسم حمایت אز אمامت و ولایـت         

 . אست»پذیری ولایت«نماد 

های نیمه   دאشت و تکریم غدیر، جشن      گرאمی
 پیشوאیان  شهادتت و   ددאشت ولا  شعبان و بزرگ  

 و تعظــیم شــعائر אلهــی و برگــزאری :معــصوم
م عزאدאری و نوحـه خـوאنی و سـینه زنـی و           مرאس

ــت ــورא و نکودאش ــهیدאن و  عاش ــای ،...ش  نماده
ولایت אلهی و אعـلام تبـری و نفـرت אز           پذیرش  

 .دشمنان نظام  אسلامی אست
طرفـی در جنـگ       نشینی، تک روی، بی     گوشه

حق و  باطل و سکوت آنجا که باید سخن گفت            
و אحیاناً همزیستی و مسالمت جویی و تـسامح و          
 ،تساهل با دشمنان ولایت فقیه و نظام אسـلامی        

 و دست بردאشـتن אز      »گریزی  ولایت«های    نشانه
 همزیستی  یاری ولایت فقیه و یک گام به سوی       

شــیطان و نــشان ســلطه تبلیغــات دشــمن و بــا 
 .حرکت به سوی تفکیک دیانت אز سیاست אست

نقـاب و      مرحلـه بـی    نیـز » ولایت سـتیزی  «
آشکار אعـلام خـصومت شـیاطین و سـلاطین و           

  با نظام אسلامی אست و یارאن آنانها طاغوت

  هاي نظام ولايت فقيه پايه
توحید مدאری، قرآن محوری، رسالت بـاوری       

ــدאلت  ــری אلهــی و ع ــه رهب ــاد ب ــی و אعتق  ،گرאی
 »ولایت فقیـه  «های عقیدتی و مبانی فکری        پایه
 .אست

قیه، دنبالۀ אهانت به رسـول      ستیز با ولایت ف   
 و تـدאوم    7نا و אمتدאد سـبّ אمیرمؤمن ـ     9אعظم

 7سیاســت شــیطان در نپــذیرفتن خلافــت آدم
 .אست
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 ـ אنکار אمامت،
 ،7ـ نشناختن אمام عصر
 ـ تکذیب ولیّ אلهی،

  و تهمت بر אولیای אلهی،، אهانتـ אفترא
 ،:ناـ شکستن میثاق و بیعت معصوم

  אلهی،ـ جنگیدن با ولیّ
 ،:خره کردن پیامبرאن و معصومانـ مس

 ـ گریختن אز قلمرو אولیای אلهی،
 تفاوتی نسبت به رهبری آسمانی، ـ بی

 ،ـ پذیرش ولایت وאلیان جور و کفر
 قبـول آئـین شـهروندی در       همگی به معنای  

אلمللـی     شیطان و تابعیت نظام شـرک بـین        کشور
 .אست

های ولایت گریزی      جلوه  و  نمادها ،אمور فوق 
 .تیزی در طول تاریخ אستو ولایت س

، پیامد گریز و ستیز با ولایـت       »سلطۀ אشرאر «
 .אلهی و نبوی و علوی אست

 :فرماید  می7 אز אینجاست که אمام صادق
 ٢؛اكبر الكبائر انكار ما انـزل االله فينـا        «

 آن אست که آیـاتی کـه        ،هربزرگترین گناهان کبی  
 .»خدא دربارۀ ما نازل فرموده، אنکار شود

 ــ ــا دی ــا ب ــاتیو ی ــوאر  ،دگاه אثب ــان بزرگ  هم
 :فرماید می

اقرب ما يكون العبد من ربه اذا كـان         «
 אنـسان آن وقـت بـیش אز         ٣؛منتظراً لهذا الامر  

همیــشه بــه خــدא نزدیــک אســت کــه در אنتظــار 
 .» אو باشدحکومت אلهی و ظهور ولیّ

 نـسبت بـه سـه خطـر         7ن علـی  اאمیرمؤمن
 :دهد بزرگ در کمین אسلام چنین هشدאر می

، و تـرك    ةث موبقات، نكث الصفق   ثلا«
 سه چیـز ویرאنگـر و       ٤؛ و فراق الجماعة   ةالسن

 :هلاکت بار אست
 ـ شکستن پیمان وفادאری با رهبری، 

 ـ ترک سنت و رאه و رسم نبوی،
 .»ـ دوری אز جماعت مسلمانان

ــلام ــی و  ،אســاس אس ــری אله ــناخت رهب  ش
 در کتـاب حـدیثی      .مشروع و پیروی אز آن אسـت      

 9 אز پیـامبر אکـرم  ،نزאلعمالمعروف אهل سنت ک   
 :چنین نقل شده אست

»ــي و حــب اهــل اســاس الاســلام حب 
 محبت من و محبت אهـل       ، پایۀ مسلمانی  ٥؛بيتي

 .»بیت من אست
شناخت رهبری אلهی و دلبستگی و אطاعت אز 

و شاید رאز   . آن، ضامن عمل به אحکام אلهی אست      
אلقربـی و معرفـی       تأکید رسول خدא بر مودّت ذی     

 که بشریت فقـط     باشدهمین نکته   ،  :אهل بیت 
رسـد و در      در کشتی آنان به سـاحل نجـات مـی         

و تنها با شـناخت     . یابد   رאه رא می   ،پرتو فروغ آنان  
 بـه زنـدگی     ،غدیر و نوشـیدن אز آب گـوאرאی آن        

 دین  ، بدین گونه  .یابد  دست می حقیقی و شایسته    
 .رسد  به אوج می،شود و نعمت אلهی کامل می

 با ولایت علوی و چـه        چه »ولایت ستیزی «
 مبارزه با غدیر و אنکار ولایـت        ،با ولایت مهدوی  
ــر . آســمانی אســت تکیــه بــر جمهوریــت در برאب

 אسلامیت و تکیه بر مردم سـالاری منهـای خـدא          
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 אگر אز روی ناآگاهی و نشناختن אسـلام         ،سالاری
باشد، אنحرאف و گمرאهـی אسـت و אگـر آگاهانـه            

شــود، ولایــت و رهبــری مــشروع אلهــی אنکــار  
جنگیدن با رسول خدא در عید غدیر و אنکار حـق           

 . אست7אمام زمان
بینی אندیـشه وאقفیـه و         با پیش  7אمام کاظم 

 : چنین فرموده אست7منکرאن ولایت אمام رضا
ني هذا حقّه و حجد امامتـه       بمن ظلم ا  «

مـن ظلـم علـي بـن ابـي           ك من بعدي كان  
د امامته من بعـد محمـد       حطالب حقّه و ج   
هـر کـس بـر אیـن         ٦؛يـه والـه   صلي االله و عل   

فرزندم ظلم کند و אمامت אو رא پس אز من אنکـار            
 و  7 همانند کسی אسـت کـه حـق علـی          ،نماید

 .» אنکار کرده אست9אمامت אو رא پس אز پیامبر
 ،אمروز سلطۀ אشرאر و کفار در جامعۀ אسـلامی        

 .پیامد قطعی تضعیف ولایت فقیه אست
ع و   مرאج ـ هאعتمادی مردم ب    אختلاف علما، بی  

 نـشناختن   ، مدیرאن عالمان بزرگوאر، عدم بصیرت   
אفکن آنان، پردאختن بـه       دشمنان و אقدאمات تفرقه   

شـدن    ها و بازی    بازیאمور غیر مهم، جدی شدن      
 ،کارهای جدی کشور، نقض پیمان یاری رهبری      

ــر   ــر رهبــری و ســکوت در برאب تحمیــل אمــور ب
 אز عوאمــل مهــم ،منکــرאت سیاســی و אجتمــاعی

 .ست אشرאر אۀسلط
 نفوذ ناپـذیر در     ترین سدّ   در روزگار ما، بزرگ   

برאبر مطامع و אهـدאف پلیـد فاسـدאن و مفـسدאن           
 »ولایت فقیه «،  אجتماعی در دאخل و خارج کشور     

 .אست

 کفر جهـانی و غـارتگرאن       ۀهر کسی אز سلط   
منابع دنیای אسلام بـیم دאرد، بایـد بـار دیگـر در             

  אز ، بر رهبری پیشی نگیـرد     ، حاضر شود  »غدیر«
 بر حمایت אز رهبری عـادل        و رهبری عقب نیفتد  

 .تأکید نماید
 علـی بـن     به אمـام چهـارم    : گوید  אبومالک می 

؛ אخبرنی بجمیع شرאئع אلدین   «:  گفتم 7אلحسین
 :فرمـود  .»مرא אز همه دستورאت دیـن آگـاه کـن         

ء قــول الحــق و الحكــم بالعــدل و الوفــا«
 سخن : عبارت אست אز   ،تمام אحکام دین   ٧؛بالعهد
، قانون عادلانه،   )אلهی بینی درست و    جهان(حق،  
 .»دאدها بندی به معاهدאت و قرאر و پای

 مـدאری و رعایـت      عـدאلت بینی אلهـی،      جهان
دلپــذیر  زنــدگی کــارقرאردאدهــای אجتمــاعی، رאه

ها و אختلافـات אجتمـاعی     در فتنه  و. هاست  אنسان
 در برאبر قرآن    گانبهترین رאه حل، تسلیم هم    نیز  
فقیــه و   وپیــشوאی عــادل אز عتــرت و پیــروی و

 .شناس אست زمان

  ها نوشت پي
 
 .٩٣٦، ص٢میزאن אلحکمه، ج.  ١
 .٢٠٨حادیث، کتاب אلغایات، صجامع אلا.  ٢
 .همان.  ٣
 .٢٢٠، ص١אلمحاسن، ج.  ٤
 .٣٧٦٣١، حدیث١٣کنزאلعمال، ج.  ٥
 .٣٣، ص١عیون אخبار אلرضا، ج.  ٦
 .٥٦٥، ص٦ ج אلبحار،ةسفین.   ٧
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 گفتار شي  پ

بـه   9خـدא امبر  ی ـه بعـد אز پ    کست  یى ن ک ش

ت و صـحابه بزرگـوאر آن حـضرت،         یب  אهل وسیله

 ،گـرאن ی د  و افـت یאسلام رشـد و گـسترش       دین  

  همـه  جهت بـر   نی بد .אسلام رא אز آنان فرאگرفتند    

دאى אحتـرאم   در برאبـر آنـان א     ه  ک ـمسلمانان אست   

 .رنداد نبی و قدر و منزلتشان رא אز کنند
 دربـاره   ،ن نوشـتار، در چهـار فـرאز       ی ـدر א   ما

 9 امبر אســلامیــبزرگــوאر پ  ت و صــحابهیــب אهــل

 :میدאر ان مىیمطالبى رא ب
 ؛ت و صحابهیب معناى אهل: אوّل
 ؛ت و صحابهیب ل אهلیفضا: دوم

ق אنتقـال   ی ـطر  دو ،ت و صـحابه   یب אهل: سوم

 ؛ت نبوىیهدא
 .ها حل لات و رאهکمش: چهارم

 ت يب هل معناى ا.1   

 »تی ـب« و   »אهـل  «لمهکت אز دو  یب  وאژه אهل 

 معناى  یکبى،  کی تر ۀن وאژ ی א .ل شده אست  کیتش

 . معناى אصطلاحىیکلغوى دאرد و 
 و »خــانوאده« بــه معنــاى »אهــل« در لغــت 

ه شــامل زنــان، فرزنــدאن و کــ אســت »خانــدאن«

ا ی ـا אهـل خانـه      ی ـאهـل رجـل     . شود بستگان مى 

ه با אو   کشود   سانى مى ک شامل   ،ت در אصل  یب אهل

 ،طـور مجـاز     بعد به  ؛نندک  خانه زندگى مى   یکدر  

 نـسبت جمـع     یـک ه אو و آنان رא به       کسانى  ک رب

 1.אند ردهکت آن مرد אطلاق یب ند، אهلک مى
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 9 امبر אسلامیت پ یب  طبق معناى لغوى، אهل   

 بستگان و حتـى     ،شانیشامل زنان، فرزندאن، خو   

אده ن خـانو  ی ـه بـه א   کشود    میزאنى  ینکغلامان و   

 ؛ن خانوאده آزאد شـدند    یאبه وسیله   وאبسته بودند و    

ه אز نظـر نـسبى بـه        ک ـ  אست  אفرאدى  شامل حتى

 وאبـسته نبودنـد، ولـى אز نظـر          9امبری ـ پ ۀخانوאد

 .افتندی آن حضرت    خانوאدۀمعنوى אرتباط قوى با     

 دربـارۀ  9امبری ـ پ ،ن معنـاى مجـازى    یطبق هم 

؛ اهل بيـت  سلمان منّا   «:  فرمود ،سلمان فارسى 

 .»ت من אستی אهل بو جز،لمانس

 ديت در قرآن مجيب اهل

 »אهل بیـت  « وאژۀم تنها دوبار    یرک در قرآن   

 حـضرت   خـانوאدۀ ى در مورد    یک :ار رفته אست  ک به

اته كرحمةاللَّه وبر ( :دیفرما  مى که 7 میאبرאه
 خـانوאدۀ  دربـارۀ گرى  ی و د  2)اهل بيت م  يكعل

انمـا  ( :دی ـفرما  مـى   هک 9 رم אسلام کرسول م 
ــه ليــري اهــل م الــرجس كذهب عــنيــد اللَّ
 3.)بيتال

 چـه   ،ورک مـذ  آیۀن  ی در א  »אهل بیت « مرאد אز 

 سانى هستند؟ک
ات ی لازم אست به روא    ،ات قرآن ی برאى فهم آ  

ــپ ــود 9امبری ــوع ش ــون ؛ رج ــ چ ــه ک ى אز یک

ر ین و تفـس   یـی هاى مهم آن حضرت، تب     تیولئمس

 : دیگو م مىیرکقرآن . وحى אست

 4؛)اسن للنّير لتبكوانزلنا الذّ(

אى [م تـا تـو      یهمانا ما قرآن رא فروفرسـتاد     «

ر ین و تفـس   یـی آن رא بـرאى مـردم تب      ] رسول مـن  

 .»کنی
ــال نظــرى  ــی ح ــکאف م ــخنان و ین ــه س م ب

تا  ،هین آ یر א ی در تفس  9 رمکامبر א یرهنمودهاى پ 

 »تی ـب אهـل «سانى مـشمول  ک ـه چـه  کدریابیم  

 .هستند
ه، אز  ی ـن آ ی ـر א یوطى در تفـس   ین س یאلدّ جلال

ن یא: ه گفت کسد  ینو سلمه مى  مّأن  یאلمؤمن قول אم 

ه در خانـه    ک ـ در حالى    ؛ من نازل شد   خانۀه در   یآ

ل، على، فاطمـه،    یائیکل، م ی جبرئ :هفت نفر بودند  

 :  در بودم و گفتمۀ و من در آستان،نی حس،حسن

؟ اهـل بيـت   اللَّه الـست مـن       ا رسول ي«
ــ: قــال ــ الــى خكان ــي  مــن ازواج كر، ان
  اهـل  وا من جز  ي آ ! خدا ه اى فرستاد  5النبى؛

: ستم؟ فرمـود  ير ن ي تطه هآيت و مشمول    يب
 ـتو فرد خوبى هستى، تـو از زنـان پ          امبر ي

 .»]تيب  نه از اهل[هستى، 
: شابورى نوشـته אسـت    ی ـمسلم بـن حجـاج ن     

مـرאد אز   : دید بن אرقـم پرس ـ    یان אز ز  ید بن ح  یزی«

ا شـامل   یست؟ آ ین چ یث ثقل ی در حد  »تیب אهل«

: در پاسـخ گفـت    شـود؟ وى     امبر هم مـى   یپزنان  

ون مع אلرجـل אلعـصر      کم אللَّه אن אلمرأة ت    یلا، وא «

قومهـا،   هـا و  یطلّقها فترجع אلى אب   یمن אلدهر، ثم    

 ةن حرمـوא אلـصدق    یعـصبته אلـذ    ته אصله و  یب אهل

ن אسـت بعـد אز      ک ـ زن مم  ! نه به خدא قسم    6؛بعده
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 خانۀده شود و به     یان درאز با طلاق אز مرد بر      یسال

امبر همـان   ی ـت پ ی ـب ل אه ـ .پدر و قومش برگـردد    

 .»آنان حرאم אست ه صدقه برکسانى هستند ک
ه  ک ـشابورى آورده אست    یم ن کحا بـن   ه عبدאللَّـ

ــى  ــربن אب ــى  جعف ــب م ــگو طال ــر   «:دی ــا نظ لم

 .ادعوا لى  :، قال ة هابط ة אلى אلرحم  9 אللَّه رسول

تـى  يب اهـل : אللَّه؟ قال  ا رسول یمن  : ةیفقالت صف 
ء  جـى  ف .نيالحـس  الحسن و  فاطمة و  اً و يعل

ه، ی ـدیساءه ثم رفع    ک 9 هم אلنبى یلقى عل أبهم ف 

اللهم هؤلاء آلى فصلّ على محمـد       : ثم قال 
ــد و ــزل و. آل محم ــلّ  אن ــه عزّوج ــا (: אللَّ انم
 بيـت الاهـل   م الرجس   كذهب عن يداللَّه ل يري
 7؛)راًيم تطهكطهريو

ه رسول خـدא بـه رحمـت نازلـه          کهنگامى  «

 .دیوאنآنان رא به سوى من فرאخ     : ، فرمود کردتوجه  

سانى رא  ک ـ چـه    !خـدא  ۀ  אى فرسـتاد  : ه گفـت  یصف

ت مـن، علـى، فاطمـه،       یب אهل: م؟ فرمود یفرאخوאن

ى یاعبنها رא آوردند، حضرت     ی א .ن رא یحسن و حس  

رد و ک אندאخت و سپس دو دستش رא بلند ویشانر

  پـس بـر    ،نهـا آل مـن هـستند      ی א !خدאوندא: گفت

 سـپس خدאونـد     .محمد و آل محمد درود فرست     

 .»ر رא فروفرستادی تطهآیۀ
ــا  ــه طباطب ــى در ذی علام ــۀل ی ــ تطهآی ر ی

 :سدینو مى
ن باره אز هفتاد متجاوز אسـت،       یات در א  یروא« 

عه یات ش ـ ی ـ אز روא  ،אند ردهکسنت نقل    و آنچه אهل  

 بـه   نزدیـک   در אیـن بـاره     سنت  אهل .شتر אست یب

د خُدرى،  یسع شه، אبى یسلمه، عا  ت אز אمُّ  یچهل روא 

عباس، ثوبان   حمرאء، אبن  ىسعد، وאئلة بن אسقع، אب    

عبدאللَّه بن جعفر، على و ، 9 غلام حضرت رسول

عه آن رא در    یش ـ. אنـد  ردهک نقل   :حسن بن على  

 علـى، אمـام سـجاد،       אمـام ث אز   یشتر אز سى حد   یب

ــاقر، אمــام صــادق  ذر،  ســلمه، אبــى  אم،: אمــام ب

مـون אودى و    یאلاسود، عمـرو بـن م      لى، אبى یل אبى

 8.»אست دهکروقّاص نقل  سعد بن אبى
ه، ی ـن آ ی ـبعـد אز نـزول א     : سدینو وطى مى ی س

 بـه بـار    روز پـنج    به مدت نه ماه و هـر       9امبریپ

 و  آمد مى طالب  على بن אبى   خانۀ جلو   ،هنگام نماز 

 : گفت مى

 .اتـه كبر رحمةاللَّه و  م و يكالسلام عل «
اهـل  الـرجس    مكذهب عـن  يداللَّه ل يريانما  (
ــتال ــري وبيـ ــم تطهكطهـ ــصلاة )راًيـ  الـ

  9.»اللَّه مكرحم

ى אسـت  یایر گوی خود تفس9امبرین رفتار پ یא

 علـى و    خانـۀ نان  ک سـا  »تی ـب  אهل«ه مرאد אز    ک

 .بودند 8 فاطمه
 وه جز کن چند نفرى    یعه به א  ی در فرهنگ ش  

ان شد، نُه אمـام אز فرزنـدאن אمـام          ی ب »تیب  אهل«

ان در معنـاى    یعی ش .אند  هم ملحق شده   7 نیحس

امبر، ی ـپ(صوم  چهارده مع  ،»אهل بیت «אصطلاحى  

 .نندک رא אرאده مى) گر אمامانیفاطمه، على و د
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   معناى صحابه

 هـم معنـاى لغـوى دאرد و هـم           ،»صحابه« 

 .معناى אصطلاحى
 و  صْحبَُ، صـُحْبةًَ  یَ صَحبََ،   ۀشی صحابه אز ر  

ردن، نشــست و کــمعنــاى زنــدگى    بــهصــحابةً

ردن אز  ک ـدن، אطاعت   کرردن، رفاقت   کبرخاست  

 .אستدن אو رکا بدرقه یسى و ک
گـرى  یه بـا د   کند  یگو سى مى ک به   ،صاحب 

نـد  کا با אو رفاقت     یع אو باشد،    یا مط یند،  کزندگى  

ا ی ـ و   ورزدارى אقدאم   کا به   ی،  کندا אو رא بدرقه     یو  

ه ک ـسى  ک ـو بـه     .زى باشـد  ی ـحافظ و نگهبان چ   

 کردرفت و אز دستورهاى אو אطاعت       یمذهبى رא پذ  

م  ماننــد אصــحاب אمــا؛نــدیگو ز صــاحب مــىیــن

 10.فه و مانند آنی و אصحاب אبوحن7 صادق
ــسلمانان   ــرف م ــحابى« در ع ــاى »ص  معن

ه تا حدودى بـا معنـاى لغـوى آن          کخاصى دאرد   

 .متفاوت אست
ه ک ـسى אسـت    ک ـ ،صـحابى : אند  برخى گفته 

 هـر   ؛رده باشـد  ک ـ ک رא در  9 امبر אسلام یعصر پ 

ن قول رא بـه  یא(ده باشد ی رא ند9امبریچند خود پ 

 صــالح مــصرى نــسبت ى بــن عثمــان بــنیــحی

 11.)אند دאده
ر ی אبوزرعه، אبن عبدאلبر، אبن אث     : برخى همانند 

ــدא ــهیو אبوموســى م ــد نى گفت ــرد د: אن ــمج دن ی

 אز سوى شخصى، برאى אعطاى عنـوאن        9امبریپ

 12.افى אستکصحابى به وى 

 »ب אلرאوى یتدر«وطى در   ی س : برخى همانند 

ــاب کر در کو محمــد شــا ــאلباعــث אلحث«ت  »ثی

صـحابى بـه هـر مـسلمانى אطـلاق          : سندینو مى

ث یا אز وى حـد    ی ـده و   ی ـامبر رא د  ی ـه پ کشود   مى

 ،امبری ـن همرאهـى אو بـا پ      ی ـ خـوאه א   ؛ده אست یشن

אمام  אگر چنان که      حتى   .وتاهکا  یطولانى باشد و    

 روز  یکن مصاحبت تنها    ی א  گفته، بن حنبل  אحمد

 13.باشد
ف ی ـ برخى همانند אبن حجرعسقلانى در تعر     

: אنـد  אند و گفتـه    ل دאنسته ی دخ ز رא ی سه چ  ،صحابه

ده ی ـامبر رא د  ی ـ پ ،ه אولاً ک ـسى אسـت    ک ـ ،صحابى

مـان آورده  یعنى אسـلام א   ی ؛ن אو یی به آ  ،اًیثان،  باشد

 14.ن برنگشته باشدیین آی אز א، ثالثاً،باشد
گـر אز عالمـان אسـلامى هماننـد         ی و برخى د  

سى אسـت   ک ـ ،صحابى: ندیگو نى مى یس حس یאدر

 :اشدط رא دאشته بین شرאیه אک
نى ینـش   معاشـرت و هـم     9 با رسول خدא   .١ 

 ؛دאشته باشد
 ؛مان آورده باشدی به آن حضرت א.٢ 
 ؛رفته باشدی سنتّ אو رא پذ.٣ 
رده ک ـروى  ی ـ אز אو אطاعت و پ     ، در زندگى  .٤ 

 ؛باشد
 در رאه خدא و همگام با      د با جان و مال خو     .٥ 

 ؛رده باشدک جنگ ،آن حضرت
ــنّ .٦  ــت آن حــضرت אز س ــد אز رحل ت אو  بع

 ؛دست برندאشته باشد
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ف و دگرگـون    ی ـزى אز سنت אو رא تحر     ی چ .٧ 

 ؛ننموده باشد
ن و  ینـش  ار، هم یلمه  کامبر אسلام به אو     ی پ .٨ 

 15.رده باشدکمانند آن خطاب 
ان شـد،   ی ـه ب کאصطلاحى   در برخی אز معانی   

لى گـسترده אسـت و برخـى        ی خ »صحابى« ۀریدא

 متـرى کאز گـستردگى   ،ف آخـر یژه تعری به و  هم،

 .  אستبرخوردאر

 ت و صحابهيل اهل بي فضا.2  

 تي قدر و منزلت اهل ب)الف

 در قرآن :يكم

 رא مطهـر معرفـى      9امبریت پ ی אهل ب  ، قرآن

 :  אستکرده

م الـرجس   كذهب عـن  يداللَّه ل يرينما  إ(
  16؛)راًيم تطهكرطهي واهل بيت

دى رא  ی ـه پل که אست   کردهمانا خدאوند אرאده    «

زه کی و پـا   ک شما رא پـا    د و ی بزدא بیت אهلאز شما   

 .»بگردאند
 مودّت و دوسـت دאشـتن       ،گریאى د  هی و در آ  

ان دאشـته  ی ـت آن حضرت رא مزد رسالت ب    یب  אهل

 : אست

جراً الّا المودة فى    أه  يم عل كقل لا اسأل  (
  17؛)القربى

چ مـزد و    ی مـن ه ـ    بگـو  ]!אى رسول من   [«

ش درخوאسـت  یپادאشى אز شما برאى رسـالت خـو   

ــى ــ نم ــت ک ــز دوس ــتن نزدنم، ج ــ دאش ان و یک

 .»تمیب אهل
ه ک ـده אسـت   کرز  مسلمانان رא سفارش      ی و ن 

 :  درود بفرستند9امبریبه پ

صلّون على النبـى    يته  كنّ اللَّه وملائ  إ(
 ـن آمنـوا صـلّوا عل     يها الذ يأا  ي ه وسـلّموا   ي

  18؛)ماًيتسل

ــتگان « ــدא و فرشـ ــرشخـ ــپ  بـ امبر درود یـ

و א  بـر  !دیא مان آورده یه א کسانى  کفرستند، אى    مى

م یاملاً تــسلکــد و ییــد و ســلام گویدرود فرســت

 .»دیفرمان אو باش
ح یح مـسلم، صـح    ی صح :هایی چون   تابکدر  

ــى،بخــارى ــسا  ســنن אب ى، ســنن یدאود، ســنن ن

ارى یماجه، سنن دאرمى و در بس      ترمذى، سنن אبن  

ه ک ـگر آمده אسـت     ی د  شیعه و سنیّ   هاى تابکאز  

در : ه گفت کرده אست   کت  یאبومسعود אنصارى روא  

م، یه ما در مجلس سـعد بـن عبـاده بـود           کالى  ح

ر بن سـعد بـه حـضرت    ی بش. نزد ما آمد 9امبریپ

 خدאوند به مـا دسـتور       !خدא אى رسول : ردکعرض  

م، چگونـه   یصـلوאت بفرسـت   شما   ه بر کدאده אست   

  م؟ی صلوאت بفرست شماد بریبا

رد ک ـوت  کامبر به قدرى س   یپ: دیگو رאوى مى 

אلى אز  ن سـؤ  یاش چن ـ ک ـم אى   یردک ـه مـا آرزو     ک

:  حـضرت فرمـود    ، پـس אز آن    !شد حضرتش نمى 

  :دییبگو
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علــى آل   علــى محمــد واللّهــم صــلّ«
 على آل   ]علي ابراهيم و  [تيما صلّ كمحمد  

علـى آل     علـى محمـد و     كبـار  م و يبراهإ
 على آل   ]علي ابراهيم و  [تكما بار كمحمد  

 ـ حم كنإم  يبراهإ  ـد مج ي  بـر ! ای بارخـدא  19؛دي

ه ک ـ  چنـان  محمد و دودمان محمد درود بفرست،     

درود فرسـتادى، و      میدودمان אبـرאه   אبرאهیم و    بر

ــر  نکــאفــزون  محمــد و دودمــانش نعمــت رא ب

ــرکــ چنــان ــرאهیم و ه نعمتــت رא ب  אودودمــان  אب

ش و صـاحب مجـد و       ی تو مورد ستا   .ردىک אفزون

 .»بزرگوאرى هستى
 اتي در روا:دوم

ار یت بـس  ی ـب لت אهـل  یات در مدح و فـض     یروא

ت نبـوى بـسنده     ی ـر چنـد روא   ک ـאست و ما بـه ذ     

 .مینک مى
 ث نجومي   حد

 :  فرمود9رسول خدא

 ،رض من الغـرق   هل الأ مان لأ أالنجوم  «
 ـ   مان لأ أتى  يب هل أ و ذا إمتى من الاختلاف ف

لة من العـرب اختلفـوا فـصاروا        يخالفتها قب 
 ،نیسـتارگان بـرאى אهـل زم ـ       20؛سيبلإحزب  

آنهـا رאهنمـا    [بخش אز غرق شدن هـستند        منىیא

ت مـن אمـتم رא אز אخـتلاف در          ی ـب و אهل ] هستند

אى אز عــرب بــا   هرگــاه دســته.دאرنــد אمــان مــى

ند، دچـار تفرقـه خوאهـد       کت من مخالفت    یب אهل

 .»شود طان مىیجه אز حزب شیگشت و در نت

 ث حبي حد

 :  فرمود7  به على9 امبر אسلامی پ

 ـسـلام عر  ن الإ إا علـى،    ي«  لباسـه   ،اني
 ـ الح نتـه يز  و ،اشه الهدى ير  و ،التقوى  ،اءي

  و ،ه العمـل الـصالح    ك وملا ،وعماده الورع 
אى  21؛تـى يب هـل أسلام حبى وحب    الإ ساسأ

لبـاس    شخص بـى   یکهمانا אسلام همانند    ! على

ور אو  ی ـز،  تی بـال אو هـدא     ،א لباس אو تقو    که אست

ى אو عمـل    ی ـزگـارى و دאرא   ی אو پره  ۀریا، دستگ یح

 دوستى بـا    ،اد אسلام ی و אساس و بن    .سته אست یشا

 . »ت من אستیب  دوستى با אهلمن و
  انين بهشتيث اولي  حد
  : فرمود7 به אمام علی9پیامبر

نـت   أ نـا و  أدخل الجنـة    يول من   أنّ  إ«
 :، قـال علـى    »نيوفاطمة والحسن والحـس   

 ، تـو  ،منهمانا   22؛مكمن ورائ : فمحبونا؟ قال 

ه ک ـم  یسانى هست کن  ین אول ی حسن و حس   ،فاطمه

ــى  ــشت م ــو وאرد به  ــ.میش ــى پرس ــ: دی عل س پ

آنـان پـشت سـر شـما        : دאرאن ما؟ فرمـود    دوست

 .»هستند
 نهيث سفي   حد

 کـشتی تش رא بـه     ی ـب  אهـل  9 امبر אسلام ی پ

 :ده אستکره یتشب
نة يمثل سـف  كم  يكتى ف يب هلأنما مثل   إ« 

بهـا نجـا ومـن تخلـّف عنهـا          كنوح، من ر  
ان شـما   یت من در م   یب همانا مَثَل אهل   23؛كهل
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 ، شـود  س سـوאر آن   ک هـر  .شتى نوح אست  کمَثَل  

 ک هـلا ،س אز آن بازبمانـد    کابد و هـر   ی نجات مى 

 .»شود مى
 نيث ثقلي حد

اروאن رא  ک ـ ، در بازگشت אز حَجّـةאلودאع     پیامبر

  : د و فرمودکرو آنان رא جمع ساخت متوقف 
ــد تر... « ــى ق ــان ــك ــيكت ف ن، يم الثقل

ه حبـل     تـاب ك: بر من الآخـر   كأحدهما  أ اللَّـ
الارض وعترتـى    لـى إممدود مـن الـسماء      

 ـ فـانظروا    ،تىيب هلأ همـا  يف تخلفـونى ف   كي
ــن   ــا ل ــى  يفانّهم ــفترقــا حت   ردا علــىي

ــمــن در م...  24؛...الحــوض ــان شــما دوچی ز ی

 : برتر אست،گرىیى אز دیک  کهאم بها گذאشته گرאن

 אسـت אز آسـمان      یسمانیه ر کتاب خدא   کنخست  

. تمی ـ عترت و אهـل ب     ،گرىی و د  ،ختهین آو یبه زم 

. دی ـنک رفتار مى ن دو چگونه    یه با א  کد  یپس بنگر 

ن دو אز هم هرگز جدא نخوאهند شد تـا بـر سـر              یא

مـولاى مـن    خدאونـد    .نـد یوثر نزد من آ   کحوض  

 .» مؤمنان هستمۀאست و من سرپرست هم

 :رمود رא گرفت و ف7 سپس دست على
 ه رא باشم منش مولا و دوستکهر

  مولاى אوست،אبن عم من على
 ه אو رא دوست بدאرد وک دوست بدאر هر   !ای خدא

 .ندکه אو رא دشمنى کدشمن بدאر هر 

 ث مؤاخاتي حد

אز هر دو نفر    بین   9 خدא امبریه پ ک هنگامى  

سى رא  ک ـرد و   ک جارى   »عقد برאدرى «אصحابش  

 در نظـر    7بـن אبـى طالـب      به عنوאن برאدر على   

د یامبر پرسی نارאحت شد و אز پ7نگرفت، حضرت

 در پاسـخ    9امبری ـ پ ؟ان אز چه قرאر אست    یه جر ک

 :فرمود
 ـخّأوالّذى بعثنى بالحق مـا      «    الاّ كرت

 هــارون مــن ةنــت منّــى بمنزلــألنفــسى و
خـى  أنت   أ نه لا نبى بعدى، و    أر  يموسى غ 

ا يــ كرثُِ منــأومــا : قــال. وارثــى و
 ـمـا ورثَ الانب   : اللَّه؟ قال  رسول  .لـى باء ق ي
 ـ   يوما ورثَ الانب  : قال : ؟ قـال  كاء مـن قبل
نت معـى فـى      أ  و .هميتاب ربهم وسنة نب   ك
نـت   أ صرى فى الجنة مع فاطمة ابنتـى و       ق
ه مرא به حـق     کسوگند به آن     25؛قىيرف خى و أ

  به تأخیر نینـدאختم    تو رא   عقد برאدری   ! ختیبرאنگ

 ـ   ، تو نـسبت بـه مـن       .مگر برאى خودم    ۀ بـه منزل

ه پس אز   کنیهارون نسبت به موسى هستى، جز א      

 .امبرى نخوאهد بود، تو برאدر و وאرث منىیمن پ
چه بـه   شما  אز  ! خدא رسولאى  :  گفت 7 على

امبرאن ی ـش אز مـن پ    یآنچه پ : فرمود برم؟ אرث مى 

ش یامبرאن پ یپ: دی پرس 7 على  .به אرث گذאشتند  

امبر ی ـپ زى رא بـه אرث گذאشـتند؟      ی ـ چه چ  شماאز  

 تــو در .امبرشـان یتـاب خــدא و سـنتّ پ  ک: فرمـود 
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  بـا   دختـرم   فاطمـه  بهشت و در قصر من، همرאه     

 .»ى هستار منیمنى و تو برאدر و 

   قدر و منزلت صحابه)ب

  در قرآن:يكم

 9امبری ـات متعدّدى אز صحابه پ    ی قرآن در آ  

امبر رא  ی ـه در دوره غربت אسلام پ     ک ارאنىیژه  یو به

؛ ه אسـت  کـرد ل  ید و تجل  ی تمج ،رده بودند کارى  ی

 :اتین آیאهمانند 
مـى  تّبعون الرّسول النبى الأ   ين  يالذ( .1
رات توباً عندهم فى التـو    كجدونه م يالّذى  
نهـاهم عـن    يأمرهم بالمعروف و  يل  يوالانج
 ـ  يبات و يحلّ لهم الطّ  ير و كالمن هم يحـرمّ عل

 ـالخبائث و  ضع عـنهم اصـرهم والاغـلال       ي
ن آمنوا به وعزّروه    يهم فالذ يانت عل كالتّى  

ونصروه واتبعـوا النـّور الّـذى انـزل معـه           
  26؛) هم المفلحونكاولئ

درس  امبرِی ـ خـدא، پ   ۀه אز فرستاد  کها   همان«

ه صـفاتش رא   کامبرى  ینند؛ پ ک روى مى یپאنده  نخو

 .ابنـد ی ه نزدشان אست، مـى    کلى  یدر تورאت و אنج   

ر ک ـدهـد و אز من     آنان رא به معـروف دسـتور مـى        

زه رא برאى آنـان حـلال       کی پا های  چیز. دאرد بازمى

 و بارهاى   ،دکن م مى یها رא تحر   ىکشمرد و ناپا   مى

ش אز دو (آنان بود    ه بر کى رא   یرهاین و زنج  یسنگ

ه بـه אو    ک ـسانى  ک ـ پـس    .دאرد برمى) و گردنشان 

ردنـد، و אز    کش  א  یاری ـت و   یمان آوردند، و حما   یא

نـد،  کردروى  ی ـ پ ،ه با אو نازل شده אسـت      کنورى  

 .»ندא آنان رستگارאن
ن يوالسابقون الاولون من المهاجر   (. 2

ن اتبعـــوهم باحـــسان يوالانـــصار والـــذ
لهـم   اللَّه عنهم ورضـوا عنـه واعـد        رضى
هـا  ين ف ي تجرى تحتها الانهـار خالـد      جنّاتٍ
 27؛)مي العظز الفوكابداً ذل
ن אز مهاجرאن و אنـصار، و       یشگامان نخست یپ«

ردند، خدאوند کروى  یى אز آنان پ   یکه به ن  کسانى  ک

אز אو خـشنود    ) زی ـن(אز آنان خشنود گشت و آنـان        

ى אز بهـشت بـرאى آنـان فـرאهم          یها  و باغ  ،شدند

 .جـارى אسـت  ر درختـانش  یه نهرها אز ز  کساخته  

روزى ی ـن אسـت پ یجاودאنه در آن خوאهند ماند و א    

 »!بزرگ
ه عـن المـؤمن       (. 3 ن اذ  يلقد رضى اللَّـ

 تحــت الــشجرة فعلــم مــا فــى كعونــيباي
هم واَثابهم فتحـاً    ينة عل كيقلوبهم فانزل الس  

 28؛)باًيقر
ر آن یه در زک هنگامى ـخدאوند אز مؤمنان  « 

د؛  رאضى و خشنود ش ــردند  کعت یدرخت با تو ب

مــان و یאز א(شان یــها خــدא آنچــه رא در درون دل

 آرאمش  ،رو نی אز א  .دאنست  مى ،نهفته بود ) صدאقت

ى یک ـروزى نزدی ـرد و پک ـشان نـازل   یها دل رא بر 

 .»کردب آنان یعنوאن پادאش نص به
ن اخرجـوا   ين الـذ  يللفقراء المهاجر (. 4
ه     تبيارهم واموالهم   يمن د  غون فضلًا من اللَّـ
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 ـ   نصرون  يورضواناً و   كاللَّه ورسـوله اولئ
 29؛)هم الصادقون

ه אز خانـه    کرאن مهاجرى אست    یبرאى فق ... « 

 در  ؛رون رאنـده شـدند    ی ـاشانه و אموאل خـود ب     کو  

طلبند  ه فضل خدאوندى و رضاى אو رא مى       کحالى  

ــو خــدא و رســولش رא  ــان ک ارى مــىی ــد؛ و آن نن

 .»ندא انیرאستگو
 اتي در روا:دوم

زرگـوאر آن    ب ۀات نبوى بـرאى صـحاب     ی در روא 

ن ی ـ א .ان شـده אسـت    یل متعدّدى ب  ی فضا ،حضرت

 :دکرم ی بزرگ تقسۀتوאن به دو دست ل رא مىیفضا

صورت فردى و مربـوط بـه        ه به کلى  ی فضا ،یکی

ه بـه   ک ـلى  ی فـضا  ، دیگـری  .صحابى خاص אست  

 .ان شده אستیصورت جمعى ب
 ک تــکه بــرאى تــکــلى یان فــضایــ مــا אز ب

شـده  אصحاب مشهور و معروف آن حضرت وאرد        

 بـه درאزא    بحثه  کچرא  ؛  مینک نظر مى  אست، صرف 

ان برخـى   ی به ب  فقطن نوشتار،   ی א  در אنجامد و    مى

 صـحابه    کلـی  شیه در مـدح و سـتا      کاتى  یאز روא 

 .میکن تفا مىکان شده אست، אیب
 :لت אصحابش فرمودی در فض9امبری پ
 »م كحــدأصــحابى فلــو ان أوا لا تــسب

دهم ولا  م ـنفق مثل اُحد ذَهباً مـا بلـغ مدا        أ
د، یی ـارאنم ناسـزא نگو   ی ـ به אصحاب و      30؛فهينص

وه אُحُد طلا در رאه خدא      ک ۀאندאز ى אز شما به   یکאگر  

 یکا نصف   ی مد و    یکقدر   د، אرزشش به  کنאنفاق  

 .»ستیمد אنفاق אصحابم ن
 ـ  9امبریپ:  عمر بن خطاب گفت    ن مـا   ی در ب

ن یارאنش چن ـ ی ـلت  یبه پا خاست و در مدح و فض       

  :فرمود

ن يى فــى اصــحابى، ثــم الــذاحفظــون«
 بـا حفـظ حرمـت       31؛لونهمين  يلونهم ثم الذ  ي

ه ک ـ سپس آنانى    ،دیی مرא محافظت فرما   ،אصحابم

 .»ها ارאنم هستند و سپس بعدىین یبعد אز א
 9امبری ـه پ ک ـشابورى آورده אسـت     یم ن کحا

 : فرمود

ن يصحابى ثم الذ  أم ب يكها الناس عل  يأ«
 ـ  ين  يلونهم ثم الذ  ي  אى  ؛ قـرون  ةلـونهم ثلاث

سانى ک ـروى אز אصحابم و     یشما باد به پ     بر !مردم

 .»ند تا سه قرنیآ ه بعد אز آنان مىک
  : فرمود9امبری پهمچنین 

صـحابى مـن شـهد انـّى        أانهى عـن    «
قول لهم سوءاً وقـد رضـى       ين  أاللَّه   رسول

ن ك ـ ول ،راًيتابه خ كاللَّه عنهم وقال لهم فى      
ثـر همـى،    كأصحابى فـانّهم    أاحفظونى فى   

ذبنى النّـاس   ك ـاس وضـمونى و   رفضنى النّ 
وصدقونى وقاتلنى النّاس ونـصرونى، ثـم       

ه عنـّى خ          ـللانصار خاصةً فجـزاهم اللَّـ راً ي
دאرم شـما   بـازمى  32؛فانّهم الشعار دون الدثار 

 אصـحاب خـودم و      دربارۀ ناپسند   ۀلمکرא אز گفتن    

 در حالى   ؛אند ه به رسالت من شهادت دאده     کآنانى  
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در و در حق آنـان      ه خدאوند אز آنان رאضى شده       ک

 ،آبروى אصـحابم  . رده אست کاد  یخوبى   بهکتابش  

 ؛ زیـرא دی ـنک پـس آن رא حفـظ   .آبروى من אسـت   

 مردم مـرא رهـا      .ن توجّه من به آنان אست     یشتریب

ب یذک مردم مرא ت   .ردند، ولى آنان مرא پناه دאدند     ک

 مـردم بـا مـن       .دنـد کرق  یردند و آنان مرא تصد    ک

ژه ی ـو ردنـد، بـه   کارى  ی ـدند، אماّ آنـان مـرא       یجنگ

ر ی ـه خدאوند אز جانب من بـه آنـان خ          ک »אنصار«

 .» نه فرع،دهد، آنان אصل بودند

  ها نوشت پي 
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  آگاهي كامل بر حكم خدا
مردی مسیحی رא   : جعفر بن رزق אالله گوید    . ١

 ه کـرد  رאبطۀ نامشروع برقـرאر    زنی مسلمان    اکه ب 

متوکـّل دسـتور دאد در      . بود، پیش متوکّل آوردند   

ــه   ــا אو و مجــازאتش، ب ــار ب ــورد چگــونگی رفت م

 وقتـی   7אمـام .  نامه بنویسند  7אبوאلحسن ثالث 

باید אو رא آن    : אند، مرقوم فرمود  نامه متوکّل رא خو   

 .قدر بزنند تا بمیرد

فقهــای مــسلمان : متوکّــل بــه אمــام نوشــت

ی شـما هـستند و        منکر گفته )  شیعه غیرفقهای  (

 !؟گویند چنین حکمی رא قـرآن نگفتـه אسـت           می

. بـسم אالله אلـرّحمن אلـرّحیم   : אمام در پاسخ نوشت   

 ـ     ( ده و    فلَمَا رأَوا بأسْنا قالُوا آمنّا بِاللّ هِ وحـ
         مهَنفْع كفََرْنا بمِا كنُّا بِهِ مشْرِكينَ فلَمَ يك يـ

          اللّهِ التّـي قـَد نّتنا سْأسا بأَوا رَلم مإيمانُه
  نالِـــكــسِرَ ه ــادِهِ و خَـ ــت فـــي عِبـ خلََـ

  ١)الْكافِرُونَ

אین آیه شریفه אشاره به אین دאرد کـه אیمـان           

آن نصرאنی چون  . ست مفید نی  ،بعد אز نزول عذאب   

. دیــد در آســتانه مجــازאت אســت، مــسلمان شــد

 با توجّه به אین آیه شریفه، אیمان نصرאنی         7אمام

رא که برאی فرאر אز مجازאت بود، بی אثر دאنـست و        

 .حدّ אو رא قتل אعلام کرد

، متوکّل دستور دאد، آن     7در پی فرمان אمام   

  ٢.مسیحی زنا کار رא زدند تا مرد

کّل مسموم شد و بـرאی نجـات        زمانی متو . ٢

مـال  «خود نذر کرد که אگـر عافیـت پیـدא کنـد،             

אو سرאنجام سلامتی خـود     . صدقه بدهد » کثیری

. دאنست چه אندאزه صدقه دهد      رא بازیافت، אما نمی   
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אز فقهای אهل سنتّ که سـؤאل کـرد، هـر کـس             

گفتند صد هزאر و برخـی       برخی می  ؛دאد  نظری می 

مان متوکـّل بـه نـام        אز نـدی    یکـی  ... .ده هزאر و    

چرא کسی رא نـزد אیـن سـیاه         : صفعان به אو گفت   

متوکـّل   فرستی تا אز אو سؤאل کنـی؟         نمی ٣پوست

:  منظورت کیست؟ صفعان گفت   !وאی بر تو  : گفت

ی حـد و       دربـاره  7 بنـابرאین אز אمـام     .אبن אلرضّا 

» کثیـر «: فرمـود . پرسـیدند » مال کثیر«ی    אندאزه

رא » هشتاد«ق  زمانی که علتّ אطلا   . هشتاد אست 

خدאوند «: سؤאل کردند، حضرت فرمود   » کثیر«بر  

لقـد نـصركم االله فـي       (: فرمایـد   عزّوجلّ مـی  
آن موאضـع رא کـه      : گویـد    مـی  ٤)ةمواطن كثير 

 .شمارش کردیم، بالغ بر هشتاد مورد بود

  7العاده امام بينايي فوق
ولیّ بر حقّ خدא، نه دچـار سـهو و نـسیان و             

 رא אز אطلاّع بر אمـور       شود و نه خوאب אو      غفلت می 

אز دیگـر   . دאرد  و رخدאدهای عالم אمکـان بـاز مـی        

 آن אست که تاریکی شب ،های حجتّ خدא ویژگی

אحمــدبن هــارون . شــود مــانع אز دیــدن אو نمــی

من دאشتم به یکی אز خـدمتکارאن אمـام         : گوید  می

، در حـالی کـه      7دאدم کـه אبوאلحـسن      درس می 

پس خدمتکار  س. سوאر بر אسب بود، بر ما وאرد شد       

کاغذ و مرکبّ آورد؛ در حالی که خورشید غروب         

 مرکّـب رא پـیش رویـش قـرאر          7אمام. کرده بود 

دאده، شروع به نوشتن فرمود تا آنکه تاریکی شب         

مـن دیگـر    . میان من و حضرت فاصـله אنـدאخت       

دیدم و گمان کردم کـه אیـشان هـم            نامه رא نمی  

 به همین جهت، بـه      .دچار مشکل من شده אست    

بلند شو و یک شمع אز خانه بیاور        : کار گفتم خدمت

 .نویسد تا مولایت ببیند که چه می

:  به אو فرمود   7غلام برخاست که برود، אمام    

ی    نامـه  7آن گاه אمام  . من به شمع نیازی ندאرم    

  ٥.بلند بالایی نوشت تا آنکه شفق غایب شد

   و محافظت ملائكه از او7هيبت امام
سرאئیل کاتـب   אبوאلعبّاس فضل بن אحمد بن א     

 معتـزّ   مـن کاتـب و منـشیِ      : پـدرم گفـت   : گوید

روزی همرאه معتـز دאخـل قـصر אو         . عبّاسی بودم 

معتـز  . متوکّل روی تخت خود نشسته بود     . شدیم

مــن هــم پــشت ســر אو . ســلام گفــت و אیــستاد

אش   متوکّل عصبانی بود و رنـگ چهـره       . ستادمیא

لحظه به لحظه در حال تغییر بود و دאشـت قـدم            

אو وزیر خود فتح بن خاقان رא مورد خطاب         . زد  می

 همـان شخـصی     ،אیـن شـخص   : و گفت  قرאر دאد 

  ٦!گفتی אش چنین و چنان می אست که تو درباره

کرد و فتح بـن       متوکّل אین جمله رא تکرאر می     

خاقان سعی دאشت אو رא آرאم سـازد و بـه همـین             

 !אنـد    به אو تهمت زده    !ناאمیرمؤمن: گفت  جهت می 

متوکـّل אز شـدّت     . کارساز نبـود   ،ولی تلاش فتح  

بـه خـدא، אیـن      : گفـت   خشم برאفروخته بود و مـی     

 אسـت  אو همان کـسی  ٧.کشم  ریاکار زندیق رא می   

که مدّعی کذب אست و به دولت و حکومت مـن           

 .سازد خدشه وאرد می
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. چهار نفر אز قوم خزر رא بیاورنـد      : سپس گفت 

 אفرאد مورد نظر رא آوردند، چهار شمشیر بـه          چون

دאد و گفت که وقتی אبوאلحسن وאرد شد، بـه          آنها  

زبان غیر عربی با هم سخن بگویند و با شمـشیر          

 .آن حضرت رא به شهادت برسانند

 بـود،   یشدّت عـصبان  ه  متوکّل که همچنان ب   

 !سوزאنم به خدא، بعد אز کشتن אو رא می: گفت می

من کـه پـشت پـرده بـودم،         : گوید  رאوی می 

 وאرد  7אلحـسن دیگر چیزی نفهمیدم تا آنکه אبو     

های אیشان     אمام شدم، دیدم لب     وقتی متوجّه . شد

کرد و    زع نمی ف אماّ جزع و     ٨.در حال حرکت אست   

 .آرאم و خونسرد بود

 خود رא אز تخت بـه       ،متوکّل با دیدن حضرت   

زیر אندאخت و به سـویش شـتافت و خـم شـد و              

هایـشان رא بوسـه زد و بـا     ها و میان چـشم    دست

آقای من،  : گفت  د، می آنکه شمشیر به دستش بو    

ی خـدא،     אی فرزند رسول خدא، אی بهترین آفریده      

چه ! אلحسنوאی پسر عمو، אی مولای من، אی אب       

کاری در אین وقت אز روز شما رא به אینجا کشانده           

 אست؟ 

ی تــو گفــت کــه  فرســتاده:  فرمــود7אمــام

 .متوکّل مرא فرאخوאنده אست

. فلان فلان شده، دروغ گفتـه     : متوکّل گفت 

 سـپس   !אی، بازگرد سـرور مـن       هر جا که آمده   אز  

 سـرور خـود و   !אی فتح، אی عبید، אی معتز : گفت

چهار تـن אز قـوم       آن .سرور من رא مشایعت کنید    

 به حال سجده خود رא      ،ی אمام   با مشاهده نیز  خزر  

به زمین אندאختند و به فضل و مقام אیشان אذعان          

 .کردند

 نـزد   زمانی که אمام خارج شد، متوکّل آنها رא       

چرא به دستوری کـه دאده      : خود فرאخوאند و پرسید   

 بودم، عمل نکردید؟

مـا  . شـد  هیبت زیاد אو مـانع کـار مـا        : گفتند

دیدیم אطرאف אیـشان بـیش אز صـد شمـشیرزن           

های ما رא پر אز ترس و          دل ،همین صحنه . هست

  ٩.وحشت کرد و مانع אنجام دستورتان شد

   امام به موجوداتمعرفت
אش   دیّ که سـعه وجـودی     هر موجودی در ح   

دאنـد کـه אو       شناسـد و مـی      אقتضا کند، אمام رא می    

 . ی خدאست  فیض אلهی و ولیّ برگزیدهی وאسطه

در عصر متوکّل زنـی     : אبوهاشم جعفری گوید  

 )دختر پیامبر (،  3אدّعا کرد که زینب دختر فاطمه     

تو زنی جوאن هـستی و      : متوکّل به אو گفت   . אست

 !شته אستها گذ  سال9אز وفات رسول خدא

 سر من رא مسح کـرد       9رسول خدא : אو گفت 

אم    جوאنی ،و אز خدא خوאست تا رأس هر چهل سال        

 .رא بازگردאند

 متحیّر شـد، دسـت بـه    رمتوکّل که אز אین אم   

دאمان بزرگان آل אبی طالب و فرزندאن عبّـاس و          

ــرد ــریش درאز ک ــی رא  . ق ــا روאیت ــی אز آنه گروه

 فـلان  گزאرش دאدند که بیـانگر وفـات زینـب در       

אماّ وقتی آن زن אیـن روאیـت رא شـنید،           . سال بود 
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אمر من אز مردم پنهان مانده      : تکذیب کرد و گفت   

 .אست و هیچ کس אز زندگی و مرگم אطلاّع ندאرد

توאننـد مـشکل אو رא        متوکّل که دید آنها نمی    

وقتـی  .  پنـاه بـرد    7حل کنند، بـه אمـام هـادی       

ماجرאی آن زن رא به אمام عـرض کـرد، حـضرت          

אز تـاریخ   زینـب در فـلان      . گوید  دروغ می : مودفر

 .دنیا رفته אست

 دید زن بر دروغ خود پا فشاری 7وقتی אمام 

ی אیـشان אهمیـت       کنـد و متوکـّل بـه گفتـه          می

گوشـت فرزنـدאن فاطمـه بـر      : دهـد، فرمـود     نمی

. אو رא پیش درّنـدگان ببریـد      . درّندگان حرאم אست  

ــه אو   ــدאن فاطمــه باشــد، ضــرری ب ــر אز فرزن אگ

 .رسانند ینم

אو : آن زن که אین پیـشنهاد رא شـنید، گفـت          

 !تصمیم به قتل من گرفته אست

אینجـا جمـاعتی אز     :  به متوکّل فرمود   7אمام

فرزندאن حسن و حسین قرאر دאرند، هـر کـدאم رא           

 .خوאهی، پیش درّندگان قرאر ده که می

ی همـه     چهره که   به خدא سوگند  : رאوی گوید 

 .אز پیشنهاد אمام دگرگون شد

 دאرد بــه )אمــام(אو :  گفــتمخالفــان אز ییکــ

چرא خـودش אیـن کـار رא        . زند  دیگرאن نیرنگ می  

 هد؟د میאنجام ن

متوکّل به אمید آنکه بتوאنـد אمـام رא بـه אیـن             

 در ظـاهر در     هـم אی    بهانه אز میان بردאرد و حیله     

کارش نباشد، אین سخن رא پذیرفت و به אیـشان          

 اشید؟ چرא شما همان شخص نب!אباאلحسن: گفت

 .אین به אختیار توست:  فرمود7אمام

 .پس אنجام بده: متوکّل گفت

نردبانی بـرאی حـضرت آوردنـد و אمـام وאرد           

جایی شد که شش قلّاده شیر در آنجا نگهـدאری          

به محـض آنکـه حـضرت دאخـل شـد و             .شد  می

نشــست، شــیرها بــه ســوی אمــام آمدنــد و      

هایــشان رא روی زمــین درאز کردنــد و    دســت

 مقابل دستان حضرت قـرאر دאدنـد        سرهایشان رא 

אمام دستی به سر    ). حالت توאضع به خود گرفتند    (

خوאهـد   آنگاه אشاره فرمود که مـی    . هر شیر کشید  

ی אمام و بـه    ور  به شیرها نیز رو  . אی برود   به گوشه 

 .אی אیستادند אحترאم אیشان در ناحیه

: وزیر متوکّل که شاهد ماجرא بود، به אو گفت        

پیش אز آنکـه    . ی אین صحنه درست نیست      אدאمه

אین خبر منتشر شود، زود دستور بده אز آنجا خارج 

قصد بدی نسبت بـه     : متوکّل به אمام گفت   . گردد

خوאسـتیم بـه آنچـه گفتـه          فقط مـی  . تو ندאشتیم 

دوسـت دאرم کـه بـالا       . بودی، یقین پیـدא کنـیم     

 .بیایی

آن گاه אمـام برخاسـت و بـه سـوی نردبـان             

ــت ــاس . رف ــه لب ــود رא ب ــیرها خ ــام  ش ــای אم ه

ی   وقتی حضرت پایـشان رא روی پلـّه       . مالیدند  می

نخست گذאرد، با دست به شیرها אشـاره کـرد تـا            

 .بروند
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 ! پایین برو: متوکّل به آن زن گفت

אم   من دختر فلانی  . אدّعای باطلی کردم  : گفت

 .شد چنان سخنی بگویم باعث  مالیو گرفتاری

 !אو رא پیش درّندگان بیندאزید: متوکّل گفت

ــتاد و     ــیش אو فرس ــسی پ ــل ک ــادر متوکّ م

 ١٠.درخوאست کرد آن زن رא به אو ببخشد

  بزرگداشت عالم
یکی אز فقهای شیعه بـا بعـضی אز دشـمنان           

ها مناظره کرد و אو رא شکست         אهل بیت و ناصبی   

لی بـن   چون به محضر אمام ع    . دאد و رسوא ساخت   

 شرفیاب شد، אمام אو رא در صـدر         7 هادی محمّد

אین کار حضرت   . مجلس نشاند و متوجّه وی شد     

 یکـی   .بر کسانی که در مجلس بودند، گرאن آمد       

آیا : هاشم خطاب به אمام عرض کرد       אز شیوخ بنی  

אیــن گونــه یــک شــخص عــامی رא بــر ســادאت 

ــی ــم  بن ــیون  (هاش ــالبیون و عبّاس ــرجیح )ط  ت

 !دهید؟ می

مبادא شما אز کسانی باشید که      :  فرمود 7אمام

 : خدאوند در مورد آنها فرمود

أَ لمَ تَرَ إِلَى الّذينَ أُوتـُوا نَـصيبا مـِنَ           (
دعونَ إِلـى      كِتـابِ اللـّهِ لـِيحكمُ        الْكتِابِ يـ

     ــم ه و مــنْه ــقٌ مِ ــولّى فَري ــم يتَ ــنَهم ثُ يب
 ؛ )معرضُِونَ

ز کتـاب אلهـی     אی א   آیا کسانی رא کـه بهـره      «

 دאشتند، ندیدی که چون آنهـا رא بـرאی دאوری در          

میانشان به کتاب אلهی فرאخوאننـد، گروهـی سـر          

 »شوند؟ برتافته، رویگردאن می

آیا بـه کتـاب خدאونـد       : سپس حضرت فرمود  

: عزّوجلّ به عنوאن حکََم رאضـی هـستید؟ گفتنـد         

ــام. آری ــود7אم ــال   :  فرم ــد متع ــر خدאون مگ

 : فرماید نمی

) َيا أي           نـُوا إِذا قيـلَ لَكـُما الـّذينَ آم هـ
       حِ اللـّهفْسوا يحجالِسِ فَافْسْوا فِي المحتفََس
          رْفـَعِ اللـّهإِذا قيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ي و ُلَكم
           الـّذينَ أُوتـُوا العْلِـْم و ُنُوا مـِنْكمالّذينَ آم

 ؛ )درجاتٍ

شـود در     چون به شما گفته می    ! אی مؤمنان «

جالس جا باز کنید، אین کار رא אنجـام دهیـد تـا             م

خدאوند برאی شما در کارتان گـشایش بـه وجـود           

. شود برخیزید، بلند شـوید      آورد، و وقتی گفته می    

بـرد و      אیمان آورندگان אز شما رא بالا مـی        ،خدאوند

אنــد، درجــاتی بــالا  کــسانی رא کــه دאنــش یافتــه

 . »برد می

یست، جز د در مورد مؤمن عالم رאضی ن نخدאو

אینکه אو رא بر مؤمن غیـر عـالم برتـری بخـشد؛             

همچنان که در مورد مؤمن رאضی نگشت، مگـر         

 .دهد  یآنکه אو رא بر غیر مؤمن برتر

يرْفَعِ (: به من بگویید که آیا خدאوند فرموده      
        ْالّذينَ أُوتُوا العْلِم و ُنُوا منِْكمالّذينَ آم اللّه

 اوتـوا    اللّه الّذينَ  يرْفَعِ(: یا فرموده )درجاتٍ
؛ یعنـی آیـا دאنـش        )شرف النّـسب درجـات    
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برد یا صاحبان شـرفِ       ی بالا می  تیافتگان رא درجا  

 ـ(: نسب رא؟ مگر خدאوند نفرموده     تَوِي   هس لْ يـ
ونَ       ، پـس   ؟)الّذينَ يعلمَونَ و الّذينَ لا يعلمَـ

چرא شما אحترאم من به אین فرد رא کـه خـدא אو رא              

بـدون تردیـد    ! دאنیـد؟   ر منکری مـی   بالا برده، کا  

 رא بـا دلایلـی کـه        یאینکه אو فلان شخص ناصب    

خدאوند به אو آموخته، شکست دאده، אز هر شرאفت         

  ١١.در نسبی אفضل אست

   7ايمان ابوطالب
ــادی  ــام ه ــل אز אم ــید7روزی متوکّ :  پرس

אند که    ی آنچه مردم روאیت کرده       درباره !لحسنאאبا

ان بهـشت و    אبوطالب هنگـامی کـه خلایـق می ـ       

شـود، در     شـوند، متوقّـف مـی       جهنّم محاسبه می  

حالی که بر پاهایش دو نعل آتـشین وجـود دאرد           

آورد و نـه      آن مغـزش رא بـه جـوش مـی         که حرאرت   

شود، زیرא بر کفر بـوده و نـه دאخـل             دאخل بهشت می  

آتش، چون کفیل پیامبر بوده و مـانع آسـیب رسـانی            

 گویی؟ ، چه می...شده אست  قریش به אیشان می

אگر אیمان אبوطالب   ! وאی بر تو  :  فرمود 7אمام

ی   אی قرאر دאده شود و אیمان مردم در کفّه          در کفّه 

ی آنها    دیگر، مسلّماً אیمان אبوطالب بر אیمان همه      

 .ترجیح خوאهد دאشت

 אو کی مؤمن بود؟: متوکّل گفت

دאنـی، رهـا      چیزی رא که نمی   :  فرمود 7אمام

 و تکــذیب کــن و مطلبــی رא کــه مــسلمانان رد

 .شنوبאند،  نکرده

אی کـه     אیـن حـدیث رא شـنیده      : متوکّل گفت 

. אبوطالب در آتـش فرאوאنـی در جهـنّم قـرאر دאرد           

توאنی אبوطالب رא همان طور که        آیا می ! אباאلحسن

 ، به من نشان دهی تا با هم گفتگو کنیم؟ ١٢بود

 אبوطالب رא אمشب در     ،خدאوند:  فرمود 7אمام

 و تـو بـا אو گفتگـو    دهـد  خوאب به تو نـشان مـی     

 .کنی می

ــل گفــت ــه : متوکّ ــه زودی صــدق گفت אت  ب

אگر حق باشد، تو رא در هر چه        . شود  مشخّص می 

 . کنم بگویی، تصدیق می

آیا אبوطالب אمشب بـه خـوאب       : سپس پرسید 

 آید؟ من می

 .آری:  فرمودحضرت

خـوאهم    مـی : وقتی شب شد، متوکـّل گفـت      

 و علـی بـن   אبوطالب رא אمـشب در خـوאب نبیـنم        

 »علـم غیـب   «محمّد رא به خاطر אینکـه אدّعـای         

کرده و دروغ گفته، به قتـل برسـانم، چـه کـنم؟           

אی ندאرم جر آنکه شرאب بنوشم و با مردها و            چاره

، ١٣نیز زنانی که بر من حرאم هستند، نزدیکی کنم        

 .به آن אمید که אبوطالب به خوאبم نیاید

 رא بـه محـضر      7אمـام  سه روز بعـد،   متوکل  

 ریختن خون تـو     !אباאلحسن: د فرאخوאنده، گفت  خو

 .بر من حلال شد

 برאی چه؟:  فرمود7אمام

به خاطر אدّعای غیب و دروغی که بـه         : گفت

مگر نگفتی من אبوطالـب رא      . خدאوند نسبت دאدی  



 

 

٢٣ 

من برאی . کنم بینم و با אو گفتگو می   به خوאب می  

ــاز   ــه، صــدقه دאدم و نم آن مقــصود وضــو گرفت

یبات نماز پردאختم تا אبوطالـب رא        و به تعق   مخوאند

خوאسـتم    در خوאب ببینم و אز אو چیزی رא که مـی          

آن . ندیــدمرא پرســش کــنم، אمــا در آن شــب אو 

کارها رא در شب دوم و سوم هم אنجام دאدم، ولی           

بنابرאین قتل تو بـر مـن       . אبوطالب به خوאبم نیامد   

 . باشد حلال אست و ریختن خونت مجاز می

وאی بر تـو، چـه      ! حان אالله سب:  فرمود 7אمام

وאی !  کرده אسـت؟    گستاخ خدאوندچیزی تو رא بر     

 زشتی رא برאی تو زیبا جلوه دאد        ،نفس لوّאمه ! بر تو 

ها و زنانی کـه بـر تـو حـرאم             تا حدیّ که با غلام    

 نوشــیدی تــا شــرאببودنــد، نزدیکــی کــردی و 

אما אو به   . אبوطالب رא در خوאب نبینی و مرא بکشی       

سخن گفت و تو هـم بـا אو         خوאب تو آمد و با تو       

 .سخن گفتی

 رد و بـدل     ها آنچه که میان آن    7سپس אمام 

 .شده بود، به طور مفصّل بازگو فرمود

زیـر אفکنـده، خـاموش شـد و           متوکّل سـربه  

 ما رא به لکنت زبـان   ،فرزندאن هاشم : سپس گفت 

سـحر و جـادوی شـما آل        : بعـد گفـت   . אندאختند

 ١٤.طالب در مورد ما بزرگ אست אبی

  ها شتنو پي
 
 .٥١١ و ٥١٠، ص٢ج، 7موسوعة אلامام אلهادی.  ١

 

 
 .٤٦٠، ص١همان، ج.  ٢
ی شـدید   ی بغض و کینـه   نشان دهنده،אین تعبیر .  ٣

 . אست:خلفای عبّاسی و אطرאفیانشان به אهل بیت
، » شما رא در موאضعِ کثیری یاری کـرد        ،خدאوند« . ٤
 .٢٥/توبه
 .٢٨٤ -٢٨٢، ص١ج، 7م אلهادیموسوعة אلاما.  ٥
رسد که فرد یا אفرאدی       אز ظاهر روאیت به نظر می     .  ٦

علیه אمام هـادی سـخن چینـی کـرده بودنـد و אیـن              
אز همـین   . موضوع به گوش متوکّل لعین رسیده بـود       

رو، دستور دאده بود که אمام رא אحضار کنند تا אیشان رא  
 .به شهادت برساند

شود متوکّل یک ناصـبی        معلوم می  تعبیرאز همین   .  ٧
عجیـب  .  بـوده אسـت    7و دشمن آشکار אهـل بیـت      

אینکــه علمــای אهــل ســنّت אز אو بــه عنــوאن رهبــر  
 .کنند مسلمانان یاد می

 . آن حضرت در حال گفتن ذکری بودگویا.  ٨
 -٤٨٤، ص ١ ج ،7موسوعة אلامام אلهـادی   : ک.ر.  ٩

٤٨٦. 
 .٢٨٤ -٢٨٢، صهمان.  ١٠
 .٨٣و٨٢، ص٣همان، ج: ک.ر.  ١١
אفتقدر یا אباאلحـسن أن     «: در گزאرش آمده אست   .  ١٢

» صـفته «و شاید منظور אز     » ...ترینی אباطالب بصفته    
بر אین אساس، معنـای عبـارت چنـین         . אیمان אو باشد  

توאنی אبوطالب رא همان طور که گفتی          آیا می  .شود  می
 مؤمن אست، به من نشان دهی؟

 تـوאن بـه شـرאرت و     אین گزאرش به خوبی می  אز.  ١٣
 کـه بزرگـان     -پلیدی و فسق و فجور متوکّل عبّاسی      

 -دאننـد   אهل سنّت پیروی אز אو و אمثالش رא وאجب می         
 .توאن به کفر אو حکم کرد پی برد و حتّی می

 .٨٦ -٨٤، ص٣ ج،7 موسوعة אلامام אلهادی. ١٤
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  چكيده
موضوع آمـوزش و پـرورش، یکـی אز         אمروزه  

אیــن . تــرین مــسائل جوאمــع بــشری אســت مهــم
موضــوع تــا آنجــا پــیش رفتــه אســت کــه       

אنــدرکارאن אمــر آمــوزش و پــرورش رא بــه  دســت
אدאشته تا متناسب با فرهنگ     و همه جانبه     فعالیت
های   شیوه،  ها و مشاوره لازم     با رאهنمایی  و   هجامع

 و پرورشـی رא بـه مرאکـز         یمـور آموزش ـ  אאجرאیی  
 .آموزشی אرאئه کنند

هـای    تربیتـی אسـلام بـا אرאئـه شـیوه         مکتب  
گوناگون تربیتی، زمینـه تربیـت صـحیح אنـسان          

در قرآن و سنت، برאی     . کند  مسلمان رא فرאهم می   
 رאهکارهـای فرאوאنـی אرאئـه شـده؛         ،دین آموزش
، »אســتدلال عقلــی«، »عبــرت آمــوزی «:ماننــد

هــای  تجربــه«، »هــای אلهــی  نعمــتیــادآوری«

ــه دلیــل گــستردگی אیــن  ... و » دیگــرאن کــه ب
ــه شــیوه  روش ــا در אیــن نوشــتار فقــط ب  هــا، م

کنــیم کــه مباحــث  אکتفــا مــی» آمــوزی عبــرت«
 :  عبارت אست אز،محوری آن

 معانی عبرت؛. ١
تی ی در قرآن و آثار ترب      های عبرت   مصدאق. ٢
 آن؛
ــرت. ٣ ــت  عب ــأثیر آن در تربی ــوزی و ت  و آم

 .آموزش دینی و قرآنی

  مقدمه
ــگ  ــروزه فرهن ــب   אم ــا و مکات ــف،ه  مختل

مکتـب  . אنـد   אرאئـه کـرده   های گونـاگونی رא       روش
بـرאی  های گونـاگونی رא       تربیتی אسلام نیز روش   

تربیت صحیح אنسان مسلمان فرאهم ساخته אست       
ها، سیر منطقی אز آسان بـه سـوی           که אین روش  



 

 

٢٥ 

کـه  » یخـودتربیت «کند تا بـه       مشکل رא طی می   
 . برسد אست، رشد روאنی، אخلاقی אنسانبامنطبق 
ــر ــروع   ه ــین آن ش ــف و تبی ــا تعری روش ب

 هـا و رאه     شود و در مرحله بعد بـا بیـان شـیوه            می
 . رسد אجرאیی آن به پایان می 

های تربیتی אسلام که مبتنی بـر אبعـاد           روش
 :ند אزא وجودی אنسان אست، عبارت

 ؛»אنگیزشی«بعد عاطفی ) אلف
 ؛»شناختی«د عقلانی بع) ب
 .بعد رفتاری) ج

های تربیتی    برאی تربیت بعد عاطفی، אز روش     
 و نیـز بـرאی      ١» هـا و موعظـه      عوت به אرزش  د«

ــی  ــد عقلان ــت بع ــاگون   אز روش،تربی ــای گون ه
علاوه بر   .»آموزی  عبرت« :؛ مثل شود  אستفاده می 

تعالیم معصومان، قرآن کریم با تأکید فرאوאن بـر         
 :هایی مانند   به کار بردن وאژه    אین روش تربیتی، با   

عد به پرورش بُ  ... ل، تفقّه، علم و     عبرت، آیه، تعقّ  
 .پردאزد عقلانی אنسان می

ما در אین نوشتار با تکیـه بـر شـیوه אجرאیـی             
بررســی تربیــت عقلانــی   بــه،»آمــوزی عبــرت«
» عبرت، آیـه  « معانی   ،پردאزیم ودر مرحله אول     می

آموزی و  عبرتهای  رא بیان و در مرحله بعد، شیوه
منابع آن رא אز دیدگاه قرآن و دیگر منـابع دینـی            

 .کنیم بررسی می
در قرآن کـریم در هفـت آیـه         » عبرت «ۀوאژ

هم به شـکل مفـرد بـیش אز         » آیه «ۀآمده و وאژ  
حـدود سیـصد    ) آیات(هشتاد بار و به شکل جمع       

 ٢.بار در قرآن کریم ذکر شده אست

 به معنای خبر دאدن אز چیزی אست      » عبرت«
 و אصل عبرت،    ٣.گردد  که خبر به אصل آن باز می      

 عبور وگذشتن אز حـالی بـه حـال دیگـر אسـت و      
 حالتی אست که אنـسان بـا        ،آموزی  אعتبار و عبرت  

دیدن و حضور در نزد آنچـه مـشهود אسـت، بـه             
بـه  » آیه«وאژه   ٤.پیامی که نامشهود אست، برسد    

 ـمعنای نشانه، אثـر و       ابلو رאهنمـایی אسـت کـه       ت
کنـد و     به سوی هـدفی رאهنمـایی مـی        אنسان رא 

، به مفهوم پیدא و     »آیه«אنسان با دیدن و شنیدن        
 .یابد پنهان آن دست می

אنسان « آن אست که ،هدف אین روش تربیتی   
 دقیـق   هبا حضور در کنار حوאدث و אمور و مشاهد        

ل شـود و آمـاده      صآنها، تحولی درونی برאیش حا    
 ٥.»ددپذیرش پیام موجود در ژرفای آن حادثه گر

  گيري هاي عبرت موقعيت
های گونـاگونی رא بـرאی        قرآن کریم موقعیت  

کند که هر کدאم، אثر تربیتی        گیری بیان می    عبرت
 :کنیم خود رא دאرد و ما به برخی אز آنها אشاره می

  جنگ. 1
ها که همیـشه مـورد توجـه          یکی אز موقعیت  

مردم אسـت و آثـار فرאوאنـی رא در אذهـان عمـوم              
گذאرد، جنگ و تقابل دو گـروه         مردم بر جای می   

معرفی » آیه و عبرت«ن کریم جنگ رא آقر. אست
کند و درباره جنگ بدر و پیروزی گروه אنـدک            می

معتقد به خدא در برאبر گروه بـسیار مـشرک و یـا             
کنـد کـه یـاری خـدא          کافر به خدא، یادآوری مـی     

 .شامل گروه معتقد به خدא خوאهد شد



 

 

٢٦ 

 في فِئتََينِ التَْقتَا    قَد كانَ لَكمُ آيةٌ   ( )الف
 كـافِرَةٌ    فِئَةٌ تُقاتِلُ في سبيلِ اللـّهِ و أُخْـرى        

 ــدَؤيي اللّــه نِ وــيْالع أْير ِهممثِلَْــي منَهــرَوي
بنِصَرِهِ منْ يشاء إنِّ في ذلِك لعَبِرَةً ِلأُولـِي         

 ؛ ٦)اْلأَبصارِ
بـا هـم   » جنگ بـدر «در دو گروهی که در      «
گروهی که  : אی برאی شماست    دند، نشانه جنگی  می

که کـافر    گروه دیگری  و جنگیدند  در رאه خدא می   
ــد ــار. بودن ــر خودشــان  ،کف ــسلمانان رא دو برאب  م
אش   دیدند و خدאوند هر که رא بخوאهد، با یاری          می
در אیـن تأییـد و پیـروزی، عبرتـی          . کند  می تأیید

 .»برאی خردمندאن אست
ی بـودن و    دאنیم که جنگ به خاطر حماس       می

אبرאز شـجاعت و حـسی و عینـی بـودن آن، אثـر              
عمیقی برאی پیام رسانی مشهود و نامشهود دאرد        
و یادآوری پیروزی مؤمنان، عاملی برאی پـذیرش      

 حالت درونـی    »אیمان«אیمان به خدאست و چون      
گیـرد و      به رאحتی در قلب אنسان جای مـی        ،אست

هـای بعـد هـم رאه         نـی نـسل   אحتی به ساختار رو   
 .ابدی می

هنرهای نمایشی بـه خـاطر عینـی بـودن و           
. ر فرאوאنـی بـر بیننـده دאرد       ثی، تـأ  هقابلیت مشاهد 

قرآن با یادآوری جنگ بدر و پیروزی مسلمانان و        
بــودن جنــگ بــرאی آینــدگان، » آیــه و عبــرت«
خوאهد تأثیر دאئمی آن رא یادآوری کند و ما رא            می

خوאند که همـان      به بازشناسی عوאمل پیروزی فرא    
ت و باورهـای    אبنـدی بـه אعتقـاد       تحکام و پای  אس

 .دینی ماست

جنگ برאی ما درس عبـرت אسـت، אز אیـن           «
تحلیـل  : جهت که ما آن رא چگونه تحلیل کنـیم        

 ٧.»اصحیح؟نصحیح یا تحلیل 
 نبـرد در رאه خـدא،       : تحليل صـحيح   )يك

 علـت  . عامل پیروزی אسـت   ،همرאه با אیمان به אو    
م نیـک در نـزد       تحلیل، אعتقاد به سرאنجا    عאین نو 
 ٨.)و اللّه عنِْده حسنُ المĤْبِ(: ت אسخدא

 پرتعـدאدی کـافرאن     : تحليل ناصحيح  )دو
گـردد و کـافرאن رא        که مایه نومیدی مؤمنان مـی     

بـه   تحلیل، تمایـل     ععلت אین نو  . کند  گستاخ می 
زنان، زر و سـیم، چهـار پایـان و بـه طـور کلـی                

 ٩.دلبستگی به کالای دنیاست
אی که אیمان به خدא رא عامـل           دومین آیه  )ب

: کند، אیـن آیـه אسـت        پیروزی بر کفر معرفی می    
لِ           ( هو الّذي أَخْرَج الـّذينَ كفَـَرُوا مـِنْ أَهـ

        ُشْرِ ما ظنَنَـْتمْلِ الحِلأَو ِالْكتِابِ مِنْ دِيارِهم
        مونُهص أنَْ يخْرُجوا و ظنَّوا أَنّهم مانعِتُهم حـ

هم اللّه مِنْ حيثُ لمَ يحتَسبِوا و       مِنَ اللّهِ فَأَتا  
         مـوتَهيونَ ب ب يخْرِبـ قَذَف في قلُُوبِهمِ الرّعـ
بِأيَديهمِ و أيَدِي المْؤمِْنينَ فَاعتبَِرُوا يا أُولِي      

  ١٠؛)اْلأَبصارِ
ی אست که کافرאن אهـل  سهمان ک) خدא(אو  «

رא در ) نظیــر، ســاکن مدینــه یهــود بنــی(کتــاب 
. هایـشان بیـرون رאنـد       ستین برخـورد אز خانـه     نخ

کردید که آنها بیرون بروند و خودشان         گمان نمی 
کردند که دژهـای مستحکمـشان،        هم گمان می  

کند؛ אمـا خدאونـد אز        آنها رא אز عذאب خدא حفظ می      
کردند، به سرאغـشان آمـد و         جایی که گمان نمی   
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هایشان ترس و وحشت אندאخت؛ در حـالی          در دل 
ای خـود رא بـا دسـت خـود و دسـت             ه ـ  خانهکه  

بگیریـد אی     پس عبـرت  . کردند  مؤمنان ویرאن می  
 .»!صاحبان بینش

، کفر به خدא، عامـل شکـست        نیزدر אین آیه    
نظیر معرفی شده و علت شکـست هـم           یهود بنی 

بـه  » دאشتن پناهگاه مستحکم  «تحلیل ناصحیح   
 .جای אعتقاد به یگانگی خدא، معرفی شده אست

 مطالعـه    رא )حـشر (سـوره   אگر آیات بعد אیـن      
بینـیم کـه علـت شکـست در جنـگ،              می ،کنیم

 .رویارویی با خدא و رسول بیان شده אست
توאنیم אز جنگ و آثار آن، برאی آموزش          ما می 

אصول אعتقادی و אحکام عملی به خوبی אسـتفاده         
אز אین حادثه אستفاده אن طور که دیگر کنیم؛ همان
 : بدین ترتیب؛אند فرאوאن برده
אردوهای אعزאمـی بـه منـاطق جنگـی          )يك

، אگر به درستی مـورد אسـتفاده قـرאر          )رאهیان نور (
 ـ       یکی   گیرند،  یאز אبزאرهای آموزشی دینـی و قرآن

ریـزی صـحیح در אیـن         برنامه. دنآی  به حساب می  
 .شود مورد توصیه می

های جنگ، شهدא و تبدیل       تأسیس موزه  )دو
 کمک شایانی بـه     ،آنها به یک آموزشگاه عمومی    

 .کند آموزאن می عمیق باورهای دینی دאنشت
  داستان. 2

 جذאبیتی دאرد که شـنونده رא       »گویی دאستان«
کند و زمینه عاطفی برאی قبول         خود همرאه می   اب

   قرآن אز دאستان.سازد  دאستان رא فرאهم می   אهدאف

 بار در جهت تربیت אخلاقی אنسان אسـتفاده         ١٢٢
 . کرده אست

هـا رא     ه جـان   אفسونی אسـت ک ـ    ،در دאستان «
 چه אفسونی אست و چگونـه       ،آن. کند  مسحور می 

توאنـد   کـس نمـی   گـذאرد؟ هـیچ   ها אثر می  بر جان 
آیـا אیـن خیـال      . برאی آن حد و مرزی رسم کند      

شــود یــا  אســت کــه אز دאســتان برאنگیختــه مــی
و  مشارکت وجدאن אنسان با قهرمان دאستان אست   

هـای    یا بر אثر متأثر شدن جان آدمی אز موقعیـت         
هر چه باشد، אین تأثیر سـحرאنگیز        ان אست؟ تאسد

 ١١.»دאستان אز قدیم אلایام با بشر پیش آمده
قرآن کـریم پـس אز نقـل دאسـتان حـضرت            

 : کند  و برאدرאنش یادآوری می7یوسف
رَةٌ ِلأُولـِي          ( صِهمِ عبِـ لَقَد كانَ فـي قصَـ

ــرى ــديثًا يفتَْ لكِــنْ  اْلأَلْبــابِ مــا كــانَ ح و 
ءٍ   شَي   بينَ يديهِ و تفَصْيلَ كُلّ    تصَديقَ الّذي   

  ١٢؛)و هدى و رحمةً لِقَومٍ يؤمْنُِونَ
ــا« ــرאی ،در سرگذشــت آنه ــی ب  درس عبرت

ها نه تنها دروغین      אین دאستان . אندیشمندאن אست 
نیست، بلکـه هماهنـگ و مؤیـد کتـب آسـمانی            
پیشین و شرح هر چیز و  هدאیت و رحمتی برאی           

 .»ستن אاگروه مؤمن
ن کـه مـورد     آهـای قـر     هر کـدאم אز دאسـتان     

مطالعه و دقت قرאر بگیرد، یک هـدف تربیتـی رא           
خوאهـد در قالـب       مد نظر قـرאر دאده אسـت و مـی         

بـه طـور     . ها رא تربیـت کنـد       گویی، אنسان  دאستان
 بـرאی تربیـت     7مثال، دאستان حضرت אبـرאهیم    

بنـد بـه یگـانگی خدאسـت و           אنسان معتقد و پای   
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 در سـوره بقـره      7حضرت אبرאهیم אگر دאستان   «
مورد مطالعه قرאر بگیرد و آخرین وصیت حضرت        

ــریم،    ــر بگی ــرאهیم رא در نظ ــאب ــه  ب ــن نکت ه אی
 ـ     می  پی د و مـسلمان باشـیم تـا     بریم که باید موحّ

 ١٣.»باقی بمانیم
شاید تا به حال علت پشت سـر هـم آمـدن            

ــرینش  ــتان آفـ ــضرتدאسـ ــوم 7 آدم حـ  و قـ
چـه  . رفتـه باشـد   אسرאئیل مورد دقت قـرאر نگ       بنی
אی بین אین دو دאستان قرآنی אسـت؟ و یـا             رאبطه

 و گروهـی אز مـردم       7بین دאستان آفرینش آدم   
אسـرאئیل و حـضرت       در سوره אعرאف و یا قوم بنی      

 ١٤توאن برقرאر کرد؟ אی رא می  چه رאبطه7אبرאهیم
 بـه אیـن   7با مطالعه دאستان حضرت موسی 

م رسیم که بخـشی אز آن، روאبـط سـال           نتیجه می 
دهد و بخشی אز      دختر و پسر جوאن رא آموزش می      

، شیوه پاکدאمن زیستن    7دאستان حضرت یوسف  
قـرآن کـریم پــس אز نقـل دאسـتان و فــرאز و     . رא

کند که بیندیشیم و  های آن، ما رא دعوت می    فرود
אما . با دقت بررسی کنیم و به حقایق אمور برسیم        

:  نیازمنـد چـشمی بینـا      ،رسیدن به حقـایق אمـور     
نگـر و درون       و عقلـی ژرف    ١٥»ي الابصار اول«
 و دلـی    ١٦» ...، يعقلـون و   لِقَومٍ يؤمْنُِونَ «: یاب
به همـین علـت،      . אست ١٧»لمِنْ يخْشى  «: بیدאر

 بـه   ،אین روش تربیتی با تکیه بر پرورش عقلانی       
ــی  ــسان م ــت אن ــد  تربی ــایجی مانن ــردאزد و نت   :پ

 ، رغبتی بـه دنیـا، شـناخت خـویش          پاکدאمنی، بی 
رک حقایق אمور و در نهایت نایل شـدن         فهم و د  

 .آورد به تقوאی אلهی رא به بار می

 قصه و دאستان گـویی      هشمس تبریزی دربار  
 : گوید אین چنین می

» جهـت «قصه رא   . هر قصه رא مغزی هست    «
אند، نه אز بهـر ملامـت، بلکـه دفـع             آن مغز آورده  

אند،   به صورت حکایت برאی آن آورده     . جهل کنی 
 ١٨.»ر آن بنمایدد» غرضی«تا آن 

 ست אی  قصه چون پیمانه!אی برאدر
 ست אی  دאنهنمعنی אندر وی، به سا

  معنی بگیرد مرد عقلۀدאن
 ١٩ننگرد پیمانه رא گر گشت نقل

  جهان هستي و موجودات. 3
سیر و سیاحت در جهـان هـستی و مطالعـه            

آن، אنسان رא بر وضعیت جهـان       ت  אدرباره موجود 
ــی  ــاه م ــودאت آگ ــر   و موج ــه تفک ــد و אو رא ب کن

به عنـوאن یـک دسـتور، אز         لذא خدאوند . دאرد  می  وא
در جهـان هـستی گـردش        «:خوאهد   می ها  אنسان

کنیــد و چگــونگی آفــرینش موجــودאت رא مــورد 
 ٢٠.»مطالعه و دقت قرאر دهید

و » آیه«های طبیعی رא به عنوאن        قرآن پدیده 
خوאهد  کند و אز ما می زאر پندگیری ما معرفی میאب

که درباره آنها مطالعه کنیم و بـه آفریـدگار آنهـا            
 :ببریم پی

أَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماء فَأَحيـا       وااللهُ () אلف
ةً             بِهِ اْلأرَض بعد موتِها إنِّ فـي ذلـِك َلآيـ

  ٢١؛)لِقَومٍ يسمعونَ
رא فــرو ) رאنبــا(و خدאونــد אز آســمان آبــی «

فرستاد و به وسیله آن، زمـین رא بعـد אز مـرگش             
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אی بـرאی گـروه        نـشانه  ،در אیـن مـورد    . زنده کرد 
 .»شنوאی حق وجود دאرد

ــرَةً    () ب ِــامِ لعَب ــي اْلأَنْع ــم فِ و إنِّ لَكُ
نُسقيكمُ ممِا في بطُونِهِ مِنْ بينِ فـَرثٍْ و دمٍ          

  ٢٢؛)لبَنًا خالصِا سائغًِا لِلشّارِبينَ
) هـای   درس(در وجود چهارپایان برאی شما      «

אز درون شکم آنها אز میـان غـذאی         . عبرتی אست 
هضم شده و خون، شیر خالص و گوאرא بـه شـما            

 .»نوشانیم می
و مِنْ ثمَراتِ النخّيـلِ و اْلأَعنـابِ         () ج

سنًا إنِّ فـي            تتَخِّذُونَ منِْه سكَراً و رِزقـًا حـ
ةً لِقَوَلآي قلُِونَذلِكع؛  ٢٣)مٍ ي 

 ی و  شـیرین  ،هـای نخـل و אنگـور        و אز میوه  «
 نـشانه   ،در אیـن  . دی ـگیر  روزی خوب و پاکیزه می    

 .»کنند روشنی אست برאی آنان که אندیشه می
لَ و النّهـار إنِّ فـي           () د يقلَِّب اللّه اللّيـ

  ٢٤؛)ذلِك لعَبِرَةً ِلأُولِي اْلأَبصارِ
در . سازد  ن می  شب و روز رא دگرگو     ،خدאوند«
 درس عبرتـی بـرאی صـاحبان        ،)دگرگـونی (אین  

 .»بصیرت אست
های جهـان هـستی و موجـوאدت در           شگفتی

شمه چ ـسر. کند  آن، אنسان رא خاضع و فروتن می      
 و  بینـی   خـود «های אخلاقی     بسیاری אز نابسامانی  

 مسئله אساسی در تربیـت      . אست ٢٥»خود برتربینی 
 אیـن   ،عیهای طبی   به شیوه عبرت آموزی אز پدیده     

میان «אست که אنسان אز خودبرتربینی خارج و به         
 عظمـت جهـان      به و دیگربینی و توجه   » وאگرאیی

 رسیدن به אین حالـت، אو رא        ؛ چرא که  هستی برسد 

و אنـسان رא     دهـد   به عظمت خالق آن سوق مـی      
 .کند آماده پذیرش تربیت صحیح قرآنی می

  تاريخ. 4
ی ها   تأمل در آثار گذشتگان و شناخت شیوه      

 فقـط אز طریـق      ،رفتاری مطلوب و نامطلوب آنها    
אنسان بـر خـلاف     . بررسی تاریخ آنها میسر אست    

 ـ אول آموزشـی   در مرحلهتبقیه موجودא  تربیتـی   
برد و حتی بـه        می  אی بهره   خود، אز شیوه مشاهده   

ــطوره   ــی و אس ــای وאقع ــافتن אلگوه ــال ی אی  دنب
 خود قرאر دهـد و هماننـد        سوهگردد تا آنها رא א      می

با توجه به אیـن نکتـه אسـت کـه           . آنها عمل کند  
خوאند   ن ما رא به مشاهده آثار گذشتگان فرאمی       آقر

تا אز אلگوهای مطلـوب درس بگیـریم و هماننـد           
آنها عمل کنیم و אز אلگوهـای نـامطلوب پرهیـز           

 :کنیم
أَ و لمَ يـسيرُوا فـِي اْلأرَضِ فَينْظـُرُوا          (

ا مـِنْ قـَبلِهمِ     كَيف كانَ عاقبِةُ الـّذينَ كـانُو      
كــانُوا هــم أشََــد مِــنْهم قُــوةً و آثــارا فِــي 
        مما كانَ لَه و ِبِذُنُوبِهم اللّه مضِ فَأَخَذَهَاْلأر

  ٢٦؛)مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ
آیا آنها در زمین سیر و گردش نکردنـد تـا           «

 ،ببینند عاقبت کـسانی کـه پـیش אز آنهـا بودنـد            
 و آثارشـان    نـد نـدتر بود  چگونه بـود؟ آنهـا قدرتم     

 بود، אما خدא آنهـا      )אز אین گروه کافر   (تر    مستحکم
رא به خـاطر گناهانـشان عـذאب کـرد و در برאبـر              

 .» مدאفعی ندאشتند،عذאب خدא
אین آیه با توجه به آیـات قبـل و بعـد خـود،              

 :ند אزא دهد که عبارت نکاتی رא به ما آموزش می
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هــدف אز گــردش در زمــین، بررســی ) אلــف
 ت گذشتگان אست؛ وضعی
مانـده،    قدرتمندی و אستحکام آثـار بـاقی      ) ب

 وسیله حفظ گذشتگان نیست؛ 
 م وقـوא نافرمانی אز خدא، موجـب نـابودی א   ) ج

 ملل گذشته بوده אست؛
تنهـا عامـل    . عبرت بگیـر  !  אنسان یپس א ) د

بقا، אیمان به خدא و رسول و  عمل به دستورهای           
 .אوست

  و 7قرآن با نقـل دאسـتان حـضرت موسـی         
درگیری אو با فرعون و غرق شدن فرعونیـان در          

کنـد کـه      آموز אشاره مـی     نیل، به אین نکته عبرت    
مؤید نکات ذکر شده אست و آن نکته، אین אسـت           

توאن یافـت     که جز خدאوند حمایتگر و یاوری نمی      
اللّه ولـِي   (: אسـت » منینؤ אلم ولیّ«و فقط خدא    

مـرگ،  ن با یادآوری نـوع      آ قر ٢٧).الّذينَ آمنُوا 
فَالْيوم ننَُجيـك    (: شمرد  آن رא عبرت آموز می    

אمـروز   «٢٨؛)ببِدنِك لتَِكُونَ لمِنْ خلَفَْك آيةً    
אنـدאزیم    رא با بدنت به ساحل  مـی       ) عونرف(ما تو   

 .»تا برאی آیندگان عبرتی باشد
بر همین אساس، به ما توصیه شده אست کـه          

لات  بـرویم و دربـاره حـا    »אهل قبـور  «به زیارت   
مردگان مدفون در قبرستان تأمل و مطالعه کنیم        

ببــریم کــه אینــان چگونــه  و بــه אیــن نکتــه پــی
ــی ــای     م ــاک ج ــه در خ ــستند و אلان چگون زی
زیارت אهل قبـور، אنـسان رא هـم آرאم           !؟אند  گرفته
کند و هم رאم؛ چون که אنسان پایان کار خود            می

بیند که چگونه     خودش رא می   و قدرتمندאن قبل אز   
 !אند  و رאم در دل خاک جای گرفتهرאمآ

 وقتی به شهر مدאئن آمد و وאرد        7אمام علی 
 در  ، شـد و در آنجـا نمـاز خوאنـد          »אیوאن کـسرא  «

 دربارۀ آن    و های گوناگون کاخ گردش کرد      مکان
یکـی אز یـارאن     . ها و صاحبش توضـیح دאد       مکان

به אینجا آگاهید کـه     چنان  شما  : همرאه אمام گفت  
 7אمام علی ! אید  در אینجا نهاده  گویا אین چیزها رא     

 :آموزی به אین آیه אستناد کرد برאی عبرت
و زروعٍ   كمَ تَرَكُوا مِنْ جنّاتٍ و عيونٍ     (

 ؛ ٢٩)و نعَمةٍ كانُوا فيها فاكِهينَ و مقامٍ كَريمٍ
سـارها    ها و چشمه    چه بسیار باغ  ) فرعونیان(«

ها و قـصرهای      אز خود بر جای گذאشتند و زرאعت      
هـای فـرאوאن  کـه در آن           گرאن قیمت رא و نعمت    

 . »غرق بودند
אینان وאرث گذشتگان   «:  فرمود 7مامאو بعد   

. پس خودشـان مـوروث آینـدگان گـشتند        . بودند
شــکر نعمــت نگزאردنــد و در אثــر ناسپاســی، آن  

 ٣٠.»אیشان  سلب گردیدאز ها  نعمت
 بــسیار بــه אیــن نکتــه אشــاره 7אمــام علــی

 : کند می
 ،هـای گذشـته     سرنوشت אمت برאی شما در    «
عمالقـه و فرزندאنـشان کجاینـد؟       . هاسـت   عبرت

 ٣١»شان کجا هستند؟ففرאعنه و אخلا
گیری אز زیارت אهل      آن حضرت درباره عبرت   

 أَلْهــاكمُ (: قبــور، پــس אز تــلاوت אیــن آیــات
 :  فرمود٣٢،)حتّى زرتمُ المْقابِرَ ،التّكاثُرُ
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خـار  آیا به محل فرو אفتـادن پدرאنـشان אفت        «
ه אگر אینهـا عبـرت آمـوز باشـد،          نکنند؟ هر آی    می

چشمان بینـای   ... . تسزאوאرتر אز אفتخار به آنهاس    
های شنوאی    آموز به آنان نظر دאرد و گوش        عبرت

گیرد و با غیر زبان مـا          ندאها رא فرא می    ،خردمندאن
 ٣٣.»گوید سخن می

آموزی و بازدیـد      ترتیب دאدن אردوهای دאنش   
توאنـد אبـزאر       אز گذشـتگان، مـی     אز آثار باقی مانده   

آمـوز در אختیـار آمـوزش و     تربیتی قوی و عبـرت  
 .پرورش باشد

رא  »آمـوزی   عبـرت «אگر تمام آیات و روאیات      
بینیم که یـک هـدف رא دنبـال           بررسی کنیم، می  

 آن  ؛אنـسان אسـت   » تربیت دینی  «،د و آن  نکن  می
هم با تکیه بر پرورش عقلانی و عاطفی آنهـا تـا    

 حق אز باطـل رא بـه        صملاک تشخی  همه بتوאنند 
 : گوید شهید مطهری در אین باره می. دست آورند

אمروزه وقتـی صـحبت אز تربیـت دینـی در           «
 چـون   یشود، فورאً ذهن ما بـه مـسائل         مدرسه می 

موزش قـرآن، نمـاز و אحکـام شـرعی معطـوف            آ
تـر    אی رא در تربیت دینی موفـق          مدرسه. گردد  می
طلاعات مـذهبی   دאنیم که دאنش آموزאن آن א       می
تـر قـرآن      تری دאشته باشند، بهتر و درسـت        بیش

کـدאم אز     حقیقت אین אسـت کـه هـیچ       ..... بخوאنند
توאنــد صــرفاً تربیــت  هــایی نمــی چنــین آمــوزش

אینکــه فــارغ אلتحــصیلان . مــذهبی تلقــی شــود
های فکری و אجتماعی،  های ما، در تلاطم     مدرسه

نـد،  در دאم אین و آن فکر منحرف بیفتند و یا نیفت          

دهد که چقدر در تربیت مذهبی موفـق          نشان می 
 ٣٤.»אیم بوده

 دنیـای   ،کنیم   که ما در آن زندگی می      یدنیای
ــگ و     ــار رنگارن ــت و אفک ــری אس ــتلاطم فک م

مدאرאنـه، عرضـه      گوناگون با رنـگ و لعـاب حـق        
 אنحرאفـی و باطـل      ،بسیاری אز אین אفکار   . شود  می

 مـا بـه یـک        توאن گفـت کـه دنیـای        אست و می  
אنسان هم با هوאپیما پـروאز      «. ا شبیه אست  هوאپیم
 ممکن אست   ]هم[ رسد و   کند و به مقصد می      می

 یک پروאز بیـشتر     ،حیات دنیا . هوאپیما سقوط کند  
گیـرد و     یا אین پروאز به سلامتی אنجام می      . نیست

אگر אنسان بـا تقـوא بـود،        . شود  ار سانحه می  چیا د 
ن אگر אنـسا  . گیرد  אین پروאز به سلامتی אنجام می     

אز دست دאد، هوאپیمای حیات אو دچـار       تقوאیش رא 
 ٣٥.»سانحه شده אست

 אز قرآن אخذ    ،تشبیه زندگی אنسان به هوאپیما    
شده אست و در تمام آیـات مـورد אشـاره در אیـن              

کیـد شـده אسـت کـه אگـر          ا بر אین نکتـه ت     مقاله،
خوאهید سالم به مقصد برسید، یک رאه بیـشتر           می

تقـاد بـه یگـانگی       אیمـان و אع    ،وجود نـدאرد و آن    
 : خدאست
و منْ يشْركِ بِاللـّهِ فَكَأَنّمـا خـَرّ مـِنَ           (

          ـوي بـِهِ الـرِّيحتَه رُ أَوالطّي ماءِ فتَخَْطفَُهالس
  ٣٦؛)في مكانٍ سحيقٍ

و هر کس همتایی بـرאی خـدא قـرאر دهـد،            «
گویی אز آسمان سقوط کرده אست و پرنـدگان אو          

بـه جـای دوردسـتی      یا تندباد אو رא      ربایند و   رא می 
 .»کند پرتاب می



 

 

٣٢ 

 אیـن  تربيـت مـذهبي   ترین شـاخص      مهم«
אیمـان و   (آموز مـا، حـق و باطـل           אست که دאنش  

رא אز دیــدگاه دیــن و مــذهب بــشناسد و ) شــرک
ا یـک  ی ـتر אینکه ملاک حقانیـت یـک فکـر       مهم

 ٣٧.»شخص رא خوب بیاموزد
هـا و     شکـست (هـا و      قرآن با یادآوری جنـگ    

 دعـوت بـه سـیر در        ،هـا   ن بیان دאستا  )ها  پیروزی
ک خوאهـد یـک مـلا       مطالعه تاریخ، می  و  طبیعت  

تشخیص صحیح به ما אرزאنی دאرد تا در زنـدگی          
برخـوردאر  » بصیرت אلهـی  «فردی و אجتماعی אز     

 .باشیم

  ها نوشت پي
 
ق אســلامی، ، אخــلا...  و یآذربایجــان  مــسعود. ١

 .אنتشارאت معارف، قم
محمـد  رس لالفاظ אلقرآن אلکـریم،      هفمجم אل אلمع.  ٢
 .کتب אلمصریهلدאرאאد عبدאلباقی، ؤف
 .، אبن منظور אندلسی»عبرت« ذیل لغت لسان אلعرب.  ٣
لالفاظ אلقرآن אلکریم، حسین بن محمد      אلمفردאت  .  ٤

 .رאغب אصفهانی
 .אخلاق אسلامی.  ٥
 .١٣/ل عمرאنآ.  ٦
، ٤٣ص،  ٢ محمـدباقر حجتـی، ج     تفسیر کاشـف،  .  ٧

 .، سوره آل عمرאن١٣  آیۀذیل
 .١٤ /آل عمرאن.  ٨
  .تفسیر کاشف :ک. ر. ٩
 .٢/حشر.  ١٠
 قطــب،  محمــد روش تربیتــی در אســلام، ســید. ١١

                      .٢٦٣ترجمه محمد مهدی جعفری، ص

 

 
 .١١١/یوسف.  ١٢
 .١٣٨، ص١تفسیر کاشف، ج.  ١٣
  .همان.  ١٤
 .١٣/آل عمرאن.  ١٥
 .٦٧/؛ نحل١١١/یوسف.  ١٦
 .٢٦/نازعات.  ١٧
، ١حکایــات برگزیــده، شــعبانعلی لامعــی، چ   .  ١٨

 .ش١٣٧٠
 . دوم دفتر،همان.  ١٩
 .٢٠/عنکبوت.  ٢٠
 .٦٥/نحل.  ٢١
 .٦٦/همان.  ٢٢
 .٦٧/همان.  ٢٣
 .٤٤/نور.  ٢٤
 به نقل אز  تربیـت ره        ،٢٠٢אخلاق אسلامی، ص  .  ٢٥

 .٩٣ ص،؟سپرد به کجا می
 .٢١/مؤمن.  ٢٦
 .٢٥٧/بقره.  ٢٧
 .٩٢/یونس.  ٢٨
 .٢٧ـ٢٥/ دخان.  ٢٩
 .٩٢،ص٧٨بحارאلانوאر، ج.  ٣٠
 .١٨٢نهج אلبلاغه، خ.  ٣١
 .٢و١/تکاثر.  ٣٢
 .٤٣٠، ص٧٧بحارאلانوאر، ج.  ٣٣
پیرאمون אنقلاب אسلامی، مرتضی مطهری، بـه       .  ٣٤

 .ش١٣٨٥نقل אز مجله تعلیم و تربیت، مهر 
، ١تمثیلات، محـی אلـدین حـائری شـیرאزی، ج         .  ٣٥
 .١٢٨ص
 .٣١/حج.   ٣٦
 به نقل אز مجله تعلـیم  ،یرאمون אنقلاب אسلامی  پ.  ٣٧

 .ش١٣٨٥ مهر،و تربیت



 

 

٣٣ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
م بــا عــزت، آرزوی هــر אنــسان أزنــدگی تــو

אسـلام بـه مـسلمانان در سـطوح         . אی אست   آزאده

کرده אست تـا ذلـت رא نپذیرنـد و    مختلف توصیه  

ــا عــزت دאشــته باشــند  ــه و ب ــدگی آبرومندאن . زن

مسلمان وאقعـی هـیچ گـاه بـرאی אمـور مـادی و         

در . کنـد   دنیوی در برאبر دیگـرאن سـر خـم نمـی          

אی    خوאهـان جامعـه    ،نیـز אسـلام   سطح אجتماعی   

پـسندد     אست و به هیچ وجه نمی      مقتدر و با عزت   

.  به ذلت و خوאری بدهنـد      نکه جوאمع אسلامی ت   

 خـود    پیـشوאیان  طلبی رא אز زندگی     عزت ،شیعیان

אند و آن بزرگوאرאن عملاً در تمام مرאحـل           آموخته

ــود ــدگی خ ــوزش  ،زن ــی رא آم ــزت طلب  درس ع

زאدی خوאهان و عزت     درسی برאی همه آ    ؛אند  دאده

 .طلبان

عزت، ذلـت، سـیره אجتمـاعی،       : کلید وאژگان 

 .، عزت طلبی7אمام حسین

  مفهوم شناسي
  عزت

. گرفته شـده אسـت    » عزّ«وאژه عزت אز ریشه   

 :کنـد   مـی  اچنـین معن ـ  رא  رאغب אصفهانی، عـزت     

شود که אنـسان مغلـوب        عزت به حالتی گفته می    

یعنی  אللحم؛   عزّ: گوید  عرب وقتی می  . وאقع نشود 

אی کـه دسترسـی        به گونه  ،گوشت کم یاب شده   

 ١.به آن دشوאر אست

  ذلت
رود و به     ذلت، در برאبر کلمه عزت به کار می       

אین معناست که شخص אز خود ضعف و سـستی          

 ٢.نشان دهد



 

 

٣٤ 

  سيره
אی که بر אین وزن بیاید، در         سیره و هر کلمه   

سیره بـر نـوع     . کند  زبان عربی بر نوع دلالت می     

کند و در کتب لغـت        دلالت می » سیر«خاصی אز   

پـس سـیره همـان      . نیز همین معنا آمـده אسـت      

سبک خاص אست کـه فـرد آن رא کـسب کـرده             

 .אست

 عـزت طلبـی در      :سؤאل אساسی אین אست که    

 چگونـه אسـت؟ و چگونـه        7سیره אمام حـسین   

 توאن אز آن درس گرفت؟  می

 ،شود به אین سـؤאل     تلاش می  در אین نوشتار،  

 .پاسخ دאده بشود

  متناع از بيعتا
پیشوאیان دین هیچ گاه در אدאی تکلیف خـود         

 ـکه همـان جهـاد در رאه خـدא و دیـن بـود     ـ   אز  

عظمت دشـمن نترسـیدند و אز تنهـایی خـود در            

ــد ــر אو وحــشت نکردن همــین نترســیدن אز . برאب

 رهبـر   ،عظمت پوشالی دشمن אست که به אنسان      

بخـشد؛ همـان طـور کـه אمـام            و ملت אقتدאر می   

 : אستهمود فر7حسین

لا واالله لا أعطيـــك بيـــدي إعطـــاء «
   يا عبـاداالله .  ...الذليل، و لا أفرّ فرار العبيد !

) إني عي و ربكم أن تر     ذتبرب ج 3)نمـو .
بربي و ربكـم مـن كـل متكبـر لا           (أعوذ  

!   نه به خـدא سـوگند       ٥؛)4يؤمن بيوم الحساب  

گـذאرم و     هرگز دست ذلت در دسـت آنـان نمـی         

آن حـضرت   . (گریـزم   ی نمـی  مانند بندگان فـرאر   

!  אی بنـدگان خـدא     ) :سپس با صدאی بلند فرمـود     

همانا من به پروردگار خود و پروردگار شـما پنـاه           

بــرم אز אینکــه آزאر بــه مــن برســانید، و بــه   مــی

برم אز هـر      پروردگار خود و پروردگار شما پناه می      

 . »سرکشی که به روز جزא אیمان ندאرد

شود که    اده می  به خوبی אستف   7אز بیان אمام  

ــذیرش نظــام مطلــوب و   عــزت مــسلمانان در پ

مشروعی אست کـه پیـامبر אکـرم آن رא طرאحـی            

بنـابرאین حکومـت و     . کرده؛ یعنی نظـام אمامـت     

سلطه کسانی چون یزید بر خلاف نظام مطلـوب         

אمــام . אلهــی و بــه معنــای ذلــت مؤمنــان אســت

 که خود نماینده نظام אمامت אست، بـه         7حسین

بنـابرאین  . ان عزت אسـلام אسـت     طور ذאتی خوאه  

אمام . אی کنار بیاید    توאند با هیچ عمل ذلیلانه      نمی

دאنـد    سلطه و حکومت یزید رא ذلت می       7حسین

 .کنـد  و در برאبرش موضع ذلت ناپذیری אتخاذ می  

 אین אست که باید خدאونـد و      ،مبنای אعتقادی אمام  

ــت ــد  خوאس ــدم باش ــای אو مق ــصری . ه אو در ع

ان، بر جامعه تسلط دאشتند     طلب  زیست که ذلت    می

و در صدد تثبیت قدرتشان بودند و برאی تحکـیم          

های قـدرت خـود، אز هـیچ ظلـم و جنـایتی               پایه

 .کردند فروگذאر نمی

حفظ قدرت و حکومت، هدف אصلی آنان بود        

 رא کـه مـانع      7کوشند تـا אمـام      و אز אین رو، می    

رفـت، אز سـر رאه        جدی و אصـلی بـه شـمار مـی         



 

 

٣٥ 

رא کــاملاً بــرאی تاخــت و تــاز بردאرنــد و شــرאیط 

 7بر אین אساس، אمام حسین    . خویش آماده کنند  

 :فرماید می

ــد   وألا« ــدعي ق ــن ال ــدعي و اب  إنّ ال
. ة و الذلّــةركزنـا بـين اثنتـين، بـين الـسلّ     

 یزید مرא بین دو رאهی قـرאر        ٦؛هيهات منّا الذلّه  

هیهـات کـه مـا      . کشته شدن، و ذلت   : دאده אست 

 .»ذلت رא بپذیریم

 تجلـی   7هی אست که هدف אمام حسین     بدی

بخشیدن قدرت و אرאده خدאوند در جامعه אسـت و          

אو هرگز کاری رא که منجر به تضعیف دین אلهی          

تنهـا رאهـی کـه بـرאی     . دهـد  گردد، אنجـام نمـی   

حضرت باقی مانده، אین אست که مرگ رא بپذیرد         

به همین دلیل אست که אمام      . و تن به ذلت ندهد    

ذلـت אز مـا  دور       «: رمایـد ف  با صرאحت تمـام مـی     

آنچه אمام در دورאن حکومت فاسـد یزیـد    . »אست

بیان کرده، به منظـور شناسـاندن چهـره وאقعـی           

خوאست بدین گونه، بیـان کنـد         אو می . یزید אست 

אمیـه، ظالمانـه אسـت و هـیچ           که حکومـت بنـی    

 .مشروعیت אلهی ندאرد

  !عزت آري، اما ذلت هرگز
 یزیـد   چون خبر مخالفـت אمـام در بیعـت بـا          

אنتــشار یافــت، برخــی تــلاش کردنــد تــا אو رא אز 

 אمـا אمـام     ؛رویارویی با حاکم אموی منصرف کنند     

به همه آنها جوאب منفی دאد و אز بیعـت بـا یزیـد       

محمد حنفیه در مدینـه نـزد       . شدیدאً אمتناع ورزید  

 آمد و אز حـضرت خوאسـت تـا در           7אمام حسین 

ن برאبر دشمنان جنایتکار کـه بـه کمتـر אز ریخـت           

شـوند، مقاومـت      خون مخالفان خود رאضی نمـی     

 :אمام در جوאب فرمود. نکند و با خلیفه بیعت کند

شوم، אما تـن بـه        دאنم که کشته می     من می «

אگـر در دنیـا هـیچ       ! به خدא . دهم  ذلت هرگز نمی  

پناهگاهی هم ندאشته باشم، هرگز با یزید بیعـت         

 ٧.»کنم نمی

  اوج عزت طلبي
بیابـان سـوزאن     در   7زمانی که אمام حـسین    

های אبن زیاد قرאر گرفت،       کربلا در محاصره نیرو   

אز אو خوאسته شد تا بدون هیچ گونه قید و شرطی    

آن حضرت وقتـی چنـین وضـعی رא         . تسلیم شود 

אش  مـشاهده کــرد، در روز عاشــورא در ســخنرאنی 

אین ناکس پسر ناکس، مرא به پـذیرفتن                         «: فرمود

یا جنگ کـنم    : ر کرده אست  یکی אز دو چیز مجبو    

هیهـات کـه    . یا ذلت رא بپذیرم و تسلیم אو شـوم        

 . »ذلت رא بپذیرم

אمام در آن شرאیط کـه مـشکلات گونـاگون          

متوجه آن حضرت بود، با تمام توאن אین جمله رא          

بیان فرمود و در عمل هم ثابت کرد که مرگ بـا         

 ٨.عزت، بهتر אز زندگی ذلت بار אست

  7بي امامگام به گام با عزت طل
ربـاط  « وقتـی بـه سـرزمین        7אمام حـسین  

. رسـید، אز شـهادت مـسلم بـا  خبـر شـد             » زباله



 

 

٣٦ 

אی אز همرאهان אو که به طمـع دسـتیابی بـه              عده

مال و ثروت دنیا و مقام آمده بودند، אز אمام جـدא            

 אینجا אولین مکانی بود که در کاروאن אمام         ٩.شدند

طلبـان و ذلـت خوאهـان אز           صف عزت  7حسین

بندگان دنیا، אمام رא رها کردنـد؛ אمـا     . א شد هم جد 

بندگان خدא که عزت رא مختص ذאت אو، پیامبرאن         

 .دאنستند، در کنار אمام باقی ماندند می ١٠و مؤمنان

 برאی אیفـای وظیفـه אلهـی و         7אمام حسین 

 بـه رאه خـود      ،אسلامی خود و برאی אصلاح جامعه     

אیـن شـاعر    . אدאمه دאد تا فرزدق رא ملاقـات کـرد        

אی فرزنـد   «: بر אمام سلام کرد و گفـت      وف،  معر

کنی؛   چگونه به אهل کوفه אعتماد می     ! رسول خدא 

در حالی که آنان پسر عمویت مسلم بن عقیـل و    

אمام به گریه אفتـاد، آنگـاه       » پیروאن אو رא کشتند؟   

 : فرمود

رحم االله مسلماً فلََقَد سـافر إلـي روح         «
 ته و رضوانه أما إنه قد     جنّاالله و ريحانه و     

؛ خدאوند رحمت   قضي ما عليه و بقي ما علينا      

بهشت کند مسلم رא که به سوی روح و ریحان و           

 אو تکلیف خود رא אنجام      . سفر کرد   אلهی رضوאنو  

دאد، אما وظیفه ما هنوز باقی אست که بایـد آن رא            

 . »אنجام بدهیم

 :سپس אین شعر رא خوאند

  ان تكن الابدان للموت انشئتو 
  ي االله افضل بالسيف فءفقتل أمر

 ههای ما برאی مـرگ آفریـده شـد          אگر بدن «

אست، پس چه بهتر کـه در رאه خـدא بـا شمـشیر              

 ١١.»کشته شویم

 حاضـر אسـت در رאه خـدא و          7אمام حـسین  

 אز جانش بگذرد تـا      ،برאی אصلاح جامعه אسلامی   

عزت مسلمانان رא که حق مسلم جامعه אسـلامی         

بـه  א אست، به آنها برگردאند و چهره منفور یزیـد ر        

 . نشان دهدمردم و آیندگان

 هنـوز بـه کـربلا نرسـیده بـود کـه بـه               אمام

 :بعد אز ستایش خدא فرمود، אصحاب خود

אین دنیـا دگرگـون شـده، بـه حـق عمـل             «

. آیـد   شود و אز باطل جلوگیری به عمل نمـی          نمی

ر אدر چنین شرאیطی بدون تردید برאی مؤمن سزאو

ت و لقای پروردگارش رغب خود  אست که به مرگ     

 و  ،بدون شـک مـن مـرگ رא جـز سـعادت           . کند

 چیـز   ،زندگی با ستمکارאن رא جز هلاکت و ذلـت        

 ١٢.»دאنم دیگری نمی

 کرد رא در شرאیطی אیرאد      سخنانحضرت אین   

آن حضرت در   .  ملازم و مرאقب אو بود     ،که دشمن 

אین خطبه אبتدא برخی אز شرאیط حاکم بـر جامعـه           

ــی  ــان م ــی אســلامی رא بی ــد دאرد و م ــهفرمای  : ک

های دنیا אز میـان جامعـه אسـلامی رخـت             خوبی

حـق در   . بربسته و جز אندکی باقی نمانـده אسـت        

میان جوאمع אسلامی غریب گشته و به آن  عمل          

دهد و کسی مـانع آن        جولان می باطل  . شود  نمی
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 جـز  ،אی بنابرאین زندگی در چنـین جامعـه      . نیست

 .ذلت و خوאری چیز دیگری نخوאهد بود

دאرאن   کلیـف و وظیفـه دیـن       ت ،אمام در پایـان   

 مؤمنـان بایـد     : کـه  کند  حقیقی رא چنین بیان می    

های   جلو باطل رא بگیرند و تا جان دאرند، אز אرزش         

אسلامی پاسـدאری کننـد و אگـر در אیـن رאه هـم              

 مایـه سـعادت و      ،کشته شوند، بدאنند کـه مـرگ      

 .عزت مؤمن אست

  عزت حسيني در گفتگو با حرّ
بن یزیـد    حر   وقتی به قادسیه رسید،   حضرت  

صـف آرאیـی    ش  نیز با هزאر نفـر در برאبـر       ریاحی  

אمام نماز ظهر رא با جماعت خوאند و حـر بـا            . کرد

 در אینجا بـه     7אمام.  אقتدא کردند  ویسپاهش به   

 : אیرאد خطبه پردאخت و فرمود

ترسـید و حـق رא        אگر אز خدא مـی    ! אی مردم «

دאنیـد، کـاری کنیـد کـه          برאی صاحب حـق مـی     

ــدא رא ــشنودی خ ــا آل  خ ــد و م ــت آوری ــه دس  ب

 رא بـر    حکومـت تریم کـه אمـر         شایسته 9محمد

 مرא دعوت کردید تا به کوفه       ،شما. عهده بگیریم 

 . »بیایم

 ما אز אین دعوت خبر ندאریم و مـن          :حر گفت 

مأمورم تا هر جا شما رא دیدم، אز شما جدא نشوم و 

 .شما رא به کوفه نزد אبن زیاد ببرم

 :د، فرمودحضرت وقتی אین سخن رא شنی

؛ مرگ بـه    الموت ادني اليك من ذلك    «

تر אست אز אینکه بتـوאنی بـه مقـصودت       تو نزدیک 

 ١٣.»برسی

حضرت به אصحاب خود دستور دאد تـا آمـاده          

حرکت شوند و رאه برگشت رא אنتخاب کننـد، אمـا           

ثَكلَتَـك  «: حـضرت فرمـود    لـذא    .حر مانع شـد   
 אز مـا  ! ؟ مادرت به عزאیت بنشیند    امُك ما تُريِد  

 . »؟خوאهی چه می

هـای زیـاد، هـر دو بـه توאفـق             بعد אز بحـث   

رسیدند که نه به سـمت مدینـه برونـد و نـه بـه               

 در .ســمت کوفــه، بلکــه رאه ســومی رא برگزیننــد

אز אیـن   ! אی حـسین  :  حر به אمام گفـت     ،مسیر رאه 

 مکـن، و אلا کـشته       پیکارتصمیم برگرد و آهنگ     

 : אمام فرمود. شوی می

 ـ  « ؟ آیـا مـرא אز مـردن    وفنُياَفبَِا الموت تخَُ

و سأَقول كمَا قال الاَوس لاِبـنِ       ترسانی؟    می
پـسر عمـوی    .  االله عمه و يريد نصُرَةَ رسـول     

ترسانید  خدא میپیامبر   אو رא אز رفتن و یاری        ،אوس

אمـا  . אگر بروی، کـشته خـوאهی شـد       : گفت  و می 

 :אوس در جوאب گفت

  سامضي و ما بالموت عار علي الفتي
  نوي حقاً و جاهد مسلمااذا ما 

  لرجال الصالحين بنفسهاسي آو 
   و خالف مجرمااًفارق مثبورو 

فان عشتلم الم لم اندم و ان مت   
  14عيش و ترغمات ان لاًكفي بك ذُ
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من אگر بمیرم، کسی مـرא سـرزنش نخوאهـد          

אم، حق אست     کرد؛ چون رאهی رא که אنتخاب کرده      

 کـسی   و אگر زنده بمانم، پشیمان نخوאهم شـد و        

אما אین شما هستید که بـا   . گیرد  به من خرده نمی   

کنیـد و چـاره دیگـری         ذلت و خوאری زندگی می    

 .»هم ندאرید

 אین بود که אگر אنسان بـرאی        7مقصود אمام 

אحقاق حق بجنگد و کشته شود، جای ملامـت و          

سرزنش نیست، بلکه אز אو به نیکـی یـاد خوאهـد            

رد، دא  شد؛ אما کسی که אز یاری حق دست بر مـی          

 אو رא   ،אو خوאر و ذلیل אست و مردم در طول تاریخ         

 .سرزنش خوאهند کرد

با אینکه یارאن אمام به مرאتـب کمتـر אز سـپاه            

 حر بود، אما هیچ گاه آن حضرت به אو          یهزאر نفر 

אلتماس نکرد، بلکه هموאره با سخنان عتاب آلـود         

در سـخنان אمـام،     . خود در صدد هدאیت حر بـود      

مـوج   طلبـی   مـان و عـزت    صلابت، אطمینـان، אی   

 هرگـز در برאبـر دشـمن تـسلیم          حضرت. زند  می

نشد، بلکـه همـوאره مـسلمانان رא بـه پیـروی אز             

 .خوאند های אلهی فرא می دستور

  !هشدار به امت اسلامي
 به محل بیـضه رسـید،       7وقتی אمام حسین  

 که قبلاً ذکر شد، ولی تحلیل       کردאی אیرאد     خطبه

אز . های دین در אینجـا لازم אسـت       آن طبق آموزه  

 معنا دאرد که مـورد      ی در جای  »عزت«نظر אسلام   

تأیید دین باشد و هر چه رא که دین تأیید نکنـد،            

 . אست»ذلت«در وאقع 

ــلُّ «:فرمایــد  مــی7حــضرت علــی ــزِّ كُ  عِ
خوאهـد     کـسی کـه مـی      ١٥.»ةلايريِده دينُ مذلّ  

 9یز باشد، بایـد طبـق آنچـه خـدא و رسـول            عز

د، رفتـار کنـد، نـه אینکـه بـا آن           ن ـده  دستور مـی  

. هـا باشـد     مخالفت ورزد و در صدد אحیای بدعت      

مقـررאت  بـه شـکل ظـاهری نیـز         حکومت یزید   

אو آشــکارא شــرאب . کــرد אســلام رא رعایــت نمــی

هـای قـرآن و پیـامبر         آموزهخورد و بر خلاف       می

ب، یزید و درباریان אو بر      بدین ترتی . کرد  رفتار می 

אثر אقدאم به فسق و فجور، مایه ننگ برאی جامعه          

ــد  ــده بودن ــلامی ش ــه . אس ــن خطب ــام ،در אی  אم

 دقیقاً ماهیت حکومت شیطانی یزید رא       7حسین

 در  ی کـه  به مسلمانان گوشزد کـرد تـا مـسلمانان        

אند، بیدאر شوند و عـزت אز دسـت           خوאب فرو رفته  

 .اد بازگردאنند خود رא با مقاومت و جهۀرفت

  سفارش امام در شب عاشورا
 در شب عاشورא تمام אصحاب      7אمام حسین 

 : فرمود،خود رא جمع کرد و بعد אز ستایش خدא

. من بهتـر אز شـما אصـحابی سـرאغ نـدאرم           «

بدאنید، من  . خدאوند به همه شما جزאی خیر بدهد      

. دאنـم   سرאنجام فردאی خود رא אز אین دشمنان می       

و אنید با אستفاده אز تاریکی شب       تو  شما آزאدید، می  

  ١٦.»خوאهید، אینجا رא ترک کنید با هر که می
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شاید אگر کسی دیگر در چنین شرאیطی قـرאر         

خوאست که אو رא تنها       گرفت، אز یارאن خود می      می

 حتی אز یارאن و אصحاب خود       حضرتאما  . نگذאرند

نیز خوאهش نکرد، بلکه آنها رא برאی هر تصمیمی   

و عـزت نفـس   بلند  خود همت  ،ینא. آزאد گذאشت 

 .دهد אمام رא نشان می

   مسيحيان برابر خواري مسلمانان در
 یآور  در زمان حکومت معاویه، قرאر دאد ذلـت       

طبـق אیـن قـرאر دאد کـه         . در برאبر روم אمضا شد    

معاویه آن رא אمـضا کـرد، کـشور אسـلامی بایـد             

سالیانه سـی هـزאر سـکه طـلا و هشتـصد رأس            

 אرسـال   )قـسطنطنیه ( روم   دربـار אسب عربی بـه     

کرد و در صورت مرگ معاویه، همین مبلغ رא           می

معاویه تا زمان مرگش بـه      . جانشینان אو بپردאزند  

אین پیمان ذلت بار عمل کرد؛ ولی پس אز مـرگ           

אو، یزید אز پدرش معاویه سبقت گرفت و چیـزی          

 ١٧.پردאخت تر אز אو می אضافه

 אین ذلت بزرگـی بـه شـمار         ،در تاریخ אسلام  

رفت که خلفای ستمگر، دست رنج مسلمانان         می

 در چنین   7אمام حسین . دאدند  رא به بیگانگان می   

کنـد و אز جـان        شرאیطی نهضت خود رא آغاز مـی      

گذאرد تا مـردم رא بـه کتـاب خـدא و           خود مایه می  

 متوجـه سـازد کـه در زمـان          9سنت رسول אالله  

معاویه و یزید، هر دو به فرאموشـی سـپرده شـده     

کرد کـه      مردم رא به کتابی دعوت می      ،مאما. بودند

عزت بـرאی  خـدא و رسـول و          : در آن آمده אست   

مؤمنان אست و جامعه אسلامی به هیچ وجه نباید         

 . زمینه تسلط کفار رא بر خود فرאهم کند

معاویه و یزید در تاریخ کشور دאری אسـلامی         

زیر بنـای ذلـت رא بنـا نهادنـد و بـا אمـضای آن                

 نفـوذ کفـار رא بـه جامعـه          قرאردאد ننگین، زمینـه   

אگـر אمـروز نیـز سـرאن        . אسلامی فرאهم سـاختند   

کشورهای אسلامی به هویـت دینـی و אسـلامی          

جویـان    کردنـد، هرگـز بـا سـلطه         خود توجه مـی   

آور   کردند و تن به قرאردאدهـای شـرم         سازش نمی 

دאدنـــد و مـــصالح مـــسلمانان رא نادیـــده  نمـــی

 !گرفتند نمی

  ترين عزت  بزرگ؛شهادت
تا آخرین لحظه אز حیات خود کوشید        7אمام

بخـت    مردم رא هدאیت کند، אما آن مردم تیـره         که

هایـشان    هایشان مهر زده شده، گوش      بر دل گویا  

هایشان کور گردیده بود، آنهـا پیمـان          کر و چشم  

אمـام در روز عاشـورא یـک بـار      . خود رא شکـستند   

 : دیگر אعلان کرد

 ،انیاکـان م ـ  .  ذلت رא بپذیریم   ،هیهات که ما  «

. پاک بودند و ما هرگز تن به ذلـت نخـوאهیم دאد           

حال که شـما    . آگاه باشید، من אتمام حجتّ کردم     

پذیرید، با یارאن אنـدک خـود بـا شـما             حق رא نمی  

 .»کنیم پیکار می

 :سپس אشعاری رא با אین مضمون خوאند
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אگر دشمن رא شکست دهیم و بـر אو پیـروز           «

مغلـوب  אیـم و אگـر        شویم، אز دیر باز چنین بـوده      

 ١٨.»אیم شویم، باز شکست نخورده

 روح  ، با نهـضت بـزرگ خـود       7אمام حسین 

אی بـه مـسلمانان دمیـد و آنهـا رא אز ذلـت و                تازه

در . گیرشـان شـده بـود، رهانیـد         خوאری که دאمن  

کردنــد کــه  کوفــه شــیعیان زیــادی زنــدگی مــی

.  بـود  :های آنها مملو אز محبت אهل بیـت         قلب

نامـه بـرאی אمـام      بودنـد کـه دوאزده هـزאر        אینان  

 و جنایتش   نوشتند، אما אبن زیاد چنان سایه ستم        

رא بر آنان אفکنده بود که عزت و شخصیت خـود           

نهـضت عظـیم אصـلاحی      . رא אز دست دאده بودند    

 باعث شـد تـا سـه سـال پـس אز          7אمام حسین 

  אز »אبتـوّ «شهادت אو و یارאنش، حدود پنج هزאر        

لان  برخیزند و قـات    7کوفه به خون خوאهی אمام    

  ١٩.شهدאی کربلا رא به قتل رسانند

 بـه برکـت همـان       ،طلبی  אین بیدאری و عزت   

אمام .  پاک به جامعه אسلامی تزریق شد      های  خون

 با شهادتش روح عزت طلبی رא نه تنها      7حسین

هـا     بلکه در میان همه אنـسان      ،در میان مسلمانان  

 .برאی همیشه زنده کرد

  عصر معاويه و يزيد
 نیز همین سیاسـت رא در    پس אز معاویه، یزید   

پــیش گرفــت و پــستی و فرومــایگی خــویش رא 

شرאب خوאری، میمون بازی، فساد،     . تر کرد   آشکار

אنحرאفـات  تبهکاری، سرپیچی אز فرمـان حـق و         

 بر مردم پوشیده نبـود، ولـی آنـان          گوناگون یزید 

دیدند و هیچ وאکنشی در برאبـر         گویی چیزی نمی  

 !دאدند می نشان ن،אین همه پستی و فرومایگی

حادثه عاشورא، نمایشگاه پستی و فرومـایگی       

یارאن یزید אست؛ کسانی که به طمـع ثـروت یـا            

نمونه . های خویش پشت کردند     حکومت، به باور  

: گفـت    سعد אست که به روشنی مـی        بن  عمر ،آن

 ٢٠.» אز بهشت گذشته אست،برאی حکومت«

دلبــستگی مــردم عــصر معاویــه و یزیــد بــه 

 رא بـه    7، אمـام حـسین    معیارهای دروغین عزت  

و با قیام عزتمندאنه خـود، درس        خروش وאدאشت 

 آن حـضرت    .چگونه زیستن رא به همـه آموخـت       

کنـد و     در زمـان معاویـه بـه אو عتـاب مـی           حتی  

 :گوید  میآشکارא

אی بـزرگ אسـت و مـن אز            فتنـه  ،ولایت تو «

 ٢١.»ستایم جنگم، خود رא نمی אینکه با تو نمی

ینـه قیـام رא     آن حضرت در زمان معاویـه، زم      

 : فرمود  אز אین رو، می؛دید آماده نمی

 با معاویه بـه صـلح و آرאمـش      !به خدא قسم  «

برخورد کنم و عزیز باشم، بهتر אز آن אسـت کـه            

مرא بکشد و به אسارت گیرد، یا منـت نهـد و آزאد             

کند و تا قیامت אمر بنـی هاشـم مـشتبه شـود و              

 ٢٢.»معاویه و אعقاب وی، بر ما منت نهند

پردאخـت    ه אنتقاد אز حکومت معاویه می      ب אمام

جامعـه  هـای خـویش رא بـرאی رهبـری            و برتری 

אقـدאماتی رא    شمرد و حتـی گـاهی        بر می  אسلامی
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دאد؛ אز جملــه کــاروאن  علیــه معاویــه אنجــام مــی

تجاری معاویه رא که سوی یمن در حرکـت بـود،         

 ٢٣.مصادره کرد

به אفـشای چهـره معاویـه و      אو אز هر فرصتی     

אخت؛ حتی در مجلـس خوאسـتگاری       پرد  یزید می 

مروאن אز دختر عبدאالله بن جعفر بـرאی یزیـد، بـه            

ــستی    ــد و پ ــی یزی ــره وאقع ــشای چه ــا و  אف ه

های אخلاقی وی پردאخت و در همـان          فرومایگی

 رא بـه عقـد قاسـم بـن          زאدۀ خـود    خوאهر ،مجلس

هـای    آورد و در برאبـر وعـده        محمد بن جعفـر در      

ینار به عروس و    مادر یزید، باغی به אرزش هزאر د      

 ٢٤.دאماد بخشید

  قيام عزّت بخش
همین که معاویه مرد، آن حـضرت زمـان رא          

بیند و به سوی مکه حرکت  برאی قیام مناسب می 

کند تا قیامی بزرگ رא علیـه حکومـت אمـوی             می

 به روشنی و بـدون      7אمام حسین . سامان بخشد 

هیچ گونه پرده پوشی، نظـر خـویش رא در مـورد            

 :خطاب به محمد حنفیه فرمودبیعت بیان کرد و 

يا اَخِي واالله لـَو لـَم يكـُن فـِي الـدنيا         «
لجأم  لام ي لمَ أ وزِيـد بـن        واالله ي و عتايا ب

لاتبـارك  !  اللّهـم  9معاويه ابداً و قَد قـال     
به خدא قسم אگر در دنیـا هـیچ         ! ؛ برאدرم في يزيد 

کنم که    پناهگاهی نباشد، هرگز با یزید بیعت نمی      

 بـر یزیـد مبـارک       !خـدאیا :  فرمـود  9 خدא رسول

 ٢٥.»نفرما

 توده مردم کوفه و شـام رא אز         7 אمام نهضت

אز مردم سـاکت کوفـه و شـام،         . خوאب بیدאر کرد  

جامعـه  . هـای آگـاه و אنتقـادگر پدیـد آورد           אنسان

אسلامی رא چنان دگرگون سـاخت کـه حکومـت          

ــه پــس אز آن  ــی אمی ــت و ،بن ــدאنی نیاف  دوאم چن

 هنگامی که אبن زیـاد       لذא .ندحاکمان دیگری آمد  

پرאکند و بر تیرگی شب هول אنگیز     بذر هرאس می  

 ـ   אفـزود، زیـد بـن אرقـم     مـی    ـ صـحابی پیـامبر 

برخاست و به אو אنتقاد کـرد و رفتـار אو رא زشـت              

 אبـن   ،پیرمردی نابینا با شجاعت   همچنین  . شمرد

אی   تأثیر אین قیام به گونـه     . زیاد رא دروغگو خوאند   

 אمیه   و مردم در پایتخت بنی     :ت אهل بی  بود که 

عـزאدאری  شهدאی کربلا   تا هفت شبانه روز برאی      

ــرزنش    ــد אو رא س ــان یزی ــی نزدیک ــد و حت کردن

אبـن زیـاد رא     کردند؛ چنان که یزید ناگزیر شد         می

 אین جنایت بزرگ قلمـدאد کنـد و بـرאی           ۀآفرینند

آرאمش وجدאن خود و خرسـند کـردن نزدیکـان،          

 .אددستور آزאدی אسیرאن رא د

 » تـوאبین  قیـام «برخی אز رهبرאن و نیروهای      

 در زمـان نهـضت אمـام        ،بنا به روאیتـی تـاریخی     

 آنـان بـه     ٢٦. در کوفـه زنـدאنی بودنـد       ،7حسین

به ...  بن شدאد و     ةد، رفاع رَرهبری سلیمان بن صُ   

يـا لثــارات  «خـوאهی برخاسـتند و شـعار     خـون 
 خود قرאر دאدنـد      مقدس رא رمز حرکت  » الحسين

 ... و    مختـار  هـای بعـدی     ساز قیـام    هو אینان زمین  
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 تمام یزیدیان بـه     قیام پرشور مختار نیز   در  . بودند

 .سزאی خویش رسیدند

  ها نوشت پي
 
 .»عز«ۀ  ذیل کلم،مفردאت رאغب אصفهانی.  ١
אلتحقیق فی کلمات אلقـرآن، حـسن مـصطفوی،         .  ٢

 .»ذل«ذیل کلمه 
 .٢٠/دخان.  ٣
 .٢٧/غافر. ٤
  .٢٨٨، ص٣אلکامل فی אلتاریخ، אبن אثیر، ج.  ٥
؛ مقتـل   ٢٤١حرאنـی، ص   تحف אلعقول، אبن شعبه   .  ٦

، بـا   ٩، ص ٤٥؛ بحـار אلانـوאر، ج     ٧، ص ٢خوאرزمی، ج 
، ٢٤، ص ٢אختلاف در عبارت؛ אلاحتجاج، طبرسـی، ج      
 .٢١٧با אختلاف عبارت؛ تاریخ אبن عساکر، ص

؛ ذریعـة   ٢٢و٣٠، ص ٥فتوح، אبن אعـثم کـوفی، ج      .  ٧
؛ ٣٣؛ نفـس אلمهمـوم، ص     ١٨אلنجاة، گرمـرودی، ص   

ــبّر، ص  ــون، ش ــلاء אلعی ــجان،  ١١٣ج ــوאعج אلاش ؛ ل
 .٣٠عبدאلکریم محسن حسینی، ص

؛ جــلاء אلعیــون، ١٥٦لهــوف، אبــن طــاووس، ص.  ٨
ــارאلانوאر، ج١١٣ص ــالی ١٦٤، ص٧٧؛ بحـــ ؛ معـــ

 .٣٢٩، ص١אلسبطین، محمد مهدی حائری، ج
هـدی  ؛ معالی אلسبطین، محمـد م   ١٥٦لهوف، ص .  ٩

 .١٥٩، ص١حائری، ج
 .٨/منافقون.  ١٠
، ١؛ معــالی אلــسبطین، ج ١٢٥، ص٥فتــوح، ج.  ١١
؛ لوאعج אلاشجان،   ٨١، ص ٣؛ ینابیع אلموده، ج   ٢٩٥ص
 .٨٩ص
؛ مناقب،  ١٣٨؛ لهوف، ص  ١٧٦تحف אلعقول، ص  .  ١٢

 .٨٦نف، صخ؛ مقتل، אبوم٧٦אبن شهر آشوب، ص
، ٣، ج אلکامل فی אلتـاریخ   ؛  ٤٢٨אرشاد، مفید، ص  .  ١٣
ــوאعظین،ة؛ روضــ٦٠ ذریعــة אلنجــاه، ص؛٢٨٠ص   אل

 

 
؛ مع אلحسین فـی אلنهـضه، אسـد         ١٤٧ ص نیشابوری،
 .١٦٥حیدر، ص

؛ ١٤٠، ص ٥؛ فتـوح، ج   ٨٧مقتل، אبومخنف، ص  .  ١٤
 ة؛ ذریع ـ ١٥٦؛ جلاء אلعیـون، ص    ٧٦، ص ٤مناقب، ج 

؛ نفس  ٤٥و٢٣، ص ٨٧؛ بحارאلانوאر، ج  ٦١٠אلنجاه، ص 
 .٢٨١، ص٣ جאلکامل فی אلتاریخ،؛ ١١٦אلمهموم، ص

 .٣٠٥ و ٣٠٤، ص٤تاریخ طبری، ج.  ١٥
، ٤؛ تاریخ طبـری، ج    ١٠٩مقتل، אبو مخنف، ص   .  ١٦
ــوف، ص٣١٧ص ــس א١٧٠و ١٦٩؛ له ــوم، ؛ نف لمهم
 جـــلاء אلعیـــون، ؛٧٩؛ ذریعـــة אلنجـــاة، ص١٣٥ص
ن، ی؛ مقاتـل אلطـالبی    ٢٣٤ אعلام אلـوری، ص    ؛١٦٨ص
؛ ینابیع  ٢٨٥، ص ٣، ج אلکامل فی אلتاریخ  ؛  ٨٢و ٨١ص

ــودة، ج ــ٦٥، ص٣אلم ــوאعظین، ص؛ روض ؛ ١٥٤ة אل
 .٣٢٧، ص١معالی אلسبطین، ج

ــودی،  .  ١٧ ــاقر محمـ ــد بـ ــسعاده، محمـ ــج אلـ نهـ
 .١٨٣و١٨٢ص
؛ نفـس   ١٣٤ ص ،؛ لهـوف  ٢٣٥مقتل، مقرم، ص  .  ١٨

؛ معـالی   ١٣٥؛ لوאعج אلاشجان، ص   ١٥٠אلمهموم، ص 
 .٣٥٣، ص١אلسبطین، ج

 .١٢٧نفس אلمهموم، ص.  ١٩
 .٢٣٦אلخصائص אلحسینیه، ص.  ٢٠
؛ زندگانی  ٣٩ص،  ١، علائلی، ج  7نتاریخ אمام حسی  .  ٢١

 .٢٠، عماد אلدین אصفهانی، ص7אمام حسین
 .٢٨٨، ص٢، ج7تاریخ אمام حسین.  ٢٢
 .٢١٧אلامام אلحسین فی אلمدینه، ص.  ٢٣
؛  ٥٤ کربلا، محمد جوאد مغنیـه، ص      ةحسین بطل .  ٢٤

 .٣٧٧فرهنگ سخنان אمام حسین، دشتی، ص
 .٣٢ص، ٥جفتوح، .  ٢٥
کة، نجم אلـدین طبـسی،      אلامام אلحسین فی אلم   .  ٢٦
 .١٧٢ص
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  چكيده
 »مـشورت «در متون و تعـالیم אسـلامی بـه          

אیـن אمـر    . های بسیار شده אست     אهمیت و توصیه  

برאی جلوگیری אز אستبدאد، خـود محـوری و نیـز           

هـای نـاب و برتـر،         یابی به אفکار و אندیشه      دست

 .شود مؤثر و مفید تلقی می

 با وجود برخوردאری אز ملکـه       9پیامبر אعظم 

زی אز مــشورت، بــا אصــحاب نیــا عــصمت و بــی

بنـابر قـول مـشهور، در       . کـرد    می رאیزنیخویش  

 ـ ،سیره عملی آن حـضرت     ه مـورد مـشورت در        نُ

אمور אجتماعی و عمـومی بـه ثبـت رسـیده و در             

منابع אهل سنت به یازده مورد هم  אشـاره شـده            

 جدאی אز موאردی אسـت کـه آن         ،אین تعدאد . אست

. ختندپردא حضرت در אمور شخصی به مشورت می 

حدאقل دو آیـه אز آیـات قرآنـی مـستقیماً پیـامبر             

کنـد و روאیـات        رא ملزم به مشورت مـی      9אعظم

 ،بسیاری نیز در بـاب ضـرورت شـورא و مـشورت        

 .وאرد شده אست

ها و     در אین مقاله، به برخی مشورت      هنویسند

 אشـاره کـرده تـا       9های پیامبر אعظم    نظرخوאهی

ل گیـری صـحیح אز عق ـ       جایگاه مشورت و بهـره    

عملی رא در سیره و بینش آن حضرت نشان دهد          

هـای אیـشان رא        دلایل مشورت  ،و با سیر تحلیلی   

 .نیز ذکر کند

، مـشورت،   9 پیـامبر אعظـم    :ها   واژه  كليد

 .نظرخوאهی، אصحاب
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  مقدمه
مشورت به طور אساسـی אمـری عقلـی و عرفـی            

. گـردد  אست که پیشینه آن به تاریخ אنـسانی بـاز مـی      

 برאی رسیدن به بهترین نتـایج و        بشر در طول تاریخ،   

 ،هـای مهـم خـود       گیـری   אهدאف مطلوب در تـصمیم    

کرده אست، حتی אفرאد و حاکمان مـستبد          مشورت می 

 אفکـار   و خود رأی نیز به همین منظور و برאی فریـب    

عمومی و مردمی جلوه دאدن خود، به אین אمر مبادرت          

وقتــی کــه אســلام در شــبه جزیــره . אنــد ورزیــده مــی

 طلوع کرد، بسیاری אز אمـور رאیـج در میـان            عربستان

 رא  »مـشورت « אز جمله    ،مردم که مبنای عقلی دאشت    

ــرد  ــد ک ــشورت    . تأیی ــه م ــلامی ب ــگ אس در فرهن

ن شده אست و دو آیه אز قـرآن بـه           אهای فرאو   سفارش

یـک  در  . طور مستقیم بدین אمر אختصاص یافته אست      

بـا وجـود برخـوردאری אز مقـام          9 پیامبر אعظـم   ،آیه

 و אرتباط مستقیم با منبـع אلهـی، مکلـّف بـه             عصمت

 : شدهمشورت 

) ــتَزمــرِ فَــإِذا عَفِــي اْلأم مهِشــاور و
   ــب ــه يحِـ ــهِ إنِّ اللّـ ــى اللّـ ــلْ علَـ فتََوكّـ

  ١؛)المْتَوكِّلينَ

گـاه    پـس آن  . در کارها با آنان مشورت کن     «

 آن رא    ،که تصمیم گرفتی، بـا אتکـال بـه خدאونـد          

کننـدگان رא دوسـت       دאوند توکـل  אنجام بده که خ   

 .»دאرد می

 نیز مطابق אین آیه، مـشورت       9پیامبر אعظم 

در سیره  . دאد  رא هموאره سرلوحۀ אمور خود قرאر می      

آن حضرت آمده אست که با אصحاب خود بـسیار          

 نقـل   7 چنان که אز אمام رضا     ٢کرد؛  مشورت می 

شده אست که رسول خدא با אصحاب خود مشورت 

خوאسـت تـصمیم    نچـه مـی  کرد، سـپس بـر آ       می

 ٣.گرفت می

  9سيره پيامبر اعظم
هـای مکـرر بـه        آن حضرت علاوه بر توصیه    

مشورت، خود نیز در بسیاری אز مـوאرد، אز جملـه           

کـرد و   ها، با אصحاب خویش مـشورت مـی        جنگ

شد و אز دیـدگاه آنـان         نظریات אیشان رא جویا می    

هـایی אز آن אشـاره        کرد که به نمونـه      אستفاده می 

 .شود می

  جنگ بدر. 1
پیامبر אعظم در نهم ماه مبارک رمضان سال        

 حرکـت کـرد و      »بـدر « بـه طـرف      ی،دوم هجر 

אفرאدی رא برאی کـسب خبـر אز کـاروאن تجـارتی            

قــریش کــه אز شــام بــه ریاســت אبوســفیان بــاز 

؛ אبوسفیان אز ماجرא با خبر شـد      . گشت، فرستاد   می

אز אین رو، مسیر خود رא تغییر دאد و فـردی رא بـه              

وقتـی  . ه فرستاد تا کفار رא אز ماجرא با خبر کند مک

قریش אین خبر رא شـنیدند، همـه אز مکـه خـارج          

حتـی  . شدند و به سوی بدر به حرکت در آمدنـد         

پیامبر . אبولهب که مریض بود، با آنها رهسپار شد       

אز אقدאم آنان آگاهی یافـت و بـا سـپاهیان خـود             

 ، بـه ترتیـب    ،אبتدא אبـوبکر و عمـر     .  مشورت کرد 

! نجنگـیم، بـه خـدא سـوگند       «: برخاستند و گفتند  
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قریش  אز هنگامی که عزیز شده، ذلیل نـشده و           

אز زمانی که کافر شده، אیمـان نیـاورده و تـسلیم            

. »نخوאهد شد، بلکه با قوت تمام خوאهـد جنگیـد         

אی رسـول   «:  بلند شد و عرض کرد     دسپس مقدא 

אسرאئیل نیـستیم کـه بـه          ما همانند قوم بنی    !خدא

 : خود حضرت موسی گفتندپیامبر

ك فَقـاتِلا إِنـّا هاهنـا           ( فَاذْهب أَنتْ و ربـ
  ؛ )قاعدِونَ

تو و خدאیت بروید و خودتان جنگ کنیـد و          «

 . »کنیم ما אینجا درنگ می

بلکه אمر خدא رא אجرא کن کـه مـا نیـز همـرאه        

 .»جنگیم  میشما

ــود   ــحاب فرم ــه אص ــضرت ب ــپس آن ح : س

» بـا  مـن   !  אی مـردم ؛ أيها الناس اشيروا علي

  .»مشورت کنید

 . بـود  »אنـصار «در وאقع منظور آن حـضرت،       

علتّ نظرخوאهی پیامبر אز آنان אولاً، به אین جهت         

 در بیعـت    ،بود که אکثریـت رא دאرא بودنـد و ثانیـاً          

عقبه عهد کرده بودند که پیامبر رא تنها نگذאرند و          

אو رא یاری دهند و آن حضرت نیز دغدغه دאشـت           

 فقط در مدینه بـه אو یـاری رسـانند، نـه             که آنها 

 سعد بن معاذ برخاست و      ، در אین אثنا   .خارج אز آن  

 .دهـم   من به نمایندگی אز אنصار پاسخ می      «: گفت

: پیـامبر فرمـود   . »؟گویا منظور شما، مـا هـستیم      

 אیمـان دאریـم و      شـما ما بـه    «: سعد گفت . »بله«

کنیم و هر آنچه אز אمـوאل مـا            رא تصدیق می   شما

אگر دستور فرمایی کـه  ! به خدא. هی، برگیرخوא  می

 . »وאرد אین دریا شویم، نافرمانی نخوאهیم کرد

 אز ســخنان ســعد خــشنود 9پیــامبر אعظــم

در سایه برکت خدאوند حرکـت      «: گردید و فرمود  

خدאونــد پیــروزی بــر یکــی אز دو طایفــه . کنیــد

رא به من وعـده     ) کاروאن تجاری یا گروه نظامی    (

 . »دאده אست

 بـا   9ن אجماع دאرند کـه پیـامبر      ارخهمۀ مو 

ــه ،אصــحاب خــود در אیــن جنــگ   مــشورت و ب

 ٤.پیشنهاد آنها نیز عمل کرد

در روز بدر، هفتـاد نفـر אز نیروهـای دشـمن            

אسیر شـدند، آن حـضرت در אینجـا هـم دربـارۀ             

. سرنوشت آنان با بزرگان صحابه مـشورت کـرد        

 رأی دאدنـد و     »فدیـه «همه אصـحاب بـه قبـول        

 ٥.رفتپیامبر هم پذی

  جنگ احد. 2
 روز  ، یک سال پس אز جنگ بـدر،       جنگ אحد 

قـوع  و بـه    ٦شنبه هفتم شوאل سال سوم هجـری      

قریش سپاه بزرگی متشکل אز سه هـزאر        . پیوست

مرد جنگی تدאرک دید و به سـوی مکـه حرکـت          

 ـعباس. کرد  ـ عموی پیامبر   אین خبر رא قبلاً به  

אی אز مـسلمانان       אطلاع آن حضرت رساند و عـده      

 پیــامبر در אنجمــن . شــنیدن آن نگــرאن شــدندאز

بزرگی کـه دلیـر مـردאن אرتـش אسـلام حـضور             

אز یـارאن خـود     » اشيروا علي «دאشتند، با ندאی    

 .نظر خوאهی کرد
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عبدאالله بن אُبی کـه سـرکرده منافقـان بـود،           

نظریه دفاع در شهر مدینه رא پیـشنهاد دאد، ولـی           

سابقاًً : در تبیین و دفاع אز نظریه خود بیان دאشت        

 بـالای   אزهـا     کردیم، زن   אز אین شیوه אستفاده می    

کردند و مردאن رو در رو  پشت بام به ما کمک می 

» یثـرب « شـهر    ،بـه همـین لحـاظ     . جنگیدند  می

تاکنون محفوظ مانـده و دشـمن بـر آن مـسلط            

 . نشده אست

خوردگـان אز مهـاجر و אنـصار نیـز אیـن              سال

هـای    ی نقل  אلبته بنابر برخ   .نظریه رא تأیید کردند   

 نیز با آنـان موאفـق       9تاریخی، نظر پیامبر אعظم   

 زیرא אیشان رؤیایی رא در خوאب دیده بود کـه           ؛بود

 در  مـسلمانان  אما پیروزی    ٧.אز مدینه خارج نشوند   

جنگ بدر باعث غرور آنها شد و جوאنـان کـه در            

خوאسـتند در אیـن       جنگ بدر حضور ندאشتند، مـی     

אز אین رو،   . دجنگ توאن خود رא به نمایش بگذאرن      

با  אین پیشنهاد مخالفت شدید کردند و گفتند که         

شـود و      باعث جرئت دشمن می    ،אین گونه دفاع  «

אفتخار بزرگی که در جنگ بدر نصیب مـسلمانان         

  ٨.»رود  אز دست می،شد

 به رغم میل باطنی و אعتقـاد        9پیامبر אعظم 

به صحت تاکتیک دفاعی در مدینه، رأی آنـان رא          

 ٩.پذیرفت

  نگ احزابج. 3
 אئتلافوقتی گزאرش   در سال پنجم هجری،     

 دאده شد، אیشان   9نظامی قبایل قریش به پیامبر    

بلافاصــله شــورאی نظــامی تــشکیل دאد و نظــر  

אی  عــده. مـشورتی نیروهــای خــود رא جویــا شــد 

همچون عبدאالله بن אبی پیشنهاد دאدند که دאخـل         

ها بـر دشـمن       شهر بمانند و אز نقاط مرتفع و برج       

سرزمین مـا   «:  سلمان فارسی گفت    אما .دبخروشن

هر گـاه بـا هجـوم ناگهـانی و نابهنگـام            ) אیرאن(

دشمن موאجه شود، در אطرאف شهر خندق عمیق        

کنند و با אحدאث سنگرها و پرتاب تیـر אز            حفر می 

 . »کنند شهر دفاع می  אز،ها برج

 مقبول آن حضرت אفتـاد و بـه         ،אین پیشنهاد 

 ١٠. آرא تصویب شدقאتفا

گ خندق پیامبر אسـلام و یـارאنش، ده         در جن 

روز در محاصره دشمن بودند و با وجود تنگناها و 

 آن حــضرت بــرאی .مــشکلات، مقاومــت کردنــد

رهایی אز אین وضعیت، در مـورد بخـشیدن یـک           

سوم خرمای یک سـال شـهر مدینـه بـه سـرאن             

. دکـر برخی قبایل دشمن، با یارאن خود مـشورت    

אگر אیـن   «: شخصی به نام  אسید بن حضیر گفت       

تصمیم אز آسمان و אز جانب خدאوند אست، به آن          

عمل کن و אگر غیر אز אین אست، به خدא سـوگند            

 . »جز با شمشیر به آنان پاسخ نخوאهیم دאد

 سکوت אختیار کرد و سعد بـن        9رسول خدא 

عباده و سعد بن معاذ رא فرאخوאند و در حـالی کـه      

 دسـت روی شـانه آنـان        ،همگی نشـسته بودنـد    

ت و با صدאی آهـسته بـا آنـان مـشورت و             گذאش

آن دو  . ی آنان تـشریح کـرد     אهدف صحیح  رא بر    
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אگر تصمیم אز جانب خدאوند אست، به آن        «: گفتند

عمل کن و אگر אز جانب אو نیست و نظـر قطعـی             

شما چنین אست، باز ما مطیع  אمر شـما هـستیم،            

ولی אگر صرفاً پیشنهاد אست و نظر ما رא در אیـن            

  .»...هید، پاسخ ما با شمشیر אستخوא باره می

 پیامبر دستور دאد قـرאردאد رא پـاره         ،پس אز آن  

 ١١.کنند

  صلح حديبيه. 4
אلقعـده سـال شـشم        یارאن رسول خدא در ذی    

 همـرאه تعـدאد زیـادی אز        ١٢ روز دوشـنبه   ،هجری

به مقصد مکه אز ) ن و אنصار אمهاجر(אصحاب خود   

رאم אلحلیفه رسید، אح    وقتی به ذو  . مدینه خارج شد  

بـرאی   رא   عمره رא بست و فردی אز قبیلـه خزאعـه         

آن گـاه   . تفتیش به میان مشرکان قریش فرستاد     

 بــه منطقــه غــدیر رســید، 9کــه پیــامبر אعظــم

 رسـول خـدא אز میـان کفـار بازگـشت و             ۀفرستاد

אنــد و قــصد   قــریش تجمــع کــرده:عــرض کــرد

 در אیـن زمـان      .ممانعت אز سفر عمرۀ شما دאرنـد      

אی  ؛روا ايها النـاس علـي     اشي«: پیامبر فرمود 

אبوبکر برخاست و   . »... با من مشورت کنید    !مردم

 بـه قـصد زیـارت و حـج          !אی رسول خدא  «: گفت

خـوאهیم    خانۀ خدא אز مدینه خـارج شـدیم و نمـی          

خون אحدی رא بریزیم پس به سـوی خانـۀ خـدא            

 ،رهسپار شویم و אگر مخالفت و ممانعت ورزیدنـد       

 . »کشیم آنها رא می

امضوا علي اسـم    « : فرمود 9مپیامبر אعظ 
 .» به نام خدא عبور کنید١٣؛االله

  جنگ خيبر. 5
.  وאقع شد  جنگ خیبر در سال هفتم هجری،       

אی نزدیک دیوאر خیبر که در        سپاه אسلام در نقطه   

هم زمان با طلـوع     . تیررس یهودیان بود، אردو زد    

 سـپاه آفتاب، حباب بن منـذر کـه אز دلیرمـردאن           

:  رسـید و عـرض کـرد   אسلام بود، خدمت پیـامبر   

אگر شما به فرمـان خـدא در אیـن منطقـه فـرود             «

ترین אعترאضـی نـدאرم؛ زیـرא         אید، من کوچک    آمده

فرمان אلهی بالاتر و بهتر אز هـر گونـه درאیـت و             

 ولی אگر فـرود     .אندیشی ماست   عاقبت و مصلحت  

 אمر عرفی و عادی אست و مـا نیـز           ،در אین نقطه  

، پیــشنهاد تــوאنیم در آن אظهــار نظــر کنــیم مــی

 چـون אیـن     ؛کنم که جای خود رא تغییر دهیم        می

אسـت، بـه دلیـل      » نسطاة«ناحیه در نزدیکی دژ     

فقدאن نخل و دیوאر، در تیررس لشکریان دشمن        

 .»אست

  بـن منـذر،    حبـاب در مشاوره بـا     آن حضرت   

אگـر نقطـه بهتـری رא مـد نظـر دאریـد،             «: فرمود

  .»پیشنهاد دهید تا در آنجا مستقر شویم

אی رא معرفــی کــرد و لــشکر   حبــاب منطقــه

 ١٤.אسلام به آنجا رفتند

  جنگ طائف .6
جنگ طائف در شوאل سـال هـشتم هجـری          

های سپاه אسلام بـه حرکـت در        دسته ١٥.آغاز شد 
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آمدند و به محاصره قلعه طائف که بسیار مرتفـع          

 هنـوز אیـن محاصـره کامـل         .بود، مشغول شدند  

یـشروی  نشده بود که دشـمن بـا تیرאنـدאزی אز پ          

ــوگیری کــرد و گروهــی אز   ســربازאن אســلام جل

 9پیـامبر . مسلمانان جرאحات سطحی بردאشـتند    

حباب بن منذر رא خوאست و دستور دאد که مکان           

تری که دور אز تیـررس مـستقیم دشـمن            مناسب

 ، حباب پس אز تحقیـق و بررسـی        .باشد، پیدא کند  

مسجد طائف رא پیشنهاد کرد و پیـامبر نیـز   محلّ  

 ١٦.» که سپاه به آنجا منتقل شوددستور دאد

  جنگ تبوك. 7
אین پیکار در رجب سـال نهـم هجـری، بـه            

. فرمان پیامبر در گرمای شدید، با رومیان رخ دאد        

پادشاه روم، » هرقل«وقتی خبر آمادگی نیروهای 

 بـه پیـامبر     ١٧»بلقاء«و لشکرکشی وی به طرف      

هـای  و آن حضرت در وאکنـشی سـریع نیر        ،رسید

 رویارویی با آنها مجهّـز کـرد و         خود رא به منظور   

 . אردو زد»تبوک«هزאر نیرو در  با سی
پیامبر אسلام در سرزمین تبـوک بـا אصـحاب         

پیـشرفت אز رאه شـمال      حرکـت و    خود در مـورد     
ــرد  ــشورت ک ــوک م ــت . تب ــخ گف ــر در پاس : عم

چنانچه مأمور به رفتن در אین مسیر هستی، به         «
 :پیامبر در جـوאب فرمـود     . »منظور خود عمل کن   

. »کـردم   אگر مأمور بودم، با شما مـشورت نمـی        «
 رومیـان جمعیّـت     !אی رسـول خـدא    «: عمر گفت 

زیادی هستند و هیچ فرد مسلمانی در میان آنهـا          
 آنهـا رא بـه نالـه        ،نیست و آمـدن شـما در אینجـا        

אگــر אمــسال بــازگردی و منتظــر . درآورده אســت
 ١٨.»حوאدث آینده باشی، بهتر خوאهد بود

 عمل کرد و در ماه مبارک ی عمرأپیامبر به ر

 ١٩.رمضان همان سال به  مدینه بازگشت

  ين مقدار صدقهتعي. 8
ا    ( : نـازل شـد     آیه شریفه   אین وقتی يـا أيَهـ

الّذينَ آمنُوا إِذا ناجيتمُ الرسّولَ فَقَدموا بينَ       
            و رٌ لَكـُم دقَةً ذلـِك خَيـ واكمُ صـ يدي نَجـ

ــد ــم تَجِ ــإنِْ لَ ــرُ فَ أَطْه ــور ــه غفَُ ــإنِّ اللّ وا فَ
حيم٢٠؛)ر 

 هنگامی که   !אید  אی کسانی که אیمان آورده     «

خوאهید با رسول خدא نجوא کنیـد، قبـل אز آن             می

אین برאی شما بهتر    . بدهید) در رאه خدא  (אی    صدقه

تر אست، و אگـر توאنـایی ندאشـته باشـید،             و پاکیزه 

 . »خدאوند غفور و رحیم אست

تعیین مقدאر صدقه که     دربارۀ   9پیامبر אعظم 

ــن    ــی ب ــا عل ــشده אســت، ب ــه مــشخص ن در آی

 ٢١. مشورت کرد7طالب אبی

  نصب كارگزاران. 10
 در بسیاری אز منابع אهل       که بر אساس روאیتی  

سنت آمده אست، پیامبر دربارۀ تعیین کـارگزאرאن        

حکومتی برאی אدאره مناطق تحت قلمرو مسلمین       

 بـا یـارאن خـود مـشورت         ،و عزل و نـصب آنـان      

کرد و هیچ پستی رא بدون مشورت با آنان بـه          یم

 ٢٢.کرد کسی وאگذאر نمی
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هایی عینی و عملـی אز        آنچه بیان شد، نمونه   

مشورت پیامبر بود که هرگاه در אمـور عمـومی و           

 با  حضرترسید،    ی אز طرف خدא نمی    אجتماعی نصّ 

کرد و حتـی در برخـی         אصحاب خود مشورت می   

رغـم موאفـق     بـه    ،موאرد به نظر و پیشنهاد آنـان      

אیـن  . کـرد   אش، عمل مـی     نبودن با رأی شخصی   

سیره تا مدتی بعد אز وفات پیامبر نیز אدאمه یافـت           

گــاهی خلفــا بــه نــوعی אفرאطــی بــه آن عمــل  

 .کردند می

  دلايل مشورت پيامبر
غالباً مشورت به منظور کـسب و אرאئـه آرאی          

 مقرون به وאقع و نیز کشف نقاط قـوت          وصحیح  

 لکن ؛گیرد یگرאن אنجام میو ضعف آرאی خود و د

אی خطور کنـد      شاید در אینجا به ذهن هر خوאننده      

 אساساً چنین مشورتی در مـورد پیـامبر قابـل           :که

توجیه نیست؛ زیرא آن حضرت در سـایه وحـی و           

אرتباط با عالم غیب، אز دقایق و ظرאیـف مـسائل           

آگاه אست و برאی کسب آگـاهی و کـشف نقـاط            

زی بـه مـشورت     ضعف و قوت نظریات خود، نیـا      

 אمـر بـه     ، وی رא  پس به چه دلیـل خدאونـد      . ندאرد

 مشورت کرده אست؟

در پاسخ باید گفت که فایده مـشورت، فقـط          

آگاهی یافتن אز نظریـات دیگـرאن نیـست، بلکـه         

مشورت آثار و نتـایج دیگـری هـم دאرد کـه بـه              

 .شود  ها אشاره می برخی אز آن

  ارزش و بها دادن به مردم. 1
 با یارאن خود אز یـک  9عظممشورت پیامبر א 

سو، سبب شخصیت دאدن به آنان و אیجاد אلفت و  

. شـد   صمیمیت بیشتر میان آنان و رسول خدא می       

شد تا آنان گمان نکننـد کـه           موجب می  ،אین אمر 

آن حــضرت بــه آنــان אعتنــایی نــدאرد و אرزشــی 

آنان مـشورت پیـامبر رא بـا        . برאیشان قائل نیست  

 و אز سـوی     .دאنستند خود، مایه فخر و مباهات می     

 که سرאن   اندیگر، با אین عمل توجه غیر مسلمان      

قبایل و بزرگانشان هیچ אهمیتی برאی آنان قائـل         

شـد و سـبب       نبودند، به سوی אسلام معطوف می     

 ٢٣.گشت تألیف قلوب مردم می

  ترغيب اصحاب. 2
 که אز روحیه تکبّر و نخوت و        9پیامبر אعظم 

 ـ         ود و אز   خودبزرگ بینی אعـرאب جـاهلی بـاخبر ب
 با ،رأیی بزرگان قبایل آن زمان آگاهی دאشت خود

نیازی אز نظر دیگرאن، אین شیوه رא پیش          وجود بی 
 به ویژه کارگزאرאن و رؤسـای       انگرفت تا مسلمان  

قبایل بیاموزند که مشورت کردن نه تنهـا باعـث          
عیب و ننگ نیست، بلکـه عملـی خدאپـسندאنه و           
 عقلایی אست؛ چنـان کـه آن حـضرت در عـین           
 نیــاز دאشــتن ملکــه عــصمت، خــود رא אز آن بــی

پـس  . پـردאزد   دאند و با مردم به مشورت مـی         نمی
هـا    مردمی که فاقد آن همه אوصاف و شایستگی       

 ٢٤.هستند، אولی به مشورت هستند
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  سازي پذيرش همگاني بستر. 3
ــرאی    ــسئله ب ــرح م ــوאهی و ط ــاهی نظرخ گ

دیگرאن موضوعیت دאرد؛ زیرא אنجام אیـن کـار در          

بـدیهی  . אفق و تأیید دیگرאن مؤثر אسـت      جلب تو 

אست هر کاری رא که همگان تأیید کنند، مردم با          

رغبت و میل بیشتر و در نتیجه، بهتر آن رא אنجام           

 ٢٥.دهند می

  آزمايش اصحاب. 4
فخرאلدین رאزی یکی אز آثار شورא و مـشورت         

حضرت رא تشخیص אفرאد مؤمن، دلسوز، مخلص       

ــصص    ــر و تخ ــشه و نظ אز אفــرאد و دאرאی אندی

دאند، تـا زمینـه       طلب و منافق می     سودجو، فرصت 

 אلبتـه  ٢٦.بردאری بهتـر אز آنـان فـرאهم شـود           بهره

 ٢٧.آلوسی אین فایده رא אنکار کرده אست

  تحرك جامعه. 5
شـود تـا       بـا مـردم سـبب مـی        9مشورت پیامبر 

אندیشی در جامعه فرאگیر شود و بدین         فکری و هم    هم

هـای    یابـد و رאه   سان جامعه אز جمود فکـری رهـایی         

 ٢٨.אجتهاد و رאه حل مسائل بر همگان روشن گردد

  سازي براي مشاركت همگاني زمينه. 6
گاهی مشورت با مردم و پـذیرش آرאی אکثریـت          

شود تا آنان، حضور فعال دאشته باشـند و بـا          سبب می 

های محولـه   دلگرمی و میل بیشتر به אنجام مسئولیت  

جنـگ אحـد    گونه که در      خویش مشغول شوند؛ همان   

بـا آنکـه نظـر آن        ٢٩پیامبر رأی אکثریت رא پـذیرفت،     

 .حضرت چیز دیگری بود

توאن نتیجه گرفت کـه مـشورت         بنابرאین می 

 آثار و نتایج زیادی رא در بر دאرد و ممکـن            ،کردن

 بـرאی   : و אئمـه   9אست مشورت پیامبر אعظـم    

 ،אز نظــر برتــر غیــر אز آگــاهی ،אهــدאف دیگــری

 .صورت گرفته باشد

  نتيجه
  אلعـاده    در אسلام به مشورت אهمیّـت فـوق        .١

 عـلاوه بـر آنکـه در        9دאده شده אست و پیـامبر     

روאیات بسیاری به אهمیت آن אشاره کرده و אبعاد         

خود نیـز در عمـل      و زوאیای آن رא روشن ساخته،       

 بهـــا دאده אســـت و بارهـــا در ،بـــه אیـــن אمـــر

 خود با وجود دאرא بـودن ملکـه         یها  گیری  تصمیم

، بـه אیـن אمـر       شورتم ـزی אز   نیـا   عصمت و بـی   

 .مبادرت ورزید

ــامبر אســلام. ٢ ــا9پی ــه تنه  در جنــگ و  ن

  بــامــسائل آن، بلکــه در مــوאرد متعــدد دیگــری

 .کرد אصحاب خویش مشورت می

درباره موאرد مشورت باید توجه دאشت که       . ٣

در هر אمری، چه در אمـور فـردی یـا אجتمـاعی،              

مشورت جایز نیست؛ مثلاً در אمـوری کـه حکـم           

درباره آن رسـیده אسـت،       אز خدאوند متعال     خاصی

در אین گونه   . توאن مشورت کرد    به هیچ وجه نمی   

אمور باید אحکام رא به همان صورتی که אز شـارع           

مقدس صادر شده، بدون کم و زیاد و بـه موقـع            

אجرא کرد و جای کمترین אظهار نظری در  مـورد           

 .آنها وجود ندאرد
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  ها نوشت پي
 
 .١٥٩/آل عمرאن.  ١
و کان صلّی אالله علیـه و سـلم کثیـر אلمـشاورة             «.  ٢
 .٨٢אلمحلی؛ تفسیر جلالین، ص: ک.ر. »لهم
. »کان یستشیرُ אصحابه ثم یعزم علی مـا یریـد         «.  ٣

، ٢ אلمیسرة، محمد علی אنـصاری،ج     אلفقهیةאلموسوعة  
ــی، ج ٣١٢ص ــد برق ــن خال ، ٢؛ אلمحاســن، محمــد ب
، ٧٢محمــدباقر مجلــسی، ج ؛ بحــارאلانوאر، ٦٠١ص
؛ ٤٢٨، ص ٨؛ وسائل אلـشیعه، حـر عـاملی، ج        ١٠١ص

 .١٣١سنن אلنبی، سید محمد حسین طباطبایی، ص
سبل אلهدی و אلرشاد، محمد بن یوسف صـالحی         .  ٤

؛  موســوعة אلتــاریخ אلاســلامی، ٢٦، ص٤شــامی، ج
؛ تـاریخ אلامـم و      ١١٨، ص ٢محمدهادی یوسـفی، ج   

 .١٨٩و١٤٠، ص٢אلملوک، אبن جریر طبری، ج
؛ ٢٠٢، ص٣אلــدرّ אلمنثــور، جــلال אلــدین ســیوطی، ج.  ٥

 .٣٥٢، ص٤تفسیر אلقرآن אلعظیم، אبن کثیر دمشقی، ج
 .٢٠٨، ص١אلمغازی، وאقدی، ج.  ٦
؛ אلصحیح فی  אلسیرة، جعفـر       ٢٠٨ و   ٩همان، ص .  ٧

 .٨٧ و ٨٦، ص٦مرتضی عاملی، ج
، 9مجموعه مقالات سیره شناختی پیامبر אعظم     : ک.ر.  ٨
؛ معـــالم  ٢١١، ص١؛ אلمغـــازی، ج١٢٠٣و  ١٢٠٢، ص٢ج

؛ شـرح   ١٧٢، ص ١אلمدرستین، سید مرتـضی عـسکری، ج      
 .٢٢٣، ص١٤אلبلاغه، אبن אبی אلحدید، ج نهج
، ٢؛ تـاریخ طبـری، ج   ٤٠٦، ص ١تاریخ یعقوبی، ج  .  ٩
 .٥١٨، ص١؛ سیره אبن کثیر، ج٥٠٢ص
؛ مجموعـه مقـالات     ٢٢٤، ص ٢تاریخ طبری، ج  .  ١٠

 .١٢٠٤ و ١٢٠٣، ص٢ ج،9سیره شناختی پیامبر
؛ ٥٦٣، ص٤شــرح אلازهــار، אحمــد مرتــضی، ج.  ١١

ی، وאلمجموع فی شرح אلمهـذب، محیـی אلـدین نـو          
؛ אلارشاد فی معرفـة حجـج אالله علـی          ٤٤٢، ص ١٩ج

طالـب،   ؛ مناقب آل אبـی ٩٦، ص١אلعباد، شیخ مفید، ج 

 

 
ــهر آشــوب، ج  ــن ش ــارאلانوאر، ج١٧٠، ص١אب ، ٢؛ بح

 .٢٨٤ ص،٢؛ אسدאلغابة، אبن אثیر، ج٢٥٢ص
 .٥٧٣، ص٢אلمغازی، ج.  ١٢
 .١٩٧، ص٤אلبدאیة و אلنهایة، אبن کثیر، ج.  ١٣
 مجموعه مقالات سـیره شـناختی پیـامبر       : ک.ر.  ١٤
 .١٢٠٥، ص٢، ج9אعظم
 .١٥٨، ص٢بن سعد، ج אلکبری،محمد طبقات.  ١٥
 .٩٢٦، ص٣אلمغازی، ج.  ١٦
 .نام سرزمینی در شام.  ١٧
 .١٠١٩ص، ٣جאلمغازی، .  ١٨
 .١٦٧، ص٢کبری، جطبقات אل.  ١٩
 .١٢/مجادله.  ٢٠
فتح אلباری فی شرح صحیح אلبخاری، אبن حجر        .  ٢١

؛ ٧٥٠؛ تفـسیر جلالـین، ص     ٦٨، ص ١١عسقلانی، ج 
فتح אلقدیر، محمـد بـن علـی بـن محمـد شـوکانی،              

 .١٣٧، ص٩؛ تحفة אلاحوذی، مبارکفوری، ج١٩١ص
 .٧١١، ص١١کنز אلعمال، متقی هندی، ج.  ٢٢
 אلقـرآن، אبوعبـدאالله بــن   אلجـامع لاحکـام  :  ک.ر.  ٢٣

 .٢٥٠، ص٤אحمد قرطبی، ج
مجمع אلبیان، אبوאلفـضل بـن حـسین طبرسـی،          .  ٢٤
؛ روح אلمعانی، شـهاب  אلـدین אبوאلثنـا،          ٥٢٧، ص ٢ج
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 .٤٣אبوאلحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی، ص
مجموعه مقالات سـیره شـناختی پیـامبر        : ک.ر.  ٢٥
 .١٢١٢ و ١٢١١، ص٢، ج9אعظم
 .٥٤همان؛ تفسیر کبیر، ص: ک.ر.  ٢٦
 .٩٤، ص٤روح אلمعانی، آلوسی، ج.  ٢٧
؛ ٢٦٨، ص ١أدب אلقاضی، אبوאلحسن ماوردی، ج    .  ٢٨

 .٥٤، ص٩تفسیر کبیر، ج
حقوق و سیاست در قرآن، محمد تقـی مـصباح          .  ٢٩

 .٣١١و٣٠٢، ص١یزدی، ج
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  مدخل
بر אساس نقل روאیات صحیح و معتبر، پیامبر        

 برאی אمت אسلامی دو چیـز گـرאن بهـا و            9خدא
אرزشمند به عنوאن یادگار و ودیعه تـا روز قیامـت           

 و عتــرت آن قــرآن :אنــد אز  کــه عبــارتگذאشــت
 سخت ، بدون شک אین دو چیز گرאن بها      .حضرت

 مورد علاقـه و محبـت رسـول خـدא بودنـد و آن      
 ،حضرت برאی رساندن آنهـا بـه سـر حـد منـزل            

وאنی کرده و طبعاً نگرאن بـود کـه         אهای فر   تلاش
אمت پس אز אو بهای لازم رא به אیـن دو ندهنـد و         

אز  אیـن رو،     .  رא مهجور و عترت رא رها کنند       قرآن
 و عترت و    قرآندر حال حیات خویش پیوسته אز       

دلیـل אیـن همـه       . אحترאم به آنهـا سـخن گفـت       
 کتاب خدא و  برنامـه       »قرآن« אین بود که     ،אصرאر

 نگهبان کتاب אلهـی     »عترت«ها و     هدאیت אنسان 
 .و مفسر آن אست
 خود یکی אز همان عترت پاک 7אمام صادق

 بود  قرآنرسول خدא אست؛ کسی که هم عالم به         
ی אین  قرآنبدین جهت، چهره    . و هم عامل به آن    

ــدیم     ــاه تق ــتاری کوت ــصوم رא در نوش ــام مع אم
کنیم، به אمیـد قبـولی در درگـاه           مندאن می  علاقه
 .אحدیت

  يقرآنسيماي : يك
، دو یادگار هستند که     9طبق فرموده پیامبر  

 ،یکـی : شـوند   تا روز قیامت אز یکدیگر جدא نمـی       
 אیـن دو یادگـار،      ١. عتـرت پیـامبر    ، و دومی  قرآن

د و همه چیز در     نא  یادآور علوم تمام پیامبرאن אلهی    
ان אز حقـایق کتـاب      אمامـان، آگاه ـ  . نزد آنهاست 
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אلهی و رאسـخان در علـم و وאرثـان אسـرאر عـالم         
 یکی אز آنان    7אمام جعفر صادق  . אند  هستی بوده 

 אش گنجینـه     אست که وאرث علـم کتـاب، سـینه        
 قـرآن ی و وجود مقدسش آمیختـه بـا         قرآنאسرאر  

 אمـام    بدین جهت، هر کس بـه چهـره       . کریم بود 
 در نظـرش تجلـی      قـرآن نگریـست،     صادق مـی  

 7دید، אمام صادق     رא می  قرآنکرد و هر گاه      می
 سخن قرآنאو با آیات  . نمود  در خاطرش جلوه می   

کـرد، و سـکوتش        אستدلال می  قرآنگفت، با     می
 .  بودقرآنتفکر در 

توאنیـد بـه       אحادیث زیر می    و با مطالعه نکات  
 .ببرید אین حقیقت پی

  يقرآنريشة . 1
هـر  ! אی مـردم  : فرمـود    مـی  7אمام صـادق  

 که אز طرف من به شـما رسـید، آن رא            موضوعی
 אسـت،    قـرآن  אگـر موאفـق   .  تطبیق کنید  قرآنبر  

 قـرآن مـن אسـت و אگـر مخـالف           بدאنید אز سوی  
 ٢.אم אست، بدאنید که من آن رא نگفته

 نیـست،   قرآنهر حدیثی که موאفق     : و فرمود 
 ٣.پایه אست بی

אگر אز ما به دسـت شـما حـدیث و           : و فرمود 
 کریم یـا    قرآنشاهدی אز   روאیتی رسید که بر آن      

 آن رא قبول کنیـد و אگـر         ، یافتید 9سخن پیامبر 
ــه ــما آورده،   ،ن ــرאی ش ــه آن رא ب ــانی ک ــه هم  ب

 ٤.برگردאنید که  אو به آن سزאوאرتر אست
   در كفقرآنتمام . 2

 شـنیدم   7אز אمام صـادق   : عبد אلاعلی گوید  
من کتاب خـدא رא אز      ! به خدא سوگند  : گفت  که می 

 در کـف    قـرآن گویی همه   . دאنم آغاز تا پایان می   
 خبرهـایی مربـوط بـه       قـرآن در  . دست من אست  

آسمان و زمین موجود אست و آنچه وאقع شده یـا           
ــت    ــده אس ــد، در آن آم ــد ش ــع خوאه ــدא . وאق خ

 ،نآدر  «؛  )فيه تبيـان كـل شـي      (: دفرمای می
 ٥.»بیان همه چیز אست

  قرآنسينه امام، گنجينه . 3
 نقـل   7عبد אلرحمن بن کثیر אز אمام صادق      

آن «: گوید   می قرآن: کرده که آن حضرت فرمود    
مـن  : کسی که نزد אو علمی אز کتاب بـود، گفـت       

تخت بلقیس رא پیش אز آنکه چشم به هم بزنید،           
آنگاه אمام אنگشتان خـود رא بـاز        . »کنم  حاضر می 

بـه خـدא    : کرد و بر سـینه خـود گـذאرد و فرمـود           
 ٦.علم همه کتاب نزد ماست! سوگند

: ماعیل بـن جـابر فرمـود      آن حضرت به אس ـ   
وند حضرت محمد رא به عنوאن پیامبر فرستاد        אخد

 رא بـر אو  قرآن و ، پس אز אو نیستیو هیچ پیامبر 
ن آهـا رא بـه        نازل کرد و بدین وسیله تمام کتاب      

 قـرآن پس هیچ کتاب دیگری بعـد אز        . ختم کرد 
لـش رא حـلال و      ، حلا قرآنخدאوند در   . باشد  نمی

 پس حلال خـدא تـا       .ودهحرאم رא در آن حرאم فرم     
و . روز قیامت حلال و حرאمش حرאم خوאهـد بـود       

 אخبار پیشینیان و אخبار آیندگان و אخبـار         قرآندر  
سپس دست به سینه خود    . بین אین دو وجود دאرد    

 ٧.دאنیم ما تمام آن رא می: گذאرده، فرمود
  هاي امام  تمام دانسته منشأ،قرآن. 4

آنکه    بی :دعبد אلاعلی و عبیدة بن  بشر گوین       
 سؤאلی کرده باشـد، خـود       7کسی אز אمام صادق   
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من آنچه رא   ! به خدא سوگند  : شروع کرده و فرمود   
دאنـم و نیـز       ها و زمین אسـت، مـی        که در آسمان  

گذرد و هر چه      آنچه رא که در بهشت و جهنم می       
رא که אتفاق  אفتاده و אتفاق خوאهـد אفتـاد تـا روز              

. کـرد سکوت  سپس   .دאنم  قیامت، همه آنها رא می    
آری، همـه   : آنگاه لب به سخن گـشوده، فرمـود       

بـه آن چنـین نگـاه       . دאنم  آنها رא אز کتاب خدא می     
خدאوند :  و دست خود رא باز کرد و فرمود        .کنم  می
  ٨.)فيه تبيان كل شي(: فرماید می

 אین جمله رא אز فرمـایش       7گویا אمام صادق  
و نَزَّلنا عليك الكتـاب     (:  مجید قرآنخدא در   
 . אقتباس فرموده אست٩،)اً لكل شيتبيان

  سيرة عملي امام: دو
 هـیچ گـاه     ،به گفته مالک بن אنس و دیگرאن      

.  دیـده نـشد   قـرآن  جدאی אز    7אمام جعفر صادق  
 جعفــر بــن محمــد رא بارهــا ،مــن: مالــک گویــد

. های نمکین نقش لبان אو بـود       دیدم که تبسم    می
ز بردند، ناگهان א می  אو نام د نز9هر گاه אز پیامبر 

. گـشت   אحساس عظمت پیامبر، چهرۀ אو زرد مـی       
من هرگز ندیدم که אو حدیثی אز پیامبر نقل کند،          

من برخی אوقات   . گرفت  مگر אینکه قبلاً وضو می    
کردم و אو رא در یکـی אز سـه            با אو رفت و آمد می     

گزאرد و یا ساکت بـود و         یا نمازمی : دیدم  حال می 
ی بـه   خوאند، و هرگز چیز غیـر مفیـد          می قرآنیا  

אز بندگان خدא بود کـه אز       . ساخت  زبان جاری نمی  
 ١٠.ترسید אو می

 7توאن گفت אمـام صـادق       با אین وصف، می   
عاشق و شیفتۀ کتاب خدא بود و در تمام زندگی و    

 رא محـور    قـرآن عمر خـود بـه אشـکال مختلـف          
زندگی خود قرאر دאده بود؛ אگـر چـه در برخـی אز             

ــدگی ــاطع زن ــار مق ــزی درب ۀ אش אز مورخــان چی
 . אش نقل نشده אست یقرآنزندگی 

هایی אز فرאزهای زنـدگی אو رא אز          אینک نمونه 
 :گذرאنیم نظر می

  قرآنخواندن دعا پيش از تلاوت . 1
 رא شـروع کنـد،   قـرآن  پیش אز آنکـه     7אمام

 :خوאند نخست אین دعا رא می
.  تـو אسـت    سپاس אز آنِ  ! بار خدאیا، پروردگارא  

אسـتوאر، و אز آن     تویی یگانه در توאنایی و سلطنت       
توست سپاس، تویی برتر به عزت و کبریا و فرאز          

 . ها و عرش بزرگ آسمان
تـو خـود    . سپاس אز آن تو אست    ! پروردگار ما 

 دאنی و هـر دאنـشمندی   ،همه چیز رא به ذאت خود     
אز آن  ! پروردگـار مـا   . به درگاهت نیازمنـد אسـت     

توست سپاس، אی فرود فرسـتندۀ آیـات و ذکـر           
אز آن تــو אســت ســپاس، !  مــا پروردگــار،عظــیم

 بزرگـوאر و  قـرآن بدאنچه آموختی אز حکمـت و אز      
 .روشنگر
تویی که پیش אز אظهار شـوق، آن رא         ! بارאلها

به ما آموختی و سودش رא نجسته، آن رא بـه مـا             
 אین خود منت    هدر صورتی ک  ! بار خدאیا . یاد دאدی 

و فضل و جـود و لطـف אسـت نـسبت بـه مـا و                 
אمتنانی אست بـر سـر مـا        رحمت אست برאی ما و      

 .جویی و توאنایی אز طرف ما جنبش و چاره بی
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پس خوب خوאندن آن و نگه دאشتن       ! بارخدאیا
شابه ت ـآیاتش رא نزد ما محبوب ساز و אیمان به م         

عمل به آیات محکم آن  رא به وسیله تأویـل و            و  
رهیابی در تدبیر و بینایی در پرتـوش بـه دل مـا             

 .אفکن
ــدאیا ــه ! بارخ ــانی ک ــرאی آچن ــان ب ن رא درم

دوستانت نازل کردی و وسیله بدبختی دشمنانت       
ــای ــان و روشــنی یســاختی  و آن رא نابین  نافرمان

 .برאنت قرאر دאدی فرمان
آن رא برאی ما در برאبر عذאبت دژی        ! بار خدאیا 

אی   گاهی در برאبـر خـشمت، و وسـیله           و پناه  ،ساز
ت، و نگهبـانی بـرאی      א  برאی جلوگیری אز نافرمانی   

ــد ــان א خوאهیب ــه فرم ــایی ب ت، و א ریبت، و رאهنم
نوری در روز ملاقات قرאر ده تا بدאن میان خلـق           
تو پرتوی بیـابیم و بـه وسـیله آن אز صـرאط تـو               

 .بگذریم و به بهشت تو رאه بریم
م אز شـقاوت و     یبـر   به تـو پنـاه مـی      ! بارخدאیا

جفاکاری در تحمل آن، و کوری אز به کاربـستن          
 گردن فرאزی אز توجه     ن، و تخلف در حکمش، و     آ

 . بدאن، و کوتاهی در برאبر حق آن
 بـردאر،   خودسنگینی آن رא به کمک      ! بارخدאیا

و مزدش رא بر ما لازم شمار، و شکر و قدردאنی אز 
 .آن رא بر ما بگمار، و ما رא دאعی و حافظ آن ساز

ما رא پیرو حلال آن، و کنارجوی אز        ! بار خدאیا 
 و پردאخت کننـده     ،حرאمش، و برپادאرنده حدودش   

 .مقررאتش گردאن
خوאنــدنش رא بــه کــام مــا شــیرین ! بارخـدאیا 

گردאن، و در قیام بدאن ما رא نـشاط بخـش، و در             

ن دل مـا    آضمن مرتب خوאندن و حسن تعبیر אز        
رא ترسان ساز، و نیروی به کار بستن آن رא در هر 

 .آن אز شب و روز به ما عطا کن
 برאبــر بــه دل مــا هوشــی بــده در! بارخــدאیا

، و لـذتی در زمزمـه       قـرآن های بی پایان      شگفتی
کردن بـا آن، و عبرتـی در زمـان شـرح و بیـان               

 و سود روشنی در هنگام فهـم جـویی          ،معانی آن 
 . آن

 قـرآن بریم אز אینکـه       به تو پناه می   ! بار خدאیا 
 אز אینکـه آن رא بـالش        و نباشـد     دلچسب برאیمان

 پنـاه    و به تو   ،خوאب خود کنیم و پشت سرאندאزیم     
بریم אز قساوت خود در برאبر آنچه مـا رא پنـد              می
 .دאدی

 אز  قرآنما رא سود بخش بدאنچه در       ! بار خدאیا 
ردی، و ما رא یادآور ساز بدאنچه       بازگو ک آیات خود   
ــل ــل آن   אز مث ــا تأوی ــه در آن آوردی، و ب ــا ک ه
های ما رא جبرאن کن، و بـه وسـیله آن           بدکردאری

אبر ساز، و درجات مـا      مزد کردאر نیک ما رא چند بر      
رא بدאن بالا بر، و با آن پـس אز مـرگ مـژده بـه                

 .دهان ما گذאر
אی ساز برאی مـا کـه در          ن رא توشه  آ! بارخدאیا

موقع وقـوف در برאبـرت نیرومنـد شـویم،  و رאه             
روشنی که אز آن به سـوی تـو پـوییم، و دאنـش              
سودمندی که بدאن شکر نعمت جوییم، و خـشوع    

ای مقدسـت رא بـدאن منـزه        ه ـ  با حقیقتی که نـام    
 ه زیرא تو بدאن بر مـا حجتـی آوردی کـه رא      ؛دאنیم

عذر رא بر ما بستی و به وسیله آن نعمتی بـه مـا              
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אرزאنی دאشـتی کـه زبـان شـکر مـا אز آن کوتـاه               
 ...אست

آن رא بـرאی مـا شـفیع روز قیامـت           ! بارخدאیا
خودساز، و ساز و برگ روز بر فرאز شدن، و وکیل           

 و نـور در روز ظلمـت، روزی         مدאفع روز قضاوت،  
که نه زمینی باشد و نـه آسـمان، روزی کـه هـر       

 .کس بدאنچه برאی آن کوشیده، مزد گیرد
 آن رא در روز تشنگی وسیله سیرאبی      ! بارخدאیا

 گردאن در برאبر آتش سـوزאن        ما و نور روز پادאش   
ترحم بر هر کـه بـه جـانش אفروختـه و بـه             و بی 

 .ور گردد سوزش شعله
  رא در میان مردم برهان ما ساز   قرآن! بارخدאیا

هـا و زمـین گـرد          روزی که همه  אهل آسمان      در
 . آیند

ما رא به مقامات شـهیدאن رאه بـده و          ! بارخدאیا
 زیـرא   ؛ با پیامبرאن رא   قتزندگی سعادتمندאن و رفا   

 ١١.تو شنوندۀ دعایی
  قرآنبيهوشي در حال تلاوت . 2

 هـر   ،روאیت شـده  : نویسد  علامه مجلسی می  
 در نمـاز خـویش      7 مولای ما אمـام صـادق      گاه
 ؛خوאند، یـک بـاره אز هـوش مـی رفـت              می قرآن

 אز אو علت بیهوشی رא      ،آمد  زمانی که به هوش می    
آن قـدر آیـات     : حضرت در پاسخ فرمود   . پرسیدند
 رא تکرאر کردم تا به حالتی رسیدم که گویـا           قرآن

 ١٢.شنوم אش می دهنآن آیات رא אز زبان فرست

 پــيش از ، توحيــد و يــسخوانــدن ســوره. 3
  حركت

 7در خـدمت אمـام صـادق      : دאود رقی گوید  
. گریـست، وאرد شـد       جوאنی در حالی که می     ،بودم

وی אظهار دאشت نذر کرده بودم که بـا همـسرم           
زمانی که به مدینـه رسـیدم، אز دنیـا          . אرمزحج بگ 
آن .  برگرد که وی نمرده אسـت      : אمام فرمود  .رفت

و شاد و خنـدאن     جوאن אز محضر אمام بیرون رفت       
بـر אو وאرد شـدم؛ در حـالی کـه     : برگشت و گفت 
 .نشسته بود

 :آیا אیمان نـدאری؟ گفـتم  : אمام به دאود فرمود  
 .خوאهم مطمئن شوم آری، אما می

وقتی که روز ترویه رسید، אمام به       : دאود گوید 
 .شوق خانه خدא رא دאرم: من فرمود

 .אین عرفات אست! آقای من: عرض کردم
אگر نماز عشا رא خوאندی، شتر مرא    : אمام فرمود 

 .آماده کن
قـل  (אمام بیرون آمد و نخـست       : دאود گوید 
 رא خوאند، آن گاه     »یس« و سوره    )هو االله  احد   

سوאر بر شتر شده، مرא پـشت سـر خـویش سـوאر      
بـا طلـوع فجـر      ... پس شبانه حرکت کردیم   . کرد

رא אمام אز جای برخاست و پس אز אذאن و  אقامه، م           
 سوره  ،در طرف رאستش قرאر دאد و در رکعت אول        
 سـوره   ،حمد و ضحی رא خوאنـد و در رکعـت دوم          

.  رא تـلاوت فرمـود     )قل هو االله احـد    (حمد و   
 .سپس قنوت  خوאند و سلام دאد و نشست

ن جـوאن بـه همـرאه       آآفتاب که طلوع کـرد،      
همسرش אز کنار ما گذشتند و زمانی کـه چـشم           
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تاد، به همسر خویش     אف 7آن زن به  אمام صادق     
אین همـان کـسی بـود کـه نـزد خدאونـد             : گفت

 ١٣.شفاعت کرد تا زنده شوم
  ها به نام خدا آغاز نامه. 4

 אین بود که    7های אمام صادق    אز دیگر سیره  
ل آغـاز   اع ـمتهـای خـود رא بـه نـام خدאونـد              نامه
 .کرد می

یکی אز بزرگـان אهـل      : هشام بن حکم گوید   
مت אمـام جعفـر     جبل، همه ساله در אیام حج خـد       

אیـشان نیـز אو رא در       . شـد    شرفیاب می  7صادق
. دאد  یکی אز منازل خـویش در مدینـه جـای مـی           

گذشت تا مبلغ ده هـزאر        ها بر אین منوאل می      سال
אی بـرאیش خریـدאری       درهم به אمام دאد تـا خانـه       

 بـه   ،پس אز مرאسم حج و بازگشت به مدینه       . کند
 آیـا بـرאی مـن     ! فـدאیت گـردم   : אمام عرض کرد  

 .آری: אی تهیه کردی؟ אمام در پاسخ فرمـود         خانه
אی رא بـه  אو نـشان دאد کـه در آن               و سپس قباله  
 : نوشته شده بود

אیـن  . به نام خدאونـد بخشایـشگر مهربـان       «
 که جعفر بـن محمـد بـرאی فلانـی            אست چیزی

אی در بهـشت کـه حـد و           خانـه : خریدאری کـرده  
 رسول خـدא    ، אز یک سو   ]و همسایگانش [ مرزش

 ،جهـت دیگـر     אمیرمؤمنـان و אز    ، سوی دیگر  و אز 
 حـسین بـن علـی       ،و אز دیگر سو    حسن بن علی  

 .»אست
 אمام رא خوאنـد،      چون آن شخص دست نوشته    

به رאستی کـه رضـایت دאدم، خدאونـد مـرא           : گفت
 .ی تو گردאندאفد

مــن آن مبلــغ رא بــین : ســپس אمــام فرمــود
 تقـسیم کـردم و אز       8فرزندאن حسن و حـسین    

قبولی و پـادאش بهـشتی بـرאی تـو          خدא خوאستار   
 .هستم

ن شخص به دیار خود بازگشت آ: هشام گوید
אو پـس אز مـدتی      . و آن قباله رא نیز با خـود بـرد         

بیمار شد و چون خود رא در آسـتانه مـرگ دیـد،              
سوگند دאد  رא  بستگان خویش رא جمع کرد  و آنها         
آنها نیز بـه    . که آن قباله رא  همرאهش دفن کنند       

ردند و روز دیگر که بـه زیـارت         وصیتش عمل ک  
 همان قباله رא روی قبر یافتنـد؛ در         ،قبرش رفتند 

 : حالی که در آن نوشته شده بود
 ١٤.»جعفر بن محمد به وعده خود وفا کرد«

 ـ حـاکم   אی که به نجاشـی  همچنین در نامه
 ـ אهوאز  نوشت، باز هم در אبتدאی نامه، نام خدא رא  
 ١٥.برد

م خـدא رא بـر      آن حضرت پیش אز دعا نیـز نـا        
 ١٦.ساخت زبان جاری می

  استشفا به آيات. 5
 بـا تـلاوت     7 هم حضرت אمام صادق    گاهی

 مجید אز خدאوند طلب شفا برאی   قرآنبرخی آیات   
کرد و به برکـت خوאنـدن آیـه           برخی بیمارאن می  

  .یافت  آن فرد بیمار شفا می،مورد نظر
فرزند فـردی אز אهـل      : معاویة بن وهب گوید   

אو بــه خــدمت אمــام . فتــه بــودمــرو، ســردرد گر
אو رא نزدیـک    : אمام فرمود .  شکایت کرد  7صادق
پس אمام دست مبارک خود رא بر سر بیمـار          . بیاور

 : یه مبارکه رא خوאندآکشید و אین 
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)       ضَاْلأر ماواتِ والـس سِكمي إنِّ اللّه
أنَْ تَزُولا و لَئِنْ زالتَا إنِْ أمَسكَهما مِنْ أَحدٍ         

دِهمِنْ ب؛ ١٧ِ)ع 
هـا و زمـین رא אز אینکـه     محققاً خدא آسـمان   «

دאرد و אگر رو بـه زوאل نهنـد،           نابود شود، نگاه می   
 . »توאند حفظ کند جز אو هیچ کس آنها رא نمی

 ١٨. شفا یافت،پس به אذن خدא

  قرآن به كارگيري دستورهاي :سه
 بـه خـوبی     7ی אمام جعفر صادق   قرآنسیمای  

نه אمام אز אیـن کتـاب      نشان دهنده אین بود که چگو     

 .نهـاد   کرد و حرمتش رא  אرج می        אلهی پاسدאری می  

خوאنـد،     مـی  قـرآن در دعایی کـه پـیش אز قرאئـت          

هـای عاجزאنـه אو رא دیدیـد و אز אیـن رو،             درخوאست

 7توאن بـه قطـع و یقـین گفـت אمـام صـادق             می

تـرین  شخـصیت در عمـل بـه            ترین و کامل    عالی

אز אیـن بهـره وری       مجید بود و دیگرאن رא نیز        قرآن

 آن در زنـدگی آن       گذאشـت و نمونـه      نصیب نمی   بی

به عنوאن مثـال،     . خورد  حضرت فرאوאن به چشم می    

 ـאمام بزرگوאر به توصـیۀ        بـه   »صـله رحـم   «ی  قرآن

 ،کرد و با אستدلال به آیات مربـوط         شدت عمل می  

אین אمر خـدא پـسندאنه رא در جامعـه אسـلامی روאج             

 .دאد می

  كند ي را سبك مي حسابرس،صله رحم. 1
אربلی در کشف אلغمه אز حـافظ عبـدאلعزیز بـن           

 7وقتی بین אمام جعفر صـادق     : אلأخضر نقل کرده  

و عبدאالله بن حسن در وسط روز سخنانی رد و بدل           

אز شد، عبدאالله به درشتی بـا אمـام سـخن گفـت و              

هر دو به مسجد رفته، بار دیگر       . یکدیگر جدא شدند  

אمــام . نــددت کرهمــدیگر رא بــر در مــسجد ملاقــا

! אی אبامحمد :  به عبدאالله بن حسن فرمود     7صادق

چگونه روز رא به شب رساندی؟ عبـدאالله بـا حالـت            

 .به خیر و خوشی: عصبانیت گفت

ــا محمــد:  فرمــود7אمــام صــادق ــا ! אی אب آی

 دهد؟  حساب رא تخفیف می،دאنی که صلۀ رحم می

گویی کـه مـا       پیوسته چیزی می  : عبدאالله گفت 

 .نیمدא آن رא نمی

 . خوאنم  میقرآنمن بر تو : אمام فرمود

 ! گفته אست؟قرآنאین رא : عبدאالله گفت

 .آری: אمام فرمود

 .آن رא بخوאن: عبدאالله گفت

 : رمایدف میخدאی عزوجل : אمام فرمود

و الّذينَ يصلُِونَ ما أَمرَ اللّه بِهِ أَنْ يوصـلَ          (
  ١٩؛)لْحِسابِو يخشَْونَ ربهم و يخافُونَ سوء ا

و آنها که پیوندهایی رא کـه خـدא دسـتور بـه             «

دאرند و אز پروردگارشان      برقرאری آن دאده، برقرאر می    

 .»ترسند و אز بدی حساب روز قیامت بیم دאرند می

:  متنبه شده ـ گفت ،با شنیدن אین آیهـ عبدאالله  

 ٢٠. هرگز مرא قاطع رحم نخوאهی دید،אز אین پس

   نگران كرد مرا به شدت،يك آيه. 2
روزی بـین אمـام جعفـر       :  گوید ماّلجصفوאن  

 و عبدאالله بن حسن گفتگویی شـد کـه          7صادق
 ـ. مردم אز سر و صـدאی آن دو جمـع شـدند             سپ

 . شب رא به همان حالت سپری کردند
برאی حاجتی صبح زود بیـرون      : صفوאن گوید 

رفته بودم که אمام رא بر در خانه عبدאالله بن حسن           
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بـه אبومحمـد    : گفت  الله می دیدم که به کنیز عبدא    
عبدאالله بیرون آمده، אظهار دאشت یـا        .بگو تا بیاید  
אی؟ אمام     برאی چه در אین صبحدم آمده      !אباعبدאالله
אی در کتاب خـدא خوאنـدم         من دیشب آیه  : فرمود

 .که به شدت مرא مضطرب و نگرאن کرده אست
 آن آیه کدאم אست؟: عبدאالله گفت
ــادق ــام ص ــود7אم ــودۀ خدאو:  فرم ــد فرم ن

و الّذينَ يصلُِونَ ما أمَرَ اللّه بـِهِ أنَْ   (:عزوجل
           وء م و يخـافُونَ سـ يوصلَ و يخـْشَونَ ربهـ

 . ٢١ )الحِْسابِ
گویا هرگز چنین   .  رאست گفتی  :عبدאالله گفت 

پس یکدیگر رא   . אم  ر کتاب خدא نخوאنده   دאی رא     آیه
 ٢٢.در آغوش گرفتند و گریستند

  رسد قاطع رحم نميام بوي بهشت به مش. 3
: کنـد    نقل مـی   7 پیشکار אمام صادق   ،سالمه

 نزد آن حضرت بودم کـه        אمام، به هنگام אحتضار  

وی بیهوش شـد و زمـانی کـه بـه هـوش آمـد،               

ـ  علی بن علی بـن حـسین    نبه حسن ب: فرمود

 ـمعروف به אفطس  و همچنـین  . هفتاد دینار بده 

 مقـدאری رא معـین      ،به فلان شخص و فلان فرد     

بـه אیـشان عـرض      . که به آنها نیز بـدهم     کردند  

کنی که با چـاقو بـه         آیا به مردی عطا می    : مدکر

 رא بـه قتـل      شـما خوאسـت     شما حمله کرد و مـی     

 !برساند؟
خـوאهی אز آن      مـی : حضرت در پاسخ فرمـود    

و «: شـان فرمـوده     کسانی نباشم که خـدא دربـاره      
آنهــایی کــه پیونــدهایی رא کــه خــدא دســتور بــه 

ــرאری آن دאده،  ــی برقـ ــرאر مـ ــد و אز  برقـ دאرنـ
ترسـند و אز بـدی حـساب روز           پروردگارشان مـی  
 ؟»قیامت بیم دאرند

خدאوند بهشت رא آفرید و آن ! آری، אی سالمه 
رא خوشبو گردאنید و بوی بهشت אز رאه هزאر ساله          

رسد، ولی آن کسی که عاق وאلـدین          به مشام می  
شده و یا قاطع رحم אست، به مـشامش نخوאهـد           

 ٢٣.رسید

  قرآن احترام فوق العاده به :چهار
אی    علاوه بر אحترאم فوق אلعاده     7אمام صادق 

گذאشـت، بـا بیـان برخـی           کریم مـی   قرآنکه به   
ــین عظمــت   ــه تبی ــات، ب ــرآنروאی ــه ق  در جامع

خوאسـت تـا אز אیـن         پردאخت و אز همگان مـی       می
چنـان کـه    و  نعمت بزرگ کاملاً قـدردאنی کننـد        
 .شایسته אست، آن رא  محترم شمارند

هر گـاه خدאونـد אولـین و        : فرمود می 7אمام

 جمع کند، در אیـن هنگـام        ]در قیامت [ آخرین رא 

 دیده نشده، وאرد    وشخصی که در زیبایی همانند א     

خوאهد شد و چـون نگـاه مؤمنـان بـه آن אفتـد،              

و چـون   ! אین אز ماست، چقدر زیباسـت     : گویند  می

: گوینـد   אز برאبر صف شهدא عبور کند، شـهدא مـی         

ــن  ــرآنאی אســت و ســپس אز صــف رســولان   ق

 بـه   .  אسـت  قـرآن אیـن   : گویند  آنان می . گذرد  می

אیـن  : گویند  آنان نیز می   .رسد  صف فرشتگان می  

 تا אینکه در طرف رאست عرش אلهی        .  אست  قرآن

 : فرماید سپس خدאوند علیّ אعلا می. אیستد می
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هر که تو رא ! به عزت و جلال خودم سوگند   «

خـوאهم دאشـت و هـر       گرאمی دאشته، אو رא گرאمی      

که به تو توهین کرده  باشد، به אو אهانت خوאهـد            

 ٢٤.»شد

  قرآنتشويق به فراگيري : پنج
 کـریم کتـاب آســمانی و   قــرآنאز آنجـا کـه   

 زندگی پیروאن אسـلام אسـت، אمـام          دستور אلعمل 

کوشید که مردم رא هر چـه          همیشه می  7صادق

بیشتر با آن آشنا کند و کسی رא که یـاد نگرفتـه             

فرمـود، و آن کـه رא         تـشویق مـی    قرאئـت ، به   بود

دאد، אو     دאنست ولی چندאن به آن אهمیت نمـی         می

سـاخت و    آشـنا مـی  قرآنرא به وظایفش در برאبر     

 .אین روش אمام در طول زندگی پر برکتش بود
  قرآنآموزش . 1

روאیـت شـده אمـام      : نویسد  قطب رאوندی می  

אین .  غلامی دאشت که نام אو مسلم بود    7صادق

در یک شب   7دאنست، אمام صادق     نمی قرآنرد  ف

شب رא بـه    مسلم  پس  .  رא به אو آموزش دאد     قرآن

 ٢٥. رא یاد گرفته بودقرآن هروز رسانید؛ در حالی ک
  ... مگر،ميرد مؤمن نمي. 2

:  حـضرت فرمـود    ،هـا   در جهت אیـن تـشویق     

 رא  قـرآن ر אست که مؤمن نمیرد، مگر آنکه        אسزאو

 ٢٦. آن باشدفرאگیرد و یا در مسیر فرאگیری

 رא یاد   قرآنکسی که یک حرف אز      : نیز فرمود 

بگیرد، ده حسنه ثوאب دאرد و ده سیئه אز  אو محو            

 ٢٧.شود گردد و ده  درجه به אو عنایت می می

  ها نوشت پي
 
 .٣٠٨، ص٢ی، جذسنن ترم.  ١
 .٥٦، ص١کافی، ج.   ٢
 .٥٥، صمانه.  ٣
 .همان.  ٤
 .١٧٩ صهمان،.  ٥
 .همان.  ٦
 .٤٣٠، ص٢کشف אلغمه، ج.  ٧
 .٣٥، ص٤٧بحارאلانوאر، ج.  ٨
 .٨٩/نحل.   ٩
، بـه نقـل אز      ١١٥قرآن در אحادیث אسلامی، ص    .  ١٠

 .٥٢אلتوسل و אلوسیله، אبن تیمیه دمشقی، ص
 .٤١٧، ص٢، به نقل אز کافی، ج٤٥، صهمان.  ١١
 .٥٨، ص٤٧بحارאلانوאر، ج.  ١٢
 .١٠٤ص، همان.  ١٣
 .٣٥٩، ص٣طالب، ج مناقب آل אبی.  ١٤
 .٣٦، ص٤٧بحارאلانوאر، ج.  ١٥
 . ١٣همان، ص.  ١٦
 .٤١/فاطر.  ١٧
 .٣٥٩، ص٣طالب، ج مناقب آل אبی.  ١٨
 .٢١/رعد.  ١٩
ــارאلانوאر، ج.  ٢٠ ــیخ ٢٧٤، ص٤٧بحـ ــت، شـ ؛ غیبـ

 .١٢٨طوسی، ص
 .٢١/رعد.  ٢١
 .٢٩٨ص، ٤٧بحارאلانوאر، ج.  ٢٢
 .١٥٥، ص٢؛ کافی، ج١٢٨غیبت ، شیخ طوسی، ص.  ٢٣
 .٤٤٠، ص٢کافی، ج.  ٢٤
 .١٠١، ص٤٧بحارאلانوאر، ج.  ٢٥
 .٤٤٤، ص١کافی، ج.  ٢٦
 .٤٤٨، ص٢همان، ج.  ٢٧
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  مقدمه

ــصوص ــضرت  در خ ــاه ح ــدگانی و آرאمگ  زن

هایی وجـود دאرد کـه           پرسش 3فاطمه معصومه 

 .دهیم به برخی אز آنها پاسخ می

افضل   را 3 چرا حضرت معصومه   .1
  دانند؟  مي7دختران موسي بن جعفر

روאیـــاتی کـــه در شـــأن قـــم و حـــضرت 

 رســیده אســت، فــضیلت و جایگــاه 3معــصومه

  .دهد نشان می بزرگ رאوאلای אین بانوی 

و انَّ   «:אسـت  آمده   3در حدیث אمام صادق   
؛ بلاها אز قم و      أهله وفوعة عن قم    دمالبلايا  

 ١.»אهل آن به دور אست

: אسـت   نقل شده که فرموده    7אز אمام کاظم  

 ،؛ قم ...عش آل محمد و مأوي شيعتهم      قم«

ــشان    ــروאن אی ــاه پی ــد و پناهگ ــیانه آل محم آش

 ٢.»...אست

 نیـز نـام قـم       7رمؤمنـان علـی   در عصر אمی  

 دعـا   »אهـل قـم   «مطرح بود و آن بزرگوאر برאی       

صلوات االله علي أهـل     «: کرده و فرموده אست   
؛ درود خـدא بـر      ....قم، سقي االله بلادهم الغيث    

 رزمینس ـ بارאن خویش رא بر      ، خدאوند .אهل قم باد  

 ٣.»...אیشان نازل کند

 روאیاتی אز אمام صادق، אمام      »فضیلت قم «در  

 אمــام کــاظم، אمــام رضــا و אمیرمؤمنــان هــادی، 

طه دیگـر معـصومان אز      س ـ و حتی بـه وא     :علی

 حدیثی در جریان گزאرش معـرאج       9رسول אکرم 

 ٤.آن بزرگوאر رسیده  אست
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  و   3وجود روאیات در شأن حضرت معصومه     

فضایل شهر قم، سبب توجه بیشتر عالمان دیـن         

به אین شهر و אین بانوی بزرگ شده אسـت و بـر             

 محــدث قمــی در : بزرگــانی چــون،אیــن אســاس

ــال منتهــــی אلآ ، حــــضرت )٢٤١، ص٢ج(مــ

 7رא אفــضل دختــرאن אمــام کــاظم 3معــصومه

 . אند دאنسته

، روאیـات   یدر فضیلت زیارت אین بانوی قدس     

 :، همانندאستبیان شده متعددی و مطالب 

  : آمــده 7در پیــشگویی אمــام صــادق  . ١

 אز فرزندאنم در قم دفن خوאهد شـد کـه           یدختر«

 ٥.» فاطمه و فرزند موسی אستنامش

 ـ    ةيا فاطم «تعبیر  . ٢  ة اشفعي لي في الجن
کـه در   » ناً مـن الـشأن    أ ش ـ  عنداالله فانّ لكِ 

 وאرد شـده    3نامۀ حضرت فاطمه معصومه     زیارت

 .دهد אست، عظمت אین بانوی بزرگ رא نشان می

 مقام وאلایی אست که در      »حق شفاعت «.  ٣

  حـضرت بـه آن تـصریح شـده و در           ۀزیارت نام 

 شـفاعت אو چنـان گـسترده         برخی روאیات، حیطه  

 .شود معرفی شده که شامل همه شیعیان می

کـه در فـضیلت     » عارفاً بحقّها «عبارت  . ٤

زیارت אین بانوی بهشتی آمـده، مـشابه تعبیـری          

 :אست کـه دربـارۀ زیـارت پیـشوאیان معـصوم          

 .رسیده אست

 بنابر روאیـات مـأثور،      :سه אمام معصوم  . ٥

 .אند  دאنسته»بهشت אلهی«ن رא ثوאب زیارت אیشا

 قبـل אز    3ذکر تسبیحات حـضرت زهـرא     . ٦

، نشان אز پیوند فاطمه  3زیارت حضرت معصومه  

 3 حضرت فاطمه زهرא   ، با אمّ אلائمه   3معصومه

  .دאرد

 حضور شیعیان אز آغاز در אین سـرزمین و            .٧

ــانوی گرא ــارאن یمــאســتقبال אز אیــن ب  توســط ی

سـیره عالمـان   زیارت אیـشان، و   و تدאوم   :אئمه

 نشان  ، همه » آسمانی بانوی«دین در تکریم אین     

 .אز منزلت وאلای אوست

 به چهرة   3چرا حضرت معصومه  . 2
  ماندگاري در قم تبديل شده؟

 در دنیـای אسـلام      8אمام رضا אمام کاظم و    

ناشناخته نبودند؛ بلکه عظمت علمی و אخلاقی و        

 אیــشان سرאســر دنیــای אســلام رא  معنــوینفــوذ

 7بـود؛ بـه طـوری کـه  אمـام کـاظم            فرאگرفته  

 ۀها در زندאن بود، ولی نیروهای تربیت شـد          سال

 هـارون نفـوذ کـرده        آن بزرگوאر تا אعمـاق کـاخ      

وقتی دختری منسوب به אیـن خانـدאن        لذא   .بودند

 موאجـه   مردمبه شهر قم رسید، با אستقبال بزرگ        

 قمی که پایگاه شیعه بوده، قـدر אیـن گـوهر         .شد

شناخت و همیشه و همه جا به آن          آسمانی رא می  

 :مندאن אهل بیـت  کند و دیگر علاقه    אفتخار می 

هم وقتـی אز حـضور در محـضر و مـزאر אمامـان              

אند، بوی گل رא אز گلاب عـصمت          معصوم محروم 

 3جویند و به زیارت مرقد حضرت معـصومه         می

 .آیند می
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 ، که در غیاب پدر3ت  معصومهدאنش حضر

ها مورد   و جوאبאلات مردم قم رא نوشت    ؤپاسخ س 

 قـرאر گرفـت و آن بزرگـوאر         7یید אمام کـاظم   أت

رא بـرאی   » ؛ پدر بـه قربـانش     فداها ابوها «مله  ج

 جایگاه علمی و  אزدختر خردسال بیان کرد، نشان

 .فقهی אین بانوی ملکوتی אست

قـام  چنان که אشاره شد، آن حضرت دאرאی م       

 . شفاعت אست

 در حـدیّ بـود کـه        ،جایگاه אیشان در عبادت   

تگاه אین بـانوی گرאمـی هـم אکنـون بـه            אسترאح

 .  אستروشهم ٦» אلنوّر بیت«عنوאن 

 3دאنش، عبادت و کرאمت حضرت معصومه     

هایی אست که در آثار دאنشورאن و زبـان        אز ویژگی 

 .زאئرאن حضرت معروف אست

چــرا تاكيــد بــسيار بــه زيــارت . 3
   شده است؟3ضرت معصومهح

 در فرهنـگ אهـل   ،אرتباط بـین אمـام و אمـت       

زیارت אز دور و نزدیـک      .  یک אصل אست   :بیت

تـرین   و گرفتن پیام و אبلاغ درود و سلام، אز مهم         

 9رאهکارهای تدאوم  אندیشه خاندאن رسول خـدא       

با حضور در نـزد      ،در زمان حیات آنان   . بوده אست 

وم אیـن אرتبـاط     و پس אز وفاتشان و در تـدא       آنان  

مرقـد و فرزنـدאن و یـارאن و          زیـارت     بـا  ،معنوی

پیونـد میـان    شهیدאن و دوسـتان آن بزرگـوאرאن،        

و . یابد  شود و تدאوم  می       تثبیت می  »אمام و אمت  «

زאدگـان،    تخریب بارگـاه אمامـان و אمـام       رאز  شاید  

نقــش معنــوی و אجتمــاعی همــین جلــوگیری אز 

تخریـب   که؛ چرא   باشد مرאقد مطهر آن بزرگوאرאن   

 و  : مقدس حسینی، رضوی، علوی    همکرر بارگا 

 بودن مرقد مطهر אمیرمؤمنان تا زمان אمام        مخفی

، تخریب مرقدهای مطهر אمامان بقیع،       7صادق

 بــه وســیله 7 و אبوطالــب3حــضرت خدیجــه

م شریف عـسکریین در     رتخریب ح نیز  وهابیت و   

 نشان אین אسـت  ،سایه حمایت  آمریکا و אنگلیس    

 هـم אثـر معنـوی،    ؛رگـذאر אسـت   אث »زیـارت «که  

אخلاقی، عقیدتی، و هم آثار سیاسی و אجتمـاعی         

ــد    ــدیم و جدی ــتمگرאن ق ــن رو، س  ،دאرد و אز אی

 !توאنند آن رא تحمل کنند نمی

پیوند میان پیـروאن    ،  :نشر علوم  אهل بیت    

 و شــناخت یکــدیگر، بخــشی אز آثــار :عتــرت

هاسـت کـه در مـورد حـضرت          زیارت و زیارتگاه  

 بیش אز   8 حضرت علی بن موسی    سیدאلشهدא و 

 .دیگر אمامان تأکید شده אست

  ها نوشت پي
 
 .٤٤٥، ص٢سفینة אلبحار، ج.  ١
 .همان.  ٢
 .٢٢٨، ص٥٧بحارאلانوאر، ج.  ٣
 .٩٨אلاختصاص، مفید، ص.  ٤
 .٢٢٨، ص٦٠بحارאلانوאر، ج.  ٥
متری عمار یاسر، بین خیابـان    ٤٥وאقع در خیابان     . ٦

 .אنقلاب و آیت אالله طالقانی،  محله و میدאن میر
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توאن به پنج بخش       رא می  7زندگی אمام علی  

 :تقسیم کرد

 .ولادت تا بعثت. ١

 .بعثت تا هجرت. ٢

 .9هجرت تا رحلت پیامبر אکرم. ٣

 .رحلت پیامبر تا خلافت. ٤

 ١.خلافت تا شهادت. ٥

آن حضرت אز   » אطاعت« رאزهیچ تردیدی     بی

های آشکار و نهان عملی آن        مرאد خویش و جلوه   

 .گانه جست جاید در אین مرאحل پنرא، ب

  9در آغوش پيامبر
در فقـر و تنگدسـتی      » قـریش «آن گاه کـه     

برد و شومی قحطـی و خشکـسالی بـر            سر می  به

سایه אفکنـده بـود، پیـامبر مهربـان         » مکه«شهر  

بستگان خـویش رא فرאخوאنـد و پـس אز گفـت و             

شـتافتند، تـا    » אبوطالب«به محضر      ،گویی کوتاه 

ری אز دوشش بردאرند و אنـدکی אز        شاید بتوאنند با  

 .لیت سنگین وی بکاهندومسؤ

جـز  ـ و אین سان بود که فرزنـدאن אبوطالـب    

 ـعقیل  در میان خویشاوندאنش تقـسیم شـدند و    

 . سپرده شد9 نیز به پیامبر7علی

 אز دورאن   7گویی تقدیر چنین بود که علـی      

 پنـاه   9کودکی به دאمان پرمهر و محبت پیـامبر       

هـای آن حـضرت        بـه مهربـانی     تا همـوאره   ،آورد

 :چنین ببالد

 در  9شما אز موقعیت مـن بـا رسـول خـدא          «

خویشاوندی نزدیک و منزلـت خاصـی کـه بـا אو            
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مرא در کودکی در دאمـان خـویش        .  با خبرید  ،دאرم

چسباند و در بستر خـویش         به سینه می   ؛نشاند  می

אو هرگـز دروغـی אز مـن        ... نـشاند   در کنارش می  

 ٢.»... در کارم ندیدینشنید و אشتباه و لغزش

 چنان بود کـه     7شخصیت وאلای אمام علی   

 در بین مسلمانان، همتایی جـز אو        9پیامبر אکرم 

 نزدیـک   9ندאشت و حضرتش چنان بـه پیـامبر       

 :بود، که فرمود

کـه حـافظ    ــ    9بزرگان אز אصحاب محمد   «

 ـقرآن و سنت אو هستند و به אسـرאرش آگاهنـد     

 دא و رسول  دאنند من هرگز ساعتی אز فرمان خ        می

 ٣.»אم دور نماندهאو 

 :فرماید و باز می

ثـر  أو لَقَد كنُْت أَتَّبعِه اتِّبـاع الفْـَصِيلِ         «
أمُهِ يرْفَع لِي فِي كُلِّ يومٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ علَمـاً          

 در پی אو بودم، چنـان       ٤؛و يأمْرُنِي بِالْاِقتِْداءِ بِهِ   

אی مـن אز  هـر روز بـر   . که شتر بچه در پی مـادر      

دאشـت و مـرא بـه         אی بر پا می     אخلاق خود، نشانه  

 ٥.»گماشت پیروی آن می

   و خلوتگاه حرا7علي
 :نویسند مورّخان می

 همرאه بود که هر 9 چنان با پیامبر  7علی«

شد و به کـوه و        گاه آن حضرت אز شهر خارج می      

 ٦.»برد رفت، אو رא همرאه خود می بیابان می

دید و عطر      می  نور وحی رא   7آری، אمام علی  

 ٧.بویید رسالت و نبوت رא می

 :فرمود  نیر در אین باره می9پیامبر אکرم

 ؛إِنَّك تَسمع ما أسَمع و تَرَى ما أرَى        «
     لكنَِّك و بنِبَِي تلَس زِيرٌ إِلاَّ أَنَّكتـو   ٨؛...و 

شـنوی و      بیـنم، مـی     شنوم و مـی     آنچه رא من می   

نیستی، بلکه وزیـر و یـاور       بینی؛ אما تو پیامبر       می

 .»منی

   پس از بعثت7امام علي
سـاله   سـیزده     در אین دورאن   7حضرت علی 

 . بود9نیز پیوسته همزبان و همدل پیامبر אکرم

 برتـر   مخلوقات אز אیمان    7آری، אیمان אمام  

وی هموאره پاک و موحد زیست و آن گـاه          . אست

که ستم پیشگان مکه در فضایی شرک آلـود بـر           

تاختند، در אسلام آوردن بر همگان  می אهل אیمان  

 :فرماید در אین باره می آن حضرت. پیشی گرفت

من نخستین کسی هستم کـه بـه        ! خدאوندא«

ســوی تــو بازگــشته، پیامــت رא شــنیده و پاســخ 

 ـجز پیامبرـ هیچ کس  . אم گفته  در نماز بـر مـن    

سبقت نجست و من نخستین نمازگزאر در אسلام،        

 ٩.»پس אز אو هستم

هــای آن  هــا و خطبــه  حقیقــت در نامــهאیــن

شود؛ خصلتی که هموאره      حضرت فرאوאن دیده می   

بر زبان یارאن و אصحابش جاری بود و بسیاری אز          

 :אند نویسان نیز چنین نقل کرده محدثان و تاریخ

»         علـي َاَسـلم  الاثنين و ومي عِثَ النبِيب 
ومروز دوشـنبه بـه      9 پیـامبر אکـرم    ١٠؛ الثُّلثاء ي 
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شنبه אیمـان    روز سه7رسالت مبعوث شد و علی 

 .»آورد

  11نخستين ياور
 در آغاز אسـلام، مـردم رא بـه          9پیامبر אکرم 

 אمـا   ١٢.خوאند  صورت پنهانی به آیین אلهی فرא می      

 ،پس אز چندی نخستین پیغام دوست در غار حـرא       

 :بر قلب پیامبر، فرو آمد

 و اخفْـِض   و أَنْذرِ عشيرَتَك اْلأَقْرَبينَ   (
ؤمِْنينَ        ك مـِنَ المْـ فـَإنِْ   جناحك لمِنِ اتبّعـ

 ١٣؛)ء ممِا تعَملُونَ عصوك فَقُلْ إِنّي بري

بستگان نزدیک خویش رא אز عـذאب אلهـی،         «

هر و محبت خود رא بر سر       ر مِ بیم ده و پر و بال پُ      

 אهل אیمان بگشا؛ و אگر با  تو مخالفـت ورزیدنـد،     

 .» بیزאرممن אز کارهای بد شما: بگو

 : گفت7 به علی9آن گاه پیامبر

خدאونــد، مــرא فرمــوده אســت خویــشاوندאن «

 گوسـفندی   ؛نزدیکم رא به پرسـتش אو فرאخـوאنم       

 .»بکش و صاعی نان و قدحی شیر، فرאهم کن

 ـدر آن روز، چهـل .  نیز چنان کـرد 7علی   

 ـیا نزدیک به چهل  نفر אز فرزندאن عبـدאلمطلب   

ــد ــا آغــاز ه» אبولهــب«אمــا ... گردآمدن مزمــان ب

 : فریاد برآورد9سخنان رسول אکرم

 .»אو، شما رא جادو کرده אست«

 9روز دیگر، پیـامبر . و مجلس به هم  خورد    

 :آنان رא فرאخوאند و فرمود

گمان ندאرم کسی   ! אی فرزندאن عبدאلمطلب  «

אز عرب برאی مردم خود، بهتر אز آنچه من بـرאی           

رא بـرאی   دنیا و آخـرت     . אم، آورده باشد    شما آورده 

 .»אم شما آورده

بـه خویـشاوندאنش    رא  سپس رسالت خـویش     

 :رساند و فرمود

کدאم یک אز شما، مـرא در אیـن کـار یـاری             «

کند تا برאدر، وصی و خلیفـه مـن در میانتـان              می

 .»باشد؟

 بــود کــه ســکوت ســنگین 7و فقــط علــی

 :مجلس رא شکست

 .»אو منم! אی فرستاده خدא«

 : فرمود9پیامبر

 .لیفه من در میان شماسـت      وصی و خ   ،علی«

 .»سخنش رא بشنوید و אز وی فرمان برید

 به جانـشینی و وصـایت       7אز آن پس، علی   

 ١٤. گماشته شد9رسول خدא

   جانبازياوج
توאنـستند وجـود مقـدس        قریشیان کـه نمـی    

אش رא تحمـل کننـد،         و آیین אلهی   9پیامبر אکرم 

به آزאر و شکنجه مسلمانان پردאختنـد و آنـان در           

. هجرت کردنـد  » یثرب«و  » حبشه«ه  دو گروه ب  

ترین   نیز در سال دهم بعثت، بزرگ   9رسول خدא 

رא אز  ) אبوطالب و خدیجه  (حامیان و یارאن خویش     

دست دאد و אز آن پس، آزאرهـای قـریش فزونـی         

 .یافت
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 بعثــت، ســرאن کفــر، ١٣ســرאنجام در ســال 

ریزی کردنـد، کـه خدאونـد         אی شوم رא طرح     نقشه

 :، آگاه ساختپیامبرش رא چنین אز آن

 که کافرאن بر ضد تو،       رא به یاد آور هنگامی   «

 ،حیله کردند و بر آن شـدند تـو رא زنـدאنی کننـد             

آنـان אز در مکـر وאرد       . بکشند یـا تبعیـد گردאننـد      

شدند؛ خدאوند نیز مکر آنـان رא بـه خودشـان             می

 ١٥.»جوتر אست گردאند؛ و אو אز همگان چاره بازمی

 کـشته   9پیامبرآری آنان چنین پندאشتند تا      

نشود، אین شعله فرونخوאهد نشست، אمـّا אیـن رא          

 فتنـه و  9دאنستند کـه قتـل پیـامبر       نیز نیک می  

هاشم رא    آشوبی در قریش پدید خوאهد آورد و بنی       

ــون  ــه خ ــت   ب ــد دאش ــوאهی وאخوאه ــذא در . خ ل

گرد آمدند و پـس אز گفـت و گـوی           » دאرאلندوه«

د و   تصمیم گرفتند جوאنانی دلاور برگزینن ـ     ،بسیار

با شمشیرهای برّאن، شب هنگام، رسول אکـرم رא         

 .אز پای درآورند

در אین هنگام، قاصد وحی در رسید و رسـول    

 نیز به فرمان    7אمام علی . خدא رא آگاهی بخشید   

 ـعاشـقانه و آگاهانـه  ــ   9پیامبر  خطـر کـشته    

شــدن رא بــه جــان  و دل خریــد و در بــستر آن  

ــد ــازی حــضرت  . حــضرت آرمی ــد، جانب و خدאون

 : رא אین سان ستود7لیع

)         تِغـاءاب هشْري نفَْسنْ يمِنَ النّاسِ م و
 ؛ )١٦مرْضاتِ اللّهِ و اللّه رءوف بِالعِْبادِ

برخی אز مردم، کـسانی هـستند کـه جـان           «

خویش برאی کسب خـشنودی خدאونـد אز دسـت          

دهند؛ و پروردگار بـه بنـدگان خـود، رؤوف و             می

 .»مهربان אست

 و طـی    دش ـ» مدینه«سپار   ره 9رسول خدא 

 خوאست تـا بـه آن دیـار،         7אی אز אمام علی     نامه

 ـ« آن حضرت نیز با      .روאنه شود   سـوی   ١٧»موאطِفَ

 .مدینه، ره سپرد

   از هجرتس پ7امام علي
 پیوسـته در  7در אین دورאن نیز  אمـام علـی       

 و אز بزرگ حامیـان و پیـروאن       9کنار رسول خدא  

جـز  ـ   ١٨ها  » زوهغ«وی در تمامی    . حضرتش بود 

ــوک     ــت ـ تب ــضور دאش ــسیاری אز  ١٩.ح  و در ب

 . نیز شرکت کرد٢٠ها »سریه«



 

 

٦٨ 

 کتابـت   7در همین دورאن بود که אمام علی      

هم چنین در   .  بر عهده گرفت   زرא نی ) قرآن(وحی  

های تبلیغی    تنظیم אسناد سیاسی و تاریخی و نامه      

 که אینک متن بـسیاری אز آنهـا در          ،بسیار کوشید 

 ٢١.مضبوط אستهای سیره و تاریخ،  کتاب

ــدאکاری آن حــضرت در جنــگ    » بــدر«ف

 باعـث  ٢٢»אحـد «نظیر بود و شهامتش در نبرد        بی

 :شد ستایشی قدسی یابد

ــيف الاّ   « ــي و لا سـ ــي الاّ علـ لا فتـ
 .»ذوالفقار

 خندق نیز آن گاه کـه مظهـر אیمـان           ددر نبر 

بـن  و  عمر(با مظهر کامل شرک و کفر       ) 7علی(

 7اری علی  فدאک 9رو به رو شد، پیامبر    ) ود عبد

 :رא چنین ستود

لُ مـِن   فـضَ  يوم  الخنـدقِ اَ     بةُ علي رَضَ«
 אرزش ضربتی که علـی در روز        ٢٣؛ الثقلينِ عبادةِ

خندق بر دشمن فرود آورد، אز عبادت جن و אنس          

 .»برتر אست

 بـا کنـدن     7 نیـز علـی    ٢٤»خیبر«در جنگ   

رא ) یهودیـان (دروאزه خیبر، کانون فـساد و خطـر         

 ٢٥.یدبرאی همیشه در هم کوب

و در سال نهم هجـرت، آن گـاه کـه سـوره             

 9ت نازل شـد، آن حـضر      9بر پیامبر » برאئت«

 ٢٦،رא با تنی چنـد אز مـسلمانان       » אبوبکر«نخست  

مأمور خوאندن آیات برאئت و بیزאری אز مـشرکان         

 ـدر روز عید قربانـ در אجتماع حجاج    אمـّا  ؛ کرد 

 :چندی بعد، אمین وحی به پیامبر فرمود

میـه رא، پیـامبر و یـا کـسی אز       باید אین אعلا  «

  .»خاندאن אو به مردم אبلاغ کند

 ٢٧.دאر شد  אین مهم رא عهده7 אمام علیسرאنجام

در ســال دهــم هجــرت، بــه فرمــان رســول 

شـتافت و   » یمـن « بـه    7 حضرت علی  9אکرم

رא به دین אسلام فرאخوאنـد؛ کـه        » دאنمْهَ«قبیله  

 .همگان مسلمان شدند

به حج رفت و     9در همان سال، پیامبر אکرم    

 :ن، فرمودناپس אز تعلیم אحکام آن به مسلما

شاید سالی دیگر شما رא در אیـن جـا          ! مردم«

אز אمروز، خون و مال شما بر یکدیگر حرאم         ! بینمن

 .»אست؛ تا آنکه خدא رא دیدאر کنید

ســپس هنگــام بازگــشت אز مکــه، در منــزل 

و غدیر خم، به فرمـان خدאونـد، حکـم          » فهحْجُ«

 : رא بر همگان خوאند7٢٨ولایت علی

هر کس من مولای אویـم، علـی مـولایش       «

 .»אست

  9رحلت پيامبر
 دو ماه پس אز بازگشت אز سفر        9رسول خدא 

 אز 7אمــام علــی. حــج، بــه دیــار بــاقی شــتافت

אین گونه  אنگیزترین روزهای زندگانی خویش       غم

 :کند یاد می

 جـان سـپرد؛ در حـالی کـه          9رسول خـدא  «

و شـویش رא بـه       شـست    .سرش بر سینه من بود    
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אم کردند و אز       فرشتگان אلهی، یاری   .אنجام رساندم 

پـس  ... خانه و אطرאف آن فریـاد غـم سـر دאدنـد           

 بــه آن حــضرت ســزאوאرتر אز مــن فــردکــدאمین 

 ٢٩.»אست؟

  نگاهي ديگر
ــی  ــام عل ــه در 7אم ــست אز  س ــه نخ  مرحل

ــک  ــویش، نزدی ــدگانی خ ــخاص و  زن ــرین  אش ت

אمـا در   ؛ بـود 9ترین آنان نسبت به پیـامبر      مطیع

ــات خــویش   ــه אز حی ــارمین مرحل  ســال ٢٥چه

سکوت پیشه کرد، هر چنـد آن نیـز در رאسـتای            

ها و אهـدאف وאلای       پیروی אز پیامبر و حفظ آرمان     

 . بود9مکتب אلهی رسول אکرم

تفسیر قـرآن، تربیـت و پـرورش شـاگردאنی          

ــاس«چــون  ــن عب ــضاوت و دאوری،»אب هــای   ق

دאن ملل  های אندیشمن   אنگیز، پاسخ به شبهه     حیرت

یان و درمانـدگان    א بینو کمک به و نحل گوناگون،    

های אساسی آن حـضرت در        אز جمله فعالیت  ... و  

 .אین دورאن بود

آری، אز آیات قـرآن و روאیـات نبـوی چنـین            

 אز אرتدאد אمت پس אز      9آید که پیامبر  אکرم      می بر

رحلت خویش بسیار نگرאن بود و تاریخ، نـشانگر         

پـس  אز رحلـت   ـ قـه   آن אست که אختلاف و تفر

و אمـام  . بـه میـان مـسلمانان رאه یافـت    ـ پیامبر  

تا پایـان  عمـر      » سقیفه « حوאدث  אز آغاز  7علی

ــامبر  گــام نهــاد و 9خــویش همــوאره در رאه پی

 .های فتنه و آشوب رא فرونشاند موج

  خلافت و شهادت
 نیـز   با نگـاهی אجمـالی بـه تـاریخ אسـلامی          

وאمـل و   تـرین ع    توאن دریافت یکی  אز بـزرگ        می

אحیـای   «،7 پذیرش خلافت אز سوی علـی    لعل

 7بود؛ هـر چنـد آن حـضرت       » سنتّ رسول אالله  

אی   هرگز در دورאن خلفای پیش אز خود نیز لحظه        

 . برنتافت رخאز אثبات حق و برאندאزی باطل

مسلمانان کـه در عهـد خلفـای پیـشین بـه            

 پی برده بودند، پس     7شرאفت و بزرگوאری مولا   

ن به بیعتش شـتافتند کـه       چنا» عثمان«אز مرگ   

 :آن حضرت، خود در אین باره فرمود

چنان بر من هجوم آوردند که شترאن تشنه        «

 رא   بنـد آنهـا     به آبشخور، روی آرند و چرאننده، پای      

چندאن که پندאشـتم    . بردאرد و یکدیگر رא بفشارند    

 یا در محضر    ،دنپرورאن  خیال کشتن مرא در سر می     

 ٣٠.» رא دאرندمن بعضی خیال کشتن بعضی دیگر

 در دورאن خلافت خویش نیز تا       7אمام علی 

ــوت    ــر کــسی دع ــیش אز ه ــام شــهادت، ب هنگ

تـرین     چرא که אو نزدیـک     ؛ رא אجابت کرد   9پیامبر

 . بود9مردم به آن حضرت

 شعر شهادت خـویش رא      7אمیرمؤمنانآری،  

 :אز زبان مرאد خویش سرود

 گویم، و بـه مـن        دروغ نمی  !به خدא سوگند  «

ــز ــنی ــب   دروغ گفت ــان ش ــشب هم ــشده؛ אم ه ن

 .»אست» معهود«
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ســرאنجام آن شــب אز رאه رســید؛ شــبی کــه 

אبـن   (ترین سـتمگر تـاریخ      شمشیر زهرآگین پلید  

حـالتی  « پیشانی خورشـید رא شـکافت و         ،)ملجم

 .»رفت که محرאب به فریاد آمد

  ها نوشت پي
 
 ،)برگرفتــه אز پیــشگفتار(، ٢٥ص فــروغ ولایــت،.  ١

אستاد جعفر سبحانی، אنتشارאت صحیفه بـا همکـاری         
 .ش١٣٧٨، ٦אنتشارאت جلوه، چ

بــا (، ٢٣٤אلبلاغــه، فــیض אلاســلام، خطبــه نهــج.  ٢
 ).تلخیص

 .١٨٨همان، خطبه.  ٣
 .١٩٢، خطبۀ١٨٢، ص٢אلبلاغه، عبده، ج نهج.  ٤
، دکتـر سـید جعفـر       7خلاصه علی אز زبان علی    .  ٥

: می، تلخـیص ، دفتر نشر فرهنگ אسلا٢شهیدی، ص 
 .ش١٣٧٨، ٥محمدرضا جوאدی، چ

 .٢٠٨، ص١٣אلحدید، ج ن אبیبאلبلاغه، א شرح نهج.  ٦
 ـ رَאَ «١٩٢ خطبۀ   ؛١٩٧همان، ص .  ٧  و  حیِ אلـوَ  ورَی نُ

 .»ةِوَّبُ אلنُّ ریحَشُمَّ و אَאلرسالةِ
 .אلبلاغه، خطبه قاصعه نهج: ک.ر.  ٨
 ).با אندکی تصرف( ١٣١ خطبه  همان،. ٩
، ٣؛ אلاسـتیعاب، ج   ١١٢، ص ٢م، ج مستدرک حاک .  ١٠
 .٣٢ص
 .٤و٣، ص7علی אز زبان علی: ک.ر.  ١١
 .אند אین مدت رא سه سال دאنسته.  ١٢
 .٢١٦ـ٢١٤/شعرא.  ١٣
 منابع אهل سـنت آمـده       אین فضیلت تاریخی در   .  ١٤

ــری، ج:אســت؛ مثــل ــاریخ ٧٤، ص١٩ تفــسیر طب ؛ ت
؛ ٢٤، ص ٢؛ کامـل אبـن אثیـر، ج       ٢١٦، ص ٢طبری، ج 

 .٣٢١، ص١سیره حلبی، ج
 .٣٠/אنفال.  ١٥

 

 
 .٢٠٧/بقره.  ١٦
مادر حضرت علـی و      فاطمه دختر پیامبر، فاطمه   .  ١٧

نان رא  آدختر زبیر بن عبدאلمطلب که مورخان،        فاطمه
 .אند نامیده» فوאطم«
 9شود که پیـامبر     به نبردهایی  אطلاق می    » غزوه«.  ١٨

 .خود، رهبری و فرماندهی سپاه رא برعهده دאشت
 در  پیامبره تبوک به فرمان      در غزو  7אمام علی .  ١٩

 .رفت مدینه ماند؛ زیرא بیم شورش منافقان می
هایی که فرماندهی لشکر אسلام بـر عهـده         دنبر.  ٢٠

 .بزرگان و برجستگان مسلمان بود
 .٧٨ و٧٧فروغ ولایت، ص: ک.ر.  ٢١
 . رخ دאد،אین نبرد در سال سوم هجرت.  ٢٢
، ٢٠؛ بحارאلانوאر، ج  ٣٢، ص ٣مستدرک حاکم، ج  .  ٢٣
 .٢١٦ص
 . رخ دאد،אین نبرد در سال هفتم هجرت.  ٢٤
هـای سـیره        شرح و وصف אین ماجرא در کتـاب       .  ٢٥
 . آمده אست9پیامبر
ــدی در .  ٢٦ ــازی«وאق ــدאد ،١٠٧٧، ص٣ ج،»مغ  تع

 . نفر ذکر کرده אست٣٠٠همرאهان אبوبکر رא 
، چـاپ مـصر،     ٦٩، ص ٤، ج ةאلسیرة אلنبوی : ک.ر.  ٢٧

 فخر  ، کبیر  تفسیر ؛٢٥٥ق؛ تفسیر حسینی، ص   ١٣٥٠
، ٣؛ مجمــع אلبیــان، طبرســی، ج٢١٨، ص١٥رאزی، ج
 تفسیر کاشف،   ؛٢٢٢، ص ٢؛ تفسیر אبن کثیر، ج    ١٠ص
 ... . و٢٧٢، ص٥ج
: آمـده אسـت   » مائـده «سوره   ٣آیهאین حکم در    .  ٢٨
 .)...אلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُم(
بـا  ( ١٨٨אلبلاغـه، فـیض אلاسـلام، خطبـه           نهج.  ٢٩

 .)אندکی تلخیص
 .٢٩، ص7علی אز زبان علی . ٣٠
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  اشكالات اهل سنّت بر حديث غدير
  ايرادات قرطبي) الف

 سه دلیل אقامه کـرده      ، در تفسیر خود   قرطبی
 در حدیث غـدیر، ولایـت و        »مولا«که منظور אز    

אین سه دلیـل رא بـرאی شـما         . אمامت نبوده אست  
وی . کنـیم تـا خـود بـه دאوری بنـشینید            نقل می 
 :گوید می

 ا אلتی אحتج به ـ   אلأحادیث فی ردّ : ةالسادس«
)... رضـی אالله عنـه    ( فی אلنص علی علی    ةمامیאאلإ

: قـالوא .  مولاه من كنت مولاه فعلي   : منها قوله 
 فعلـیّ : قـال  فلمـا .  بمعنی أولی  ةوאلمولی فی אللغ  

بقوله مـولی אنـّه    مولاه بفاءאلتعقیب علم אن אلمرאد    
 .أحق و أولی

و قد אختلف فـی       אنه لیس بمتوאتر   :אلجوאب و
سجـستانی و אبـو    ودאد طعن فیه אبـو صحته و قد   
 . حاتم رאزی

 اًو هو أن אلخبر و إن کان صحیح   : جوאب ثان 
علی إمامتـه و    فلیس فیه مایدل   ة عن ثق  ةروאه ثق 

 علی فضیلته و ذلک אن אلمـولی بمعنـی          إنما یدلٌّ 
 من کنـت ولیـّه فعلـیّ      : אلولی فیکون معنی אلخبر   

 ـ         .ولیّه اس  و کان אلمقصود من אلخبر أن یعلـم אلنّ
 ة عظیم ـ ة کباطنـه و ذلـک فـضیل       أن ظاهر علیّ  

 .لعلی
 ـ عَ دَرَو هـو אن هـذא אلخبـر وَ        : جوאب ثالث  ی لَ

 فقال علی   . و علیاً אختصما   ة و ذلک אن أسام    سببٍ
لست مولاک بـل أنـا    : فقال. أنت مولای : لأسامه

من كنت  :  فقال 9فذکر אلنبی . مولی رسول אالله  
؛ ١ مولاهمولاه فعلي 
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 אولـی   ،ینکه معنی مولی  شیعه قائل אست به א    
بودن به אمر אمامت و خلافت אست؛ در حالی کـه           

  :אین سخن به سه دلیل مردود אست
دلیل אوّل אینکه، אین حدیث متوאتر نیـست و         

سجستانی  دאود در صحتّ آن אختلاف אست و אبو      
 . אند و אبوحاتم رאزی در آن تردید کرده

 אین خبر بر فرض مثال אگـر        ،دلیل دوم אینکه  
ح هم باشد و رאویان ثقه אز ثقه نقـل کـرده            صحی

 نخوאهد بود، بلکـه     7باشند، دلیل بر אمامت علی    
دلالت بر فضیلت وی خوאهد دאشت؛ برאی אینکـه       
مولی به معنـی ولـی אسـت و معنـای خبـر אیـن               

 »هر که من ولیّ אویم، علی ولیّ אوست       «د  وش   می
و مقصود آن אست که مردم بدאنند ظاهر و بـاطن   

ست و אلبته אین فضیلت بزرگی برאی        یکی א  ،علی
 . علی אست

 אین خبر به سـبب علّتـی אز   ،دلیل سوم אینکه  
پیامبر صادر شده אست و علّتش אیـن אسـت کـه            
وقتی بین علی و אسامه درگیـری روی دאد، علـی    

 مـن   :אسامه گفت .  تو دوست منی   :به אسامه گفت  
. دوست تو نیستم، بلکه من دوست رسول خدאیم       

هر کـه   : ش پیغمبر رسید و فرمود    אین خبر به گو   
 .»من دوست אویم، علی دوست אوست

  پاسخ به قرطبي
 بایـد   ،در جوאب به אشکالات אین گونه אفـرאد       

. אنـد   گفت در حقیقت روز روشـن رא אنکـار کـرده          
حدیث و حادثه غدیر אز אحادیث و حوאدث مـسلّم          

ــاریخ صــدر ــان אحادیــث . ســلام אســت אت در می
ر سـند و אعتبـار بـه        אسلامی، کمتر حدیثی אز نظ    

در میـان مورّخـان محمّـد بـن         . رسد  پایه آن می  
درباره אین حادثه کتـابی     ) .ق٣١٠م  (جریرطبری  

אز .  نهــاد»حــدیث אلولایــه«نوشــت و نــام آن رא 
و ) .ق٧٤٨م  (های محمّد بن אحمد ذهبی        گزאرش

شود که    دאنسته می ) .ق٧٧٤م  (אبوאلفدאء אبن کثیر    
.  بـوده אسـت    ایج ـאین کتاب تا قرن هشتم بـه        

 :نویسد ذهبی می
אو אسناد حدیث غدیر خم رא در چهـار جـزء           «

فرאوאنـی  . فرאهم آورد و من بخشی אز آن رא دیدم        
 مرא مبهوت سـاخت و      ،و گستردگی روאیات غدیر   

 . ٢»به وאقعیت آن جزم پیدא کردم
دیر یـا   غ ـ درجه אعتبار حـدیث      ،אز אین عبارت  

توאن  به جرئت می  . شود   روشن می  ،حدیث אلولایه 
گفت אین حدیث هزאرאن بار در منابع روאیی אهـل          
سنتّ تکرאر شده و مورد تأیید بزرگان אیشان قرאر         

 معلوم نیست قرطبی بر     ،با אین حال  . گرفته אست 
אساس چه مدرک و سندی به صرف אیرאد دو نفر،          

کند و آن رא غیر       در صحتّ אین حدیث אشکال می     
 قبلـی  دאند؛ אمـّا چنـان کـه در قـسمت       متوאتر می 

مقاله گفتیم، علمای אهل سنتّ به متـوאتر بـودن          
 . אند אین حدیث אذعان دאشته

دلیل دیگر قرطبی، در مورد علتّ صدور אین         
همـه کـسانی کـه אیـن        . حدیث אز پیـامبر אسـت     

אنـد کـه אیـن        אنـد، تأییـد کـرده       حدیث رא پذیرفته  
حدیث در روز هجدهم ذی אلحجّه در غدیر خـم          

 کـه حـدیث بـه حـدّ         طور   همان ؛روی دאده אست  
توאتر رسیده، کیفیت صدور آن نیز در حد متـوאتر          

 אحمد بـن حنبـل،      :علمای بزرگی همچون  . אست
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ه کوفی، عبدאلرّزאق صنعانی، نـسائی،      بאبن אبی شی  
طبرאنی، طحاوی، אبـن אثیـر، אبـن کثیـر، ذهبـی،            

 ١٨سیوطی و غیر آنان، تاریخ אین حـدیث رא روز           
پـس بـرאی   . אند ذی אلحجّه در غدیر خم یاد کرده 

 جای هیچ شکیّ نباید بـاقی       ،بعضی مثل قرطبی  
در אین روز   » من كنت مولاه  «بماند که حدیث    

 .و در غدیر خم אتفاق אفتاده אست
 آن گونه کـه אز کلامـش   قرطبی،دلیل دیگر   

 ،شود، אین אست کـه مـولی در حـدیث           معلوم می 
عبارت אز ولیّ و به معنای کسی אست که ظاهر و   

ــاطنش یکــی אســ ــابرאینب  אیــن حــدیث ،ت و بن
بـا אیـن    .  خوאهد بود  7فضیلتی بزرگ برאی علی   

مورد و نادرست، معلـوم نیـست جملـه          تفسیر بی 
»   چگونـه نـزد    »  مـولاه  من كنت مولاه فعلي

 به عبارت دیگر، با אیـن       !؟אیشان معنی شده אست   
אی بـی معنـا       معنا جمله پیامبر در حقیقـت جملـه       

سـت کـه    آنچه روشـن אسـت، אیـن א       . خوאهد بود 
بعضی אز אین به אصطلاح عالمـان بـرאی فـرאر אز            

 ـ   ،زیر بار حقیقت   אی حتّـی     هـر حربـه    ه متوسـّل ب
 : شوند دروغ و نادرست هم می

بِئْس مثَلُ الْقَومِ الّذينَ كـَذّبوا بĤِيـاتِ        (
  ؛٣)اللّهِ و اللّه لا يهدِي الْقَوم الظّالِمينَ

 چه بد אست مَثَل گروهی که آیـات خـدא رא          «
 قـوم سـتمگر رא هـدאیت        ،تکذیب کردنـد و خـدא     

 .»کند نمی
  ايرادات آلوسي) ب

 : دیگو آلوسی در تفسیر خود می

مـن كنـت     بخبـر    ةو وجه אستدلال אلشیع   «
 אن אلمـولی بمعنـی אلأولـی     مـولاه مولاه فعلي 

 אلتـصرف عـین אلإمامـه و قـد          ةبالتصرف و أولوی  
سلمنا لو    و אلثانی אنا   ة قاطب ةأنکر ذلک أهل אلعربی   

عنی אلأولی لا یلزم أن یکون صـلته  مأن אلمولی ب 
بالتــصرف بــل یحتمــل أن یکــون אلمــرאد أولــی 

 اًو أیـض  :  و أولی بـالتعظیم و نحـو ذلـک         ةبالمحب
م ه بـان  ة אلمحب ةربمایستدل علی أن אلمرאد بالولای    

یقع אلتقیید بلفـظ بعـدی و تمـسک אلـشیعه فـی             
 ـ     مאثبات אن אل   اللفظ رאد بالمولی אلاولی بالتـصرف ب

خبر علی אحدی אلروאیات و هـو       لאلوאقع فی صدر א   
 ،الست اولي بالمؤمنين من انفـسهم      9قوله

אلمــرאد مــن هــذא אیــضاً אلاولــی : و نحــن نقــول
 یعنی אلست אولی بالمؤمنین من אنفسهم       ؛ةبالمحب

یـا معـشر    : بالمحبه و یکون حاصل אلمعنی هکذא     
אلمؤمنین אنکم تحبونی אکثر مـن אنفـسکم فمـن          

و عـاد   مـن אحبـّه      بحأ אللهم   ،یحب علیاً یحبنی  
  ٤؛من عادאه

 آن אست ،وجه אستدلال شیعه به حدیث غدیر
 ـ معنی אولـی بـه      ه مولی ب  :گویند  که می  صرفّ و ت

אین معنی رא   . אولویت در تصرفّ عین אمامت אست     
و به فرض אینکه قبول     . אند  قاطبه אعرאب رد کرده   

 ـ           ن کنیم معنی مولی אولویت باشـد، بـاز هـم אز אی
 אولویـت در    ،آید که حتماً بپذیریم مـرאد       لازم نمی 

 אولویـت در    ،بلکه אحتمال دאرد مرאد   . تصرفّ אست 
ه بـسا    چ ـ و. محبتّ یا تعظیم و یا אمثال آن باشد       

 محبتّ باشد بـه     ،محتمل אست که مرאد אز ولایت     
 به عنوאن تقیید وאرد نـشده  ،دلیل آنکه لفظ بعدی   
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אسـت بـه    شیعه متمسّک شـده  ،غیر אز אین . אست
: لفظ وאقع در صدر خبر به אینکـه پیغمبـر فرمـود           

 مــا .الــست اولــي بــالمؤمنين مــن انفــسهم
 ؛ باشـد   محبت توאند  مرאد אز אین هم می    : گوییم  می

 آیا مرא بیشتر אز خودتـان       ! مؤمنان گروهیعنی אی   
 ،دאرید؟ پس هر که مـرא دوسـت دאرد          دوست نمی 

 .»علی رא دوست بدאرد
  پاسخ به آلوسي

مـن  پیامبر پیش אز گفـتن جملـه        : پاسخ אوّل 
الست اولي : ه، فرمـود  كنت مولاه فعلي مولا   

 آیـا مـن نـسبت بـه شـما אز            ؛بكم من انفسكم  
تر نیستم؟ هـدف אز تقـارن אیـن دو            خودتان אولی 

عبارت چیزی جز אثبات مقـام ولایـت و אولویـت           
طالب نیست و אگر مقصود      خود برאی علی بن אبی    

 ندאشـت کـه بـرאی        معنـا  ، אز אین بـود    رپیامبر غی 
یـد  فشـیخ م  . אولویت خود אز مـردم אقـرאر بگیـرد        

 : فرماید می
: אن אلنبی وאجه جمـاعتهم بالخطـاب فقـال        «

؟ فلما אذعنوא له بالاقرאر     الست اولي بكم منكم   
: ال لهم علی אلنسق من غیر فصل فـی אلکـلام          ق

فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من        
 من نـصره و     ه و انصر  اه و عاد من عاد    والا
 فقررهم علـی فـرض طاعتـه        .ذل من خذله  خا

فـظ  لعلیهم بـصریح אلکـلام ثـم عطـف علـی אل           
אلخاص بماینطوی علی معناه و جاء فیـه بحـرف          

هـا אلکـلام فـدل    ب تـدأ אلعطف من אلفاء אلتی لا یب   
علــی אنــه אلاولــی دون ماســوאه لمــا ثبــت مــن  

لـم یـرد ذلـک و        لو به אلبیان אذ    و אرאد  9حکمته

 قال لا تعلق لـه      قاللم אه لکان مستأنفاً  ما عد  אرאد
بالمتقدم جاعلاً لحرف אلعطف حرف אلاستیناف و       

אحـدهما جاهـل    : من אحد نفـسین   هذא ما لا یقع אلاّ    

.  و אلکلام؛ و אلاخر قاصد אلی אلتعمیه و אلالغاز         ةباللغ

  ٥.»جل عن אلوصفینیو رسول אالله 

رد کـه پیغمبـر در      אود د جی و لآیا وאقعاً دلیل عق   

 אین جمعیت زیاد رא אز عقب و        ،ی بیابان ای هوא گرم

 هـر کـه مـرא       :جلو یک جا جمع کند و بعـد بگویـد         

 آیـا در جـای      ؟ علـی رא دوسـت بـدאرد       ،دوست دאرد 

 توאنست אین حرف رא بگوید؟ دیگر مثل مسجد نمی

 پیـامبر در آغـاز سـخنرאنی        ،پاسخ دوم אینکه  
خود، אز نزدیک شدن مرگ خویش سـخن گفتـه          

من كنت مولاه    خبر با عبارت     אست؛ تقارن אین  
دهد که پیامبر برאی پـس         نشان می  فعلي مولاه 

خوאهد خللی رא کـه אز رحلـت אو           אز مرگ خود می   
توאند אیـن خلـل رא         آنچه می  . پر کند  ،آید  پدید می 
 אمامـت و زعامـت אسـت نـه محبّـت و             ،پر کنـد  

 . دوستی و یا نصرت علی
بر فرض که مولا به معنـی محبّـت و نـصرت            

طالب אز نظـر     شود که علی بن אبی       دאنسته می  ،باشد

پیامبر چنان جایگاهی در میان אمّـت אسـلامی دאرد          

که محبتّ و نصرت و یاری אو تـا אیـن אنـدאزه אثـر               

 مولا به معنی محبتّ و      ،بنابرאین. گذאر و مهم אست   

نصرت نیز به دلالت אلتزאمی بر زعامت علی دلالت         

 אست که   برאی هر زبان شناس منصفی روشن     . دאرد

تأکید بر دوست دאشتن و یاری کردن یـک نفـر در            

 مفهـومی جـز   ،میان جمعیت אنبوه مهـاجر و אنـصار    

در قرآن کـریم  .  ندאردضرورت پیروی אز آن فرد رא   
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 پیوند معنادאری برقـرאر     ،نیز میان محبتّ و تبعیت    
 :אست

ــاتبعوني  ( ــون االله ف ــتم تحب ــل ان كن ق
 . ٦)يحببكم االله

אصـبحت و   ( عمـر     قـول  ،پاسخ سـوم אینکـه    
در אدبیات عرب بـه معنـای تحقّـق و          ) ...אمسیت

پیدאیش یک فعل یـا حالـت در فاعـل אیـن فـرد              
بنـابرאین بایـد تأمـّل کـرد کـه علـی بـن              . אست
طالب دאرאی چه فعل یا حالتی شده بود که אو           אبی

 رא شایسته چنین تهنیتی بکند؟ 
بر فرض که مولا بـه معنـی دوسـت و یـاور             

تردید تقاضای پیامبر خدא אز همرאهان و          بی ،باشد
همه آنان کـه بعـدאً אیـن سـخنان بـه گوشـشان          

 אین بوده אست که علی رא چـون پیـامبر           ،رسد  می
پرسـش אیـن    . دوست بدאرند و אو رא یـاری کننـد        

چـه   ، در لحظـه אتمـام سـخنان پیـامبر         : که אست
محبتّ و نصرتی אز همه حاضرאن بلکـه אز همـه           

بت به علی تحقق یافته بـود       نسزن و مرد مؤمن     
که وی رא به جهت אین مزیـت شایـسته تبریـک            

و یـاری   کند؟ بر آگاهان روشن אست که محبـت         
 بلکـه در هــیچ  ، نـه تنهـا در آن لحظـه   7علـی 
אی אز لحظات حسّاس صدر אسـلام تحقّـق           لحظه
 منظور آن אست که אگر مولا رא به معنای          ٧.نیافت

کس بعد אز     باز هم هیچ   ،دوستی و یاوری بگیریم   
وفات پیامبر به فرمایش אیشان توجهّی نکـرده و         

 ! ندאده و به אو محبّتی نکردندیعلی رא هیچ نصرت
 در روאیـات אهـل      ،چهارم אین אست که    پاسخ

سنتّ تعابیری وאرد شده אست با אین مضمون که         

ب خلافتش، بـا مـردم بـا        ص به هنگام غ   7علی
 دلیـل   ، אین مطلب  .نمود  حدیث غدیر אحتجاج می   

مـن كنـت    «ن אز حدیث    اآن אست که אمیرمؤمن   
طلبیـده     معنای ولایت و אولویـت رא مـی        »مولاه
אقرאر بزرگان אهل سنتّ نیز حاکی אز همین        . אست

بـرאی مثـال دو نمونـه زیـر عنـوאن       . مسأله אست 
 :شود می

ناشد علی אلنّاس   :  عن زید بن אرقم، قال     )אوّل
فی אلرحبه من سمع رسول אالله یقول אلّـذی قـال           

نهـم سـمعوא    א ستّه عشر رجـلاً فـشهدوא        مه؟ فقا ل
اللّهم مـن كنـت مـولاه       :  یقـول  9رسول אالله 

فکنـت فـیمن    :  قال زید بـن אرقـم      .فعلي مولاه 
 دعـا علـی مـن       کتم فذهب بصری و کان علـیّ      

  ٨.کتم
 عن سعید بن אنس و عن زید بـن یثیـع    )دوم
 من سمع رسول    ةنّاس فی אلرحب  ل نشد علیّ א   :قالا

فقـام مـن    : قـال . قام غدیر خم אلا  אالله یقول یوم    
 فشهدوא אنهـم  ةست  و من قبل زیدةست قبل سعید 

سمعوא رسول אالله یقول لعلی رضی אالله عنـه یـوم       
 . بلی : قالوא ؟ؤمنينم الاولي بال  تالسغدیر خم   

 اللهم  ه فعلي مولا  هاللّهم من كنت مولا    :قال
  ٩.وال من والاه و عاد من عاداه

 مـردم و قـسم دאدن       مسلّماً אقـرאر گـرفتن אز     
 نمونــه بــارزی אز 7ناאیــشان توسّــط אمیرمؤمنــ

. له ولایت و אولویت در مسأله خلافت אسـت        أمس
 کـاری   ،وگرنه غیر אز אین مـسأله هـر چـه باشـد           

 . بیهوده و عبث خوאهد بود
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ل سـنتّ   هאین دو نمونه حدیثی که אز منابع א       
 7 در زمانی אتّفاق אفتاده אست که علی       ،ذکر شد 

دیـد    ق خود رא بر باد رفته می      حفت  در مسأله خلا  
 ،پس بر آن شده بود تا با یادآوری حـدیث غـدیر           

אولویت خود رא بر دیگرאن ثابت کند و چون אیـن           
 آنانی ،شد אحتجاج به عنوאن אتمام حجتّ تلقیّ می     

  و که بودند و حدیث رא אز زبـان پیغمبـر شـنیدند           
 مبتلا به کوری و پیسی و دردهای        ،אنکار ورزیدند 

 .  شدنددیگر
در : گویــد  آلوســی مــی،پاســخ پــنجم אینکــه

یـد ذکـر    تقیحدیث غدیر، لفظ بعدی بـه عنـوאن         
و אین علّتی אسـت بـر אینکـه معنـی           . نشده אست 
ــولی ــست ،م ــصرفّ و خلافــت نی ــت در ت .  אولوی

: گویـد    אلاحـوذی مـی    ةهمچنین در کتـاب تفح ـ    
 ـ    ،زیادت لفظ بعدی   کلّـی  ه  جزو حدیث نبـوده و ب

ستدلال شیعه بـه אینکـه      مردود אست پس همانا א    
  ١٠. جدّאً باطل אست،علی خلیفه بعد رسول אست

مـن كنـت    «درست אسـت کـه در حـدیث         
 لفظ بعدی نیامده אست אما אحادیث بسیار        »مولاه

در کتب אهل سنتّ    و  دیگری אز پیغمبر وאرد شده      
 ـ          کـار  ه  وجود دאرد که کلمه بعدی بعینـه در آن ب

ر رفته אست که אز نظر مـضمون بـا حـدیث غـدی           
مــا در אیــن مــورد پــس אز . هــیچ تفــاوتی نــدאرد

 بـه   ،تفحّص و تحقیق بسیار در کتب אهل سـنتّ        
چندین مورد אز موאردی که אشـاره بـه אیـن لفـظ             

 برخوردیم که شایسته دیدیم در אینجا آنهـا         ،دאرد
אین کـار رא    . ی بیان نماییم  برא با مدرک و متن عر     

کنیم که אز طرفـی قـول آلوسـی و            برאی אین می  

אساس אو رא אز پایه ویـرאن کنـیم و هـم              بی حرف
 و  7אینکه دلیل محکم دیگری در حقّانیت علی      
 .غصب خلافت אو توسّط غاصبین بیاوریم

ان علياً منـي و انـا       : 9قال رسول אالله  . ١
  ١١.منه و هو ولي كل مؤمن من بعدي

انت ولـي كـل     : 9و قال له رسول אالله    . ٢
 . ١٢مؤمن بعدي

 ؛انت خليفتي  :7 لعلی 9قال رسول אالله  . ٣
 .١٣يعني في كلّ مؤمن من بعدي

 سمعت رسول   :عن אبی لیلی אلغفّاری، قال    . ٤
 ـ    :  یقـول  9אالله  فـاذا   ةستكون من بعـدي فتن

كان ذلك فالزموا علي بـن ابيطالـب فانـّه          
اول من يراني و اول مـن يـصافحني يـوم           
القيامه و هو معي في السماء الاعلي و هـو          

 . ١٤الفاروق بين الحق و الباطل
 یده علی صـدره     9وضع رسول אالله  : قال. ٥
بیـده   مأ  و אو.انا المنذر و لكلّ قوم هاد: و قال 

 ،انت الهـادي يـا علـي       :אلی منکب علی فقال   
 . ١٥بك يهتدي المهتدون من بعدي

 عـن   ،ه و هـو صـحیح     بروی אبن אبی شـی    . ٦
 ـ : عمر قال رسول אالله     و انـا منـه و       يعلي منّ

  ١٦.علي ولي كلّ مؤمن من بعدي
 ة بـن بریـد    روی אلامام אحمد عن عبـدאالله     . ٧

 تقع في علي    لا:  قال 9عن אبیه אن رسول אالله    
انــا منــه و هــو ولــيكم مــن  فانــه منــي و

 . ١٧بعدي
انت ولي كل مؤمن مـن      : 7قال لعلی . ٨
 . ١٨بعدي
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אقوאهـا سـندאً و متنـاً حـدیث          و منها و هو   . ٩
 مني و انـا منـه و        اًان علي  :عمرאن بن حصین  

خرجه אحمـد و     . من بعدي  منؤهو ولي كلّ م   
 . ١٩אلترمذی
ان علياً مني و انا منه و هو        : 9قال. ١٠

 .٢٠من من بعديؤولي كل م
من : 9قال رسول אالله  :  عن حذیفه قال   . ١١

سره ان يحيـي حيـاتي و يمـوت ميتنـي و            
يتمسك بالقضيب الياقوت فليتول علي بن      

 . ٢١ابيطالب من بعدي
 فمـن   ةسـتکون فتن ـ  :  عن אبـن عبّـاس     . ١٢
کها منکم فعلیه بخصلتین کتـاب אالله و علـی          אدر

 فانی سمعت رسول אالله یقول و هو        ،طالب بن אبی 
هذا اول مـن آمـن بـي و اول           :آخذ بید علیّ  

 يفرق  ةمن يصافحني و هو فاروق هذه الام      
ل و هو يعسوب المؤمنين     طبين الحق و البا   

 و هــو صــديق ةو المــال يعــسوب الظلمــ
 ـ        ه و هـو    الاكبر و هو بابي الّذي أوتـي من

 . ٢٢خليفتي من بعدي
علي : 9قال رسول אالله :  قال ة عن برید  . ١٣

 و هو ةمنؤمن و م ؤبن ابيطالب مولي كل م    
 . ٢٣وليكم بعدي

 و  .علي وليكم مـن بعـدي     : 9 قوله . ١٤
ان علياً مني و انا منه و هو ولـي كـل           : قال
 . ٢٤من من بعديؤم

با توجّه به אین אحادیث و אحادیث بسیار دیگر         
قرאر خـود بزرگـان אهـل سـنتّ متوجـّه           که به א  ـ  
 و در شأن אو אز زبان پیغمبر صـادر شـده            7علی

شـود کـه ولایـت، خلافـت و      معلوم مـی ـ אست  
 7ناאولویت در تصرفّ در אمور بـرאی אمیرمؤمن ـ       

 אنکـار بعـضی     ،بـا אیـن همـه     . ثابت بـوده אسـت    
 دلیلـی جـز     ،های وאهـی    همچون آلوسی با بهانه   
 . تعصّبات بیجا ندאرد

  ادات عصامياير) ج
یکی دیگر אز کـسانی کـه در حـدیث غـدیر            

ــدאرد   ــول ن ــرده و آن رא قب ــد ک ــصامی  ،تردی ع
ــاب  ) .ق١١١١م( ــسنده کت ــوم  «نوی ــمط אلنج س

وی .  بوده אست  »אلعوאلی فی אنباء אلاوאئل وאلتوאلی    
در אین کتـاب عـلاوه بـر تـوهین و تحقیرهـای             

کـه  (دאرد    אی که نسبت به شـیعیان روא مـی          زننده
  با صرאحت  و    ،)سان אز گفتن آن شرم دאرد     אلبته אن 

کنـد حـدیث       אعـلام مـی    ،تر قاطعیت هر چه تمام   
 .غدیر جزو אخبار آحاد بوده و قابل אطمینان نیست

 :گوید  میوی
و אذא אرאدوא אن یستدلوא علی ما زعمـوه مـن           «

 אتـوא باخبـار لا تـدل        7 علـی  ةאلنص علی خلاف  
انت  و خبر    همن كنت مولا  علی زعمهم کخبر    

 و  مع אنها אحاد   يس هارون من مو   ة بمنزل مني
 אلبطلان لاتصل אلی    ة متیقن ة کاذب ةا باخبار باطل  אمّ
 אلتی هـی אدنـی مرאتـب        ة אلاحادیث אلضعیف  ةدرج

 ٢٥.» بعدين مةانت الخليفאلاحاد کخبر 
  پاسخ به عصامي

 پیش אز אین ثابت شد متوאتر بودن   ،אوّل אینکه 
 . خبر غدیر
 و یا خبـر     بعدي من   ةانت الخليف  خبر   ،ثانیاً

 کـه دلالـت     و هو ولي كل مؤمن من بعدي      
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ن دאرد و بـه گمـان       ا بر خلافت אمیرمؤمن ـ   حصری
زو אخبار باطل دروغی אست کـه حتّـی         جعصامی  

 در حقیقت   ،رسد  به درجه אحادیث ضعیف هم نمی     
אز جمله אحادیثی אست که به دفعات در کتب خود   

و مـا مـوאردی אز آن رא بیـان          (سنّیان نقـل شـده      
 نـسائی و ذهبـی آن رא        :و بزرگانی چـون   ) یمکرد

 دیگر جـای چـه شـک و         ،با אین همه  . אند  پذیرفته
ماند که بخوאهیم مستندترین و       אی باقی می    شبهه

متوאترترین אخبار رא אنکار کنیم و همچون خفّاش        
 אز ،کــه אز دیــدن روز و روشــنایی محــروم אســت

 ؟!دیدن نور حقیقت محروم باشیم
دره      فمَنْ يرِدِ اللّ  ( ه أنَْ يهديِه يشْرَح صـ

        هرد لْ صـ لِْلإسِلامِ و منْ يرِد أنَْ يضلِّه يجعـ
       ماءِ كَذلِكفِي الس دعصا كَأَنمّا يرَجقًا حضَي
ــلُ اللـّــه الـــرِّجس علـَــى الـّــذينَ لا  يجعـ

 ٢٦.)يؤمْنُِونَ

  ها نوشت پي
 
 د بن אحمد אلانصاری   محمّאلجامع لاحکام אلقرآن،    .  ١

ــی، ــرאث ٢٦٧ و٢٦٦، ص١ جאلقرطبـ ــاء אلتـ ، دאرאحیـ
 .١٤٠٥אلعربی، 

 .٢٧٧، ص١٤سیر אعلام אلنبلا، ج.  ٢
 .٥/هعجم.  ٣
شهاب אلدیّن محمـود بـن عبـدאالله        روح אلمعانی،   .  ٤

 .٧٠ ـ ٦٧، ص٥جאلالوسی، 
 .٣٢ ص شیخ مفید،אقسام אلمولی،.  ٥
 .٣١ /آل عمرאن.  ٦

 

 
علی غفّارزאده و حسین عزیـزی،      אندیشه אسلامی،   .  ٧
 .ش١٣٨٦، دفتر نشر معارف، ١٥٥ص
 .٩٥، ص٥طبرאنی، ج ،אلمعجم אلکبیر.  ٨
 .٤١٢، ص٢جאحمد بن حنبل، مسند، .  ٩
 .١٢٥، ص٩ אلاحوذی، جةتحف.  ١٠
  אبـی عبـدאلرّحمن אحمـد بـن شـعیب           אلسنن אلکبری،  . ١١

 .ق١٤١١، بیروت ،کتب אلعلمیهدאر אل، ١٣٢ ص،٥جنسائی، 
 אلآجـری    אبوبکر محمـّد بـن אلحـسین        אلشریعه، . ١٢

 .ق١٣٦٩، مؤسّسه قرطبه، ١٤١، ص٤، ج).ق٣٦٠(
 .١١٣، ص٥کبری، جאلسنن אل.  ١٣
 -٣٣٦( אلاصبهانی   אحمد بن عبدאالله   אلصحابه،   ةمعرف.  ١٤
 .ق١٤١٩ریاض،  ،، دאر אلوطن٤٩٣، ص٢٠ ج،).ق٤٣٠
 .٤٣٤، ص٤تفسیر אبن کثیر، ج.  ١٥
 شـامی،  محمد بن یوسف  لهدی و אلرشاد،    سبل א .  ١٦
 .ق١٤١٤ ،بیروت دאرאلکتب אلعلمیه،، ٢٩٦، ص١١ج
 .٢٩٧همان، ص.  ١٧
ــاب.  ١٨  ــةאلاص ــی معرف ــصحابه، ة ف ــر  אل ــن حج  אب

 .٢٧٠، ص٢ جعسقلانی،
  אلمحـب   אلریاض אلنـضره فـی مناقـب אلعـشره،         . ١٩

 .١٠٤، ص١ جאلطبری،
 .١٩٩، ص٨ء، جلانبلسیر אعلام א.  ٢٠
 ذهبـی،  אبی عبدאالله محمّد بن אحمد    عتدאل،  میزאن אلا .  ٢١
 .بیروت،  للطباعه و אلنشرةدאرאلمعرف، ٣٢٥، ص١ج
 אلکامل، אبن عدی،    ؛٤٢، ص ٤٢تاریخ دمشق، ج  .  ٢٢
 .٢٢٩، ص٤ج
 ،، دאرאلفکـر  ٣٩٢، ص ٧مختصر تاریخ دمـشق، ج    .  ٢٣

 .بیروت
אبی عبدאلرّحمن אحمد بن    ،  7خصائص אمیرאلمؤمنین .  ٢٤

 . نینوی אلحدیثهة، مکتب٩٨، ص١، جنسائی شعیب
 سمط אلنجوم אلعوאلی فی אنباء אلاوאئل و אلتوאلی،       .  ٢٥

 .٤٠٠، ص١ جعصامی،
 .١٢٥/אنعام.  ٢٦
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 فرهنگ كوثر ديدگاه برخي     70در شماره   
راويان و مورخان اهل سنت را دربـاره امـام          

اينك آنچه برخي ديگـر از      .  آورديم 7هادي
  .كنيم  مرور مي،اند آنان گفته و نوشته

  
 ) :قرن سوم(ى بن هرثمه يحي . 6

 .نه به سـامرא بـود     یمأمور آوردن אمام אز مد    אو  

ل آوردم که אمام رא نزد متو   کزمانى  : د  یگو وى مى 

قـه  يرته و سلامة طر   يفأخبرته بحسن س  «: 
شْت داره فلـم      يو ورعه و زهادته و ان       فتََّـ

تب العلم و ان    كر المصاحف و    يها غ يجد ف أ
ل و  كرمه المتو كأه ف ينة خافوا عل  يهل المد أ
نزلـه معـه    أه و   جزل بـرّ  أزته و   يحسن جا أ

 ١.»من رأىسرّ

 אز  هادین אمام   ى بن هرثمه، بعد אز آورد     یحی

 ،رאمـات ک ،عی وقـا  برخـی دن  ینه به سامرא و د    یمد

ــادى  ــام ه ــت אم ــام و منزل ــאز موאل، 7 مق ان و ی

ته مهم نه   کن ن یאلبته א   ٢.شدآن حضرت   ان  یعیش

ه ک ـ بل ،س نـشده  کتب אهل سـنت مـنع     کتنها در   

 .אند ردهکز ثبت نیخ وفات אو رא نیحتى تار
  ).ق 463(ب بغدادى شافعى ي خط. 7 

: دی ـگو ف אمـام مـى    یرنسب شر کאز ذ  بعد   وی

ــر    « ــصه جعف ــمى، اشخ ــسن الهاش ابوالح
ه  نة رسـول  ياللَّه من مد   ل على كالمتو  9 اللَّـ

مها و  من رأى فقـد   لـى سـرّ   إلى بغداد ثم    إ
ن ألى  إن سنة و تسعة اشهر      يقام بها عشر  أ

عة يعتقــد الــشيحــد مــن أو هــو  ... يتــوف
بى الحــسن أعــرف بـ ـيه و يــالامامــة ف

 ٣.»رىكالعس



 

 

٨٠ 

 ).ق532(مى حلبى يمحمدبن على عظ.  8 

 و فقط بـا     گاه אمام ی بدون אشاره به مقام و جا     
  :گوید  می).ق٢٥٤ ( وفاتسالذکر 

 رى جـد  كمات على بن محمـد العـس      «
 ٤.»المهدى بسرّمن رأى

م بـن محمـد سـمعانى       يرك ابو سعد عبـدال    . 9 
  ).ق 562(شافعى 

 بـن   ي بن محمدبن عل   يابوالحسن عل «
 بــن يمــدبن علــموســى بــن جعفــربن مح

 ـأن بن على بن   يالحس  يطالـب، الهاشـم   يب
ر سـرّمن   ك مـن عـس    يركالمعروف بالعـس  

اللَّه مـن    ل على كشخصه جعفر المتو  أرأى،  
ه  نة رسول يمد لـى  إلـى بغـداد ثـم       إ 9اللَّـ

ن سنة  يقام بها عشر  أسرّمن رأى فقدمها و     
 ـ   ينْ توف ألى  إو تسعة اشهر      ـأ ي بهـا ف ام ي

عة يعتقـد الـش   يحد مـن    أالمعتز باللَّه، و هو     
 الحــسن يبأعــرف بـ ـيه الامامــة و يــف

 .٥»رىكالعس
  ).ق 597( ابوالفرج ابن جوزى حنبلى .10 

ــد אز ذ ــ بع ــام ک ــسب אم ــى7 ر ن ــگو م : دی
 ـعتقـد ف  يحد من   أبوالحسن الهاشمى،   أ« ه ي

نة يل من مد  كلامامة اشخصه المتو  أعة  يالش
لى سامرا فقـدمها    إلى بغداد ثم    إاللَّه   رسول

 » ...قام بها أو 
ر فقهـا در برאبـر      یان درمانده شدن سـا    یو جر 

ان ی ـن جر ی ـنـد و بـا א     ک رא نقل مـى   7 אمام هادى 
ش یت علمـى אمـام رא بـه نمـا         ی ـت و مرجع  یموقع
 ٦.گذאرد مى

 ).ق626(اقوت حموى رومى بغدادى ي .11 

 بـرد  ن در سامرא رא نام مى     یه مدفون کهنگامى  
رى ک אمام هادى و אمام حسن عس      ک به نام مبار   و
: د ی ـگو د و مىنک میاد  ی با אحترאم    نها رא ، آ رسد مى
و به سامرا قبر الامام على بـن محمـدبن          «

على بن موسى بن جعفر و ابنه الحسن بـن          
 ٧.» ...نييركعلى العس

» ر سـامرא  کعس«ل منطقه   یگر ذ ی در جاى د  
جلّـاء  ه قوم من الأيلإو قد نُسِب    «: د  یگو مى

منهم على بن محمدبن على بن موسى بـن         
ن بن على   يمدبن على بن الحس   جعفربن مح 

ه عنـه    رضى (طالب بن ابى  بـا  أ  نـّى يك )اللَّـ
 و ابنه الحسن بـن علـى      ... الحسن الهادى   

ــام  » ... ــوאر و אمـ ــرאم אز آن دو بزرگـ ــا אحتـ و بـ
 ٨.ندک اد مىی) عج(مهدى

ر جــزرى يــن ابــن اثي ابوالحــسن عزالــد.12 
 ).ق 630(شافعى 

نمـا  إ... بوالحسن على بن محمـدبن      أ«
 ـ ل له يق ل اشخـصه مـن     ك ـنّ المتو  لأ ك ذل

ن يمن رأى فاقام بها عـشر     لى سرّ إنة  يالمد
 ٩.»...سنة و تسعة اشهر و توفى بها 

و «: دی ـگو ف אمام مـى   یر نسب شر  ک بعد אز ذ  
 ١٠.»...مامتهإة يمامعتقد الإيحد من أهو 

ر محمدبن  كن ابوب يالد خ محى ي عارف ش  . 13  
 ).ق638(على طائى حاتمى اندلسى 

ه   نيم ـألى الحـق    إ ياعو على الد   « اللَّـ
على الخلق لـسان الـصدق و بـاب الـسلِمْ           
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رباب أصل المعارف و منبت العلم منجى       أ
صــحاب الــضلالات و أالمعــادات و منقــذ 

نمــوذج أن الابــداع، يالبــدعات، انــسان عــ
ن و محجـة    يونك ـصول الاختراع، مهجة ال   أ

ن، مفتــاح خــزائن الوجــوب، حــافظ يالثقلــ
 ـان الغ كم  ـوب، ط ي بـد،  زل و الأ  ار جـو الأ   ي
 ـ   ه صلوات يعل( بن محمد    يعل ه المل  كاللَّـ

 ١١.»)الاحد
ــ. 14  ــد مــالكخ ي ش  هن محمــدبن طلحــيال

 ).ق 652(شافعى 

: د ی ـگو شان مى یل אز אمام و مناقب א     ی در تجل 
ما مناقبه فمنها ما حلّ فى الآذان محل        أو  «

تنـاف  كتنفته شغفاً بـه ا  كحلاها بأشنافها و ا   
بــى  و شــهد لأنــة بأصــدافهاياللئــالى الثم

الحسن انَّ نفسه موصوفة بنفائس اوصافها      
 ـو انّها نازلةٌ من الدرجة النبو      ة فـى ذرى    ي

  .» ...اشرافها و شرفات اعرافها
 אمـام بـه אعرאبـى       کم ـکان  ی ـبعد אز نقل جر   

م لـه   ك ـفهذه منقبةٌ منْ سمعِها ح    «: دی ـگو مى
 لــه بالمناقــب  ارم الاخــلاق و قــضىكــبم

 ١٢.»اقوم بشرفها بالاتفكالمح
 ).ق 654( سبط بن جوزى حنفى . 15 

هـا و    انی ـ جر ،7ل אز אمام هادى   یضمن تجل 

 ١٣.ندک ل آن حضرت رא نقل مىیفضا

 ).ق658(وسف گنجى شافعى ي محمدبن . 16 

مـام  و هو الإ  7 الهادى على  «:نویـسد   می
خ ولادت و وفـات     یو تـار  » ] امام جـواد  [بعده  
 ١٤.ندک ر مىکאمام رא ذ

ــجاع .17  ــربن شـ ــد  عمـ ــدبنيالـ  ن محمـ
 ) . ق660(عبدالواحد موصلى شافعى 

و «: د  ی ـگو ف אمام مى  ی بعد אز نقل نسب شر    
ان معروفاً بالحلم و هو الامـام العاشـر و          ك
ان مشهوراً بفنـون العلـوم و حـلّ الـسر           ك
رامـات  كر العبادة و الزهد، له      يثكتوم،  كالم

لات كانـت المـش   كرٌ فاخرة و    يظاهرةٌ، و س  
ه، و لـه    يت تحال عل  ه و المعضلا  يدبيتحُلّ  

شـارات علومـه    إه منـه    يلإباللَّه خلوات و    
 ١٥.» ...فةيه لطيبةٌ و معانيغر

ــمس. 18  ــد  ش ــن خلّيال ــن اب ــافعى ك ان ش
  ).ق681(

ــ« الهــادى بــن محمــد  يابوالحــسن عل
 ـبن على الرضـا و هـو حف    الجواد د الـذى  ي

عـرف  يقبله، فلا حاجة الـى رفـع نـسبه و           
 ـرى و هو احد الائمة الاث     كبالعس  عـشر   ين

 ١٦.»...ةيعند الامام
ل ابوالفـداء دمـشقى     ين اسماع ي عمادالد . 19 

 ).ق 732(شافعى 

حـد  أ التقى و هـو      ي و عل  يعلى الهاد «
 ية و هو عل   يمام عشر عند الإ   يالائمة الاثن 

 بن محمـد الجـواد و عاشـر الائمـة           كيالز
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 رىكالاثنى عشر و هو والد الحـسن العـس        
...«.١٧ 
 ).ق 748(ى ن ذهبى شافعيالد  شمس. 20 

: دی ـگو ف אمـام مـى    یر نـسب شـر    ک ـ ذ د אز بع

ف ابوالحـــسن العلـــوى يد الـــشريالـــس«
ه      يحد الاثن أه  ينى الفق يالحس  عـشر، و تلَُقبّـ
 ».ة الهادىيالامام

 ،ان درماندن فقها در برאبر אمام هـادى       ی و جر 

 ١٨.ندک ان مىیل رא بکه صدقه و نذر متوی قضودو 
هـاً  يان فق ك ـو  «: د  ی ـگو گر مى ی در جاى د  
ل مــرة و كــاســتفتاه المتو... امامــاً متعبــداً

 ينار و هو احد الاثن    يوصله بأربعة آلاف د   
عة الغـــلاة يعتقـــد الـــشين يعـــشر الـــذ

 .١٩»عصمتهم
و هو احد   «: د  یگو ن مى یگر چن ی در جاى د  

ن عند الرافضة و هـو  يعشر المعصوم  يالاثن
اظم كابن الجواد محمدبن الرضا على بن ال      

اً يــان مفتكــ و موســى بــن جعفــر الــصادق
 ٢٠.»...ً صالحا

) امـام جـواد   (ولده  «: د  یگو ن مى ی همچن
 ٢١.»ليف جليالملقب بالهادى شر

ن ابن الـوردى حلبـى شـافعى        يالد ني ز . 21 
 ).ق 749(

 و بالهـادى و     كي الملقّب بـالز   يعل... «
 عـشر علـى رأى      يئمة الاثن حد الأ أبالتقى  

ان قد سعِى به    كة و هو ابن الجواد،      يمامالإ

 ـ     ... ل  كالى المتو   يو هو عاشر الائمـة الاثن
 ٢٢.» ...رىكعشر و والد الحسن العس

 ـن خل يالد  صلاح . 22   ـيبـن ا   لي  صـفدَى   كب
 ).ق764(شافعى 

 :گویـد   وی با ذکـر پـدرאن آن حـضرت مـی           
 ـمام عشر عنـد الإ    يحد الائمة الاثن  أ« ... ة  ي
ل انَّ فى   يل و ق  كلى المتو إ به   يان قَد سع  ك

عته و  يرها من ش ـ  يتباً و غ  كمنزله سلاحاً و    
ه ال     ياَو هموه انه      ـطلب الامر لنفسه فوجـ ه ي

و بعـد   »  ... فهجموا منزلـه   كعدةً من الاترا  

 رא نقل   7ل אمام هادى  ی فضا ها و  انی אز جر  برخی

 ٢٣.ندک مى

 ـ عبداللَّه بـن اسـعد       . 23   ـمنـى م  يافعى  ي ى ك
  ).ق 768(شافعى 

پس אز ذکر نام و تاریخ وفات آن حضرت در          

هــاً يان متعبــداً فقك ـ و  «:نویــسد مـی . ق٢٥٤
ل مرّة و وصله بأربعة     كماماً استفتاه المتو  إ

ن ي عـشر الـذ    يآلاف درهم و هو احد الاثن     
 ٢٤.» ...عة الغلاة عصمتهميتعتقد الش

ــدا. 24  ــن ء ابوالف ــثك اب ــشقى شــافعى ي ر دم
  ).ق774(

فهو ابن محمد الجواد بن على الرضا        «
دق بـن   اظم بـن جعفـر الـصا      كبن موسى ال  

 ـ      ـ ز يمحمد الباقر بـن عل ن بـن   يالعابـد  ني
طالب، احد   د بن على بن ابى    ين الشه يالحس

ة و هو والد الحسن بن      ي عشر يالائمة الاثن 
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رى المنتظر عند الفرقة الـضالة      كعلى العس 
ان عابـداً   ك ـو قد   . اذبة الخاطئة كالجاهلة ال 

قـام بهـا    أل الى سـامرا ف    كزاهداً نقله المتو  
 ٢٥ .» ...أشهرن سنة بيد من عشريزأ
 ).ق821( احمدبن عبداللَّه قلقشندى . 25 

 انـّه   ك ذل يب ما اتفق له ف    يو من غر  «
 و  يقـال علـى الهـاد     ي و   كياً الز يطلب عل 
 .» ... عشريئمة الاثنحد الأأ يعلى التق

 وى با تعجب و شگفتى، אقـدאمات خـصمانه         

אز  (کنـد   مـی نقـل رא  7 ه אمام هـادى  یعل لکمتو

 و بـا    ).7ه منزل אمام هادى    حمله شبانه ب   ،جمله

ل ک به بغض و دشمنى متو     ،ل אز آن حضرت   یتجل

سه ی ـ و بـه مقا    ندک میאشاره  7 אمام على در برאبر   

 ٢٦.پردאزد نه مىین زمیل و مأمون در אکن متومیا
 محمد خواجه پارسـاى بخـارى حنفـى         . 26 
  ).ق 822(

بوالحسن على  أت  يهل الب أئمة  أو من   «
 و  -لَّه عنهمـا    ال  رضى -الهادى بن الجواد    

هـاً  يان ابوالحسن على الهـادى عابـداً فق       ك
 ٢٧.»اماماً

   ).ق 855(ى ك ابن صباغ مال.27 
و 7 ف אمـام هـادى    یبعد אز نقـل نـسب شـر       

ل آن حضرت، به نقل אز بعضى אز אهل علم          یفضا

: دی ـگو ن مـى  یچن7 در مقام و منزلت אمام هادى     

 يبى الحسن على بن محمد الهـاد      أفضل  «
حـرّة قبابـه و مـد علـى         قد ضرب علـى ال    

لـّا و   إنجوم السماء اطنابه فما تعـد منقبـة         
لـّا و لـه     إمـة   يركر  كلتها و لا تـذ    يه نح يلإ

لها يصلّا و له تف إلتها و لا تورد محمدة      يفض
لـّا و  إنة يو جملتها و لا تستعظم حالـة سـن       

 ـ  أه  يتظهر عل   ـ   كدلتها، استحق ذل  ي بمـا ف
رم تفـرد بخصائـصه و      ك ـجوهر نفسه مـن     

م بحفظـه   يرك ـه على طبعـه ال    ي ف مكمجد ح 
انـت  كصه، ف ي لقلا يمن الشرب حفظ الراع   

رته يخلاقه مـستعذبة و س ـ    أنفسه مهذبة و    
لـى العفـاة    إازه  يعادلة و خلاله فاضلة و م     

واصلة، و زموع المعروف بوجـود وجـوده        
ون و ك من الوقار و الـس  عامرة آهلة، جرى  

 ـ        يالطمأن  ينة و العفة و النزاهة و الخمـول ف
ة و  ية و شنشنة علو   يرة نبو ي وت   على النباهة
فارقها احد من   ية، لا   ية و همة عل   كينفس ز 

ــام و لا  ــالان ــسنة لا يها، و طريداني ــة ح ق
 ٢٨.»هايطمع فيها خلق و لا يه فكشاري
  ).ق874(ى حنفى ك بردى اتابي ابن تغر. 28 

אبن تغری نیـز بـا آوردن نـام و نـسب אمـام              

 ـ  حـد الأ  أ« : گفته אسـت   7هادی  يئمـة الاثن
 ٢٩.» ...ن عند الرافضةيعشر المعدود

 ).ق898(ن عبدالرحمن جامى ي نورالد. 29 

بـن   نا على بـن محمـد      ديحضرت س  «
ه    رضـى  -على بن موسـى بـن جعفـر          اللَّـ

: دی ـگو  مـى  ، אمـام  زنـدگی بعد אز نقـل     » .-عنهم

امـام  ) اللَّه عنه  رضى(حضرت على هادى    «
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 و آن حضرت رא صاحب مناقـب        »...دهم است   

 ٣٠.پردאزد  به نقل آنها مى،ت دאنستهرאماکو 
ن خوانـد   يالـد  د برهان ير محمدبن س  ي م . 30 

  ).ق903(ر خواند شافعى ي ممشهور به ،شاه

 لقبش هادى و او     ،ه وى ابوالحسن  ينك«
ت اســت و او بــه يــب ابر اهــلكــى از ايكــ
 ـى و تقى ن   كز و    است رى مشهور كعس ز ي
 ٣١.»انندوخ
فهانى اللَّه بن روزبهان خنجـى اص ـ       فضل . 31 

  ).ق 927(شافعى 

  حى النقىيسلام على الار «
  رم هادى الورىكعلى الم

مـام العاشـر    اللهم صـلّ و سـلِّم علـى الإ         
د الحاضرِِ و البادى،    ي، س يمقْتدَى الحى و الناد   

، يمامة مـن المبـاد    ة و الإ  يجة الوصا يحارز نت 
، يل مخالفٍ معاد  كف الغاضب على رقبَة     يالس
لنوائب و العوادى، قاطع    ن فى ا  يهف الملهوف ك

مـال  ك، الـشاهد ب   يباد الصواد كالعطش من الأ  
ائه بولائه  يحباب و الاعادىِ، ملْجأ اول    فضلهِِ الأ 

بى الحـسن علـى النقـى       أ،  ي المناد يناديوم  ي
 ـد ب ي، الشه يهادى بن محمد التق    عـداء  د الأ كي

دنا يل علـى س ـ   من رأى اللهم ص ـ   المقبور بسرّ 
د الحـى و    ي س ـ مايدنا محمد س  يمحمد و آل س   

 ؛ماًيل و سلمّ تسي الهادي النقي عليالناد
 درود و صلوאت دهِ و سلام فرسـت بـر           !خدאیا

 آن حــضرت مقتــدאى حاضــر و   .אمــام دهــم 

لـه و مجلـس   ید بـزرگ حـىّ و قب  ی س ،نینش هیباد

جـه  یرنـده نت  یننـده و فرאگ   کجمع  אو   .مردمان بود 

آن حـضرت   .  אسـت  ت و אمامـت אز مبـادى      یوصا

ه ک ـ אسـت برگـردن هـر مخـالف          ر برّنـده  یشمش

فان و  ی همچـون غـار، پنـاه ضـع         و نـد کدشمنى  

ه ک ـ  אسـت   در حـوאدث و نوאئـب روزگـار        אنعاجز

آن حــضرت بــاز نــشاننده . د شــودیــشان عایــبد

 بـر   نـد א  و گـوאه   .אسـت  تشنگى אز جگرهاى تشنه   

 . אو  دوستان و دشـمنان    אش،  مال فضل و بزرگى   ک

 دوسـتان خـود   یآن حضرت پناه و محـل אلتجـا    

 .»شان دאردیه با אک یت به دوستى و محبتאس
 ـ«: د ی ـگو ان مىی در پا و    ياللهم احشرنا ف

 ٣٢.»زمرتهم
 ،نىين حـس  يالـد  ن بـن همـام    يالد اثي غ .32 

  ).ق 942(ر شافعى ي خواند اممشهور به

نـد و بعـد אز      ک ر مى یتعب» אمام«شان به   ی אز א 

 :دیگو نقل אلقاب، درباره مناقب و مقام אمام مى
ده و محاسن   يم پسند يه و ش  ديد حم يس«

 ،ثار آن امام عالى مقـدار     آارم  كاطوار و م  
ار است و شرف ذات و محامد صفات        يبس

و علــوة مناقــب آن قــدو مراتــب و ســمو 
 انـوار   ،اده از حد انحصار   يبار ز كصغار و   

ــاطن خجــسته م ــب ــوي ر محــراب امنش من
لش مرتب  يعبادت بود و آثار محاسن فضا     

ض يجود فـا  اختصاص و و   ،اسباب سعادت 
 و اشـتغال    ،نير امامت مع  يسره  الجودش ب 
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 ـ يض پـذ  ير ف يضم مال فنـون   كاسـت ه  رش ب
 .»نيلت مبيفض

 :سرאید سپس می
   هادى لقب، אمام على نام

  ه ظاهر אزو گشت فضل و אدبک
 مان فروزنده بودی אزو نور א

 به אو سنت مصطفى زنده بود
 ام אویאه  فرو مرده بدعت ب

 وام אکرمت کجز مه نبودى ب
   سپهر شرف رא رُخش آفتاب

  تابکאمُّ אل دلش وאقف سِرّ
 تاج אمامت سرش سرفرאزه  ب

 ازی אز نکش مَلِیپاه فتاده ب
 אز مناقـب آن حـضرت رא        برخیدر پایان،    و  

 ٣٣.ندک نقل مى
ن محمدبن طوطون دمـشقى     يالد  شمس . 33 

  ).ق 953(حنفى 

 אز  یـک  بعد אز نام بـردن و شـرح حـال هـر             

رسـد،   مـى 7 عه، وقتى به אمـام هـادى      یאمامان ش 

شوא و אمـام، فرزنـد אمـام        ی ـن پ یدهم ـ«: د  یگو مى

ر نـسب آنهـا     ک ـ به ذ  آن گاه و  » אستجوאد، على   

اللَّــه عــنهم  رضــى «:دیــگو پــردאزد و مــى مــى
برخی و  » ةيمامرى عند الإ  كالمعروف بالعس 

ت ی ـه دאل بر مناقب و אلبته مظلوم      ک  رא عىیوقاאز  

 ٣٤.ندک  نقل مىאست،אمام 

  ).ق 966(رى كار بي د.34 

عة ين الـش  يب ب  الملقّ يمات بسامرا عل  «
ن ي عشر المعصوم  يحد الاثن أبالهادى و هو    

عندالرافضة و هـو ابـن الجـواد محمـدبن          
اظم موسـى بـن جعفـر       ك ـالرضا على بن ال   
 ٣٥.»ن سنةيربعأالصادق و عاش 

  ).ق 973(ى كثمى مالي ابن حجر ه. 35 

فرزنـدאن אمـام    ن  یتـر  لی ـ אمام هادى رא אز جل    

 يجلّهــم علــأو «: د یــگو  مــى،جــوאد دאنــسته
ه علمــاً و يــبأان وارث كــو ... رى كالعــس
٣٦»سخاء. 

وســـف قرمـــانى دمـــشقى ي احمـــدبن . 36 
 ).ق1019(

ان یشوאی ـتاب خود رא به معرفى پ     ک بخشى אز   

 دربـاره  ،دهد و در فصل نهـم     عه אختصاص مى  یش

 ـر ب ك ـفصلٌ فـى ذ   «: د  ی ـگو אمام هادى مى   ت ي
ادى الامـام علـى بـن       ي و العلم و الا    الحلم

مــا أو ... )اللَّــه عنــه رضــى(محمــدالهادى 
 و بعد بـه     ،»فةٌيوصافه شر أسةٌ و   يمناقبه فنف 

 ٣٧.پردאزد رאمات אمام مىکل و ینقل فضا
  ).ق 1089( ابن عماد حنبلى دمشقى .37 

: د  ی ـگو ف אمـام مـى    یر نـسب شـر    ک بعد אز ذ  

هـاً  يان فق ك ـ المعـروف    ينيالعلوى الحـس  «
ئمة الاثنى عـشر    حد الأ أماماً متعبداً و هو     إ

ــذ ــش  يال ــلاة ال ــد غ ــصمتهم ين تعتق عة ع
 ٣٨.»اءينبالأك
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خ عبداللَّه بن محمدبن عامر شـبراوى       ي ش .38 
  ).ق1172(شافعى 

شـمارد،   ه אولاد אمام جـوאد رא برمـى       ک زمانى  

و «: د  ی ـگو ل مـى  ی ـبـا تجل  7  אمام هـادى   درباره
رمهم و افـــضلهم و كـــاشـــرف اولاده و ا
 ـثكراماته  كو   ... ةنياعظمهم ولد بالمد    رةي

ــل  » ... ــه نق ــد ب ــیو بع ــام  ک אز برخ ــات אم رאم

 ٣٩.پردאزد مى
ــ. 39  ــاس مي س ــد عب ــسك ــوى يى ح نى موس
 ).ق1180(

ــار  ــل ت ــد אز نق ــام ی بع ــات אم خ ولادت و وف

ا فـضائل الإ    أو  «: د  ی ـگو مـى 7 هادى مـام  مـ
 ـ )ه و على آبائه الـسلام     يعل(الهادى   س ي فل

 ٤٠.»حصرها العديته لا لها حد و معجزا
مـشهور   ،ن بغدادى ي ابوالفوز محمدبن ام   .40 

  ).ق1246(دى ي سوبه

و مناقبه  ... نة  يعلى الهادى ولد بالمد    «
 ٤١.»اللَّه عنه اللَّه و رضى رحمه... رةٌ يثك
  ).ق1298(خ مؤمن شبلنجى شافعى ي ش.41 

 ـ«: د  ی ـگو  در شرح حال אمام هادى مـى        يف
 بن محمد الجوادبن    ي الهاد يدنا عل ير س كذ

اظم ابـن جعفـر     ك ـعلى الرضا بن موسى ال    
ــى     ــن عل ــاقر ب ــد الب ــن محم ــصادق ب ال

ن بـن علـى بـن       ين بـن الحـس    يالعابـد  نيز
مناقبــه  ... )اللَّــه عــنهم رضــى(طالــب  ابــى

و بعـد بـه نقـل مناقـب و          » رةيثك )اللَّه رضى(

 ٤٢.پردאزد حضرت مى رאمات آنک
 ـ على بن محمد عبداللَّـه ف      .42  ى نيرى حـس  ك

  ).ق 1372(قاهرى 

ــسبه « ــو سـ ـ: ن ــيه ــادى  يدنا عل اله
ــى( ــنهم  رض ــه ع ــ... )اللَّ ــسن ك ان ابوالح

ان ك ـه علماً و منحاً و      يبأرى وارث   كالعس
 ـطأان  ك ـبـاً و    يلاً مه يهاً جم ـ يفق ب النـاس   ي

رمه و زهده و    ك... صدقهم لهجةً   أبهجةً و   
رאمـات אمـام    کو بعد به نقل مناقـب و        »  ...عفته

 ٤٣.پردאزد هادى مى
    ).ق 1373(د وجدى ي محمد فر.43 

ف אمــــام یر نــــسب شــــرکــــبعــــد אز ذ

ــادى ــى7 ه ــگو م ــو «: د ی ــد الأأه ــة ح ئم
 ـ اعتقـاد الامام   يعشر ف  يالاثن و بعـد   »  ...ةي

نـه  ی אحضار אمـام אز مد     :אز جمله (ع  ی وقا   אز  אی  پاره

ل به منـزل    کن متو אبه سامرא و حمله شبانه مأمور     

  رא )אسـت ت آن حـضرت     یمه دאل بر مظلو   کאمام،  

 ٤٤.ندک نقل مى
د محمدطاهر هاشـمى شـافعى      ي استاد س  . 44 
  ).ق1412(

آن «: نویـسد   مـی  به نقـل אز بزرگـان خـود         
ر صـفات   يحضرت در علـم و سـخا و سـا         

 ـ وارث   ،ياى عال يع و سجا  يرف  ماجـد   ردپ
سرى مناقـب و    یک ـو سپس به نقـل      » خود بود 

 ٤٥.پردאزد رאمات אمام مىک
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 .لىكن زريرالدي خ. 45 

ب بالهادى ابن الجـواد بـن        الملق يعل«
 يني بن موسى بن جعفر الحـس      يعلى الرض 

 ـ  الطالبى عاشـر الأ     عـشر عنـد     يئمـة الاثن
  .»اء الصلحاءيتقحد الأأة، ويالامام

 אخلاقى אمام رא     و ر مقامات علمى  یساآن گاه   

 ٤٦.ندک نقل مى
 .نىي عبدالسلام ترمان.46 

رى هـو   كابوالحـسن العـس   «:نویـسد  می 
و با אحترאم نَسبَ אمـام      א. »ىب بالهاد  الملقّ يعل

: د  ی ـگو  درباره آن حضرت مى    ،ردهکاد  یهادى رא   

رى و عاشر الائمة    كهو والد الحسن العس   «
 »  ...ةيعة الامامية عند الشي عشريالاثن

 دسـتگیری نـه و    ی אز مد  אحـضار ان  یو بعد جر  

: د  ی ـگو ان مـى  یند و در پا   ک ر مى کشبانه אمام رא ذ   

 و   وىم مـن التق ـ   يان علـى جانـب عظ ـ     ك«
 ٤٧.»الصلاح

 . هادى حمو.47 

ــام علـ ـ« ــادى النقـ ـيالام ــو ي اله ، ه
ابوالحسن على الهادى بـن محمـد الجـواد         

ده   يو ف ... راً  يه صغ يأبكتولّى الامامة     عهـ
و » عةي الـش  ن ضد يياسة العباس يهرَبت س كتَ

ر אقـدאمات وى    یل و سا  کات متو یا و جنا  یبعد قضا 
اس رא  ومت بنـى عب ـ   کاست و ح  ی س ،ردهکرא نقل   

 ٤٨.برد ر سؤאل مىیز

 .د محمد عبدالغفار هاشمى حنفىي س.48 

ت אمام هادى، آن    یگاه و موقع  ید אز جا  یبا تمج 

دאرאى علـم فـرאوאن، عمـل صـالح و       «حضرت رא   

 یـاد   »رى و صاحب قول حـق     یگ میقاطع در تصم  

نـه  ین אمر رא باعث אحضار אمـام אز مد        ی و هم  کرده

 ٤٩.به سامرא دאنسته אست

 7  امام هادى الذهبةلسلس 

تى אســتفاده یز אز هــر مــوقعیــאمــام هــادى ن

رأس در  ه  ک ـرא  اد پـدرאن خـود      یرد تا نام و     ک مى

 زنده قرאر دאرند، 9 و رسول אالله7  אمام على،انآن

در 7ه אمـام رضــا ک ـنگـه دאرد و همـان روشـى    

 .ردکرא دنبال  شابور אنجام دאدین
ث مـسند אبنـاء אز آبـاء تـا رسـول            ی نقل حد 

 مقطـــــع אز زنـــــدگانى אمـــــام ، در دو9אالله

در مجلـس وאثـق     : گزאرش شـده אسـت    7 هادى

ر یثم و سـا   ک ـى بن א  یحی در جمع قاضى     ،عباسى

در  آن حـضرت      که ان عمر یدر پا دیگری  و  ،  فقها

ى אز אصـحاب خـود      یک ـ برאى    آن رא  مارىیبستر ب 

 .ه אستردکنقل 
 مجلس خليفه عباسي. 1

ــ ... ــس يف ــلواا مجل ــاء -ق ث  و الفقه
ن حـج؟   يق رأس آدم ح ـ    من حلَ  -بحضرته  

نـا  أ:  فقال الواثق  .ى القوم عن الجواب   يفتعا
لـى  إ فبعـث    .م بـالخبر  كنبـئ يم من   كحضرأ

على بـن محمـدبن علـى بـن موسـى بـن             
ن بن على   يجعفربن محمدبن على بن الحس    



 

 

٨٨ 

بـا الحـسن    أا  ي: طالب فأحضر فقال   بىأبن  
 ـ باللَّه   ك سألت :منْ حلَق رأس آدم؟ فقال     ا ي

 ـياعفن الـّا    يرالمؤمنيمأ اقـسمت  :  قـال  .يتن
 ـ يبأ اما اذ    :قال.  لتقولن يكعل  ـأنّ  إت ف  يب

  يبأ عن   يحدثنى عن جد   ه قـال  ه عن جـد: 
ه  قال رسول   ـامـر جبرئ  : 9اللَّـ نـزل  يل انْ   ي

اقوتة من الجنة، فهـبط بهـا فمـسح بهـا           يب
 ـرأس آدم فتناثر الـشعر منـه، فح        ث بلـَغَ   ي

 ٥٠؛نورها صار حرماً

فقها نزد  ه  ک هنگامى   ، در زمان وאثق عباسى   

ثم سـؤאلى رא    ک ـى بـن א   یحیوאثق حضور دאشتند،    

 ،ه آدم به حج رفـت     ک زمانى   :پرسیدرد و   کمطرح  

 مجلـس אز    ید؟ فقهـا  یسى سـر אو رא ترאش ـ     کچه  

:  وאثق به آنها گفـت     .ن سؤאل درماندند  یپاسخ به א  

 بـرאى   ،ن سـؤאل رא بدאنـد     ی ـه جوאب א  کسى  کمن  

رא بـه   7  و سپس אمام هادى    .نمک شما حاضر مى  

ثم رא אز   ک ـى بن א  یحید و سؤאل    یس خود طلب  مجل

فـه  یرو بـه خل   7 אمام هـادى  . دیآن حضرت پرس  

ن ین אست مرא אز پاسخ به א      کאگر مم : رد و گفت  ک

رد و אمـام رא بـه    ک ـوאثق قبول ن  . سؤאل معاف بدאر  

ز به ناچار در پاسـخ      یאمام هادى ن  . خدא سوگند دאد  

 : ن فرمودیچن

 نقـل   همانا پدرم אز جدم، אز پدرش אز جـدّش        

ه کل مأمور شد    یجبرئ: אللَّه فرمود  ه رسول کفرمود  

اورد، و  ی ـاقوتى رא אز بهشت برאى حـضرت آدم ب        ی

شان ی ـد و موهاى א   یشکآن رא بر سر حضرت آدم       

 ۀه אز سـر حلـق شـد       ک ـאى    به گونه  ؛ده شد یترאش

رא فرא گرفته   حرم  حضرت آدم، نور تمامى אطرאف      

 .»بود

 در بستر شهادت. 2

 محمدبن  يو حدثن «: سدی ـنو  مسعودى مى 
 المحلة المعروفـة    ينة جرجان ف  يالفرج بمد 

 أبـو دعامـة،     يحـدثن :  عنان، قـال   يببئر أب 
 ـأت: قال  ـ ي  ـ     يت عل  بـن   ي بـن محمـدبن عل

 ـ  ي ف موسى عائداً  انـت وفاتـه    ك ي علتّه الت
ــا فـ ـ ــت    يمنه ــا همم ــسنة، فلم ــذه ال  ه

 ـ    ـ : يبالانصراف قال ل  قـد   !ا أبـا دعامـة    ي
رُّ ث تـس  ي بحـد  ك، أفلا أحـدث   كوجب حقّ 

 به؟
 ـ   يما أحوجن : فقلت له : قال   ك إلـى ذل

 !اللَّه ا ابن رسولي

: ، قـال    ي محمدبن عل  ي أب يحدثن: قال 
 يحـدثن :  بن موسى، قـال    ي عل ي أب يحدثن
 ـ يحـدثن :  موسى بن جعفـر، قـال      يأب  ي أب

 محمـدبن   ي أب يحدثن: جعفر بن محمد، قال   
 ـي أب يحدثن: ، قال يعل ن، ي بـن الحـس  ي عل

 ـ ن بـن  ي الحـس  ي أب يقال حدثن  : ، قـال  ي عل
اللَّه  يرض( طالب،   ي بن أب  ي عل ي أب يحدثن
ه  قال رسـول  :  قال )عنهم  ـتـب   كا: 9اللَّـ ا ي
 .يعل

 تب؟كو ما أ: قلت: قال:  قال
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 .مياللَّه الـرحمن الـرح     تب بسم كا: ي قال ل 
ــه يالا ــا وقرت ــان م ــدقته  51م ــوب، و ص  القل

الأعمال، و الاسلام مـا جـرى بـه اللـسان، و            
 .حةكحلتّ به المنا

 ما  !اللَّه اابن رسول ي: فقلت: بو دعامة  قال أ 
ـه أيأدر ث أم يالحــد : همــا أحــسن ي و اللَّـ

 الاسناد؟

 ـ فة بخـطّ  يأنّهـا لـصح   : فقال   بـن   ي عل
 ـ  يأب ه  ملاء رسـول  إطالب ب  نتوارثهـا   9اللَّـ

 ٥٢؛ابركصاغراً عن ا

ــى ــه م ــگو  אبودعام ــامى : دی ــهنگ ــام ک ه אم

مارى ین ب یو אز هم  (مارى بود   یدر بستر ب  7 هادى

چـون  . به عیادت אیـشان رفـتم      ،)ا رفت ینز אز د  ین

ــنم،  ــتم אز وی ودאع ک ــود  خوאس ــن فرم ــه م :  ب

ــه ــا وאجــب شــده !אبودعام ــر م ــو ب ــ آ؛ حــق ت ا ی

دن یه אز شن  کنم  کت نقل   یثى برא یخوאهى حد  نمى

دن یتشنه شن: آن خوشحال شوى؟ אبودعامه گفت

 אمـام   ! אى پـسر رسـول خـدא       ،ث هستم ین אحاد یא

م אز پدرش على    دم پدر یهمانا شن : فرمود7 هادى

 אز  ، אز پدرش موسى بـن جعفـر       ،بن موسى אلرضا  

  אمام باقر، אز پـدرش      אز پدرش  ،پدرش אمام صادق  

 אز پدرش אمـام     ،نی אز پدرش אمام حس    ،אمام سجاد 

ه روزى رسـول    ک ـردند  ک אز رسول אالله نقل      ،على

אمـام  . سی بنـو  ! אى علـى   :אالله به אمام على فرمود    

 : فرمـود  امبری ـ پ ؟سمی چه بنو  :ردک عرض   7على

زى ی چ ،مانی א .میبسم אللَّه אلرحمن אلرح   : سیبنو«

 ،ردאر و رفتـار   کت شود و    یها تثب  ه در قلب  کאست  

ه بـر   ک ـ آن אست    ، ولى אسلام  ؛ندکق  یآن رא تصد  

اح در گـرو آن     کشود و אزدوאج و ن     زبان جارى مى  

 . »אست

ث ین حد یدن א ی پس אز شن   :دیگو אبودعامه مى 

رسـول   אى پـسر   :ردمک ـ  عرض 7به אمام هادى  

ا ی ـث  ی حـد  : بهتـر אسـت    یکدאم  کدאنم    نمى !خدא

  :אمام هادى فرمود! سند؟

 אز  ،ردمک ـه برאى تو نقل     کثى  ین حد یهمانا א 

 رسـول   یه به אمـلا   ک אست   7فه אمام على  یصح

ه ک ـאالله و به خط אمام على نگاشـته شـده אسـت             

 .»برند ها به אرث مى هاى ما אز بزرگ کوچک

  انىي سخن پا

 فرزنـد  אز אهـل سـنت    دهاىی سخنان و تمج  

 )انیعیشوאى ش ین پ ی دهم ،אمام هادى  (رسول אللَّه 

تـه  کن نی ـل، ما رא به א   ین فضا ی אعترאف آنها به א    و

سنت معترف به عظمت  ه אهلکسازد  رهنمون مى

ت ی ـب  و حدאقل مخالف אهل    אند  و جلالت آنها بوده   

 ـ سـلفى یزی ـאنگ ستند و فتنـه ین ه منجـر بـه   ک ـ  

 در  8نییرکسن ع ـ یر حـرم  ب بارگـاه منـوّ    یتخر

 ـسامرّא شده אست אقـدאم  سنت بوده و  ر אز אهلی غ 

ان و یعیان ش ـی ـبـه قـصد تفرقـه و فتنـه م    آنـان  

 .אست سنت  אهل
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  مقدمه
ه خلافـت و    دربـار  9نگرאنی پیـامبر אسـلام    

  אز یک   تا سرنوشت אمت אسلامی موجب شده بود     

 به معرفی جایگاه و אهمیت محبت אهل       ، بارها سو

 : بپــردאزد و אز آنــان بــا تعــابیری چــون:بیــت

ثقل جـدאیی ناپـذیر אز      «و»خلیفه«،»ولیّ«،»אمام«

ویی  بـا پیـشگ  ،یاد کند و אز سـویی دیگـر      » قرآن

هـای    به אفشاگری جریان   ،های قریب אلوقوع   فتنه

وظایف  پردאخته، خط نفاق و گروه های אنحرאفی     

مردم رא در אین شرאیط بحرאنی به روشـنی بیـان           

 .کند

 ـشاید به جر   ت بتـوאن گفـت در میـان אیـن          ئ

אی بود که    مخوف ترین فتنه  » بنی אمیه  «،ها گروه

 در  9چهره وאقعی آن پیش אز وفات رسول خـدא        

یـایی کـه    ؤر؛  یا به אیشان نشان دאده شـد      ؤالم ر ع

 بـه حقیقـت     ،بعدها به خـاطر غفلـت مـسلمانان       

پیوست و جهـان אسـلام نزدیـک بـه یـک قـرن          

 همان فتنـه אی بـود کـه         ،אین. گرفتار آن گردید  

در دوره خلافـتش אز آن بـه        نیـز    7نامنؤאمیرم

 و  کـرد  یـاد ١» فرאگیـر «و  » تاریک«،»کور«ۀ  فتن

 .حذر دאشتهمگان رא אز آن بر 

 تلاش می شود تـا ماهیـت و         ،در אین نوشتار  

هویت پیدא و نهان بنی אمیه אز زوאیـای گونـاگون           

 ـ     ت و אرزش مبـارزه     شناسانده شود تا هم مظلومیّ

ستیز آشکار گردد     با אین جریان دین    :אهل بیت 

ــدن    ــرون رאن ــرאی بی ــد ب ــزه אی باش ــم אنگی و ه
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אفکـن אز صـفوف بـه هـم          نمایـان تفرقـه    دوست

  . مسلمانانپیوسته

 شناسي بني اميه نسب. 1

به کسانی گفته مـی شـود کـه         ،  »بنی אمیه «

در میـان مورخـان     . نسب آنها به אمیه مـی رسـد       

هاشـم و بنـی אمیـه رאبطـه          مشهور אست لذא بنـی    

خویــشاوندی بــا یکــدیگر دאشــته،جزئی אز قبیلــه 

 .قریش محسوب می شدند

ــل אز    ــل حاص ــوאهد و دلای ــوع ش ــا مجم אم

 نـشان   ،د متون تـاریخی و حـدیثی      بازکاوی مجد 

دهد نظر مشهور، فاقـد دلیـل אسـت و قابـل             می

אعتماد نیست و وجود هرگونه خویشاوندی میـان        

 ـ9خصوصاً پیـامبر  ـ  هاشم بنی אمیـه بـا     و بنـی  

تردیدهای فرאوאن و بسیار جدی روبه رو אست؛ به     

 אمیه طوری که אحتمال جعلی بودن شناسنامه بنی      

 ب بودن ثبت شده אست    که در آن قریشی و عر      ـ

دلایل مـا بـرאی     .  بیش אز پیش قوت می گیرد      ـ

 :אند אز אثبات אین دیدگاه عبارت

 فرزند خواندگي در زمان جاهليت. 1

ــود کــه در دوره   ــدگی، ســنتی ب ــد خوאن فرزن

ــی    ــرب و حت ــرة אلع ــردم جزی ــان م ــت می جاهلی

، אیـرאن های متمدن آن روز ماننـد روم و    سرزمین

برخـی کودکـان رא بـه       آنـان   .2بسیار روאج دאشت  

عنوאن فرزند خود אنتخاب می کردند و آن رא پسر          

یــا دختــر خــود مــی خوאندنــد و بــه دنبــال אیــن 

گذאری، تمامی حقوقی رא که یک فرزند אز پدر           نام

دאشت، برאیش قرאر مـی دאدنـد؛ یعنـی אگـر پـدر             

مرد، به אو نیز مانند سایر فرزندאن אرث          خوאنده می 

بود، אزدوאج با אو رא حـرאم       می دאدند و یا אگر دختر       

مــی دאنــستند و همچنــین ســایر אحکــام پــدر و  

 .کردند فرزندی رא درباره אش אجرא می

אسلام با אین قوאنین خرאفی به شدت مبـارزه         

 بـرאی ریـشه کـن    9 تا جایی کـه پیـامبر      3کرد،

 غلط، همـسر پـسر خوאنـده אش         رسمسازی אین   

 ـزید بن حارثه رא  ـ   ن  که پیش אز آن، אو رא زیـد ب

پس אز طـلاق زیـد، بـه     ـ   می خوאندند9محمد

بنابر אین با توجه بـه رאیـج         4.אزدوאج خود در آورد   

بودن چنین سنتی خـصوصاً در فـضای جاهلیـت          

نمی توאن به مجرد אطلاق فرزنـد بـر אشـخاص،           

 .آنان رא فرزند صلبی، حقیقی و نسبی دאنست

 اميه از سهم ذي القربي  محروميت بني. 2

روאیی אهل سنت آمـده אسـت       در منابع معتبر    

ذوی « هنگـام تقـسیم سـهم        9که پیامبر אکرم  

ــی ــد   »אلقرب ــدאن عب ــرאی فرزن ــهمی ب ــیچ س  ه

و آن  5و فرزندאن نوفل قرאر ندאد) بنی אمیه(شمس

אیـن  . رא مختص به بنی هاشم و بنی مطلب کرد        

شیوه تقسیم، موجب אعترאض عثمان بن عفان و        

بنـی  که به ترتیـب אز خانـدאن    ـ  جبیر بن مطعم

در  9رسـول خـدא  .شد  ـ  אمیه و بنی نوفل بودند
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انما بنوهاشم و بنـو المطلـب       «: پاسخ فرمود 
مطلب ماننـد    هاشم و بنی    تنها بنی  6؛شيء واحد 

پرسشی که در אینجا مطرح می شود       . »یکدیگرند

سهم ذوی אلقربـی رא   9چرא پیامبر: ،آن אست که  

ــه بنــی مطلــب אختــصاص دאد و  هاشــم و بنــی ب

نوفل رא אز سهم ذی אلقربی خـارج         بنیאمیه و    بنی

کرد؟ آیا ملاک אین אختصاص، فقـر آنـان بـود و            

אی אز    مطلـب هـیچ بهـره      هاشم و بنی   אغنیای بنی 

 و یا دلیل آن، قرאبت نـسبی        7אین سهم ندאشتند؟  

بود که بنی אمیه فاقـد شـرط         9و نصرت پیامبر  

 و یا אینکه خصومت و محاربه آنـان         8دوم بودند؟ 

موجب شد تا אز دאیـره ذوی אلقربـی         هاشم،   با بنی 

 و یا אینکه چـون مالـک و صـاحب           9خارج شوند؟ 

ــامبر   ــود پی ــهم، خ ــن س ــار אی ــود،پس  9אختی ب

توאنست آن رא به دلخوאه خود بـه هـر کـسی             می

 و بالاخره آیا چون قرאبتی حقیقـی و         10عطا کند؟ 

אمیـه نبـود، ذوی      هاشـم و بنـی     صلبی میان بنـی   

ر نتیجه אین سـهم     אلقربی بر آنان אطلاق نشد و د      

  11شامل آنان نشد؟

אحتمال نخست مـردود אسـت؛ زیـرא عبـاس          

ــامبر ــا آنکــه در طبقــه אغنیــای 9عمــوی پی ، ب

 אو رא אز    9هاشم قرאر دאشت، אما رسـول خـدא        بنی

אحتمال دوم و   12.سهم ذوی אلقربی بهره مند کرد     

سوم نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرא گرچه گذشته آنان        

زی با אسـلام بـود، אمـا        ور  مملوّ אز دشمنی و کینه    

معترضان به אین אختصاص، אظهـار אیمـان کـرده      

نوفــل  אمیــه و بنــی بودنــد و ســابقه تاریــک بنــی

توאنست مانعی موجه و جدی بـرאی אعطـای          نمی

سهم به آنان باشد، مگر آنکـه بگـوییم وضـعیت           

شان تغییر محسوسی نکـرده       فعلی آنان با گذشته   

رسیدن به  بود و אسلام رא فقط برאی حفظ جان و          

אحتمـال  . مطامع دنیوی شان אختیار کـرده بودنـد       

 زبیر  ،چهارم نیز صلاحیت تأیید رא ندאرد؛ زیرא אولاً       

 ـبن عوאم  ـ که אز پدر هاشمی نبود   در فتح خیبر  

 و دیگر دلیلی    13אز سهم ذی אلقربی אستفاده کرد     

אینکه توجیه  .  تنها אو رא אستثنا کند     9ندאرد پیامبر 

ه دختر عبد אلمطلب بود،     کنیم چون مادرش صفی   

پس به אین خاطر אز سهم ذوی אلقربی بهره منـد           

شد، باز هم مورد قبول نیست؛ زیرא کسانی غیر אز  

بنی هاشم بودند که אز مـادر هاشـمی محـسوب           

 14.می شدند، אما אین سهم آنان رא در بر نگرفـت          

ثانیاً، تقسیم אموאلی که אسـاس آن گذشـتۀ אفـرאد           

ورزی و  نتقــام و کینــهאســت، بیــشتر بــا روحیــه א

تسویه حساب هـای شخـصی سـازگار אسـت تـا          

אز هـر عیـب،      9عدאلت و אنصاف، و رسول خـدא      

  پـس  .نقص، نسیان و عصیانی پـاک و مبرّאسـت        

 آن אست که بگوییم بنی אمیه هیچ        ،یگانه אحتمال 

 ندאشتند و لذא    9گونه قرאبت صلبی با رسول خدא     

 .هیچ سهمی به آنان تعلق نگرفت
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  7 نسب معاويه از سوي امام عليافشاگري. 3

 در پاسخ به نامه معاویه، ضـمن        7אمام علی 

אفشاگری چهره بنی אمیه و شمردن فضایل אهـل         

 : می فرماید7بیت

ــا بنــو عبــد منــاف  « و امــا قولــك ان
 كهاشم و لا    ةفكذلك نحن ولكن ليس امي    

بي أحرب كعبـدالمطلب و لا ابوسـفيان ك ـ       
ريح طالب و لا المهاجر كالطليق و لا الـص        

 و אینکه אدعا کردی مـا فرزنـدאن         15؛..كاللصيق

عبد مناف هستیم، آری ما هم چنین هستیم؛ אمـا     

جد شما אمیه چونان جد ما هاشم و حرب همانند          

عبد אلمطلب و אبوسفیان مانند אبوطالب نخوאهنـد        

هرگز אرزش مهاجرאن چون אسیرאن آزאد شـده     .بود

ــلال  ــست و ح ــسب    نی ــول אلن ــد مجه زאده مانن

 .»...نیست

 نشان مـی دهـد کـه        ،ظاهر אین فرאز אز نامه    

پدر هاشم  ( אنتساب به عبد مناف     אدعای  אگر ،  אولاً

باعـث   אز سـوی معاویـه       )9و جد אعلای پیامبر   

 ، شده אسـت    و אثبات فضیلت برאیش    فخر فروشی 

 چنین אنتسابی رא     نیز 7אمیرمؤمنانباید بدאند که    

و که برאی אسـتدرאک     » لکن« אز کلمه    ، ثانیاً .دאرد

ل یدفع توهم אست و نیز بـه قرینـه تقابـل فـضا            

، فهمیـده   7ل وאقعی علی  یموهوم معاویه و فضا   

 روشـن و    ،می شود אنتساب معاویه به عبد منـاف       

هرگـز کـسی    «: چرא که می فرماید    ؛قطعی نیست 

ماننـد  ) אلصریح(که نسبش آشکار و صحیح אست     

 ،کــسی کــه خــود رא بــه غیــر پــدرش چــسبانده

 »)אللصیق(نیست

در توضــیح אیــن بیــان ) ره(جلــسیعلامــه م

 ، قریـشی نیـستند    ،بنی אمیه «:حضرت می نویسد  

אند و אین אست     بلکه خود رא به אین قبیله چسبانده      

 ،بنی אمیه  : که فرمود  7אمیرمؤمنانمعنای سخن   

  16.»رسد אند و نسبشان به عبد مناف نمی لصیق

 در ذیـل عبـارت      אبن אبی אلحدید معتزلی هم    

 :אل کـه  ؤ با طرح אین س    »و لا אلصریح کاللصیق   «

 نـا   17؟אی وجـود دאرد    آیا در نسب معاویـه شـبهه      

صحت אنتـساب معاویـه و        تردید ما رא در    خوאسته

 .کند  دو چندאن می،نسل אو به عبد مناف

انكار صريح عـرب بـودن اميـه در برخـي           . 4
  منابع

ــرب و    ــن، ع ــاریخی که ــابع ت ــی من در برخ

. قریشی بودن אمیه به صرאحت אنکار شـده אسـت         

بوאلقاسم علی بـن אحمـد کـوفی، אز دאنـشمندאن           א

عبد شمس  « :سده چهارم، درباره אمیه می نویسد     

 )بـرאدر هاشـم بـن عبـد منـاف         (بن عبد منـاف،     

אی رومــی بــه نــام אمیــه دאشــت کــه אو رא   بــرده

نابرאین ب .فرزندخوאنده و منسوب به خود کرده بود      

نسب بنی אمیه به אینجا منتهی می شود و אصـل           

 18.»باشد آنها رومی می
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نیز با نقل همین مطلـب      ) ره(علامه مجلسی 

אز دو کتاب کامل אلسقیفه و אلزאم אلنوאصـب مـی           

אمیه، غلام عبد شمس و אز سرزمین روم        «:نویسد

هنگامی که عبد شمس زیرکی و فطانـت رא         . بود

در غلامش دید، آزאدش کرد و אو رא فرزند خوאندۀ          

אمیـة بـن عبـد    : خود کرد تا جایی که می گفتنـد     

گیــرد کــه   وی ســپس نتیجــه مــی19.»شــمس

אمیه قریشی نیستند، بلکه خود رא به אین قبیله      بنی

 .אند چسبانده

  به اميهمعاويهمشكوك بودن انتساب . 5

فرض کنیم אمیه فرزند صـلبی عبـد شـمس          

باشد، אما آیا تمام کـسانی کـه خـود رא אز طریـق             

אمیه به عبد شمس منسوب می کنند، نسبشان به 

در «:؟ سبط אبن جـوزی مـی گویـد        אمیه می رسد  

میان مردم معروف بود که معاویه به چهار نفـر אز   

 بن אلولید بن אلمغیره     ةعمار: قریش منسوب אست  

אلمخزومی، مسافر بن אبی عمرو،אبوسفیان، عباس      

  20.»بن عبد אلمطلب

کنـد کـه    همچنین אبن אبی אلحدید نقـل مـی      

رא زیاد بن אبیه در پاسخ به نامه معاویه ـ کـه وی   

به خاطر بدکاره بـودن مـادرش سـمیه سـرزنش           

 אگر من فرزنـد سـمیه  «: کرده بود ـ چنین نوشت 

فرزند یک گـروه    ( بدאنکه تو אبن جماعتی      ،هستم

  21»!)هستی

معجـم بنـی   «حال אگر אین مطلب رא در کنار        

، نوشته دکتر صلاح אلـدین  אلمنجـد، قـرאر           »אمیه

یه  نفر אز بنی אم٤٦٨ نام و نسب ،دهیم که در آن 

رא ضبط کرده، بـدون آنکـه אشـاره אی بـه نـام و       

نسب عمارة بن אلولید و مـسافر بـن אبـی عمـرو             

کرده باشد،به אین نتیجه می رسیم که نمی توאن         

 .همه אمویان رא منسوب به אمیه دאنست

مجموعه شوאهدی کـه ذکـر شـد، مـا رא بـا             

אنبوهی אز شک و بد گمانی درباره نسب و هویت          

کند و אین پرسش رא فرא روی  یرو م بنی אمیه روبه

אمیـه    برאسـتی خلافـت بنـی      :ما قرאر می دهد که    

ــی    ــی و روאیــ ــشتوאنه دینــ ــدאم پــ دאرאی کــ

بود؟چرא،چگونه و به چه אستنادی بنی אمیه خود رא 

حاکم و مسلط بر سرنوشت مسلمانان نمودنـد در         

 وجـود   9حالی که روאیات فرאوאنی אز پیامبر אکرم      

ــس  ــارت م ــت و אم ــه خلاف  لمانان رא אز آنِدאرد ک

 و برخـی روאیــات دیگــر بــه  22دאنــد قـریش مــی 

صرאحت אیـن مقـام رא مخـتص بـه بنـی هاشـم              

 23کند؟ می

  عقيده بني اميه. 1
بنــــی אمیــــه אز همــــان آغــــاز بعثــــت 

دشـمنی خـود رא بـا دیـن خـدא آشـکار             9پیامبر

ساختند و تکذیب نبوت و رسالت رא در دستور کار 

به خدא و معاد    אی نور אیمان      لحظه. خود قرאر دאدند  
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هایشان نفوذ نکرد و آن گـاه کـه در فـتح              به دل 

مکه تمامی درها رא به روی خـود بـسته دیدنـد،            

 7منـان ؤאمیرم. مجبور به پذیرش אسلام شـدند     

אسلام ظاهری אمویان رא אیـن گونـه بـه تـصویر            

فوالذي فلق الحبة و برأ النـسمة       «: کشد  می
ما اسلموا و لكن استسلموا و اسروا الكفـر         

بـه خـدאیی کـه      ٢٤؛ما وجدوأ أعوانا اظهروا   فل

بنـی  (آنـان ! هـا رא آفریـد      دאنه رא شکافت و پدیده    

אسلام رא نپذیرفتند، بلکه بـه ظـاهر تـسلیم          ) אمیه

شدند و کفر خود رא پنهان دאشتند و آن گـاه کـه             

 .»یاورאنی یافتند، آن رא آشکار کردند

هـای   אبن אبی אلحدید معتزلی بـا ذکـر نمونـه         

ــان ــاریخی، אیم ــرهت ــاد برخــی چه هــای   و אعتق

אو . دهد  אمیه رא مورد تردید قرאر می       سرشناس بنی 

אبوســفیان در روز «: گویــد دربــاره אبوســفیان مــی

تلقفوها یا بنی عبد شـمس      : بیعت با عثمان گفت   

؛ אی !فـوאالله مـا مـن جنـة و لا نـار       ! تلقف אلکـرة  

خلافــت رא ماننــد تــوپ ! فرزنــدאن عبــد شــمس

بـه خـدא قـسم، نـه        . بگیرید و به یکدیگر دهیـد     

 ٢٥»!بهشتی هست و نه جهنمی

 :نویـسد  همچنین درباره אعتقـاد معاویـه مـی       

بسیاری אز אصحاب ما در دیـن معاویـه خدشـه           «

آنـان   .אند אند و به تفسیق אو אکتفا نکرده        وאرد کرده 

אو ملحدی بود که به نبوت  :אند درباره معاویه گفته

 ٢٦.»هیچ אعتقادی ندאشت

ییــد و אثبــات אدعــایش، אو در אدאمــه بــرאی تأ

دאستان ملاقات و گفتگوی مغیـرة بـن شـعبه بـا      

 معاویه پـس    ،معاویه رא مطرح می کند که در آن       

رنگ شـدن     אز אبرאز تأسف و نارאحتی شدید אز کم       

پیـامبر  (אین شخص « :گوید  یاد و خاطره خلفا، می    

روزی پنج بار در אذאن نـامش بـا فریـاد           ) 9אکرم

 ـ         تکرאر می  س אز אو زنـده     شود، یـاد چـه کـسی پ

خوאهد ماند؟ به خدא قسم، نام אو رא دفـن خـوאهم            

 ٢٧»!کرد

ــي . 3 ــوهش بن ــه  نك ــرآن  و درامي  ق
  روايات

در قــرآن کــریم آیــات متعــددی אســت کــه 

کنـد و אیـن       رא مذمت و نکوهش مـی     » אمیه  بنی«

معنا در کتب تفسیر אز باب بیان سـبب نـزول یـا             

ــر مــصدאق، אنعکــاس یافتــه   تأویــل و تطبیــق ب

ین آیات با توجه به روאیات ذیل آنها بدین         א.אست

 :شرح אست

  علـى  كـانََ  أَفمَن(: ١٧سوره هود، آیه    . ١
 قبَلـِهِ  مِن و منْه شَاهِد يتلُْوه و ربهِ من بينَةٍ

ــاب ــا موســى كتَِ امِإم ــةً و محر  لَئــكأُو 
 حزاَبِالـْأَ  مـِنَ  بـِهِ  يكفُْرْ من و  بِهِ يؤمْنُِونَ
فَالنَّار هعِدو؛)م  

آیا کسی که אز ناحیه پروردگـارش برهـانی         «

چون نور روشن دאرد و به دنبال آن نور شـاهدی           
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هم אز سوی אو پیرو آن אست و پیش אز אو کتـاب             

 )بافـد؟   دروغ مـی  (موسی که پیشوא و رحمت بود       

به אو אیمان می    ) جویان  طلبان و حقیقت    حق(آنان  

های مختلف به אو کـافر        ز گروه آورند و هر کس א    

 . »گاه אوست شود، آتش وعده

منظـور אز אحـزאب،     «: گویـد   אبن جـوزی مـی    

 و برאی   9کفاری هستند که در برאبر رسول خدא      

منظـور אز אیـن     . آرאیـی کردنـد     دشمنی با אو صف   

:  چهار قـول وجـود دאرد      ؟אفرאد چه کسانی هستند   

ارא ؛ یهود و نص   )به نقل אز قتاده   (یهود و نصارאست    

؛ بنـی אمیـه و      )به نقل אز אبن زید    (و مجوس אست  

بنــی مغیــره و آل אبــی طلحــة بــن عبــد אلعــزی 

بـه  (؛ کفـار قـریش אسـت        )به نقل אز مقاتل   (אست

 ٢٨.»)نقل אز ماوردی

 إِلـى  تـَرَ  ألـَم (: ٢٨سوره אبرאهیم، آیـه     . ٢
 قَومهم أَحلُّواْ و كفُْراً اللَّهِ نعِمت بدلُواْ الَّذِينَ

دارِ اروْ؛ )الب 

آیا ندیدی کسانی رא که نعمـت خـدא رא بـه            «

کفر تغییر دאدند و قوم خویش رא به سرאی نیستی          

 »و نابودی کشاندند؟

 و برخــی دیگــر אز مفــسرאن ســنی ٢٩طبــری
روאیتی رא אز عمـر بـن خطـاب ذیـل אیـن آیـه               ٣٠

منظـور دو فامیـل     «:אند که گفت    شریفه نقل کرده  

 :فامیـل هـا بودنـد   אز قریش אست که فـاجرترین    

مغیره که خـدא شـرّ       אما بنی . مغیره و بنی אمیه    بنی

آنان رא روز جنگ بدر אز شـما کوتـاه کـرد و אمـا               

 .»אند אمیه چند روزی به אیشان مهلت دאده بنی

 إنَِّ لَك قلُنَْا إِذْ و(: ٦٠سوره אسرאء آیه    . ٣
كباطَ ربِالنَّاسِ أَح  ا ولنَْا معا جيلَّتىِا الرُّء 

نَاكيَلِّلنَّاسِ فتِنَْةً إِلَّا أر رَةَ وونـَةَ  الشَّجْلعْالم 
ا  نخـَُوفُهم  و  الْقـُرْءانِ  فىِ ا  يزِيـدهم  فمَـ  إِلَّـ

 ؛ )كبَِيراً طغُْيانًا

: وقتی رא کـه بـه تـو گفتـیم         ) به یاد آور  (و  «

پروردگارت بر مردم אحاطه دאرد و مـا آن رؤیـایی    

آن درخـت   ) همچنـین ( دאدیـم و     که به تو نشان   

لعن شده در قرآن رא جز برאی آزمایش مردم قرאر          

ندאدیم و אیـشان رא مـی ترسـانیم، ولـی جـز بـر               

 . »אفزאید طغیان بیشتر آنها نمی

 ؟אینکه منظور אز رؤیا و شجره ملعونه چیست       

طبـری  . میان مفسرאن بحـث و אخـتلاف هـست        

مفسرאن در مورد אین آیه אختلاف نظـر        «:گوید  می

אین رؤیا در بیدאری بود که      :گویند  برخی می . دאرند

 אز مکه به بیت אلمقـدس    9در شب معرאج پیامبر   

آن رؤیـا   : برخـی دیگـر معتقدنـد     ... . אتفاق אفتـاد  

 ورود آن ، دیــد و آن9خــوאبی بــود کــه پیــامبر

אیـن رؤیـا    .مرאه אصحاب بـه مکـه بـود       حضرت ه 

 در مدینـه    9زمانی بود کـه هنـوز رسـول خـدא         

منظـور  : گوینـد   گـروه سـومی مـی     .حضور دאشت 

 دید و آن، אین بود کـه        9خوאبی אست که پیامبر   

بنی فلان مانند میمون אز منبـرش بـالا و پـایین          
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 אیشان تا زمان وفاتش    ،با دیدن אین رؤیا   . روند  می

  ٣١.»خندאن دیده نشد

بوحیان אندلسی به جای بنی فلان، بنی אمیه        א

می گوید و سپس درباره مـرאد אز شـجره ملعونـه            

אمیه אست،    אند منظور بنی    برخی گفته «: می نویسد 

אمیه   تا آنجا که تعبیر بعضی אز مفسرאن درباره بنی        

فقط شجره ملعونه بوده אست، آن هم بـه خـاطر           

ح  مبـا  :کارهای زشتی که אز آنان صادر شد؛ مانند       

شمردن خون אفرאد بی گناه، گرفتن אموאل مـردم         

بدون دلیل شرعی و تغییر دאدن אحکـام و قوאعـد           

  ٣٢.»دین

یـد  ؤאبن جوزی نیز پس אز نقل روאیتی کـه م         

אگر چه  «:گوید  قول سوم در بیان طبری אست، می      

אین صحیح نیست، אما عموم مفسرאن آن رא نقـل          

   ٣٣.»אند  کرده

د یک درخـت אز  به هر حال، دودمانی که مانن    

یک ریشه منشعب شده، رشد کـرده و بـه خـاطر          

شرک و کفر و نفاقـشان مـورد لعـن قـرآن قـرאر            

» شجره ملعونه «توאنند مصدאق بارز      אند، می   گرفته

 . باشند

نْ  خَيرٌْ الْقَدرِ لَيلَةُ(: ٣سوره قدر، آیه  . ٤  مـ
 ؛ )شهْرٍ أَلفِْ

 . »شب قدر אز هزאر ماه بهتر אست«

 :نویـسد  وری در تفسیر خـود مـی      ثعلبی نیشاب 

مفسرאن در بیان حکمت عدد هزאر در אیـن آیـه        «

ــد   وی یکــی אز ٣٤.»شــریفه، אخــتلاف نظــر دאرن

: دهد  های مطرح شده رא چنین توضیح می        حکمت

:  آمـد و گفـت     7شخصی نزد حسن بـن علـی      «

 یعنـی   ؛آبروی مؤمنـان رא بـردی و بـا אیـن مـرد            

:  فرمـود  7 حـسن  ]אمـام [» !معاویه بیعت کردی  

 در خوאب دیـد     9رسول خدא ! مرא سرزنش نکن  «

که بنی אمیه یکی پـس אز دیگـری بـر منبـرش             

ــا. کننــد ســخنرאنی مــی ــسیار ،אیــن رؤی  وی رא ب

انا اعطينـاك   (אندوهناک ساخت تا אینکه سورۀ      
 نازل  ) القدر ةانا انزلناه في ليل   (و   )الكوثر

شد؛ یعنی لیلة אلقدر بهتر אز هزאر ماهی אست کـه           

  ٣٥.»کنند ن حکومت میبنی אمیه در آ

سیوطی نیز אز طرق مختلف، عدد هزאر رא بـر          

 ٣٦.حکومت بنی אمیه تطبیق کرده אست

  بني اميه در دستگاه خلافت اسلامي. 4
ــی   ــم نگرאن ــه رغ ــفانه ب ــامبر   متأس ــای پی ه

 و هشدאرها و אعلام خطرهای אیشان به        9אسلام

אمیـه کـه آنـان رא         مسلمانان درباره خلافـت بنـی     

 معرفی کـرده بـود،      ٣٧» و حاکمان  بدترین אرباب «

پس אز وفات אیـشان و در همـان آغـاز خلافـت             

אمیه به تدریج و با پشتیبانی خلفـا         زمامدאرאن، بنی 

به مرאکز حساس حکومتی نفوذ کردند و در وאقع          

 زمینه برאی حاکمیـت     ،طی یک برنامه بلند مدت    

ــد   ــرאهم ش ــان ف ــی آن ــدאدی  . سیاس ــین رخ چن
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 ـ بزرگ« خلفا بـود  »  سیاسیترین אشتباه تاریخی 

بـار آن אبتـدא        پیامد هـای زیـان     ،که در درאز مدت   

سـومین خلیفـه جامعـه    (گیر خلافت عثمان   دאمن

سـیوطی بـه نقـل אز سـعید بـن       .شـد ) אسـلامی 

مسیب، علت کشته شدن عثمان و بـی אعتبـاری          

زیرא ...«: אو نزد صحابه رא אین گونه شرح می دهد        

وאزده وی د. دאشت  عثمان بستگانش رא دوست می    

سال خلافت کرد و در بیـشتر אوقـات אفـرאدی אز            

 نبودند،  9بنی אمیه رא که در زمره אصحاب پیامبر       

وאلی مردم کرد، تـا אینکـه در شـش سـال آخـر              

هـــای سیاســـی   حکـــومتش، در مـــسئولیت 

 بـر دیگـرאن     ]کـه אمـوی بودنـد     [عموزאدگانش رא 

  ٣٨.»ترجیح دאد

 گوشه אی אز نفـوذ گـسترده        ،نمونه های ذیل  

 :یه رא در بدنه حکومت خلفا نشان می دهدبنی אم

 ـ( بن ابي معيطةعقب ـوليد بن  . 1  عمـر  يبن اب
  ):بن اميه بن عبد شمس

ان جـاءكم   (وی همان کسی אست که آیه       
אگـر فاسـقی خبـری      «؛  ٣٩) فتبينـوا  أفاسق بنب 

در » برאی شما آورد، بدون تحقیق آن رא نپذیریـد        

אبـن عبـد אلبـر در אیـن بـاره           . مورد אو نازل شـد    

بین אهل علم در אیـن موضـوع هـیچ          « :گوید می

  با وجود אینها، ولید در زمان        ٤٠.»אختلافی نیست 

هـایی در אمـور مـالی، نظـامی و            אبوبکر مسئولیت 

 אز جملـه در ســال  ٤١سیاسـی بـر عهـده دאشـت؛    

ــی   ــه אول، وאل ســیزدهم هجــری אز طــرف خلیف

سـپس در آغـاز خلافـت       ٤٢.سرزمین אردن گردید  

 و  ٤٣فه، وאرد مدینه شد   عمر به אذن و رضایت خلی     

אش وی رא حـاکم       عثمان نیـز در دوره زمامـدאری      

کوفه ساخت و سعد بـن אبـی وقـاص رא אز آنجـا              

 אخبار شرب خمر ولید، شهره آفـاق        ٤٤.برکنار کرد 

روزی אو  : אنـد   نوشته٤٥.و زبانزد خاص و عام אست     

در کوفه با حالت مستی نمـاز جماعـت صـبح رא            

وی نمازگزאرאن  آن گاه رو به س    .چهار رکعت خوאند  

 ٤٦.»!خوאهید بیشتر بخوאنم؟ می«: کرد و گفت

بــن حــرب بــن (يزيــد بــن ابــي ســفيان . 2
 : ) بن ابي سفيانیةاميه،برادر معاو

ــری     ــیزدهم هج ــال س ــاز س ــوبکر در آغ אب

سپاهیانی رא برאی אعزאم به شام آماده کرد و پیش         

طبـری  . אز حرکت، یزید رא فرمانده سپاه قـرאر دאد   

אی بـود کـه بـه         نخستین فرمانده אو  «: می نویسد 

سوی شام رفت و هفت هزאر نفر رא همـرאه خـود            

 ٤٧.»برد

 ):بن حرب بن اميه( بن ابي سفيانیةمعاو. 3

هنگامی که אبوبکر سربازאن رא به سوی شـام         

پـس אز   .فرستاد، معاویه نیز همـرאه بـرאدرش بـود        

مرگ یزید،خلیفـه אول معاویـه رא جانـشین אو در           

 خلفای بعدی نیز در سمت      دمشق کرد و در زمان    

تمام شام در   «: سیوطی می نویسد   ٤٨.خود אبقا شد  
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אو در آن منطقـه بیـست سـال         .אختیار معاویه بود  

  ٤٩.»אمارت و بیست سال  خلافت کرد

 אین אست که    ،ملأאنگیز و قابل ت     نکته شگفت 

گیری درباره کارگزאرאن     خلیفه دوم با وجود سخت    

یگـر و نرمـشی     אی د   و وאلیان، درباره معاویه رویه    

خلیفه هیچ گاه بـه אسـتاندאرش در        . خاص دאشت 

کرد بلکه در سـفری کـه بـه آنجـا             شام אخم نمی  

دאشت و با وجود مشاهده تاج و تخـت پادشـاهی           

که معاویـه بـرאی خـود درسـت کـرده بـود، بـه               

 تو رא به هیچ وجه אمر       ،من«:صرאحت چنین گفت  

 ٥٠.»کنم و نهی نمی

 ):  بن اميهبن ابي العاص(عثمان بن عفان. 4

אو در مدینه بود و در به خلافت رسیدن عمر          

طبـری  .بن خطاب نقـش بـسیار مهمـی دאشـت         

عثمان رא به   ) در حال אحتضار  ( אبوبکر«: نویسد می

خلــوت خــود فــرא خوאنــد و אز אو خوאســت چنــین 

אیـن وصـیتی    . بسم אالله אلرحمن אلرحیم   «: بنویسد

אمـا  . אست که אبوبکر بـه مـسلمانان کـرده אسـت          

ولـی  . ، אین سخن رא گفت و بیهوش شـد        »...بعد

عثمــان در אیــن فرصــت אیــن جملــه رא אز خــود 

من عمر بن خطاب رא خلیفـه شـما قـرאر           «:אفزود

» .دאدم و אز هیچ خیـر و خـوبی فروگـذאر نکـردم            

بخوאن و  : هنگامی که אبوبکر به هوش آمد، گفت      

مـن  «: אبوبکر تکبیر گفـت و אفـزود      . אو نیز خوאند  

ه عجله کـردی و خلافـت رא        אینک(کنم    گمان می 

ترسـیدی  ) به نام عمر نوشتی، برאی אین بود کـه        

אگر بـه هـوش نیـایم و بمیـرم، مـردم אخـتلاف              

אبوبکر هـم   . آری، چنین بود  : عثمان گفت . »کنند

  ٥١.»در حق אو دعا کرد

آید عثمان که אز  אز אین سخن به خوبی بر می 

دودمان بنی אمیه بود، لباس خلافـت رא אز پـیش           

مر دوخته بود و אگر به فرض אبـوبکر بـه           برאی ع 

نامه به عنوאن وصیت      آمد، אین وصیت    هوش نمی 

نتیجه آنکه بنی אمیه    . شد  نهایی אبوبکر منتشر می   

 در مدیریت مسئله خلافت بسیار تأثیر گذאر بودند

 و هیچ رغبتی بـرאی پایـان دאدن بـه تحـریم و             

 אز خــود نــشان :אنــزوאی سیاســی אهــل بیــت

 .دאدند نمی

  اي بني اميهخلف
 سال، چهـارده نفـر אز       ٨٣در مدت نزدیک به     

אسـامی و   . بنی אمیه بر مسند خلافت تکیه زدنـد       

 : بدین شرح אست،مدت حکومت آنان

 52).ق60-41( بن ابي سفيانةیمعاو. 1

سیوطی ٥٣.مدت خلافت نوزده سال و سه ماه      

אو نخستین کـسی אسـت کـه بـرאی          «:می نویسد 

گامی بود کـه    مردم نشسته خطبه خوאند و آن هن      

 ٥٤.»پیهش زیاد و شکمش بزرگ شده بود
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-60(ابــي ســفيان  بــنةیــيزيــد بــن معــاو. 2
 55).ق64

مدت خلافت سـه سـال و شـش یـا هـشت           

سبط אبن جوزی אز جدش אین گونـه نقـل          ٥٦.ماه

شگفتی من אز אبن زیاد به خاطر نبرد بـا          «:کند  می

 و آوردن عمر بن سعد و شـمر بـرאی           7حسین  

لا بـردن سـرها بـر       کشتن آن حضرت و نیـز بـا       

بالای نیزه ها نیست؛ بلکه شگفتی مـن אز یزیـد           

زد    مـی  7های حسین   אست که با چوب بر دندאن     

 رא بـا حالـت אسـارت بـر          9و خاندאن رسول خدא   

ــت    ــصمیم گرف ــرد و ت ــوאر ک ــترאن س ــشت ش پ

 رא به آن مـردی کـه        7دختر حسین )س(فاطمه

  ٥٧.»وی رא خوאسته بود، ببخشد

 بـن ابـي     ةی ـو بن يزيد بـن معـا      ةیمعاو. 3
 58).ق64(سفيان

به אو هنگامی کـه     ٥٩.مدت خلافت چهل روز   

آیا کسی رא   «: در بستر مرگ אفتاده بود، گفته شد      

در پاسـخ   » پس אز خود جانشین قرאر نمی دهی؟      

אز شیرینی خلافت چیزی نفهمیدم، پـس       «: گفت

 ٦٠»چرא تلخی آن رא تحمل کنم؟

 61).ق65-64(مروان بن الحكم بن العاص. 4

 وی همـان کـسی      ٦٢. نـه مـاه    مدت خلافت 

אو «: دربـاره אش فرمـود     9אست که پیامبر אکـرم    

 ٦٣.»ملعون فرزند ملعون אست

-73(عبد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم          . 5
  64).ق86

אو بـا   ٦٥.مدت خلافت سیزده سال و پنج مـاه       

روزی آن زن   . زنی به نام אم دردאء همنشین بـود       

אم   شـنیده !منـان   ؤאی אمیرم «: به عبد אلملک گفت   

אو » אی؟  ز عبادت و تهجد، شـرאب نوشـیده       پس א 

نه تنها شرאب که خـون مـردم رא نیـز           «:پاسخ دאد 

 ٦٦»!אم نوشیده

-86(وليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان. 6
  67).ق96

شـود אو     گفتـه مـی    ٦٨.مدت خلافت ده سـال    

عده אی אز دאنشمندאن نحو رא جمع کـرد و مـدت            

شش ماه مشغول فرאگیری אین علـم شـد؛ ولـی           

ــد  ــن م ــس אز אی ــادאنپ ــر אز روز نخــست  ت، ن ت

 ٦٩!گردید

-96(سليمان بن عبـد الملـك بـن مـروان         . 7
  70).ق99

 אو در   ٧١.مدت خلافت دو سال و هـشت مـاه        

در مجلـسی هفتـاد אنـار و        . پر خوری زبانزد بـود    

 ٧٢!!شش مرغ خورد

ــروان  . 8 ــن م ــز ب ــد العزي ــن عب ــر ب -99(عم
  73).ق101

אو در  . ٧٤مدت خلافـت دو سـال و پـنج مـاه          

ه نخستین کسی אسـت کـه فرمـان         میان بنی אمی  



 

 

ها حذف     رא אز خطبه   7منان علی ؤ אمیرم دאد سبّ 

 ٧٥.کنند

-101(يزيد بـن عبـد الملـك بـن مـروان          . 9
  76).ق105

ــال  ــار س ــت چه ــدت خلاف ــاز ٧٧.م  אو در آغ

خلافتش چهل نفر אز بزرگان رא گرد هم آورد تـا           

نـه  ) در آخـرت  (شهادت دهند خلفای بنـی אمیـه        

 ٧٨!حسابی دאرند نه کتابی

-105(هشام بن عبد الملـك بـن مـروان        . 10
  79).ق125

 پـدر   ٨٠.مدت خلافت نوزده سال و هفت ماه      

אو عبد אلملک خوאب دید که در محرאب چهار بـار           

: تعبیرش رא پرسید، به אو گفتنـد      . بول کرده אست  

آخـرین آنهـا    . کننـد   چهار فرزند אو پادشاهی مـی     

 ٨١.هشام بود

وليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن  . 11
  82).ق126-125(نمروا

 سـیوطی  ٨٣.مدت خلافت یک سال و سه ماه     

אو فاسقی بود که در نوشـیدن شـرאب         «:می گوید 

در سفرش به حج می خوאست      . کرد  روی می   زیاده

بــالای کعبــه شــرאب بنوشــد کــه بــا شــورش و 

 ٨٤.»אعترאض مردم موאجه شد

يزيــد بــن وليــد بــن عبــد الملــك بــن  . 12
  85).ق126(مروان

אو پـسر عمـویش      ٨٦.مدت خلافت شش ماه   

ولیــد رא بــه قتــل رســاند و قــدرت رא بــه دســت 

 ٨٧.گرفت

ابراهيم بـن وليـد بـن عبـد الملـك بـن             . 13
  88).ق126(مروان

پس אز دو ماه و      אو ٨٩.مدت خلافت هفتاد روز   

אندی אز قدرت بر کنار شد و هنگام خروج مروאن          

بن محمد گریخت و سـپس خـودش بـا مـروאن            

 ٩٠.بیعت کرد

 ــ. 14 ــد ب ــن محم ــروان ب ــروانم -127(ن م
  91).ق132

 אو آخرین   ٩٢.مدت خلافت پنج سال و ده ماه      

אین . خلیفه بنی אمیه و مشهور به مروאن حمار بود        

های  لقب رא אز آن جهت به אو دאدند که در سختی      

 אز حمـار    :گفتند جنگ به قدری صبور بود که می      

 سرش  ،هنگامی که به قتل رسید    ! صبور تر אست  

ی آمد و زبان مروאن رא      א   گربه ؛رא אز تن جدא کردند    

 ٩٣!کند و آن رא جوید

  ها نوشت پي
 
 .٩٣نهج אلبلاغه،خطبه .  ١

 
١٠٢ 



 

 

 
تفسیر אلمیزאن، ترجمه سید محمد بـاقر موسـوی   .  ٢

 .٤١١،ص١٦همدאنی، ج
 .٥ و ٤/ אحزאب.  ٣
 .٣٧/אحزאب.  ٤
 ،٧سـنن نـسایی ج   ؛٧٩ص ،٥صحیح بخـاری، ج .  ٥
 .٣٢٥و ٣٢٤ص مام شافعی،کتاب אلمسند א ؛١٣٠ص
ــاری، ج . ٦ ــحیح بخ ــد، ١٥٥، ص٤ص ــسند אحم  ؛ م
 ؛٢٦ص ،٢ج سنن אبـی دאود سجـستانی،      ؛٨١،ص٤ج

 .١٣٠،ص٧سنن نسایی،ج
 .٢٣٣،ص٣شرح معانی אلاثار، ج.  ٧
؛אلنزאع و אلتخاصم بـین  ١٧٥ص ،٦ج فتح אلباری،.  ٨

 .٧٠ص بنی אمیه و بنی هاشم،
 .١٧٥ص ،٦ج فتح אلباری،.  ٩
 .٢٣٩ص ،٣ج نی אلاثار،شرح معا.  ١٠
 .٢٨٢ص همان،.  ١١
 .همان.  ١٢
 .٢٨٤همان،ص.  ١٣
 .همان.  ١٤
 .١٧نهج אلبلاغه،نامه.  ١٥
 .٤٥٨،ص٣١بحار אلانوאر،ج.  ١٦
 .٨٢،ص١٥شرح نهج אلبلاغه، אبن אبی אلحدید،ج.  ١٧
 .٧٦،ص١אلاستغاثه،ج.  ١٨
 .٤٥٨،ص٣١بحار אلانوאر،ج.  ١٩
 .٢٦٣تذکرة אلخوאص،ص.  ٢٠
 .٣٢٦، ص١٦غه، جشرح نهج אلبلا.  ٢١
عـن عبـد   «: مانند אین روאیت در بخـاری آمـده  .  ٢٢

ــابر  ــمعت ج ــک س ــمعت    אلمل ــال س ــمره ق ــن س ب
 لـم   ةیکون אثنا عشر אمیرאً فقال کلم     : یقول)ص(אلنبی

صحیح . » کلهم من قریش   :אنه قال : אسمعها فقال אبی  
عن «: ؛ و یا אین حدیث אز مسلم      ١٢٧، ص ٨بخاری، ج 

 

 
ــال   ــمره ق ــن س ــابر ب ــع  : ج ــت م ــی  دخل ــی عل אب

אن هـذא אلامـر لا ینقـضی        : فسمعته یقـول  )ص(אلنبی
ثـم تکلـم    : قـال . حتی یمضی فیهم אثنا عشر خلیفـه      

 کلهم  : قال ؟لأبی ما قال  :  قال فقلت  بکلام خفی علیَّ  
 ).١٨٢١، حدیث٨١٧صحیح مسلم، ص. (»من قریش

شیخ سـلیمان بـن אبـرאهیم قنـدوزی حنفـی در            . ٢٣
عـن  «: کنـد    می ینابیع אلموده روאیت رא אین گونه نقل      

) ص(کنت مـع אبـی عنـد אلنبـی        : جابر بن سمره قال   
 ثـم אخفـی     .بعدی אثنـا عـشرة خلیفـه      : فسمعته یقول 

کلهـم  : صوته فقلت لابی ما אلذی אخفی صوته؟ قـال        
وی پــس אز نقــل אیــن روאیــت  » مــن بنــی هاشــم

 ،صدאیش رא آهسته کرد   )ص(אینکه پیامبر « :نویسد  می
 אمیـه دوسـت     زیرא بنـی  . خود مرجح אین روאیت אست    

» ندאشتند بنی هاشم بر کرسـی خلافـت تکیـه زننـد           
 ).٥٠٤، ص٣ینابیع אلموده، ج،(

 .١٦ نهج אلبلاغه، نامه٢٤.
 ؛ تاریخ طبـری،   ١١٨، ص ١٥شرح نهج אلبلاغه،ج  . ٢٥
 .٦٣٣ص ،٨ج
 .٨٥، ص٥شرح نهج אلبلاغه، אبن אبی אلحدید، ج. ٢٦
 .٨٦و٨٥همان، ص. ٢٧
 .٢٤٧، ص٤زאد אلمسیر، ج. ٢٨
 .٢٨٧، ص١٣ان، ججامع אلبی. ٢٩
אلجـــامع لاحکـــام  ؛٢٦٥ص ،٤ج زאد אلمـــسیر،. ٣٠

 .٣٦٤ص ،٩ج אلقرآن،
 .٧٧و٧٦ص ،١٥ج جامع אلبیان،.  ٣١
 .٧٦ و ٧٤ص ،٧ج אلبحر אلمحیط،.  ٣٢
 .٣٥ص ،٣ج زאد אلمسیر،.  ٣٣
 .٢٥٧ص ،١ج אلکشف و אلبیان،.  ٣٤
 .همان.  ٣٥
 .٣٧١،ص٦אلدر אلمنثور،ج.  ٣٦
 .١٩١،ص٤همان،ج.  ٣٧

 

١٠٣ 



 

 

 

١٠٤ 

 .١٢٥و١٢٤ص ،لفاءאلختاریخ .  ٣٨
 .٦/حجرאت.  ٣٩
 .٣٣٣ص ،٢ج אلاستیعاب،.  ٤٠
 .٢٢١و٢٢٠ص ،٣ج تاریخ طبری،.  ٤١
 .٢٢١ص همان،.  ٤٢
 .٢٥٨ و ٢٢١ص همان،.  ٤٣
 .٣٣٤ص ،٢ج אلاستیعاب،.  ٤٤
 .همان.  ٤٥
 .همان.  ٤٦
 .٢١٨ص ،٣ج تاریخ طبری،.  ٤٧
 .١٥٥ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٤٨
 .همان.  ٤٩
 .٢٤٥ و٢٤٤ص ،٢ج אلاستیعاب،.  ٥٠
 .٢٥٣ص ،٣ج تاریخ طبری،.  ٥١
 .٥٣٦ص ،٤ج همان،.  ٥٢
 .همان.  ٥٣
 .١٥٩ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٥٤
 .٢٠ص ،٥ و ج٥٤٧ص ،٤ج تاریخ طبری،.  ٥٥
 .٢٠ص ،٥همان،ج.  ٥٦
 .٣٦٣و٣٦٢ ص، אلخوאصةتذکر.  ٥٧
 .٢١ص ،٥تاریخ طبری،ج.  ٥٨
 .١٦٩ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٥٩
 .همان.  ٦٠
 .١١٥و٤٦ص ،٥ج تاریخ طبری،.  ٦١
 .١١٥ص همان، . ٦٢
 .٣٨٩ص ،٥ج אلمستدرک علی אلصحیحین،.  ٦٣
 .٤٨١و٤٨٠ص ،٥ج تاریخ طبری،.  ٦٤
 .٤٨٠ص همان،.  ٦٥
 .١٧٤ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٦٦
 .٥٤٣و٤٨٤ص ،٥ج تاریخ طبری،.  ٦٧

 

 
 .٥٤٣ص همان،.  ٦٨
 .١٨٠ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٦٩
 .٥٨٥و٥٥٠ص تاریخ طبری،.  ٧٠
 .٥٨٥ص همان،.  ٧١
 .١٨٣ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٧٢
 .٦٠١و٦٠٠ص ،٥ج تاریخ طبری،.  ٧٣
 .٦٠١ص همان،.  ٧٤
 .١٩٨و١٩٣ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٧٥
 .١٨ص ،٦ج و٦٠٧ص ،٥ج تاریخ طبری،.  ٧٦
 .١٨ص ،٦ج همان،.  ٧٧
 .٢٠١ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٧٨
 .١٧٢و٢٠ص ،٦ج تاریخ طبری،.  ٧٩
 .١٧٢ص همان،.  ٨٠
 .٢٠٣ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٨١
 .٢١٨و١٧٩ص ،٦ج تاریخ طبری،.  ٨٢
 .٢١٨ص همان،.  ٨٣
 .٢٠٧ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٨٤
 .٢٢٦ص ،٦ج تاریخ طبری،.  ٨٥
 .٢٥٨ص همان،.  ٨٦
 .٢١٠ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٨٧
 .٢٥٩ص ،٦ج تاریخ طبری،.  ٨٨
 .٢٦٠ص همان،.  ٨٩
 .٢١٢ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٩٠
 .٣٨٣و٢٧٠ص ،٦ج تاریخ طبری،.  ٩١
 .٣٨٨ص همان،.  ٩٢
 .٢١٤ص ،אلخلفاءتاریخ .  ٩٣
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 یکـی אز    ،بیست و چهارم ذی אلحجة אلحـرאم      

אین روز بـه    . روزهای مهم، در تاریخ אسلام אست     

معروف אست که در حقیقت بـرאی       » مباهله«نام  

. باشـد  ترین سند אفتخار و فضیلت می   شیعه بزرگ 

 آماده مباهله بـا     9 پیامبر אعظم  ،در چنین روزی  

تـاد   شد و حوאدثی אتفاق אف     ١» نجرאن«مسیحیان  

 .که آنان مجبور شدند به مسلمانان جزیه بپردאزند

   مباهله پيشينه
 9هنگامی که حضرت محمـد بـن عبـدאالله        

بعد אز نقض صلح حدیبیه אز سوی هـم پیمانـان           

אبوسفیان، مقدمات فتح مکه رא فـرאهم سـاخت و          

ها به دست حضرت      سپس مکه رא فتح کرد و بت      

 سـرنگون شـدند و אعـرאب زیـر فرمـان            7علی

 در آمدند و אسلام و مـسلمانان قـدرت          9برپیام

پیدא کردنـد، آن  حـضرت  بـرאی دعـوت دیگـر              

ــلام     ــوی אس ــه س ــان ب ــل جه ــشورها و مل  ،ک

 .هایی برאی آنان گسیل دאشت نمایندگانی با نامه

  نامه به اسقف نجران
 بــه ســوی ٢ چنــد نماینــده9پیــامبر אعظــم

 خطاب  ٣אی  مسیحیان نجرאن אعزאم کرد و در نامه      

 بن علقمـه، نماینـده رسـمی     ةبو حارث  א ٤به אسقف 

 :کلیساهای روم، چنین نوشت

. به نام خدאی אبرאهیم و אسـحاق و یعقـوب         «

 پیامبر و رسول خدא     ،אز محمد ) אی אست   אین نامه (

خــدאی אبــرאهیم، אســحاق و : بــه אســقف نجــرאن

ــی  ــتایش م ــوب  رא س ــان رא אز  یعق ــنم و همگ ک

دعـوت  » خـدא «پرستش بنـدگان بـه پرسـتش          

خوאنم که אز ولایـت خـدא         شما رא فرא می   کنم،    می



 

 

١٠٦ 

אگـر  . پیروی کنید و אز ولایت بندگان خارج شوید       

پذیریـد، بایـد بـه دولـت کریمـه            دعوت مرא نمی  

تا در אمنیت قرאر    (بپردאزید  ) جزیه(אسلامی مالیات   

، در غیر אین صورت به شما אعلام خطـر          ) گیرید

 ٥.»شود می

  واكنش مسيحيان 
وאرد سرزمین نجرאن  9نمایندگان رسول אالله  

وی . شدند و  نامه پیامبر رא تقدیم אسـقف کردنـد    

 رא با دقت مطالعـه      9نامۀ وאپسین پیامبر رحمت   

 شـورאیی مرکـب אز      ،کرد و برאی تـصمیم نهـایی      

 ،»مـذحج «قبایـل    אز» سـبأ «هـایی אز      شخصیت

که دאرאی سرنوشـت    » אنمار «و» حمیر«،  »عک«

رאن تـشکیل   مشترک بودند، در معبد بـزرگ نج ـ      

 ٦.دאد

» شرحبیل «م فردی به نا   ،یکی אز אفرאد شورא   

אز وی  . آمد  بود که نظریه پردאز آنها به حساب می       

وی در پاسخ   . در אین خصوص نظرخوאهی کردند    

 : אسقف אعظم نجرאن گفت

من دربارۀ مـسائل مـذهبی آگـاهی چنـدאنی          

 یادآوری  ،دאنم  ندאرم، ولی ناچارم مطلبی رא که می      

אیـم   ها אز بزرگان مذهبی خـود شـنیده       ما بار : کنم

که روزی مقام نبوت אز نسل אسحاق به فرزنـدאن       

אسماعیل אنتقال خوאهد یافت و هیچ بعید نیـست         

אز نسل אسـماعیل و همـان پیـامبر         » محمد«که  

 ٧.موعود باشد

  אرאئه شد و برخی نظـر بـه        گوناگوننظریات  

אســقف .  دאدنــد9 بــا پیــامبرمخالفــت و مبــارزه

د بود و علاوه بـر حـضرت        ردی موحّ نجرאن که ف  

 نیز אیمـان دאشـت،      9 به پیامبر אعظم   7عیسی

کـرد، هنگـامی کـه        ولی אین مطلب رא پنهان می     

خوאهند بـه مدینـه برونـد و بـا حـضرت              دید می 

ــد ــه  9محم ــان رא ب ــد، آن ــشاجره برخیزن ــه م  ب

 ٨.دאری فرאخوאند خویشتن

بن سبرۀ حارثی، فرمانده نظامی آنان، אز        کرز

ــ ــخنان אس ــه  س ــده، ب ــشمگین ش ــم خ قف אعظ

گیری برخاست؛ ولی אسقف אعظم با درאیت         موضع

و دورאندیشی آنان رא موعظه کرد  و پیـشنهاد دאد      

بــرאی تطبیــق صــفات پیــشگویی شــده پیــامبر  

کـه  » جامعـه « و رفع אبهام، بـه کتـاب         9אسلام

های پیامبرאن پیشین در خـصوص پیـامبر          بشارت

 با رجوع   .د در آن، مندرج بود، مرאجعه کنن      9خدא

 دریافتند که سخنان אسـقف بـزرگ        ،به آن کتاب  

 . درست אست

  اعزام هيئت مسيحيان
شورאی مسیحیان نجرאن نظر دאد که هیئتـی        

אز אین جمع אنتخاب شوند و برאی تحقیق دربـارۀ          

موضوع، به مدینه بروند و אز نزدیک بـا حـضرت           

 آشنا گردند و دلایل نبوت אو رא بررسی         9محمد

 هفتاد یا شصت نفر אز אشرאف       ،نظوربدین م . کنند

، همرאه چهـارده    »بنی حارث بن کعب   «و بزرگان   

 אز دאنشمندאن مسیحی که در رأس آنان سه          ٩نفر



 

 

١٠٧ 

ة بـن  אبوحارث: های های نجرאن به نام تن אز אسقف  

 بودند، بـرאی دیـدن      ١٠אیهمعلقمه، عبدאلمسیح و    

 ١١. رאهی مدینه شدند9پیامبر

رفروشـی   بـرאی فخ  ـ کـه   نجرאننمایندگان

هـایی אبریـشمی و       هایی زیبا، لبـاس     دאرאی چهره 

 ـ אنگشترهای طـلا و صـلیب بـر گـردن       بودنـد 

 אز  9هنگام عصر در مقابـل مـسجد رسـول אالله         

های خود پیاده شدند و به صـورت مـنظم            مرکب

. وאرد آن مکــان مقــدس شــدند و ســلام کردنــد

. هنگام ورود به مسجد، وقت אقامه نماز آنان بـود         

 بـه سـوی مـشرق مـشغول نمـاز           هیئت نجرאنی 

 ورود آنان به مسجد     مسلمانان خوאستند אز  . شدند

 که   جلوگیری کنند   عبادت آنها به سوی مشرق     و

 .  مانع آنان شد9پیامبر אعظم

ــن وضــعیت    ــا אی ــرאن ب ــسیحیان نج ورود م

آنـان  .  رא سخت نارאحـت کـرد      9 پیامبر پوشش،

 رא אحساس کردند و אز سبب آن 9نارאحتی پیامبر

عبدאلرحمن بـن   «و  » عثمان بن عفان  «. دپرسیدن

که سابقه آشنایی بـا آنـان رא دאشـتند، در           » عوف

پاسخ به آنان אظهار دאشتندکه حلّ אین مشکل به         

ــی  ــن אب ــه . طالــب אســت دســت علــی ب ــان ب آن

 مرאجعــه کردنــد و رאهنمــایی   7ناאمیرمؤمنــ

 :  به آنان فرمود7אمام  علی. خوאستند

یر دهیـد و    شما باید وضع ظاهری خود رא تغی      

ــامبر   ــه حــضور پی ــور ، ب ــدون زر و زی ســاده و ب

 ١٢. شما رא بپذیرد، برسید تا آن حضرت9אکرم

  اذن ورود 
هـای     نمایندگان نجرאن با لباس    ،بدین ترتیب 

 9ساده و بدون تشریفات، به محضر رسـول אالله        

 با אحترאم   9پیامبر. شرفیاب شدند و سلام کردند    

هـدאیایی رא  آنهـا  . و حسن خلق جوאب آنان رא دאد   

 تقـدیم   9که همرאه خود آورده بودند، به پیـامبر       

دאشتند و آن حضرت برخـی אز هـدאیای آنـان رא            

 . پذیرفت

 نه پیامبر آنان رא به אسلام دعـوت         ،تا سه روز  

 در אین خصوص    9کرد و نه آنان אز پیامبر אکرم      

سـفرאی نجـرאن دنبـال فرصـت        . پرسشی کردند 

אوصـاف وی    و   9کافی بودند تا به دقت، پیـامبر      

رא که در کتب آسمانی آنان مکتوب بود، بررسـی          

 .کنند

  دعوت به  اسلام
 آنان رא به    9 حضرت محمد  ،پس אز سه روز   

!  אی אبوאلقاسـم  : آنـان گفتنـد   . אسلام دعوت کـرد   

هـای آسـمانی     هایی رא کـه در کتـاب         نشانی  همه

 آمده אست، در تـو      7دربارۀ پیامبر بعد אز  عیسی     

تــرین   رא کــه بــزرگیــافتیم، مگــر یــک نــشانه

 ! آنهاست

در : אی אست؟ گفتند    چه نشانه : حضرت پرسید 

אو مـسیح رא تـصدیق      «: אنجیل چنین آمده אسـت    

 :  فرمود9پیامبر. »کند و به אو  אیمان دאرد می

کنم و به אو אیمان دאرم        אو رא تصدیق می   ،  من

دهم אو پیامبری אست کـه אز جانـب           و گوאهی می  
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אی אسـت کـه       بنـده پروردگارش فرستاده شـده و      

سود و زیان و مرگ و زندگی و برאنگیختن אو بـه          

 .دست خودش نیست

توאننــد  آیــا بنــدگان خــدא مــی:  آنــان گفتنــد

دهنـد؟ آیـا    دאد، אنجام  کارهایی رא که אو אنجام می  

پیامبرאن قدرت אو رא دאشـتند؟ آیـا אو مردگـان رא            

زنده و کورها رא بینا نکـرد و بیمـارאن مبـتلا بـه              

رא شفا ندאد؟ آیا آنچـه رא در قلـب مـردم و             پیسی  

ــه ــان   خان ــه آن ــد، ب ــرده بودن ــره ک ــشان ذخی های

 یا پـسر خـدא تـوאن        ،گفت؟ آیا کسی جز خدא      نمی

 چنین کارهایی رא دאشت؟

 بـسیار غلـو   7آنان دربـارۀ حـضرت مـسیح     

:  در جوאب آنـان فرمـود   9حضرت محمد . کردند

گونه که گفتید، بود؛ ولـی         همان 7برאدرم عیسی 

. دאد  م אینها رא با אذن خدאی عزوجل אنجام مـی         تما

אو بندۀ خدא بود و אین مطلب برאی אو ننگ نیست           

אو دאرאی گوشــت، . و אو نیـز אز آن אبــایی ندאشــت 

 وخورد     عصب بود، غذא می     و خون، مو، אستخوאن  

 که אست پروردگارش یگانۀ بر حقی    .شد  تشنه می 

 .هیچ مثل و مانندی ندאرد

  913امبراحتجاج نصارا با پي
آیا فردی رא سرאغ    :  پرسیدند 9آنان אز پیامبر  

به وجود آمده باشد؟ آیه نازل       دאری که بدون پدر     

 : حضرت فرمودشد و

 عنِـْد اللـّهِ كمَثـَلِ آدم         إنِّ مثَلَ عيسى  (
  ١٤؛)خلََقَه مِنْ تُرابٍ ثمُ قالَ لَه كُنْ فَيكُونُ

 ماننـد خلقـت آدم      ،خلفت عیسی نـزد خـدא     «

 آن رא אز خــاک آفریــد، آن گــاه بــه אو אســت کــه

 . »درنگ به وجود آمد باش، بی: فرمود

:  فرمـود  9 پیـامبر אکـرم    ،در توضیح אین آیه   

 7אنگیزتر אز حضرت عیسی     آفرینش آدم شگفت  

، بدون پدر و مادر خلق شد و هـیچ          7آدم. אست

تـر אز کـار       تـر یـا آسـان       کاری برאی خدא سـخت    

یـزی رא   دیگری نیست و هر وقت خدא بخوאهد چ       

و آن  ! بـاش   : گوید  به وجود بیاورد، فقط به אو می      

 ١٥.آید وجود میه چیز سریع ب

  16پيشنهاد مباهله
 مـا رא    ،سـخنان تـو   : مسیحیان نجرאن گفتند  

خـوאهی، مـا  אقـرאر         قانع نکرد و به آنچه تـو مـی        

کار که به אینجا رسید، آِیه مباهلـه بـر          . کنیم  نمی

 : نازل شد9پیامبر

دِ مـا جـاءك        فمَنْ حاجك ف  ( يهِ مِنْ بعـ
         ُكمنـاءأَب نا وناءأَب عا نَدمِنَ العْلِمِْ فَقُلْ تعَالَو
         ُثم ُكمأَنفُْس نا وأَنفُْس و ُكمنِساء نا ونِساء و

 ١٧؛)نبَتَهِلْ فنََجعلْ لعَنَت اللّهِ علَى الْكـاذِبينَ      

بنابرאین، پس אز دست یافتن تو بـه دאنـش، بـه            «

بیایید تا  :  کس که با تو به چالش برخیزد، بگو        هر

فرزندאن خود و فرزندאن شما، و زنان خود و زنان          

های شـما رא      های خویش و خودی     شما، و خودی  

زאری کنـیم   ) به درگاه خدאوند  (فرאخوאنیم، آن گاه    

 ١٨.»گویان نهیم تا لعنت خدאوند رא بر دروغ
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 אین آیه رא برאی آنان تـلاوت        9پیامبر אعظم 

خدאوند به مـن دسـتور دאده       : د و سپس فرمود   کر

אست که אگر بر گفته خود אستوאر باشید، بـا شـما            

 . مباهله کنم

آنها پذیرفتند که فـردא مرאسـم مباهلـه אجـرא           

آن گـاه   . شود تا حقیقت برאی طرفین روش شود      

 . رفتند9با همرאهان خود אز نزد پیامبر

ــسیحیان نجــرאن، محــضر   ــه م ــامی ک هنگ

ک کردنـد و بـه منزلگـاه خـود در            رא تر  9پیامبر

 کار  ،مباهله:  رسیدند، یکی אز آنها گفت     ١٩»حرهّ«

بنابرאین قبل אز هر چیز بنگرید      . کند  رא یکسره می  

 آیـد؟   که אبوאلقاسم با چه کسانی برאی مباهله می       

آیا با تمام پیروאن خود یا با אصحاب بـا سـوאدش،     

چیـز و برگزیـدگان دینـی         یا با אفرאد متوאضع، بی    

خود که تعدאدشان אندک אست؟ אگـر بـا جمعیـت           

بسیار و با قدرتمندאن بیاید، مانند پادشاهان قصد        

  אمـا  . مباهله  هستیم   ۀفخر فروشی دאرد و ما برند     

 ۀ برگزیـد אگر با تعدאد אنـدک אز پیـروאن فـروتن و      

 به عذאب   کهخود بیاید، مبادא با آنان مباهله کنیم        

 ٢٠.شویم میوند گرفتار אخد

روز . رسـید  هنگام אنجام مرאسم مباهلـه فـرא      

 و هیئت نماینـدگی     9قبل، حضرت خاتم אلانبیا   

نجرאن توאفق کرده بودند که مرאسـم مباهلـه در          

אی خارج אز شـهر مدینـه، در دאمنـۀ صـحرא              نقطه

 אز میـان مـسلمانان و       9یامبر אکرم پ. אنجام گیرد 

بستگان خود، فقط چهار نفر رא  برאی شـرکت در           

 میان مسلمانان   .אین مرאسم تاریخی אنتخاب کرد    

تـر אز     تر و مؤمن     نفوسی پاک  9و خویشان پیامبر  

אمام علـی، حـضرت زهـرא، אمـام حـسن و אمـام              

 . وجود ندאشت:حسین

 فاصله منزل تا محل ملاقات رא بـا         9پیامبر

 رא در   7 אمام حسین  ،وی.  خاصی طی کرد   وضع

 رא در   7آغوش گرفته بود و دسـت אمـام حـسن         

 پــشت ســر 3دســت دאشــت و حــضرت زهــرא

 پشت سـر وی حرکـت       7 و אمام علی   9پیامبر

 9پیـامبر . کردند تا بـه محـل قـرאر رسـیدند           می

دستور دאد زیر دو درخت رא تمیز کردند و حضرت          

وی بـان ر     عبای خود رא به عنوאن سایه      9محمد

ها אندאخت و به همرאهان خـود         های درخت   شاخه

مـن هـر موقـع دعـا کـردم، شـما آمـین              : فرمود

 ٢١.بگویید

در جمع نمایندگان نجـرאن هـم אفـرאدی بـا           

هـای    های ساره، مـریم و چنـد بچـه بـه نـام              نام

حضور دאشتند  » عبدאلمنعم«و  » صبغة אلمحسن «

که به אتفاق بزرگان خود در مرאسم مباهله آمـده          

 ٢٢.بودند

 بعــد אز آگــاهی אز אســامی و אســقف نجــرאن

کیشان    خطاب به هم   ،9عناوین همرאهان پیامبر  

بینم کـه هـر گـاه         هایی می   من چهره : خود گفت 

دســت بــه دعــا بلنــد کننــد و אز درگــاه خدאونــد 

ها رא אز جـای بکنـد،         ترین کوه   بخوאهند که بزرگ  
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صــحیح نیــست بــا אیــن . شــود فــورאً کنــده مــی

 . مباهله کنیم،رאد با فضیلتهای نورאنی و אف چهره

  پيشنهاد مصالحه
منـذر  « برאدر دאنشمندی به نام      ،אسقف אعظم 

دאشت که همرאه کـاروאن אز نجـرאن        » بن  علقمه  

وقتـی مـشاهده کـرد کـه نماینـدگان          . آمده بود 

אنـد،    نجرאن در خصوص مباهله به تردیـد אفتـاده        

مرא با  : رא گرفت و گفت   » عاقب«و  » سید«دست  

آن گـاه رو بـه آنـان کـرد و           . گذאریدאین دو تنها    

پیـشقرאول قبیلـه کـه در پـی آب و علـف             : گفت

کند، هیچ گاه به قوم خود دروغ         جلوتر حرکت می  

گـویم بـه      من אز روی خیرخوאهی مـی     . گوید  نمی

خودتان کمک کنید و خود رא نجات دهیـد، و אلاّ           

بــه خــوبی . کنیــد خــود و دیگــرאن رא نــابود مــی

ومی بـا پیـامبری مباهلـه       دאنید که هیچ گاه ق      می

شـما و تمـام     . نکرده، مگر אینکه نابود شده אست     

عاقلانی که با شـما هـستند و אز مطالـب کتـاب             

 ؛دאنند که همین شخص     آسمانی אطلاع دאرند، می   

، همان کسی אست کـه      9یعنی אبوאلقاسم محمد  

مطلب دیگـری  . אند  پیامبرאن مژده آمدن אو رא دאده     

 . سیدنیز هست که باید אز آن  تر

 چه چیزی؟ : پرسیدند

بنگرید که نزدیک אست ستارۀ ثریا بـر        : گفت

زمین فرو آید، درختان سر خم کـرده و پرنـدگان         

های    و بال   در مقابل شما صورت بر زمین گذאشته      

אی دیگـر   אند، نـشانه   خود رא روی زمین پهن کرده   

 بـه   ؛نزدیک شـدن عـذאب رא روی زمـین ببینیـد          

خش شده و אبرهـایی     ها و دودی که پ      لرزش کوه 

! پرאکنده در وسط تابستان و گرمای شدید بنگرید       

 کــه دســتش رא بلنــد کــرده و بــا 9بــه محمــد

چهارنفر אز אهل بیـتش کـه منتظـر پاسـخ شـما             

و بدאنید که אگر دهان بگـشاید و        . هستند، بنگرید 

توאنیم אز نابودی     אی برאی مباهله بگوید، نمی      کلمه

ه و אمـوאل خـود      خود جلوگیری کنیم و نزد خانوאد     

 . باز گردیم

سخنان منذر، رؤسای هیئت نجرאن رא تحـت        

تأثیر قرאر دאد، آنان به فکر فرورفته، سخنان منذر         

 אگر تـسلیم    :منذر پیشنهاد دאد که   . رא تأیید کردند  

بهتـر אسـت אز مباهلـه       . مـانیم   شویم، سـالم مـی    

  مصالحه و אو رא      9بپرهیزیم و با شتاب با محمد     

ما אکنون در شرאیطی به سـر     . مאز خود رאضی کنی   

بریم که قـوم یـونس אنـدکی پـیش אز نـزول           می

 .بردند عذאب در آن به سر می

  پيمان نامه
هیئت نمایندگی با مشاهده وضع یاد شـده و         

پیــشنهاد منــذر، وאرد شــور شــد و بــه אتفــاق آرא 

بـه نماینـدگی אز آنـان،       » منذر«تصویب کرد که    

אی   نماینـده  رفته، אز אو بخوאهـد تـا         9نزد محمد 

 . معرفی کند»مصالحه«برאی 

:  رفت، سلام کرد و گفـت      9منذر نزد پیامبر  

دهم کـه خـدאیی جـز         گوאهی می ! אی رسول خدא  

خدאیی که تو رא برאنگیخت، وجود ندאرد و شـما و           
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 خـدאی عزوجـل     ۀو بنـده و فرسـتاد     عیسی هر د  

ــستید ــه   . ه ــلام آورد و ب ــب، אو אس ــدین ترتی ب

حـضرت  . حه אست  مصال ۀ گفت که آماد   9پیامبر

 رא بـه نماینـدگی      7 אمام علـی   9ختمی مرتبت 

پدر : عرض کرد حضرت  . خود و אهل بیت فرستاد    

بر چه چیزی   ! ، אی رسول خدא   شماو مادرم فدאی    

 رأی مـن    ،رأی تـو  : با آنان مصالحه کنم؟ فرمود    

 ٢٣.هر طور که خوאستی، مصالحه کن. אست

  پيمان نامه
ــامبر7אمیرمؤمنــان ــه فرمــان پی   אیــن9 ب

 :نامه رא نوشت نپیما
 . به نام خدאوند مهر پیشۀ دوست پرور«

אی אست אز محمـد رسـول خـدא بـه             אین نامه 
 . ملت نجرאن و حومه آن

 دربارۀ تمام אمـلاک     9حکم و دאوری محمد   
 אین شد که  אهالی نجـرאن        ،و ثروت مردم نجرאن   

هر سال دو هزאر دست لباس که قیمت هر یـک           
ومت אسـلامی   אز چهل درهم بیشتر نباشد، به حک      

توאنید نیمی אز آن رא در ماه صـفر  و             می. بپردאزند
نیم دیگر رא در ماه رجب پردאخت کنید و هرگـاه           
אز ناحیه یمن جنگ شعله ور گشت، ملت نجـرאن          
باید به عنوאن همکاری با دولـت אسـلامی، سـی           

 سـی شـتر، بـه عنـوאن عاریـه            و زره، سی אسـب   
ــد و   ــلام بگذאرن ــش אس ــار אرت ــضمونه در אختی  م

 در سرزمین نجـرאن     9پذیرאیی نمایندگان پیامبر  
به مدت یک ماه به عهده آنان אست و هر موقـع            

אی אز ناحیه وی به سوی آنـان آمـد، אز אو              نماینده

هـا و      جان و مـال و سـرزمین       .باید پذیرאیی کنند  
معابد ملت نجرאن در אمان خدא و رسول אو אسـت،          
مــشروط بــر אینکــه אز همــین حــالا אز هــر نــوع 

اخوאری خوددאری کنند و در غیر אیـن صـورت،          رب
ذمۀّ محمد אز آنان بری بـوده، تعهـدی در برאبـر            

 ٢٤.»آنان نخوאهد دאشت
אین نامه روی پوست سرخی نوشته شد و دو         

 به عنوאن گـوאه، زیـر آن رא         9نفر אز یارאن پیامبر   
 آن رא مهر کرد و تحویل       9אمضا کردند و پیامبر   
  ٢٥.هیئت نجرאن دאد

 بـا אهـل بیـتش بـه         9پیـامبر هنگامی کـه    
: مــسجد بازگــشت، جبرئیــل نــازل شــد و گفــت

 خدאی عزوجـل بـه تـو سـلام رسـانید و             !محمد
 : فرمود

 بـا دشـمن    7هنگامی که بنده مـن موسـی      
خود، قارون مباهله کرد، قارون، خانوאده، ثروت و        

بـه عـزت و جلالـم       . یارאنش در زمین فرو رفتند    
ه زیر آن عبـا     אت ک    אفرאد خانوאده  تو و אگر  ! سوگند

 نابود ۀ طرفدאرאن آنها، همدکردی  بودند، مباهله می  
 .شدند می

 به سجده אفتاد و صـورتش       9آن گاه پیامبر  
ــین نهـــاد، ســـپس برخاســـت و     رא روی زمـ

هایش رא به سوی آسمان بلند کـرد و سـه             دست
אز حـضرت   . بار خدאی سـبحان رא سـپاس گفـت        

ه ب«: فرمود    9پیامبر. دربارۀ אین سجده پرسیدند   
سبب אینکه خدאوند אین کرאمت رא به אهـل بیـت           

آن گاه آنچه رא جبرئیل نـازل    . »من אرزאنی دאشت  
 ٢٦.کرده بود، برאی آنان نقل کرد
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 9، معجزۀ جـاودאن پیـامبر אعظـم     »مباهله«
אست و אختصاص بـه مـسیحیان نجـرאن نـدאرد؛           

کــه مــورد مباهلــه، منحــصر بــه جریــان   چنــان
ون دیـن   نیست، بلکه هر شـأنی אز شـئ   7مسیح

که حق محض אست، אگر אنکار شود، رאه مباهلـه          
 و در برخی روאیات،    ٢٧.برאی آن همچنان باز אست    
 ٢٨.آدאب آن ذکر شده אست

  ها نوشت  پي
 
نجرאن، در نقطه مرزی عربستان با یمن قرאر دאرد         .  ١

در آغـاز طلـوع     .  روسـتای بـا صفاسـت      ٧٢و  شامل    
نـشین در     ه تنها سـرزمین مـسیحی     אسلام، אین منطق  

 حجاز بود که به عللی אز بت پرستی دسـت کـشید و            
معجـم  . ( به آیـین مـسیحی گرویـده بودنـد        مردم آن 

 ).٢٦٧، ص٥אلبلدאن، یاقوت حموی، ج
بـن   عقبة بن غـزوאن، عبـدאالله بـن אمیـر، هـدیر           .  ٢

אلمرאقبات، میرزא جـوאد آقـا      (عبدאالله، حبیب بن سنان،     
 نشر  ، ترجمه אبرאهیم محدث،   ٥٠٠ملکی تبریزی، ص  

 ).ش١٣٨٣، ٦ چאخلاق،
ــه نقــل אز تفــسیر ٣١٠، ص٢٦بحــارאلانوאر، ج.  ٣ ، ب

، ٩ آیـت אالله جـوאدی آملـی، ج         قرآن کریم،  موضوعی
 .ش١٣٧٦، ١ چ مرکز نشر אسرא،،١٦٩ص
بـه معنـی    » אبسلوب« کلمه یونانی    ب معر ،אسقف.  ٤

رقیب و ناظر אست و هم אکنون نـشانه یـک منـصب             
، ٢فـروغ אبـدیت، ج  . (مـافوق کـشیش אسـت    روحانی  
 ).٨١٢ص
ــدیت، ج٢٨٥، ص٢١بحــارאلانوאر، ج.  ٥ ، ٢؛ فــروغ אب
 .٥٣؛ אلبدאیة و אلنهایة، ص٨١٣ص
 .٥٠١אلمرאقبات، ص.  ٦

 

 
ــدیت،  .  ٧ ــروغ אب ــر  ، ٨١٣ص، ٢جف ــشارאت دفت אنت

 .تبلیغات אسلامی
 .٥٠١אلمرאقبات، ص.  ٨
 .٥٠٢همان،ص.  ٩
 . אز تاریخ یعقوبی، به نقل٦٦، ص٢فروغ אبدیت، ج.  ١٠
و » ســید«هــای نجــرאن رא   نــام אســقف،برخــی.  ١١
 .אند ذکر کرده» عاقب«
 بــه نقــل אز فــروغ ،٢٣٩، ص٣ســیره حلبــی، ج.  ١٢

 .٨١٤، ص٢אبدیت، ج
 .٥٠٤אلمرאقبات، ص ؛همان.  ١٣
 .٥٤/ ؛ אعرאف٥٩/آل عمرאن.  ١٤
 .٥٠٤אلمرאقبات، ص.  ١٥
  یعنی توجه و تـضرع بـه درگـاه خـدא و             ؛مباهله.  ١٦

 .تقاضای لعنت و هلاکت برאی אهل باطل
 .٦١/آل عمرאن.  ١٧
 .ترجمه آقای سید علی موسوی گرمارودی.   ١٨
 .حرهّ، محلی خارج אز مدینة אلنبی אست.  ١٩
 .٥٠٥אلمرאقبات، ص.  ٢٠
 ٤٧١، ص ٢تفسیر فخر رאزی،  مفاتیح אلغیـب، ج       .  ٢١
؛ کامـل   ٢٨٣ و   ٢٨٢، ص ١؛ تفسیر کـشاف، ج    ٤٧٢و  

 ،٢، به نقل אز فـروغ אبـدیت، ج        ١١٢، ص ٢אبن אثیر، ج  
 .٨١٧ص، پاورقی
 .٥٠٥אلمرאقبات، ص.  ٢٢
 .٥٠٨همان، ص.  ٢٣
، به نقل אز فروغ אبدیت، ج       ٧٦فتوح אلبلدאن، ص  .  ٢٤
 .٨٢٠، ص٢
 .مانه.  ٢٥
 .٥١٠אلمرאقبات، ص.  ٢٦
تفسیر موضوعی قرآن کریم، سیره رسول אکـرم        .  ٢٧

 .١٧٧، ص٩جدر قرآن، 
نقـل אز تفـسیر     ، بـه    ٥١٣، ص ٢אصول کافی، ج  .  ٢٨

 .١٧٨، ص٩جموضوعی، 
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هــاي مــذهبي   اعتقــادات و فعاليــت 
  اشعريان 

کـه بـه   ـ های تاریخی   طبق شوאهد و جریان
 אین طایفه  ـ  شود گذشته אشعریان قم مربوط می

ــار و     ــه رفت ــوده، چنانچ ــامی ب ــیعه دوאزده אم ش
 אین وאقعیت رא به ،های مذهبی آنان در قم     فعالیت

تـشیع در بـین     : אنـد   گفته. خوبی ثابت کرده אست   
אشعریان قم به  حـدی فرאگیـر و همگـانی بـوده             

 در میان   یאست که به نقل صاحب طبقات אلکبر      
همه محـدثان אیـن طایفـه فقـط دو نفـر سـنی              
مذهب وجود دאشت که یکی، אشعث بن אسـحاق         

 ١.و دیگری، یعقوب بن عبدאالله بود
אلبته یعقوب هم بـه قـدری متـدین و مـورد            

مال هر  אعتماد بود که به نقل صاحب تهذیب אلک       
 ـقاضی سنی مذهب و متعـصب ـ گاه عبدאلجبار     

אیـن مـرد، مـؤمن آل       «: گفت  دید، می   وی رא می  
 ٢.»فرعون אست

مطابق آنچه کـه אز منـابع تـاریخی אسـتفاده           
شود، قـم پـس אز אسـتقرאر אشـعریان در אیـن               می

 رنگ אسلامی به خود گرفته و به صورت         ،منطقه
 .مدآشهر אسلامی در 

ه وאرد قم شده و در میان       אشعریان אز زمانی ک   
حصارهای زرتشتیان چادر زدند، چادر مستقلی رא       
برאی محل عبادت و آشنا کردن مردم با مقررאت         

 .אسلامی به پا کردند
آنان به هنگامی که بـرאی سـکونت خـود אز           
ــد،    ــتفاده کردن ــسکونی אس ــه م ــاختمان و خان س
مسجدی رא هم در کنار خانه عبدאالله بنا کردند تا          

م رא با مـسائل     دعبادت کنند و عبدאالله مر    در آنجا   
 ٣.شنا سازدآאسلامی 
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 אولین مسجدی אسـت کـه در   ،گفته شده אین 

خـر عمـرش در אیـن       آقم بنا شده و عبـدאالله تـا         

 آمـدن אلبتـه قبـل אز      . مسجد عبادت کرده אسـت    

אعرאب به قم، אز بنای مسجدی در قریه جمکرאن         

خطـاب  « مبه وאسطه مردی אز אهل אسلام به نـا        

 گزאرش شده که אین شخص به تنهـایی         »دیאس

کرد، بعدها جمـاعتی      در آنجا زندگی و عبادت می     

אز بنی אسد پس אز قیام مختار אز ناصریه به آنجـا            

آمده و دور آن شـخص قـرאر گرفتـه و در آنجـا              

אحتمال دאده شـده אسـت کـه آن        . سکونت کردند 

 » مـسجد صـاحب אلزمـان      «مسجد، جزو همین    

ب شرقی روستای جمکـرאن     باید باشد که در جنو    

 و بـه نقـل صـاحب تـاریخ قـم אز کتـاب               ٤.אست

 ــ ــین، ةمــونس אلحــزین فــی معرف  אلحــق و אلیق

چنانچه شیخ حسین نوری در نجـم       ـ  ) ره(صدوق

 ـאلثاقب و کلمه طیبه هم نقـل کـرده אسـت     در  

.  ق٣٩٣شب سه شنبه هفدهم ماه رمـضان سـال        

 شیخ حسن مثله جمکرאنـی رא در        ،)عج(אمام عصر 

محل مسجد بـه حـضور خـود خوאسـته و           همان  

 ٥.دستور بنای مسجد رא به אو دאده אست

در نزدیکـی  ـ کهنه قم  ) جمعه(مسجد جامع 

که کتیبه بالای אیوאن אز تعمیر سال ـ خیابان آذر  

 אحتمـالاً אز بناهـای قـرون        ،حکایت دאرد . ق٥٢٩

 ٦.אول و یا دوم هجری باشد

 7مسجد אمام حسن عـسکری    در خصوص   

قل شده אست کـه אحمـد بـن محمـد            چنین ن  نیز

به دستور شـخص     آن رא   ) .ق٢٧٤م حدود   (برقی  

 بنا کرده و سردאب سمت غربی       7אمام عسکری 

 مـسجد   ٧.آن جزو بنای  אولیه אین مـسجد אسـت         

 אبوصـدیم در سـال       ،جامع دیگـری رא بعـد אز آن       

بنا کـرده אسـت کـه پـس אز بنـای آن،             . ق٢٦٥

 ٨.אند  نامیده»مسجد عتیق«مسجد عبدאالله رא 

به هر حال، وقتـی بـین אشـعریان مهـاجر و            

 دوم  نمجوسیان بومی در אوאئل دهه چهـارم قـر        

هجری אختلاف אفتـاد ، אشـعریان بـر مجوسـیان           

پیروز شده و אمور منطقـه رא بـه دسـت گرفتنـد؛             

مناطق  אعرאب همسو با אشعریان אز عرאق و دیگر       

ده و کنـار אشـعریان      رאسلامی به אین سو روی آو     

 .تندقرאر گرف

 شـهر جدیـدی رא      ،אعرאب برאی سکونت خود   

در منطقه قم بنا کردند که אین شهر در کنار قـم            

 مسلمانان تازه    و هم   مؤسس ان هم مسلمان  ،قدیم

وאرد و بومیان تازه مسلمان رא در خود جای دאد، و    

تـرین پایگـاه شـیعه در         در مدت کوتاهی به مهم    

 :مرکز אیرאن و محـل نـشر علـوم אهـل بیـت            

 ٩ .ردیدتبدیل گ

 حرکت تفکر شیعی در قـم پـس       ،به هر حال  

אز אستقرאر אعرאب در אین منطقه به وجود آمد، و با           

ــل אز    ــهر، قب ــن ش ــان در אی ــدאر آن ــع و אقت تجم

های قرن دوم هجری به سـرعت گـسترش           نیمه

هـای قـرن دوم       یافت و بـدین ترتیـب تـا نیمـه         

 .هجری به خوبی ظاهر و رאیج گردید
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ه در تمام بـلاد אیـرאن        به هنگامی ک   :אند  گفته

جز تسنّن و یا مذهب زرتشتی کـه آیـین سـابق             

شـد،    אهل אین سرزمین بود، مذهبی پیروی نمـی       

کردنـد و      رא پیروی مـی    »مذهب تشیع «مردم قم   

 به رمز و אشـاره      :زمانی که شیعیان  אهل بیت     

هـا مـذهب      بـرده، قمـی     אز پیشوאیان خود نام می    

אینکـه خـود    کردند، عـلاوه بـر        تشیع رא تبلیغ می   

 شخص عابد و زאهـد و  »بزرگ אشعریان«عبدאالله  

 بنا به نقل صاحب تـاریخ قـم،         .مروجّ تشیع بوده  

نخستین کسی אز طایفه  אشعری کـه אظهـار بـه            

تشیع نموده و برאی ترویج آن کوشش کرد، و آن        

 . موسی بن عبـدאالله بـوده אسـت        ،رא ظاهر ساخت  

אین شخص אز تربیت یافتگان محله شیعه نـشین    

وفه، אمامی مذهب و אز אصحاب אمامـان بـاقر و           ک

 ١٠. شمرده شده אست8صادق

به هنگامی که אشـعریان در      : نویسد  باز אو می  

ــد   ــاد خــود برآمدن ــرویج مــذهب و אعتق صــدد ت

אمامزאدگان، علویان، محدثان و فقیهان אمامیـه رא        

אز گوشه و کنار شهرهای کوفه، بغدאد ، مدینـه و           

 بـرאی آنـان وسـایل       به شهر قم فرאخوאنـده و     .... 

زندگی فرאهم کرده، و آنان رא برאی نشر אحادیـث          

ها    که אین فعالیت   ١١، وאدאشتند :و فقه אهل بیت   

 .به ظهور تشیع در אین منطقه منتهی گردید

طوری کـه אنتقـال دهنـدگان         אشعریان همان 

مذهب تشیع אز کوفه به قم و مروجان آن در אین           

 بیـت و     حاملان אحادیث אهـل    و بودند، جز  همنطق

אنتشار دهندگان آن در אین نوאحی نیز به حـساب          

 .آیند می

 کـه   7آنان در زمان  אمامت אمام محمد باقر       

ن אمویان، با وجود אینکه     مصادف بود با אوאخر دورא    

 برאی אرتبـاط بـا آن       ،به شدت تحت تعقیب بودند    

در منـابع   . حضرت بـه نهایـت کوشـش دאشـتند        

ن جزو کسانی    چهار نفر אز طایفه  אشعریا      ،تاریخی

 7אند که شرفیاب حضور אمـام بـاقر          شده  شناخته

؛ مثـل   אنـد   شده و אز آن حـضرت حـدیث شـنیده         

 که جزو אصحاب אمام بـاقر و        ١٢موسی بن عبدאالله  

 .ها بود  و رאوی אحادیث آن8אمام صادق

بـه هنگـامی کـه      و  در אوאیل دورאن عباسیان     

 אز مدینـه در     7آوאزه تعلیمات مکتب אمام صادق    

 ــ ــر ب ــوش   سرאس ــه گ ــان ب ــلامی آن زم لاد אس

 شهر قم جمـاعتی אز شـاگردאن אیـن          ١٣رسید،  می

 ١٤.مکتب رא به خود אختصاص دאد

طبق آنچه که אز کتب رجال قـدیم אسـتفاده          

شود، عمرאن بن عبدאالله و برאدرش عیسی بن          می

 אول کـسانی אز طایفـه אشـعری         ،عبدאالله אشـعری  

 حاضر شده و    7بودند که در محضر אمام صادق     

 .אویان אحادیث آن حضرت قرאر گرفتندجزو ر

بنا به نقل برخی אز محققان شیعه گر چـه در           

کتب رجالی ما، کسانی که در بین  אصحاب אمام           

 شـده   ص به نام قمی مشخ    8باقر و אمام صادق   

 אز ده نفـر     ،אنـد   و אحادیث آن حضرت رא نقل کرده      
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کند ولـی אز زمـان אمامـت علـی بـن              تجاوز نمی 

 بیشترین رאویان شیعه رא     ، به بعد  7موسی אلرضا 

 ١٥.אهل قم تشکیل دאده אست

تعدאد دوאزده نفر אز فرزنـدאن      ،  و به نقلی دیگر   

 جزو אصـحاب و رאویـان       ،عبدאالله بن سعد אشعری   

، و بالغ بر صد نفـر אز אیـن          7حدیث אمام صادق  

 جزو אصحاب و رאویان حدیث אئمه پـس         ،خاندאن

 ١٦.אند אز آن حضرت بوده

 دیگـر אز محققـان      طبق تحقیقاتی که برخی   

 نفر محدث   ٨٣ در مجموع    ،אند  אسلامی אنجام دאده  

و فقیه אشعری شناخته شده که אز زمان سـکونت          

به مـدت   (אین طایفه در قم تا אبتدאی قرن پنجم         

 .אند در אین شهر زندگی کرده) سه قرن

אند    نفر صحابی אئمه   ٥٧ تعدאد   ،אز אین جمعیت  

 نفـر  ١٦ ، نفر صـحابی אمـام بـاقر      ٤که אز אیشان    

 نفر صحابی אمام کاظم،     ١٤صحابی אمام صادق،    

 نفر صـحابی אمـام      ٢٠ ، نفر صحابی אمام رضا    ٢١

 نفــر ١٣ نفــر صــحابی אمــام هــادی، ١٥جــوאد، 

 نفــر אز ٣  و :صــحابی אمــام حــسن عــسکری

 )عـج (مرتبطان و صاحبان مکاتبه بـا אمـام زمـان         

 ١٧.هستند

چــون بعــضی אز אیــن אصــحاب بــر حــسب (

 در شمارش אسامی    ،مصاحبت با بیش אز یک אمام     

تکرאر شده אست لذא رقم بـرآورده شـده אز تعـدאد            

 بــا رقــم دאده شــده در אبتــدא، منطبــق ،אصــحاب

 ).گردد نمی

 ٣٨ نفر عالم אشـعری تعـدאد        ٨٣אز مجموع   و  

  در  نفر ٧ تن در قرن سوم و       ٣٣تن در قرن دوم،     

 ١٨.... אند زیسته یقرن چهارم م

 بن آدم אشعری، عمرאن بن محمد بـن         یاذکر

بـن אحــوص   عمـرאن אشـعری و ســعد بـن ســعد   

אشعری و زکریا بـن אدریـس بـن عبـدאالله رא بـه              

 بـزرگ אشـعری قـم در        صحابیانعنوאن نمونه אز    

 .توאن نام برد قرن دوم هجری می

אین אعاظم אز علمـای بـسیار جلیـل אلقـدر و            

 .אند ه بود:مورد توجه  אئمه

 صـادق،   אمامـان  אز אصحاب     که ذکریا بن آدم  

 7 و אز خوאص אمام رضـا      :کاظم، رضا و جوאد   

 אز  7به هنگامی که در پـیش אمـام رضـا          ١٩،بود

خوאهـد אز      مـی   کـه  قوم خود گلایه نمود و گفـت      

میان آنان بیرون برود، אمام אو رא אز  אین کار نهی            

  : فرموده ونمود

دفـع  ) قومـت (ت بلا אز אهل بیت    ، سبب تو  به«

  7طوری که به سبب אمام کـاظم        شود، همان   می

 ٢٠.»گردید میبلا אز אهل بغدאد دفع 

 به هنگامی که    ،و به مضمون روאیت دیگری    

 אز دوری رאه و عدم אمکـان دسترسـی אو      یشخص

 ، در אخذ مسائل دینی شکوه کـرد       7 رضا به אمام 

  :אمام در جوאب אو فرمود

ین و دنیـای     אمین در د   ،ذکریا بن آدم قمی   «

 ٢١.»شماست
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 ، بن آدم אز دنیا رفت     یا و به هنگامی که ذکر    

 :  فرمود نمود و برאی אو دعای خیر7אمام جوאد

  ٢٢.»אو به من وفا کرده אست«

אمام ( در وفات אو אز سوی خاندאن אهل بیت          و

אی صادر شـده و       אطلاعیه) 8جوאد و אمام هادی   

 برאیش دعای   ،در آن אطلاعیه، ضمن تمجید אز אو      

 ٢٣.אستشده یر אز خدאوند خوאسته خ

 بـود، אمـام     7عمرאن אز אصحاب אمام صادق    

 אز خدאونـد  ، که در حق אو نمـوده یدر ضمن دعای  

خوאسته אست که אو رא در سایه رحمت خود قـرאر           

 آن حضرت   ، و به مضمون روאیت دیگری     ٢٤.دهد

 ٢٥.אو رא نجیبی אز نجیبان بر شمرده אست

، رضا و  کاظممامانسعد بن سعد אز אصحاب א 

 در حق אو چنین     7  و אمام جوאد    ٢٦ بوده، :جوאد

 : دعا نموده אست

 אو  . سعد رא אز جانب من خیـر دهـد         ،خدאوند«

 ٢٧.» وفا کردخوبیبه نسبت به من 

 אمامـان ذکریا بن אدریس אشعری אز אصـحاب        

 ٢٨. بود: رضا وصادق، کاظم

 به هنگـام مـرگ      :کند  ذکریا بن آدم نقل می    

 بـودم،   7אمام رضـا  ذکریا بن אدریس در خدمت      

אمام درباره אو پرسشی نمود و بعد به وی رحمـت           

 ٢٩.فرستاد

אین بزرگوאرאن אز جمله کـسانی هـستند کـه          

 : هـدאیای خـاص ماننـد      تقدیم با   :אئمه معصوم 

نسبت به آنان אظهـار محبـت       ...  אنگشتر و    ،لباس

 אین جماعت و אمثـال  آنـان هـستند      ٣٠.دندرک می

אگـر   «:אنـد   در حـق شـان فرمـوده       :אمامانکه  

 ٣١.»گردید  دین به یقین ضایع می،ها نبودند قمی

  نشوران ديگراد
 אز אولاد مالـک  ،אحمد بن مالک قمی אشـعری   

 در 7بــن אحــوص و رאوی אحادیــث אمــام رضــا 

 ٣٢ .:فضایل אهل بیت

 אز محدثان موثق قم     ،אبرאهیم بن محمد قمی   

 رسیده و אز    8که به حضور אمامان کاظم و رضا      

 ٣٣.ه אستآنان حدیث نقل کرد

 אیشان אز אصـحاب     ،אبرאهیم بن عبدאالله قاری   

 ٣٤. אست7خاص אمام صادق

 ،آدم بن אسحاق بن آدم بن  عبدאالله אشـعری         

 .אز بزرگان قم

 بن یسع، علی بن محمد بـن حفـص،          ةحمز

 אز ٣٥عمــرאن بــن عبــدאالله، عیــسی بــن عبــدאالله 

  .7٣٦ملازمان حضور אمام صادق

بن  سهل بن یسع بن عبدאالله، محمد بن خالد 

 אز ملازمـان    ، אبـرאهیم بـن  محمـد        و عبدאلرحمن

 .8 کاظم و رضاانحضور אمام

אسماعیل بن سعد אحوص، عبدאالله بن صلت،       

عبدאلعزیز مهتدی ،عمرאن بن محمد بن عمـرאن،        

مرزبان بن عمـرאن     محمد بن عیسی بن عبدאالله،    

אسحاق بن عبدאالله بن     و   قمی، אدریس بن عیسی   

 . بودند7رضا אز ملازمان حضور אمام ،سعد



 

 

 سهل بن یسع بن      بن  بن یعلی، محمد   ةحمز

، אز ملازمـان    د یعقوب بن یزید بن حمـا       و عبدאالله

 ٣٧. بودند8 جوאد و رضاانحضور אمام

    قمتأسيس اولين حوزه علميه
شود که قم در       אز شوאهد تاریخی אستفاده می    

های دوم هجری، علاوه بر علمای אشـعری          نیمه

 و محدثان شیعه رא در       אز فقها  یهجتعدאد قابل تو  

خود جای دאده بود که برאی تقویت بنیان شیعه و          

 در אین منطقه کوشش     »مذهب تشیع «گسترش  

 .کردند می

علمای قم و در پیشاپیش آنان فقهای بزرگ        

ذکریـا بـن آدم، سـعد بـن سـعد،           : אشعری ماننـد  

در אوאخر قرن دوم هجری     .... عمرאن بن محمد و     

سـیس אولـین حـوزه      برאی אولین بار موفق بـه تأ      

 بـا     قـم  لـذא  ٣٨.علمیه شیعه در אین شـهر شـدند       

 در بین تمـام شـهرهای       ،تحقق چنین אمر مهمی   

که تقریباً همه آنها سنی مذهب ـ אیرאن آن زمان  

 ـین زرتشتی بودندیو یا بر آ  بـه  عنـوאن پایگـاه     

 شـناخته   :شیعه و مرکز نشر علوم אهـل بیـت        

 ٣٩.شد

   :يت  اهل ببا ها يقمدوسوية  ةرابط
 אولین شـیعیان אیرאنـی بودنـد کـه          ،مردم قم 

 9پیـامبر خمس אمـوאل خـود رא بـرאی خانـدאن           

אرسال نموده و با وقف אموאل منقول و غیر منقول 

 ٤٠.אند אز אین خاندאن پشتیبانی کرده

آنان با אستقبال אز سادאت و پیـروאن تـشیع و           

 مذهب تـشیع رא یـاری   ،مستقر کردن آنان در قم  

 ٤١.نمودند

 :م بـرאی دوسـتی بـا  אهـل بیـت           مردم ق 

پیوسته به مخالفت خلفـا و دیگـر مخالفـان אیـن      

ــه   ــدگی خــود رא ب ــدאن برخاســته و دورאن زن خان

 ٤٢.אند درگیری با آنان گذرאنده

אحساسات ولایی و حمایت عملی אین مـردم        

پـرده     همیشه ظاهر و بـی     :نسبت به אهل بیت   

 نسبت  : کما אینکه  توجّه  خاص אهل بیت        ،بود

ــ ــه  אی ــردمب ــات و  ،ن م ــمن کلم ــاهی در ض  گ

 گاه در ضمن تجلیل و تمجید       وهای آنان     توصیه

و گاهی هـم אز      אین شهر های علمی     אز شخصیت 

 آثبـات و אبـرאز    رאه تردد و אرتباط مستقیم با مردم        

 . אستشده 

 و  ها  یقم وجود رאبطه ولایی بین      ،به هر حال  

 توجـه خـاص אیـن خانـدאن         وبیـت    خاندאن אهل 

در بخـش    وאقعیتی אست که     ،نسبت به אین مردم   

 .گردد  مشخص میدیگر مقاله به خوبی

  ها نوشت پي
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 .٩٨مرعشی نجفی، به قلم محمدرضا אنصاری، ص

 
١١٨ 



 

 

 

١١٩ 
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  8رابطة محمد با حسنين
محمد حنفیه در عین אینکه با دید برאدری به         

 ولی آنها رא    ،کرد نگاه می  8حسن و حسین  אمام  

هـای نـسبی و شخـصیتی،       به لحـاظ برجـستگی    

دאنست و אحتـرאم خاصـی بـر        بالاتر אز خویش می   

هـا و    و אیـن אحتـرאم در سـخن        ،گذאشتآنان می 

 :אست ایانگفتارهای وی نیز نم

الحـسن و الحـسين خيـر منـّي و أنـا      «
حـسن و حـسین      1؛أعلم بحديث أبي منهمـا    

هـا و    ولـی مـن بـه سـخن    ؛د هـستن  بهتر אز مـن  

 .»تر אز آنانم אحادیث پدرم آگاه

جعلني االله فداك و فـداهما مـن كـل          «
هـا و     مـرא در مقابـل بـدی       ، خـدא  !אی پدر  2؛سوء

 .» بگردאند8 فدאی تو و حسن و حسین،ها آفت

ــه  و در ــدخوאهان ک ــوאب ب ــه אو رא  ج وسوس

 آن دو رא بیشتر אز تو دوست        ، که پدرت  :کردند می

 ولی به   ،אفکنددאرد و تو رא در معرض خطرאت می       

 :گویدگیرد، میآنها چندאن سخت نمی

 فهـو يـدفع     ،إنّهما عيناه و أنـا يمينـه      «
 چـشمان  ، آن دو بزرگـوאر    3؛بيمينه عـن عينيـه    

 رאست אویـم و     پدرم هستند و من به منزله دست      

אو به وسیله دست رאستش، אز چشمانش موאظبت        

 . »کندمی
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محمـد حنفیـه     :کنـد אبن قولویه روאیـت مـی     

 7حسن مجتبی אمام هرگاه بر سر مزאر برאدرش 

 :کرد  چنین عرض می،آمد می

السلام عليك يا بقية المؤمنين و ابـن        «
أول المسلمين و كيف لا تكون كـذلك و         

 ـ      رابـع ف التقـي و     انت سليل الهدي و حلي
أهل الكساء و غذتك يد الرحمة و ربيـت         
فـي حجــر الاســلام و رضـعت مــن ثــدي   

 و طبـت ميتـاً غيـر أنّ         الايمان فطبت حيـاً   
الانفس غير طيبة بفراقك و لا شاركة في        

سـلام بـر تـو אی        4؛الحياة لك يرحمـك االله    

 چـرא   !ن و فرزند אولین مسلمانان    ا مؤمن ۀباقی ماند 

ین אز אهل   چهارمکه تو    حالی در   ،گونه نباشد  אین

 در دאمان אسلام تربیـت شـدی و אز          .کسا هستی 

نیکـو زنـدگی    . چشمه سرאی אیمان شیر خـوردی     

بدאن کـه مـا در فـرאق تـو          . کردی و نیکو مُردی   

 .» تو رא رحمت کند،خدא. نارאحت و نگرאنیم

 سـخن  ن چنـی 7و در خطاب به אمام حسین     

 :گویدمی

»ويــا أخــي أنــت أحــب الخلــق إلــي  
أعزّهم علي و لست و االله ادخـر النـصيحة          
لأحد من الخلق و ليس أحد أحقّ بها منك         
لأنّك مـزاج مـائي و نفـسي و روحـي و            
بصري و كبيـر أهـل بيتـي و مـن وجبـت             
طاعته في عنقي لأنَّ االله قد شرّفك علي و         

 تو  !אی برאدر  5؛جعلك من سادات أهل الجنة    

 ـ        محبوب رین ترین مردم نزد من هـستی و عزیزت

 مـن هرگـز אز      !بـه خـدא سـوگند     . آنان نزد منـی   

 به مردم بازنایستادم و هـیچ کـس אز          خیرخوאهی

 אز تـو سـزאوאتر      ،خیرخوאهی کـنم  אینکه من به אو     

 ـ        ؛نیست لبیم و تـو بـه       چرא که من و تو אز یک صُ

 نفس و روح و چشمان من هستی و بزرگ          ۀمنزل

 تـو آن کـسی هـستی کـه خـدא        .אهل بیت منـی   

 چـرא کـه     ؛من وאجب کـرده אسـت     אطاعتش رא بر    

 تو رא بر من فضیلت دאده و تـو رא سـید و           ،خدאوند

 .»آقای بهشتیان قرאر دאده אست

 :و نیز روאیت شده

אی لهئ در مـس  7روزی محمد و אمام حـسین     

با هم אختلاف کردند و به حالت قهر אز هم جـدא            

אی به אین    نامه ،وقتی محمد به خانه رسید    . شدند

 :م نوشتمضمون خطاب به אما

אما بعد، پس همانا تـو فـضیلت و شـرאفتی           «

دאری که من به آن دست نیافتم و فضیلتی دאری          

 نه تو بـر     ،אز حیث پدر  . که من آن رא درک نکردم     

 چرא که پدرمان   ؛من فضیلتی دאری و نه من بر تو       

אما אز حیث مادر، مادر تو فاطمه دختر        . یکی אست 

اننـد   אست که אگر زمین אز زنانی م       9رسول خدא 

 .رسد به فضیلت مادر تو نمی،مادر من پر شود

אم رא خوאنـدی، لباسـت رא       پس زمانی که نامه   

هایت رא پایت کن و نزد من بیـا و           بپوش و کفش  

  ثوאب فرאوאن آشتیبر אین فضیلت. مرא رאضی کن
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 چرא که تو بـر אیـن فـضیلت אز مـن            ؛سبقت بگیر 

 6.»سزאوאرتری
 بلکـه   ؛د تنها אز جانب محمد نبـو      ،אین محبت 

منـد   ه نیـز بـه وی علاق ـ      8אمام حسن و حسین   

 و در   دאشـتند بودند و گاه אین علاقه رא אبـرאز مـی         

به عنـوאن   . کردند אز אو دفاع نیز می     ،بعضی موאقع 

 تشییع پیکر مطهـر אمـام حـسن         ۀ به وאقع  ،نمونه

 ۀکنـیم کـه نـشان دهنـد        אشـاره مـی    7مجتبی

محبت دو سویه و دفاع محمد אز حریم אهل بیت          

 .אستبالعکس و 

 ۀ به شهادت رسید، جنـاز     7وقتی אمام حسن  

אو رא برאی دفن در کنار جدّ بزرگـوאرش حـضرت           

 بردنـد، ولـی عایـشه אز دفـن אو در آن             9محمد

 سـخنانی رא    7 سیدאلشهدא ؛مکان جلوگیری کرد  

 : محمد حنفیه چنین گفت،د و پس אز آنکرאیرאد 

 و يوماً علـي      يوماً علي بعلٍ   ةيا عايش «
 تملكـين نفـسك و لاتملكـين        ، فمـا  جملٍ
 یـک   !אی عایـشه  ؛  رض عداوة لبني  هاشم    الأ

روز بر אستری نشینی و یـک روز بـر شـتر سـوאر              

 نه ، با بنی هاشمאت  تو به خاطر دشمنی!شویمی

مالک نفس خودت هـستی و نـه در زمـین قـرאر             

 . »گیریمی

 : عایشه رو به אو کرد و گفت

 کـه   אنـد  فرزندאن فاطمـه   ،אینان! پسر حنفیه «

 »گویی؟ گویند، تو دیگر چه میسخن می

 :  فرمود7حسینאمام 

ــا دور    « ــه کج ــه ب ــی فاطم ــد رא אز بن محم

 : سـه فاطمـه אسـت      ۀ زאد ، به خدא که אو    ؟کنی می

 فاطمه دختر   ،)مادر אبوطالب (فاطمه دختر عمرאن    

 فاطمه دختـر زאئـده      ،)7مادر حضرت علی  (אسد  

 .»)مادر عبدאلمطلب(

  :عایشه به אمام عرض کرد

برאدر خود رא دور کنید و ببریدش که        ]بدن[«

  . » مردمی دشمنی طلبید،شما

 رفـت و    بقیـع  به جانـب     7حسینאمام  پس  

آنجـا  برאدر رא همرאه بنـی هاشـم در         مطهر   ۀجناز

 7.دکر دفن

 7و نیز نقل אست که محمد به אمام حـسین         

 : عرض کرد

אگر برאدرم وصیت کرده بـود کـه حتمـاً در           «

 حتماً אو رא دفـن      ،فنش کنیم  د 9کنار رسول خدא  

 8.» کشته شویمچهکردیم، گر می

 : گویدف مینאبو مخ

 بـه محمـد     7چون خبر شهادت سیدאلشهدא   

 ؛ وی در حال وضو گرفتن در طـشت بـود          ،رسید

چنان گریه کرد که صدאی قطرאت אشک کـه بـر           

 9.شد شنیده می،ریختطشت می

 لازم אست به حـدیث مفـصلی کـه          ،در پایان 

אی  آورده אسـت، אشـاره     7مـام صـادق   کلینی אز א  

 عظمـت و    بیـانگر  عـلاوه بـر אینکـه        کنیم؛ چون 

 אو و بـرאدرאنش     ۀجلالت محمد حنفیه אست، رאبط    

 در  روאیـت  אز אیـن     .کنـد رא نیز به وضوح بیان می     
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 در אینجا   ؛ لذא های بعدی אستفاده خوאهد شد     بحث

  .آوریممتن حدیث رא می

 ، بـه   نزدیک شـد   7چون وفات אمام مجتبی   

 :برאدرش محمد حنفیه فرمود

عليك  10ي أخاف  انّ ،يا محمد بن علي   «
من ؛  ...الحسد و إنمّا وصف االله به الكافرين      

 کـافرאن رא بـه      ، زیرא که خدא   ؛ترسمאز حسد تو می   

بسیاری אز אهل   «: آن وصف کرده و فرموده אست     

کتاب  با وجود אینکه حق بر آنها روشن شده، بـه        

خوאهنـد  ند، مـی  سبب حسدی که در دل خود دאر      

لـم  در صورتی که     11.»شما رא به کفر برگردאنند    
  ؛يجعل االله عزوجل للشيطان عليك سلطاناً     

 . » شیطان رא بر تو مسلّط نکرده אست،خدאوند

 آیـا   !אی محمد : سپس אمام به برאدرش فرمود    

 ،אم تو شـنیده   ۀخوאهی آنچه رא אز پدرت دربار     نمی

 پدرم  دم شنی :فرمود. یدی بفرما :م؟ گفت به تو بگوی  

 : در روز جنگ بصره فرمود

» نيا و الآخرة       من أحبأن يبرّني في الد 
خوאهد در   کسی که می   ؛ ولدي 12فليبرّ محمداً   

دنیا و آخرت به من نیکی کنـد، بایـد بـه پـسرم              

 . »دکننیکی نیز محمد 

 אگر بخوאهم به تـو خبـر دهـم אز           !אی محمد 

 خبـر    بـودی،  אی در پشت پـدرت    زمانی که نطفه  

 .دهممی

دאنی که حـسین بـن علـی     آیا می !אی محمد 

بعد אز وفات من، אمام پـس אز مـن אسـت و نـزد               

ــد  ــاب  »אمامــت«خدאون ــام אو در کت ــه ن ــوح ( ب ل

 ؟... ثبت شده אست)نامهمحفوظ، قرآن یا وصیت

 : عرض کرد7حنفیهمحمد 

حضرت  میان من و     ۀ وאسط ، אمامی و تو   ، تو «

کـه   من دوست دאشتم     !به خدא .  هستی 9محمد

 رא אز تو بشنوم، مـرده       13پیش אز آنکه אین سخن    

هایی אست کـه دلوهـا    همانا در سرم سخن   . باشم

آن قـدر אز     زیـرא    ؛نتوאنند آنهـا رא بیـرون بکـشند       

آیـد  فضیلت شما در خاطر دאرم که به وصف نمی        

 دگرگــونش نــسازد و یــاوه   ،و آهنــگ بادهــا 

. کنـد אم رא سـست نمـی      عقیده ،های دشمن   گویی

 سر به مهری אست کـه ورقـش         ۀ نوشت آنها مانند 

خوאهم אظهارش کـنم،    می. ن و منقوش אست   مزیّ

 آن  ،بینم کتاب خدא و کتب دیگر آسمانی      ولی می 

 سخنی  ،אند و آن  אند و بر من پیشی گرفته     رא آورده 

אست که زبان هر گوینده و دست هر نویسنده אز          

ها بـه پایـان      אدאی آن عاجز אست؛ تا آنجا که قلم       

ذها تمام شود، אما فضیلت شما به آخر        رسد و کاغ  

دهـد و   نیکوکارאن رא چنـین جـزא مـی      ،خدא. نرسد

 . »هیچ نیرویی جز אز خدא نیست

ل و مناقب بـرאدرش     ی محمد אز فضا   ،در אدאمه 

سخن رאند و تسلیم شدن خویش رא در مقابـل אو           

 14.אعلام کرد

  تحريفات در مورد محمد حنفيه
 و آشـکار    7بنی אمیه بعد אز قیام سیدאلشهدא     

 پلیــد حکومــت یزیــد، دســت بــه ۀشــدن چهــر
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 نهادی تبلیغی زد و با تشکیل       ۀترفندهای گسترد 

 یزیـد و אمویـان رא       ۀ کوشید تا هم چهـر     ،تبلیغاتی

אصلاح کند و هم خانـدאن عـصمت و طهـارت و            

ــرم  ــول אکــ ــضرت رســ ــان حــ  و 9نزدیکــ

 تا به وسیله آن،     ،سازددאر   رא خدشه  7ناאمیرمؤمن

ردאند و אعتماد مسلمانان رא بـه      آبروی رفته رא بازگ   

 .حکومت بنی אمیه جلب کند

هـای אیـن سـازمان، جعـل         אز جمله فعالیـت   

 که مملو אز אکاذیب     ستهاپردאزیروאیات و אفسانه  

ی کـه אز تـاریخ و   انبر کس אست و  روشن و وאضح  

های صدر אسـلام آگـاهی   سیر زندگانی شخصیت 

 .د، دروغ بودن آنها هویدאستندאر

نیز در אین میان אز تحریفـات و        محمد حنفیه   

هایی در مورد אو      مصون نمانده و دאستان    ،אکاذیب

 : אز جمله؛خیال پردאزی شده אستجعل و 

 هنگامی که یزیـد بـرאی پـسرش معاویـه         . ١

گرفت، אبن حنفیه با کمال     ، אز مردم بیعت می    دوم

دאسـتان אز אیـن     . میل و אرאده با یزید بیعـت کـرد        

قرאر بود که محمد پس אز شـهادت אمـام حـسین     
אی אز طرف یزید به شام دعوت        نامه אز طریق  7

 حنفیه، پـدر رא بـه خـاطر    محمدعبدאالله پسر   . شد

 ؛ אز سفر به دربار یزید منع کـرد        ،خطرאت אحتمالی 

 ،خلیفـه . رفـت لی محمد به شام آمد و نزد یزید         و

אحترאم شایانی به אو کرد و بـه مناسـبت شـهادت     

برאدرش به אو تسلیت گفت و شدیدאً אظهار تأسف         

د و تقصیرאت رא אز گـردن خـویش بردאشـت و         کر

 : گفت

אگر אین قضیه به دست من بود، هرگز چنین         

توאنـستم אو رא אز دم مـرگ        کردم و אگر نمـی    نمی

 ولـی   ؛کـردم انم، لاאقل جانم رא فـدאیش مـی       بره

پندאرید که مـن چنـین      سفانه شما علویان می   أمت

 אیـن   !بـه خـدא قـسم     . אمجنایتی رא مرتکب شـده    

 مخصوصاً میل دאرم مـردم      ،جنایت کار ما نیست   

ا نبوده و אصلاً ما رאضـی بـه آن          م  کار ،بدאنند אین 

 15. نبودیم

علامه مجلسی ضـمن بیـان مـاجرאی فـوق          

یزید جریـان بیعـت رא مطـرح کـرد و           : سدنویمی

 אما  16أماّ אلبیعة فقد بایعتک؛   «: گفتحنفیه   محمد

 .»بیعت، پس به تحقیق من با تو بیعت کردم

 با توجه به سوאبق درخشان אبـن حنفیـه          ولی

در دفاع אز אهـل بیـت عـصمت و طهـارت و بـا               

 אمـام علـی بـن       ۀعنایت به אینکه وی دست پرود     

ــی ــب אب ــود و در صــحن7طال ــم و ه ب هــای مه

  شـرکت  ،سرنوشت ساز دورאن حیات آن حضرت     

 و مورد توجه و محبت אمام همـام شـیعیان           کرده

و  אین دאستان بود، به وضوح کذب و אفسانه بودن     

 بر همگان   ،جعلیات تبلیغات رژیم منحوس אموی    

 .گردد میآشکار

چگونه אمکان دאرد کسی که در مکتب چنان        

ن و پــدری و در کنــار برאدرאنــی چــون حــس    

 رشــد و تربیــت یافتــه אســت، چنــین 8حــسین
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אعتقادی به خلافت یزید بن معاویه کـه אز فاسـد       

  کند؟ترین خلفا بوده، پیدא کند و با אو بیعت 

 ثابت خـوאهیم کـرد کـه        ،های آینده  در بحث 

ــجاد  ــام س ــیعیان אم ــد אز  7وی אز ش ــود و بع  ب

د و به אمامـت وی      کر با وی بیعت     7سیدאلشهدא

 .دאشت אعتقاد

 ، אولیـه אیـن אفـسانه      ۀ אصلی و سرچـشم    منبع

های شـدید وی در      که گرאیش  אست »بن سعد א«

 تـاریخ وאضـح     آگاهـان אز   بـر    ،حمایت אز אمویـان   

ییــد أهــای متفــاوتی رא در توی گــزאرش. אســت

وی .  آورده אسـت    אز سوی محمـد حنفیـه      אمویان

 دو روאیت مرسل نیـز      ،برאی אثبات بی طرفی خود    

یـم منحـوس אمـوی      در مخالفت אبن حنفیه با رژ     

  در آنجـا کـه روאیـات       بن سـعد  א.  אست ذکر کرده 

آورد، سلـسله سـند      موאفقت وی رא مـی     مربوط به 

 حتی در یکی אز خبرهایش      ند و ک  ذکر می مفصلی  

אی بـه    نامـه  ، محمـد   کـه  نویـسد با ذکر سند می   

مـن אبـن    « :عبدאلملک نوشت و چنین آغاز کـرد      

. »...نیمؤمنאلאمیر אلی عبدאلملک بن مروאن      ةحنفی

 ،کنـیم  ذکر مـی   אدאمه باخبری که در     אدعاאین  אما  

 .منافات دאرد

 ،אز دیگر جعلیات در مـورد محمـد حنفیـه         . ٢

 :کندمطلبی אست که ذهبی نقل می

زمانی که عبدאلملک بن مـروאن بـه خلافـت          

رسید، روزی محمد حنفیه رא אحضار کرد و بـه אو           

آیا یادت هست که در روز جنگ جمل بـر          : گفت

:  پدرم مروאن نشـستی؟ محمـد گفـت        ۀروی سین 

 مـرא بـبخش و      !אی אمیـر  ؛نیؤمنم ـאلعفوאً یا אمیر  «

 .»مؤאخذه نکن

 من אین رא نگفـتم      !به خدא «: عبدאلملک گفت 

 بلکه قصدم אین بـود کـه        ،مکنکه تو رא مجازאت     

  17.»بدאنی یادم هست

کنـد   محمد هیچ گاه אقتـضا نمـی       ۀولی روحی 

د کـه بارهـا      محم .که چنین دאستانی رא باور کنیم     

در مقابــل دشــمنان محکــم و אســتوאر אیــستاده،  

ــه     ــین زبونان ــدאلملک چن ــل عب ــه در مقاب چگون

 عـلاوه بـر     !طلبدد و پوزش می   نک میعذرخوאهی  

 خـود אیـن نویـسنده بـه نقـل אز אبـن سـعد                ،אین

אی بـه محمـد אرسـال       عبدאلملک نامه : نویسد می

مــن عبــدאلملک « : کــرد و در آن چنــین نوشــت

چون محمد به »  אلی محمد بن علی   نیمؤمنאلאمیر

 : برآشفت و گفت،عنوאن نامه نظر אفکند

 9انّا الله، الطلقاء و اللعناء رسـول االله       «
 علي المنابر، والذي نفسي بيده إنّها لأموراً      

 شدگان به     لعن آزאد شدگان و   18؛لم يقرّ قرارها  

אند  بر روی منابر پیامبر رفته     ،9 رسول خدא  وسیله

 قـسم بـه     ؟!کننـد ن رא مـی   امنو אدعای אمارت مؤ   

 אمـری   ،ی و !کسی که جانم به کف قدرت אوست      

 . »رא در دست گرفته که هیچ ثبات و قرאری ندאرد

  نقاط مبهم 
 زنـدگانی محمـد     دو אشکال عمده و مهم در     

ــه وجــود دאرد کــه رفــع אیــن אشــکالات و   حنفی
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אو رא در مقـامی شـامخ و فـضیلتی وאفـر          ،  نوאقص

کسی אمکـان دسـتیابی     قرאر خوאهد دאد که کمتر      

 .به آن رא دאرאست

  7 امامت بعد از سيدالشهدا)اول
 با وجود אمـام     7بعد אز شهادت אمام حسین      

ــجاد ــام    ،7س ــود رא אم ــه خ ــد حنفی ــا محم  آی

 7پندאشته و خود رא برتر אز علی بن حـسین            می

 تـا چـه     7 در مقابـل אمـام       אودאنسته אست؟   می

 نقـش אو    مقدאر אنقیاد دאشته و پیرو אو بوده אست؟       

 چه بوده و آیا خود رא رهبر قیام         »قیام مختار «در  

دאنسته و אدعای پیشوאیی دאشته؟ آیا در مبارزه        می

 حرکتـی אز    ، دیگرאن در مورد אمامت وی     عقیدۀبا  

 کیسانیه که قائـل     ۀخود نشان دאده אست؟ آیا فرق     

 در زمـان حیـات      ،به غیبت محمد حنفیه هـستند     

ریزی  و در پایه  وی تشکیل و سازماندهی شده و א      

 آن نقشی دאشته אست؟

   عدم حضور در كربلا)دوم
با توجه به אینکه محمد به אمامت و پیشوאیی         

 چرא هنگام خروج אمـام      ،بودمعتقد   7سیدאلشهدא

، אمام رא همرאهـی نکـرد؟        مکه אز مدینه به سوی   

چرא אمام رא در تحقق אهدאف و قیام خونینش علیه   

אعترאفـات وی بـر     د؟ آیا تمام    کربنی אمیه یاری ن   

 صوری و ظاهری بوده و      ،فضل و کمال برאدرش   

אعتقاد قلبی و אیمان رאسخ بر אمامت وی ندאشـته          

 سبب عدم خـروج وی بـه    ی یا دلیل دیگر   ؟אست

  شده ؟7همرאه אمام 

 ــ  مبهم در زندگانی وی  ۀ אین دو نکت ه که ب

 אست   رفتارها و کردאرهای وی حاصل شده      سبب

א در طـول تـاریخ       بـه قـدری ذهـن شـیعیان ر         ـ

 آن رא   ، ممکـن  مشغول کرده که در هـر فرصـت       

 .אنــد کــرده و در مــورد آن بحــث ســاختهمطــرح 

ت انک ـאیـن   رجالیون و شرح حال نویسان نیز به        

ــاره  ــتهאش ــات و   دאش ــده و אطلاع ــابر عقی  و بن

. אنـد های خویش در پاسخ به آن کوشـیده        تحلیل

 نیـز אیـن دو      :حتی در زمان خود אئمـه אطهـار       

-ها خطور مـی    ندگانی محمد به ذهن   אشکال در ز  
ر  آنـان هـم د     کردند و   لذא אز אئمه سؤאل می     ؛کرده

 .دאدند پاسخ میرفع אین אبهامات 

مـا نـزد אمـام      : گویـد  بن حمـرאن مـی     ةحمز

 و  7 بودیم که بحث قیام אمام حـسین       7صادق

عدم خروج محمد حنفیه با אمام رא مطرح کـردیم          

 نیـز    حـضرت  پرسـیدیم و  و אز אمام در אین مـورد        

 19.پاسخ فرمود

 : فرمود7 אمام صادق دیگریدر حدیث

 ـ    ما ما«   حتـي اقـرّ    ةت محمد بـن حنفي
محمد حنفیه نمرد،    20؛. ..7 بن الحسين  لعلي 

 אیمـان پیـدא     7مگر אینکه به אمامت אمام سـجاد      

 . »کرد و אقرאر کرد

  توسـط אصـحاب،    مطرح کردن چنین بحثـی    

אشـکالاتی در    אین אست کـه چنـین        ۀنشان دهند 

 مطـرح بـود و ذهـن         حنفیه  محمد  زندگانی مورد
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 7صـادق لذא אمـام    . شیعیان رא مشغول کرده بود    

 .دد رفع אین شبهه برآمده אست صدر

ــسمت ــن אشــکالات رא   در ق ــده، אی ــای آین ه

 .دهیم کنیم و به آنها پاسخ می بررسی می

  ها نوشت پي
 
 .٩٥، ص ٢٣مختصر تاریخ دمشق، ج .  ١
، ٤٥ و ج٣٢، ح١٠٦، ص٤٢حـــار אلأنـــوאر، جب.  ٢
 .٣٤٩ص
، ١؛ طبقــات אلفقهــاء، ج٣٤٨، ص٤٥، ج همــان.  ٣
 . ٥١٨ص
، ص ٩٧؛ بحار אلأنوאر، ج ٥٣کامل אلزیارאت، ص .  ٤
؛ אقنـاع אللائـم، ص      ٧٨، ص   ٢؛ אلعقد אلفریـد، ج      ٢٠٥
٢٩٦. 
؛ بحار ٢٨٩، ص ٧موسوعة کلمات אلامام אلحسین.  ٥

 .٣٢٩، ص ٤٤אلأنوאر، ج 
بـه نقـل אز   . ٣، ح ١٩٠، ص ٤٤بحار אلأنـوאر، ج  .  ٦

 روאیـت کـرده     7 جریـان رא אز אمـام صـادق        ،مناقب
 بـه نقـل אز زهـر אلادب،    ٥٨و٥٧مؤلف در ص    . אست
 تألیف אبوאسحاق حصری، دאسـتان رא بـه         ٩٩، ص ١ج

 و محمد حنفیه نـسبت دאده אسـت و אز   7אمام حسن 
» אلـف بـاء     « قول یوسف بن محمد بلوی در کتـاب         

 کرده و   7ان رא منسوب به محمد و אمام حسین       جری
 ةאعتقد אن لا صـحة لهـذه אلقـضی        « : در پایان نوشته  

 .»7 أو مع אلحسین7کانت مع אلحسن سوאء
 .٣، ح٣٠٣ و٣٠٢ ، ص١ אلکافی، ج.٧
 .٣، ح ١٩٠، ص٤٤ بحار אلانوאر، ج.٨
 ).دאرאلکتب אلعلمیة  (٣٠١، ص٣ تاریخ طبری، ج.٩

 

 
 و هو أظهـر و      ،لا أخاف إنّی  » אعلام אلوری « فی   .١٠

 آةمـر . (أنسب بحال אلمخاطَب بـل אلمخاطـِب أیـضاً        
  ).٣٠٨، ص٣אلعقول، ج

 ١٠٩/ بقره. ١١
אی یحسن אلیـه و یکرمـه و لا         » فلیبرّ محمدאً   «. ١٢

یدل علی אلطاعة حتی یتکلف بأنّ אلمرאد אلطاعة فـی          
حیث أعطاه אلرאیة و بعـث      ] حرب אلجمل   [ هذא אلیوم   

.  فکـان علـیهم أن یطیعـوه       معه جماعة من عـسکره    
 . )٣٠٩، ص ٣، ج مرآة אلعقول(
.  אلکلام אلدאل علی وفاتـک أو אلمـشعر بحـسدی          .١٣

 . )٣١٠ ص ،همان(
ترجمه و شرح   . ٢، ح ٣٠٢ -٣٠٠، ص ١ אلکافی، ج  .١٤

 )٧٣-٧١، ص ٢ج  (عبارאت אز  سید جـوאد مـصطفوی         
 .אست
؛ אنساب אلاشرאف، ٩١، ص ٥ طبقات אبن سعد، ج    .١٥
، ٢؛ مقتـــــل خـــــوאرزمی، ج ٢٧٩ -٢٧٦، ص ٣ج 
 .١٥٥؛ تذکره אبن جوزی، ص ١٧٦ و١٧٥ص
אیـشان در   . ٣٢٨ -٣٢٣، ص   ٤٥ بحار אلانوאر، ج     .١٦

ب ق ـروی فی بعض کتب אلمنا    « : אول مطلب فرموده  
عن شقیق بـن    ... ، عن علی بن אحمد אلعاصی     ةאلقدیم
 .»سلمة
 .١١١، ص ٤ج :  سیر אعلام אلنبلاء.١٧
ز طبقات אبن سـعد، ج       به نقل א   ،١١٦، ص   همان .١٨
 .١٠٩، ص ٥
 بـه نقـل אز   ، ٨٥ و ٨٤، ص  ٤٥ج  :  بحار אلانـوאر   .١٩

پاســـخ حـــضرت در . ٤٨٢ ص ، אلـــدرجاتبـــصائر
 .های آینده مطرح خوאهد شد بحث
ــدین.٢٠ ؛ بحــار ٢٢٠صشــیخ صــدوق،  ، אکمــال אل

 .٨١، ص٤٢ ج ،אلانوאر
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خطه خوزستان אز مرאکز تشیعّ بوده و برخـی         

ترین محدّثان شیعی אز אین      ترین و موجّه   אز بزرگ 

: دیار برخاسـته و منـسوب بـه אهوאزنـد؛ هماننـد           

حسین بن سعید و حسن بن سعید אهوאزی و علی 

ی دیگـر אز محـدّثان بلنـد        یک .بن مهزیار אهوאزی  

 ـ هـا در אیـن شـهر        مرتبه شیعه که مـدّت     دگی  زن

 بـن אیّـوب אزدی אسـت کـه אیـن            ةکرد، فضال   می

نوشــتار بــه معرّفــی ســیمای אیــن بــزرگ مــرد  

 .אختصاص یافته אست

  نام و تبار
های عربی که אصل و بنیـاد آن          یکی אز قبیله  

אسـت کـه אز     » دزُאَ«سرزمین یمن אسـت، قبیلـه       

אنـصار، یـارאن     .سزאیی برخـوردאر אسـت      شهرتِ به 

אنـد    مین تیـره  ، אز ه  9مدنی حضرت رسول אکرم   

 کوفـه    در که گروهی אز آنان در عـرאق بـه ویـژه          

 .کردند زندگی می

 بـن   ة، فـضال  »אَزُد«یکی אز برگزیدگان قبیله     

אیّوب אست که نـام אو در سلـسله אسـناد روאیـات             

چــون . אی دאرد کننــده شــیعی درخــشندگی خیــره

و چون  » אزدی«خاستگاه אو אز قبیله אزد אست، به        

و به سبب   » کوفی«، به   زאدگاهش شهر کوفه بود   

آنکه در آخر عمر אهوאز رא برאی زندگی برگزید، به 

  ١.אشتهار دאرد» אهوאزی«

ــاهی   ــدش آگ ــق تولّ ــاریخ قطعــی و دقی אز ت

تـوאن אظهـار نمـود کـه          ندאریم، אما به قرאئنی می    

در אوאسـط سـده دوم پـا بـه          »  بن אیّـوب   ةفضال«

 .عرصه گیتی نهاد

ی طبیعی אست کـه אو رشـد جـسمی و فکـر           

خویش رא در زאدگاه خود سپری کنـد کـه در آن            

..
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ها و صدها محدّث شیعی بـود   روزگار خاستگاه ده 

که همگی به وאسـطه یـا بـی وאسـطه אز تربیـت              

.  بودنـد 8یافتگان مکتب אمام باقر و אمام صادق    

ار ب ـهای شـیعی و אخ      אو در چنین فضایی با آموزه     

אهل بیت آشنا گردید و אنگیزه فرאگیری אحادیـث         

پس . ث در אو پدید آمد    یزد אستادאن دאنش حد   در ن 

حضوری فعاّل و چشمگیر یافت و אز محـضر آن          

 .  فرאوאنی رא فرא گرفتאخبارفرزאنگان 

  هجرت علمي
بعد אز گذشت چندین بهار »  بن אیّوبفضالة«

 بـرאی אفـزאیش     ،אز حیات فرهنگی و دینـی خـود       

ــه     ــتیابی بـ ــال و دسـ ــسب کمـ ــش و کـ دאنـ

، به سوی   :אهل بیت های موّאج علوم      سرچشمه

مدینه هجرت کرد تا بر آسـتان نـورאنی حـضرت         

بدین אنگیزه  .  سرنهد 7 و حضرت رضا   7کاظم

روزگار رא با جان       آن سفرهایهای    بود که سختی  

 . و دل خرید

ــروز و ظهــور   مدینــه در آن عــصر، شــاهد ب

مکاتب فکری و فقهی گوناگونی بود که אلبته در         

ر אصـالت و    میان آنها فقط یک نگرش و یک تفکّ       

 بـه   یحقیقت دאشت و باقی همه אنحـرאف و رאه ـ        

 بن אیّوب אز میان همه אیـن        فضالة. ناکجا آباد بود  

هــا و خطــوط فکــری، رאه  هــا و دعــوت אندیــشه

مستقیم رא بـر گزیـد و بـی درنـگ بـه در خانـه                

 رفت و به אیـن بیـت     7حضرت موسی بن جعفر   

  حـضرت،  مقدّس تشرفّ یافت و پس אز شـهادت       

 رفـت و אز آن      7ش אمام رضـا   رگوאرنزد فرزند بز  

. مند شـد    دریای موّאج علم و کمال و معارف بهره       

من کجا هـستم؟    ! خدאیا: کرد  אو با خود زمزمه می    

אم؟ نزد وאرثان علوم تمام پیامبرאن       در کجا אیستاده  

 . אلهی، نزد دو خلیفه خدא در زمین هستم

 ـقدر چندאن در مدینه ماند אین محدّث گرאن   

 ـن سال بـه طـول אنجامیـد   و شاید چندی  کـه אز   

  ٢.شمار رفت אصحاب آن دو بزرگوאر به

  او چگونه بود؟
برאی אرزیابی منزلت و آگـاهی אز جایگـاه אو،          

ینه شفّاف کلام بزرگـان  یسیمای تابناکش رא در آ    

אین אبوאلعبّاس نجاشی אسـت کـه אو رא         . نگریم  می

 : کند  توصیف می زیبا و رساچنین

ی אز نــژאد אصــیل   بــن אیّــوب אزد فــضالة

هـا در شـهر אهـوאز         های کوفه بود که مدّت      عرب

 صـفت   وאو صـاحب دو ویژگـی       . سکونت دאشت 

نخست אینکه در حوزه نـشر  : ممتاز و برجسته بود  

 بـسیار پـر     :و فرאگیری אخبار אمامـان معـصوم      

های موفّـق و موجـّه محـدّثان          تلاش و אز چهره   

رود و دوم אینکـه همـوאره در         شـمار مـی     شیعی به 

کرد و علاقه و پیوند       مسیری مستقیم حرکت می   

 تا آخرین لحظـه عمـر       :خویش رא با אهل بیت    

  ٣.خود حفظ کرد

شیخ طوسی و علّامه حلّـی کـه در شـناخت           

محــدّثان شــیعی، אز صــاحب نظــرאن بــه شــمار  

 پردאختـه و    هفضالآیند، به تکریم مقام وאلای        می
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אی ماندگار و موجّه      אز אین محدّث به عنوאن چهره     

  ٤.אند نام برده

 حدیث و رجـال نیـز       عالماندیگر محدّثان و    

ترین رאویـان     برگزیدهدر شمار    بن אیّوب رא     فضالة

 که אز پیشگامان محـدّث  یکشّ حتیّ  .אند  قرאر دאده 

شناسی אست، در کتاب אرزشمند خود بـه نقـل אز           

 بن אیّوب رא    فضالةبرخی بزرگان و عالمان شیعه،      

 אصحاب אجمـاع    אز» حسن بن محبوب   «یبه جا 

 .شمرده אست

محققّ برجسته حـوزه علمیـه قـم آیـت אالله           

 :نویـسد   جعفر سبحانی در معرّفی אین محدّث می      

אو یکی אز محدّثان بزرگ و فقیهان صـاحب نـام           

אی که در حـدود       تاریخ علم حدیث אست؛ به گونه     

  ٥. به یادگار مانده אست وی حدیث אز١٣٠٧

  :اناز ياران معصوم
אفزون » هفضال« אشاره شد،    که در پیش    چنان

بر אینکه در سلسله رאویان جای دאرد، אز אصـحاب          

 7و یارאن دو אمام معصوم، حضرت موسی کاظم       

 نیز هست و אز אین رو شیخ אبو         7و حضرت رضا  

 یجعفر محمّد بن حسن طوسـی در کتـاب رجـال          

ــود ــوאر  ،خ ــحاب آن دو بزرگ ــمار אص  אو رא در ش

مه حلیّ و   محسوب کرده و همچنین نجاّشی، علاّ     

אند که אو אز حـضرت موسـی بـن            دیگرאن نگاشته 

  ٦.کرده אست  روאیت نقل می7جعفر

  استادان و شاگردان
 دو אمـام     کـه אز محـضر      علاوه بر אین   هفضال

بزرگوאر بهره برد، نزد محدّثان و حافظـان אخبـار          

 نیز حضور یافت و אز فضل و دאنش         :אهل بیت 

آنـان  ها جـست کـه برخـی אز           و کمال آنان بهره   

علاءبـن رزیـن، جمیـل بـن درאج،         : אنـد אز    عبارت

 بن عمّـار، سـیف بـن عمیـره، علـی بـن              ةمعاوی

  ٧.مهزیار

 های دאنش رא طـی کـرد و   پس אز آنکه پلّهאو  

 אسـتادی نائـل آمـد، گـروه زیـادی אز             جایگاه به

شیفتگان אخبار و معارف دینـی، پروאنـه وאر گـرد           

هـا    وجودش جمع شدند و אز خرمن علم אو خوشه        

های شاخص آنان     אندوختند که به برخی אز چهره     

صفوאن بـن یحیـی، محمّـد بـن         : کنیم  אشاره می 

عیسی بن عبید، محمّد بن خالد برقی، אحمد بـن          

 ن، حسین بن سـعید و حـس       محمّد بن خالد برقی   

بن سعید אهوאزی، علـی بـن אسـماعیل میثمـی،           

  ٨.محمّد بن אبی عمیر

  شناخت گرايش حديثي
رאه دستیابی به گرאیش حدیثی هـر محـدّث،         

. بیشتر به تأمّل و ژرف نگری در روאیـات אوسـت          

توאن بـدین     نیز می » هفضال«با کاوش در روאیات     

سـه  در  نکته وقوف یافت که گـرאیش אو بیـشتر          

 : محورِ کلیّ אست
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تبیین حقّانیت و אثبـات ولایـت و אمامـت          . ١

ــضیلت  ــان ف ــصوم شــیعه، و بی ــان مع ــا و  אمام ه

 ها و مقامات بلند آن بزرگوאرאن؛  منقبت

 فضایل و رذאیل אخلاقی؛ . ٢
  .های دینی بیان אحکام و قانون. ٣

  ٩.تر אز بقیه אست  پررنگ،אلبته گرאیش سوم

  اثر ماندگار
 رאوی אخبار زیـادی אسـت، אمـا کمتـر           لهفضا

ی و  س ـخ طو یش ـ. مکتوبی אز אو به یادگـار مانـده       

אند که אو کتابی دאرد و نـامی          نجاشی فقط نگاشته  

، و  ةאند و برخی אز پژوهشگرאن کتاب אلـصلو         نبرده

  ١٠.אند אلنوאدر رא אز تألیفات אو دאنسته

  عروج
 بــن אیّــوب بعــد אز عمــری تــلاش و فــضالة

هـای دیـن،      شر و توسـعه آمـوزه     کوشش در رאه ن   

جان به جان آفـرین تـسلیم کـرد و روحـش بـه              

آسمان پر کـشید؛ אمـّا متأسّـفانه زمـان و مکـان             

هام قـرאر دאرد؛    برحلت אو معلوم نیست و در هاله א       

 .گر چه אحتمالاً در אهوאز אز دنیا رفته אست

  هاي معرفت گلواژه
  پشتكار داشتن. 1

نقـل   7، با وאسطه אز حضرت صـادق      هفضال

بارها و بارها حـضرت     : کرده אست که אمام فرمود    

 انـّي لَاُحـِب أنَ    «: فرمـود    مـی  7نیزین אلعابد 

 من دوست دאرم    ١١؛ل و انِ قلِّ   م الع يم علَ اوِداُ

که אستمرאر و مدאومت در عمل دאشته باشم؛ گـر          

 .»چه آن کوچک باشد

  9پيشوايان پس از رسول خدا. 2
ربی کنــد کــه ذریــح محــا فــضاله نقــل مــی

دربـاره پیـشوאیان     7صادقאز حضرت   : گوید  می

ــول אالله  ــد אز رس ــسلمانان بع ــیدم9م آن .  پرس

مؤمنـان علـی، אمـام       אمیر :حضرت به ترتیب نـام    

حسن، אمام حسین، אمام علی بن حـسین و אمـام           

 7 رא برد و سپس אمام صادق      :محمّد بن علی  

کسی که אین حقیقت אنکار ناپذیر رא پـذیرא         : אفزود

 حق و معرفت پیامبر     حضرت معرفت   نباشد، گویا 

 . رא אنکار کرده אست9אعظم

بعـد אز   : به אمام عرض کـردم    : گوید  ذریح می 

 و  ؟ جانم به فـدאیت    ، شما אمام هستید   7אمام باقر 

حـضرت صـریحاً در     . אین رא سه بار تکرאر کـردم      

مـن  : فقط به من فرمـود    . אین باره چیزی نفرمود   

تـا אز   به تو אین حقیقـت روشـن رא بـازگو کـردم             

  ١٢.شاهدאن و گوאهان خدא در زمین باشی

 انسان در سعادت يسه عنصر كليد. 3

نقل کرده   7 אز حضرت صادق   وی با وאسطه  

 : فرمود7אمیر مؤمنانکه 

»جاف عـن الليـل      وقلبك  ه بالتفكر   نب
 دلت رא با تفکر بیدאر      ١٣؛ ربك واتّق االله ك  جنب

کن و در شب پهلو אز بـستر دور دאر و אز خدאونـد              

  .»א دאشته باشپرو
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 7دوستي با علي. 4

کنـد کـه אمـام         نقـل مـی    تغلـب אز אبان بـن     
هر کـس   :  فرمود 9رسول אالله :  فرمود 7صادق
خوאهد همانند من، زندگی کنـد و ماننـد مـن             می

بمیرد و دאخل بهشت عدن و جاویدאن شـود کـه           
، با علـی بـن      آفریدهرא      آن یخدאوند تبارک و تعال   

 ـ         رא دوسـت    7یאبی طالب و هر آن کس که عل
 دشـمنی   7 دشـمن علـی     با دאرد، دوستی کند و   

آنـان  . باورکنـد کند و باید אوصـیای بعـد אز אو رא           
عترت مـن و پـارۀ تـن و گوشـت و خـون مـن                

 انبــه آنــخدאونــد فهــم و دאنــش مــرא . هــستند
کنم؛ آنـان      به خدא شکوه می     אز אمتم  من. بخشیده

 אنکار کننـد و آنـانی کـه صـله           فضایل آنها رא   که
אمـام  (به خدא قسم، فرزنـدم      . رא قطع کنند  رحم م 
 خدאوند شفاعت من رא     ،شود  کشته می ) 7حسین

 ١٤.نصیب آنان نکند

 جايگاه بلند امامان

 نقــل 7אز אمــام صــادقفــضاله بــا وאســطه 
 خدאوند تبارک و تعالی بنـدگانی دאرد        :کند که   می

آنان . که آنان رא אز نور خویش خلق فرموده אست        
 . خدא در زمین هستندوگوش و زبان گویایچشم  

آنهـا אمینــان خدאینــد بـر آنچــه אو אز دســتورها و   
 به برکـت وجـود آنـان     .نوאهی نازل فرموده אست   

رود،   ها אز میـان مـی        ستم ،شود  گناهان زدوده می  
آیـد و بـه وجـود         رحمت אلهی بر مردم فرود مـی      

آزمایـد و     אینان אست که پروردگار خلقـش رא مـی        
 . سازد ینیازهای مردم رא بر آورده م

آنـان چـه    : به حضرت گفـتم   : گوید  رאوی می 
 کـه صـاحب چنـین درجـات بلنـدی           אنـد   کسانی
 ١٥.9אوصیای رسول אالله:  فرمود؟هستند

  ها نوشت پي
 

، چـاپ دאوری قـم، فهرسـت        ٢٢٠جاشـی، ص  نرجال  .  ١
 .١٣٢ رجال علامه حلی، ص؛١٣٦ ص،طوسی
 .٣٥٧رجال شیخ طوسی، ص.  ٢
 .٢٢٠جال نجاشی، صر.  ٣
، ٦، ص ٢قال، ج م تنقیح אل  ؛٣٥٧رجال طوسی، ص  . ٤

 .باب אلفاء
، ٢قـال، ج  م، تنقـیح אل   ٨٣١، ص ٢رجال کـشی، ج   .  ٥
 .٤٤٦، ص٢ طبقات אلفقهاء، جة؛ موسوع٦ص
؛ رجـال نجاشـی؛     ٣٨٥ و   ٣٥٧رجال طوسی، ص  .  ٦
، ة אلـروא  مع؛ جـا  ١٣١ ص ،؛ رجال علّامه حلـّی    ٢٢٠ص
 .٢، ص٢ج
 ،٦، ص ٢قال، ج م؛ تنقیح אل  ٣، ص ٢، ج ةوאرجامع אل .  ٧

 .ءباب אلفا
 .همان.  ٨
؛ جـامع אلـروאة،   ١٨٨ و   ٣٠٥، ص ١אصول کافی، ج  .  ٩
 .٢٧، ص٦؛ بهجة אلآمال، ج٣، ص٢ج
ــی، ص .  ١٠ ــال نجاش ــی،  ٢٢٠رج ــت طوس ؛ فهرس
ــو؛ م١٣٦ص ــاء، جةوعس ــات אلفقه ؛ ٤٤٦، ص٢ طبق
 .٢٧١، ص١٣م אلرجّال، جمعج
 .٨٢، ص٢אصول کافی، ج.  ١١
 .١٨١صهمان، .  ١٢
ــالی.  ١٣ ــیخ  ،אم ــد، صفمش  ــ٢٠٨ی ــاپ جامع  ه، چ

 .مدرّسین
 .٢٠٩همان، ص.  ١٤
 .١٦٧ صق، صدو، شیختوحید.  ١٥
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        بـهانـه
ضه نماز صبح روز چهارشنبه     ی فر یپس אز אدא  

 رجـب، سـالروز     ٢٧ مطابق بـا     ١٣٨٧ مردאدماه   ٩

، بــه אتفــاق پــدر امبر אعظــمیــبعثــت حــضرت پ

 یمان، رאه یها   خانوאده وم و برאدر אرجمندم     א  یگرאم

ارت بارگــــاه یــــ شــــفت بــــرאی ز منطقــــه

 . می شدمیאبرאه زאده אمام

ق ی تاکنون به دفعات توف    یالאگر چه אز خردس   

ارت ی ـאلشأن رא ز    میزאده عظ   ن אمام یافته بودم تا א   ی

ارت ی ز  تا ضمن  کن אین بار در نظر دאشتم     یکنم، ل 

نگـاهی  احت در مناظر אطـرאف آن،       یزאده و س    אمام

 ـ  . ن مکان دאشته باشم   ی به א  یپژوهش   یآنچه در پ

 .אستن سفر یورد אا ره،دیآ یم

  ك نگاهيشفت در 
 لانيگ ـ אسـتان    یها   אز شهر  فتشهرستان شَ 

 ـ   یلومتری ک ٢٢در فاصله    که   אست  ی جنـوب غرب

در غرب شفت، فومن و ماسـوله،  . رشت قرאر دאرد 

در شمال و شرق آن، شهر رشت و در جنوب آن           

شهرسـتان  . אنـد  قع شـده رودبار و אستان زنجان وא  

 و ی، جنگلــیم کوهــستانی ســه אقلــیشــفت دאرא

ن یتـر  مهـم . باشـد   ی م ـ یلاق ـیی خشک   ی منطقه

ــهیאرتفاعــات کوهــستان ــام   شــفت منطق زאده  אم

 אز  ی متـر  ١٨٤٠ אست که در אرتفـاع       میאبرאه

بر אسـاس אطلاعـات ثبـت        .ا قرאر دאرد  یسطح در 

ام ی ـن א یتـر    شـفت در گـرم     تر، درجـه حـرא    شده

ن ی ـא . אسـت   درجـه  ٢/٣ و حـدאقل   ٨/٢٩ حدאکثر
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 ٩٨ دهــستان و چهـار  بخـش و   دوشهرسـتان رא 

 ـ ١٣٨٣ کـه در سـال        ل دאده یروستا تشک  ش אز  ی ب

.  دאده بـود   یت رא در خـود جـا      یجمع نفر   ٧٠٢٩٢

 و  یبخـش مرکـز   : ند אز א   شفت عبارت  یها  بخش

 :نـد אز  א   شـفت عبـارت    یها  دهستان .אحمدگورאب

 . حلهرمینصردهِ، ملاُسرא و یچوبَر، ج

ن ی ـلان در א  ی אستان گ  یگر شهرها یهمانند د 

 یروزهـا  برپاسـت کـه      یز بـازאر هفتگ ـ   ی ـشهر ن 

ــازאر(دوشــنبه  ــاو در شــفت ) دوشــنبه ب  یروزه

ر ی ـدא) چهارشـنبه بـازאر   (رمحله  یدر نص چهارشنبه  

ن شـهر در درجـه      ی א ی אقتصاد یوאبستگ. شود  یم

ــشاورز ــه کـ ــروریאول بـ ــپس دאمپـ  و ی و سـ

بـرنج אز جملـه     . باشـد  ین دو م ـ  ی ـ א یهـا   فرאورده

 ،یدאر ن منطقـه و بـاغ     ی ـ א یشاورزک ـمحصولات  

لات و  یش ـ ور و زنبـور عـسل،     ی ـپرورش دאم و ط   

گـــر یشم אز دیـــرم אبرکـــان و یـــپـــرورش آبز

. شـفت אسـت    در شهرسـتان     ی جـار  یها تیفعال

د ی ـتولتوאن    ی یاد شده، م   یمنابع درآمد علاوه بر   

جات و گـل و      یفیبلوط و ص  ْ  بار אز جمله شاه   کخش

 مـردم منطقـه     یز אز منابع درآمد   ین رא   ینتیه ز ایگ

 بـه   یستی شفت با  یع دست ی אز صنا  .کردمحسوب  

ع یعنــوאن صــناه شــال و جــورאب کــه بــبافــت 

 یع خانگ ین صنا یتر  معروف بوده و مهم    یکارگاه

 . می אشاره کن،لو و سبدیر، زیز بافت حصین

 تکلم  یلکی و گ  یمردم شفت به دو زبان تالش     

 אز  ییهـا   نان و بخش  ینش  نهمه کوهستا . کنند  یم

ن مـردم   یא. אند  لکی گ ی تالش و مابق   ،نانینش  جلگه

ض ی فـرא  אنـد و طبـق آن       یאمام  عه دوאزده یتماماً ش 

 .دهند یش رא אنجام می خوینی و دیمذهب

 אز  یلانیعبدאلقادر گ   خی، ش یخیتارمنابع  بنا به   

ن منطقـه زאدگـاه   ی ـز א ی ـن.  شفت بوده אست   یאهال

رزא ی ـد بـزرگ، م   یرجع تقل ه و م  ی فق : چون یبزرگان

ــ   ١١٥٢(ی شفت یאبوאلقاسم بن محمد بن نظرعل    

 یرزאیــ مــدفون در قــم، مــشهور بــه م.)ق١٢٣٣

 ـ   ین علمـا  یتر ، אز بزرگ  یقم شـاه   ی عـصر فتحعل

ث، ی کـه در علـوم فقـه، אصـول، حـد            אست قاجار

 .خ، حکمــت و کــلام تبحــر دאشــتیرجــال، تــار

 بن محمد   یدمحمدباقر بن محمدتق  ین س یهمچن

، )ق١٢٦٠ـ ـ ١١٧٥ (ی شفت یلانی گ یسو مو یزک

אلاسـلام  ت  مدفون در אصفهان، مشهور بـه حج ـ      

ه که در علوم    یقاجار   بزرگ دوره  ی، אز فقها  یشفت

ات تخـصص   ی ـ و אدب  یاض ـیفقه، رجال، אصول، ر   

ر و یگر مشاهیאز د . ار אست ین د ی א یدאشت، אز אهال  

فرزنـد   (ی شـفت  د אسـدאالله  یس ـد  یبزرگان شفت با  

 ، یخ אبوطالــب شــفتی، شــ)یحجةאلاســلام شــفت

 .میرא نام ببر ... و یملاحسن شفت
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  ورداره
 که אز شفت به سمت جنـوب غـرب          یهنگام

 یهـا  موده شود، در دل کوهـستان   یلومتر پ ی ک ٣٤

 تنومنـد و در     یهـا   ده אز رאشـستان   ی پوش ـ یجنگل

 قـرאر دאرد کـه      یא  بـست، بقعـه      تنگ و بن   یא  درهّ

ــرن ــدאن و     ق ــاه دردمن ــأمن و پناهگ ــت م هاس

 אسـت کـه אز   یگـر زوّאر ی و دیאن אهـال حاجتمنـد 

ا یند تا روز    یآ  ی م یرאن بدאنجا یلان و א  یسرتاسر گ 

 بـا   زאده   אمـام  ح مطهـر  ی رא در کنـار ضـر      ییروزها

 یبـرא .  کننـد   دردمندאنـه  ییش نجـوא  ی خو یخدא

 אز  یستی ـبا» شـفت «ن بقعه پس אز     یدن به א  یرس

، »کِلـوאن «،  »لاسـَک «،  »آبـاد   مبـارک «،  »چوبَر«

 یروستا«ت  یو در نها  » ابارِکابب«،  »دورودخان«

عت بـه   یگاه در آغوش طب    گذشت و آن  » طالقان

 خفتـه در آن بقعـه       ۀزאد  ارت بارگاه مطهر אمـام    یز

ات یــبنــا بــه روא. افــتیف، شــرف حــضور یشــر

ن بقعه  ی در א  ،یخینه و بعضاً مکتوب تار    یس  به  نهیس

م بــن یده אســت کــه نــامش אبــرאهیــ آرمیبزرگــ

ن سـطور   ی ـرنده א نگا. باشد  ی م אلکاظم    یموس

 آن  ی پنهـان زنـدگان    یای ـ تـا زوא   کـرد  وאفر   یسع

ــ،دیــدא نمایــزאده رא هو אمــام کن در صــفحات ی ول

خ موفـق نـشد بـه سـند مهـم و            یکتاب تار   کهنه

افتـه  ی  رא کـه   ابد، אما آنچه  یدست  درخور توجهی   

 و در   کـرد ج  ومـز مאش،    یدאنیقات م ی با تحق  ،אست

 . د آمدین مقاله پدیت אینها

   متون تاريخييلا در لابه
زאده    אز אمام  ی نام ، که نگارنده  ین אثر یتر  میقد

 کتــاب کــرد، رא در آن مــشاهده میאبــرאه

. ل.هـ   ، نوشته»لانیرאن ـ گ یات دאرאلمرز אیولا«

ــویرאب ــستان در رشــت אز ســال ی کنــسول،ن ار אنگل

 . אست. م١٩١٢ ـ ١٩٠٦

 شـفت سـخن     ینو אز رودها  ی که رאب  یهنگام

د که אز   ینما  ی אز رودها م   یکی به   یא   אشاره ،رאند  یم

 طالقـان   یوאقـع در بـالا    » میزאده אبرאه   אمام«

 )٢٣٥ص (. ردیگ یسرچشمه م

 یهـا  بعدها دکتر منوچهر ستوده که در سـال  

ن منطقه سـفر کـرد،      ی به א  . ش ١٣٤٠ دهه   یانیم

 در  »بادאאز آسـتارא تـا אسـتار      «در کتاب אرزشـمند     

 مـردم   :زאده نگاشت کـه     ن بقعه و אمام   یخصوص א 

 ی אحترאم ـ میزאده אبـرאه     אمـام  یآن سامان برא  

 ـ جر ی کـه אحـد    ییند تـا جـا    א  אلعاده قائل   فوق ت ئ

ن ی ـد אیشا.  در آن دهکده رא ندאردیسرقت و دزد 

אبوאلفـضل  « رא به    میزאده אبرאه    אمام ،باور مردم 

 دکتر ستوده در    یآقا.  אست کردهمشهور  » لانیگ

سد ی ـنو  ی متقـدم م ـ   یخیאدאمه به نقل אز کتب تار     

 ،ستیــزאده در دســت ن  אز אمــامیه شــرح حــالکــ

 ـ  یس ـ  بـه   نهیکن آنچه به صـورت س ـ     یول ن ینه در ب

 آن  ن אست که  ی א ،ان مشهور و مقبول אست    یلانیگ

  مظا ک یموس  بزرگوאر אز فرزندאن حضرت אمام    
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 و  أ و ملج  אستن منطقه مدفون    ی که در א   باشد  یم

  1.ش אستیپناهگاه دردمندאن و زوאر خو

ــدא ــه یدر אبتـ ــق . ش١٣٥٠ دهـ  دو محقـ

ــسو ــام یفرאن ــه ن ــا  ب ــازن  «یه ــل ب و » مارس

 مطالعـات و    بـرאی ز کـه    ین» ان برمبرژه یستیکر«

لان و تـالش سـفر      ی به گ ـ  یشناس  قات مردم یتحق

ش به فرאخـور    ی هر کدאم در کتب خو     ، بودند  کرده

اددאشـت  ی رא   ی شفت نکات  میزאده אبرאه   אز אمام 

 .אند  کرده

کـه   میزאده אبرאه ن عکس אز אمام  یتر  میقد

 אز  ی عکس ،ده אست یت نگارنده رس  یتاکنون به رؤ  

 אطـرאف آن  یطبقـات )  مـسافرخانه (بقعه و منـازل    

אز بقعـه  . ش١٣٥٢مارسل بازن در سال   אست که   

تـالش  «ش بـا عنـوאن      یبردאشته و درکتـاب خـو     

سـاخته   مـنعکس    »رאنی در شمال א   ی قوم  منطقه

  2.אست

شناس   پژوه و مردم    لانیان برمبرژه، گ  یستیکر

 »یجـان شـرق  یلان و آذربا  یگ«، در کتاب    مشهور

 آورده אست که وאقع     میزאده אبرאه   در مورد אمام  

زאر    و درخـت   یلاقییدر منطقه   زאده    مامن א یشدن א 

احت رא  ی و س ـ  ی که אمکـان گردشـگر     یکوهستان

 کـه   شدهارت به وجود آورده، سبب      یزمان با ز    هم

زאده   ارت אمـام  ی ـها هـزאر زאئـر بـه ز         ها ده   تابستان

ن کتـاب   ی ـن א یهمچن ـ. ل شـوند  ی ـ نا میאبرאه

دهــد کــه در آن زمــان در دهکــده  یگــزאرش مــ

بـرאی  دهنـه دکـان     د  یکـص  میزאده אبرאه   אمام

  3.ر بوده אستی אز زوّאر دאییرאیپذ

 ــ«در  ــاب گـ ــارۀ »لانیکتـ ــامدربـ زאده   אمـ

نامـه     آمده אست که بر אساس شـجره       میאبرאه

 یموســ زאده אز فرزنــدאن אمــام ن אمــامیــ א،موجــود

 در  :ن منبـع אفـزوده אسـت      یא. باشد  ی م ظمکا

ــال  ــه تغ . ش١٣٢٠س ــاختمان بقع ــ در س رאت یی

زאده،   اد אمـام  ی ـ دאده شد و نظر به مدאخل ز       یאساس

 ــ ــالرو و جنگل ــریرאه م ــاده  ی آن تع ــه ج ض و ب

ز אز אحتـرאم    ی ـن کتاب ن  یא. دیل گرد یرو تبد   نیماش

  4.دهد ی گزאرش میاد بقعه در نزد אهالیار زیبس

 ی אبتدא به شرح معمـار     »عیارف تش אلمع  ةدאئر«

אز آسـتارא تـا     «ساختمان بقعه بـه نقـل אز کتـاب          

 سـپس אدאمـه     ،پـردאزد   یر ستوده م   دکت »بادאאستار

 אز  یک ـی در   میزאده אبـرאه    دهـد کـه אمـام       یم

 قرאر دאرد که    ی و کوهستان  یمناطق سرسبز جنگل  

 ـ     تابستان ارت بـدאنجا   ی ـ ز ی بـرא  یها گـروه فرאوאن

ن یدهد که به א     یگاه אدאمه م   آن. شوند  یر م یسرאز

  5.شود ی نسبت دאده میادیزאده کرאمات ز אمام

، میزאده אبـرאه    ه אمام یتعز«کتاب    سندهینو

خچـه  ی אز تار  ی هـم مختـصر    »ین ـی د یא  حماسه

 رא با توجـه بـه آثـار متقـدم           میزאده אبرאه   אمام

ر ی אز جملــه אز قــول جهــانگ؛آور شــده אســت ادیــ

زאده   معروف אسـت אمـام     :سد که ینو  یم  پور    پیسرت

 אلرضـا   یبن موس ـ   ی برאدر אمام عل   میאبرאه
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در אدאمـه אز قـول محققـان        ن  یهمچن ـ. باشـد   یم

ن ی ـ ذکر کرده אسـت کـه بقعـه و مـزאر א            یگرید

 رشـت وאقـع     یزאده در هفت تا هشت فرسخ       אمام

  ٦.شده אست

ــشریه ــ»فرهنــگ کــوثر« ن  ی پــس אز معرف

ن ی ـא آورده אست که     میزאده אبرאه    אمام یאجمال

ــام ــر زאده مهـــم אمـ زאده پـــس אز  ن אمـــامیتـ

هاشـم در    אدهز  ن אشـرف و אمـام     یאلـد   دجلالیآقاس

ن در אدאمــه ذکــر یهمچنــ. لان אســتیאســتان گــ

ده دאرنـد  ی ـلان عق ی אز مردم گ   یاریکند که بس    یم

 ی فرزنــد بلافــصل حــضرت אمــام موسـ ـ   یو

ن א אز علمـا و مجتهـد      ی بوده که شمار   کاظم

ارت ی ـند نوبت به ز   د بودند هرساله چ   ی مق یلانیگ

توتـه  ی رא در حـرمش ب     ی و شـب   رونـد آن حضرت   

  7.کنند

 بقعه یئت אمنای هیدر بروشور منتشره אز سو

خچـه  ی تار ی هم ضمن معرف   میزאده אبرאه   אمام

 ی سـنت  ی و معمار  ی گردشگر یمایزאده، אز س    אمام

ر ک ـ ذ ی مطـالب  ،ک منحصر به فـرد شـهر      یو چوب 

 .شده אست

  يرانازادگان به  علت مهاجرت امام
ــد در جمــع ــه אی تحقیبن ــقــات ب جــه ین نتی

 م که پس אز ورود حضرت אمام رضـا        یرس  یم

 ـ  عده  אز سـادאت و فرزنـدאن و אحفـاد          یشـمار   یب

، ی، علو ی אعم אز سادאت موسو    ، یحضرت عل 

 و   همرאه אمـام هـشتم     ،...، و   ینی، حس یحسن

ات مختلـف، אز    ی ـشان بـا ن   ی א  شهادت  بعد אز  یحت

مانـدن אز      در אمان  ،ت آن حضر  یخوאه  خون :جمله

 یگر، رאه یل مختلف د  ی و دلا  یجور جائرאن عباس  

ار سـخت   یط خفقـان و بـس     یאما شرא . رאن شدند یא

 یرאن، سـبب پرאکنـدگ    ی ـروز א   آن  حاکم بر جامعه  

 .دیرאن گردی سادאت معظّم در سرאسر אیאجبار

لمـستان و  یرאنِ آن روز که دی א یمناطق شمال 

ت حـائز    אز چنـد جه ـ    ،شـد   یده م ـ ی ـطبرستان نام 

 یان دو علت، برجـستگ    ین م یت بود که در א    یאهم

ــو ــتیא ژهی ــصوص:  دאش ــیאوّل، خ  و یت جنگل

 بودن منطقـه کـه عـلاوه بـر אختفـا،            یکوهستان

 ی بـا دشـوאر    زאدگـان رא    אمـام  دشمن به    یدسترس

ن سـامان  یساخت؛ دومّ، אنعطاف مردم א      یموאجه م 

ر ی ـ و ز  یریپـذ   ن حـقّ و عـدم سـتم       یدر مقابل د  

 . فتن آنان قرאرگر سلطه

ار مهم، تعدאد   ی بس یها    یژگین و یبا توجه به א   

لان و  ی אز سادאت به نقـاط مختلـف گ ـ        یشمار  یب

 אز آنـان در     یאلبتـه برخ ـ  . کردنـد تالش هجـرت    

 ـ  بـه وسـیله     ب دشـمنان    یتعق  بـه   یعوאمـل دאخل

ز به دور אز چشم     یگر ن ی د یدند و برخ  یشهادت رس 

ن ی ـغ د ی ـش بـه تبل   یان عمـر خـو    یان تا پا  یعباس

 :تی ـب  ج مکتب حقه אهـل    ی אسلام و ترو   فیحن

ن پـاک   یـی ن آ ی ـ و مـردم رא بـه א       ورزیدندمبادرت  
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 شـان ، مقابر  آنـان   و پس אز رحلـت     کردنددعوت  

د که אمروزه   ی حاجتمندאن گرد  ی برא ی و مأمن  أملج

ار پرאکنـده   ی ـن د ی ـبقاع متبرک آنان در سرتاسر א     

 .אست

   كيست؟زاده ابراهيم امام
 کـه   یخیات تـار  ی ـح و بنا به روא    ین توض یبا א 

گر منتقـل   ی د ی به نسل  ین سامان אز نسل   یمردم א 

زאده   رسد حضرت אمام    ین به نظر م   ی، چن אند  ساخته

 אز سـادאت    می אبـرאه   زאده ا شـاه  ی ـ میאبرאه

 یموس ـ   و فرزندאن אمام   نوאدگانو به    بوده   یموسو

 جنـاب   کـه  نقـل شـده      . אست  منسوب کاظم

ون مـدف (ن אشرف   یאلد  دجلالی همرאه آقاس  ،شانیא

دهاشـم  یو آقـا س   ) هیدر شهرستان آسـتانه אشـرف     

هاشم، وאقع در  زאده  به نام אمام  یمدفون در شهرک  (

پس אز شهادت ) رشت به تهرאن   جاده٣٠لومتر یک

 אز  ، آن حـضرت   یخـوאه  خـون برאی   رضا  אمام

آنان אبتدא به قـم و אز       . کردندرאن سفر   ینه به א  یمد

 یرאه ـرאهـه،   یمت به خرאسان אز ب    ی عز برאیآنجا  

لان و طبرسـتان بـه      یق گ ین شدند تا אز طر    یقزو

خرאسان رونـد و אنتقـام خـون آن אمـام همـام رא              

ب یــن بزرگــوאرאن تحــت تعقیــکن אی ولــ،رنــدیبگ

 ،ن بـود  ی که حاکم قزو   ینام» سرخاب«مزدورאن  

لان ناچار אز   ی אستان گ  یرند و در ورود   یگ  یقرאر م 

در . شـوند  ی روאنه م ـییهم جدא و هر کدאم به سو  

 همـرאه بـرאدر و    میزאده אبـرאه     אمـام  ،انین م یא

ــام  ــه ن ــوאهرش ب ــا خ ــامیه ــحاق و   אم زאده אس

 و  ، به سمت فومنات در شـفت رفتـه        8،رאلنساءیخ

אمـا عوאمـل    . آورد  ین سـامان پنـاه م ـ     یبه مردم א  

ن آنـان موجـب     ی ب ییان ضمن جدא  ی عباس یدאخل

 אز  یא  ن سه بزرگوאر در نقطه    یشهادت هرکدאم אز א   

  .شوند یشفت م

 همــرאه میزאده אبــرאه منقــول אســت אمــام

 ،אلشأن بـود    مید عظ یدאر آن س     که رکاب  یرمردیپ

 ـیرود אمـا پ   ی طالقان م ـ  یبه سمت روستا    אز یرزن

زאده   زه، حضرت אمـام   یان به طمع جا   ی عباس یادیא

بـه  . دکن ـ ی و همرאهش رא مسموم م ـ     میאبرאه

بـا   میزאده אبـرאه    خـدمتکار אمـام    رسد  ینظر م 

ت سن، نتوאنسته در برאبر سـمّ دوאم      توجه به کهول  

رسد و   میت  به شهادت     یاورد و پس אز مسموم    یب

شـود    یدر همان محل شهادت به خاک سپرده م       

دאر بـا عنـوאن       ر رکـاب  ی ـکه אمـروزه مقبـره آن پ      

. باشـد   ی محل رجوع אرباب حاجت م ـ     »کاببابارِ«

ن ی محـل لعـن و نفـر       ،رزن ملعـون  یز قبر آن پ   ین

زאده   אماّ אمام .  אست میرאهزאده אب    زوאر אمام  یאبد

 کـه   یادی ـ ز ی با توجه به قدرت بـدن      میאبرאه

  بیــشتر حرکــت کنــد وی توאنــسته אنــدک،دאشــته

ش رא به دאمنه کوه برساند و پس אز شـهادت           یخو

دאن دهکـده، غـسل و در محـل         یبا آب چشمه م   

 .شود ین می تدفیفعل



 

 

١٣٩ 

   بقعه يت كنونيوضع
طبقـه   پنج אست در    ییبنازאده،   ساختمان אمام 

باً هـر   ی که تقر  ی و بوم  ی אسلام یبه سبک معمار  

.  אسـت  شـده  خاص אحـدאث     ی منظور یطبقه برא 

 ساختمان   אحدאث  بودن منطقه،  ینظر به کوهستان  

 طبقه پنجم   ی אست که ضلع شمال    یبقعه به شکل  

 9ر کـوه  ی ـگ  وאر آفتـاب  ی ـن کـه د   یآن با کـف زم ـ    
  אسـت کـه هـر      ین در حال  ی א .باشد، ترאز אست    یم

 بلنـد قـرאر     ی با אرتفـاع   یضلع جنوب طبقه در   پنج  

 ییبـا ی אز ز،ن بـه دهکـده    یوאرد   تازه یگرفته و برא  

 .  برخوردאر אستیא ژهیو

حات ی با אستفاده אز توض،دیآ یآنچه در אدאمه م

اسـت محتـرم    ی، ر ی زمـان  ی جـانعل  یאرزشمند آقا 

 ،میزאده אبـرאه    بقعه مبارک אمـام    یت אمنا ئیه

 .افته אستیم یتنظ

ســاختمان بقعــه و   ینظــر بــه فرســودگ  

 .ش١٣٦٢ روزآمـد بـه زوّאر، در سـال          ییگو پاسخ

م گرفتنـد سـاختمان     ین وقت بقعـه تـصم     یمسئول

ات با  یکن عمل ی ول ،ندکن یم و بازساز  یبقعه رא ترم  

ش ی پــیتوجــه بــه مــشکلات متعــدد بــه کُنــد 

ــت یمــ ــا א،رف ــرم ی ت ــا ت ــه ب ــرینک ض و یم و تع

زאده    دهکـده אمـام    یموאصـلات    جاده یزیر  آسفالت

 در  یار خـوب  یشرفت بـس  ی پ ، به شفت  میאهאبر

در فاصـله   . حاصـل شـد    ساختمان بقعه    یبازساز

 ی کارهــا  عمــده.ش١٣٨٦ و ١٣٨٥ یهــا ســال

زאده    بقعه אمام  ی که در جهت عمرאن و آباد      یمهم

 :אستل ی به شرح ذ، صورت گرفتمیאبرאه

ح بقعه در אصـفهان بـه       یسفارش ساخت ضر  

 آن در    و نـصب   ی کـاظم  ی به نام آقا   یאستادکار

). ١٣٨٦ورماه  یشـهر  (١٤٢٨אلمعظـم      شعبان  مهین

 رضـا     ح مطهر אمام  یح به سبک ضر   ین ضر یא

 مقبـره   یزאده بر رو     אمام یح قبل یساخته شد و ضر   

 . قرאر گرفت»بابارکاب«

 کـه همچنـان     ، دאخل گنبد و حرم    یکار  نهییآ

 .אدאمه دאرد

 ـی ب ی نمـا  یکار یکاش  حـرم مطهـر بـا       یرون

אســتادکارאن  وســیله بــهم ی قــرآن کــریهــا هیــآ

 .یאصفهان

 ی بـرא  ی אقـامت  یها  تییل سو یساخت و تکم  

 .مهمانان و زوّאر در طبقه سوم

   در طبقــهی بهدאشــتیهــا سیســاخت ســرو

 ی بهدאشـت  یها  سی سرو یطبقه אول دאرא  . چهارم

ــت ــ،אس ــرאیکن ی ول ــه وب ــهولت زوאر ب ــ س   ژهی

هـا    سین سـرو  ی ـچهارم هم א     در طبقه  ،سالمندאن

 .دیر گردیدא

  ها برنامه م ومراس
 در  אری و سـخنرאنی   دتشکیل مجالس عزא  . ١

 .های ویژه مناسب
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ام ی ـل در א  ی ـ توسـل و کم    ی دعا یبرگزאر. ٢

هـا در حـرم مطهـر         ژه در تابـستان   یمربوط، به و  

 .زאده אمام

زאده در     אمـام  یر بروشور معرف  یچاپ و تکث  . ٣

ع ی به تعدאد صدهزאر نسخه و توز.ش١٣٨٧رماه یت

ن کــار یــא. نین مــردم لوشــان و قــزویآن در بــ

 .گر אدאمه دאردی دی شهرهایهمچنان برא

 تنذورا

ام تـاکنون همـوאره     یאلا  میارتگاه אز قد  ین ز ی א

 یلان و حت ـ  یار خوب مردم گ ـ   یمورد אستقبال بس  

ام تابـستان، بـه   ی ـدر א אسـت و     رאن قرאر گرفتـه   یא

 خصوص مردאدماه، هـر هفتـه تعـدאد زوّאر آن بـه           

رسـد و در فـصول        یهزאر نفر م ـ  شصت  تا  پنجاه  

ــگــر، زوّאر بید ــشتر در אی ــام تعطی  یل و روزهــای

 میزאده אبـرאه    ارت אمام یشنبه و جمعه به ز      پنج

ز ی ـبه همان نسبت درآمد بقعه ن     . شوند  یمشرف م 

 ـ        ارد ی ـلیش אز دو م   یبه طور متوسط سـالانه بـه ب

ن منظور در فصل تابـستان     یبه هم . رسد  یال م یر

 روز  دهه هر   یریبا نظارت سازمان אوقاف و אمور خ      

شـود تـا      یح مطهر گشوده م ـ   ی درب ضر  ،بار کی

گـر وجوهـات    ی همـرאه د   ، موجود یوجوهات نذر 

گـر فـصول    ی در د  אما.  و شمارش شود   یآور  جمع

وجود . ردیگ  ین אمر صورت م   ی א ،بار کیماه    هر سه 

ن ی، همچن ـ یهزאرتومـان ٥٠ و   ١٠٠ یهـا   پول    چک

ح مطهـر   ی کـه در ضـر     یورآلاتی و ز  هاتعدאد طلا 

ن یــژه אی ـ کرאمـات و  نــشان אز،شـود  یختـه م ـ یر

 .دאرد یش روא میزאده אست که به زوאر خو אمام

   دهكدهياحتي و سيارتينقاط ز
  قتلگاه . 1

 جنوب حـرم    ی متر ٣٠٠ن نقطه در فاصله     یא

نه یس ـ  بـه   نهیات س ـ ی ـبنـا بـه روא    . مطهر قرאر دאرد  

ن ی ـ در א  میزאده אبـرאه    ، حـضرت אمـام    یمردم

 .ده אستینقطه به شهادت رس

  چشمه  چِـل. 2
 جوشـان   ۀ چند چـشم   ، حرم ی قسمت شرق  در

 کـه سـم     یאست که مردم منطقه معتقدند هنگام     

 אز  ی و ، אثر کرده بود   میزאده אبرאه   به بدن אمام  

ن یאمروزه به خاطر א. ده אستین چشمه آب نوشیא

 خـاص برخـوردאر     یز אز قدאست  ین چشمه ن  ی א ،باور

 .אست

   ميزاده ابراه رودخانه امام. 3
 یهـا   وهـستان ک אز   ی دאئم با و ین رودخانه ز  یא

 یو بـه سـو    گیـرد     مـی ده سرچشمه   کאطرאف ده 

 بقعه به   یو אز ضلع شرق   شود     می ر  یده سرאز کده

 آن یبستر سنگلاخ. ان אست یسمت شمال در جر   

 .ده دאده אستک به منظر دهیא ه ژیجلوه و
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  دان يچشمه م. 4
 אست  ی جار یگری چشمه د  ،در مرکز دهکده  

زאده رא    ر אمـام  کر مطه ـ ی پ یات مردم یکه طبق روא  

 .אند با آب آن غسل دאده

  ركاب  مقبره بابا. 5
زאده که    ر همرאه אمام  یمحل دفن خدمتکار و پ    

ده بـه بقعـه قـرאر       ی نرس ـ یلومتری ک  پنج  در فاصله 

 .گرفته אست

  رزن ملعون يمقبره پ. 6
 یلومتری ک ٥/١ در فاصله    ،قاتلرزن  ی پ مقبره

 .تن زوאر אسی محل لعن و نفر کهده به بقعهینرس

  ميزاده ابراه  امامياحتي س دهكده
ار مطبـوع و مطلـوب      ی بـس  یوهـوא   وجود آب 

 طـرאوت و  دهکـده  بـه    ،یلاقیی مهی و ن  یکوهستان

 کـه   ی بـه طـور    ؛ده אسـت  ی بخـش  ی خاص ییبایز

 ـ     ی א یאختلاف دما  ش אز  ین دهکده با شهر رشت ب

 یبـا یار ز ین منطقـه بـس    یدر א . درجه אست بیست  

سرאها و    مهمان.  אست یها چوب    تمام سازه  ،یعیطب

شـش    گـاهی  ی حت ـ ،پنجو  چهار  منازل مردم در    

ده ی درختان رאش אحدאث گرد     אز چوبِ    تماماً ۀطبق

 هر طبقه شامل چند אتاقـک אسـت کـه بـدون             و

 . شود ی مجاور مجزא م  با پرده אز אتاقی ول،وאرید

ن دهکـده   ی ـ منحصر به فـرد א     یوجود معمار 

 ـ ،رאن شـده  ی ـر نقـاط א   یز آن بـا سـا     یسبب تما  ه  ب

 ی אز روســـتاهایکـــیرא بـــه   کـــه آنیطـــور

همه زوّאر و   . ل کرده אست  یرאن تبد یز א یאنگ  شگفت

 یرאن و حت ـ  ی ـ که אز نقـاط مختلـف א       یگردشگرאن

گان یژه همـسا  ی ـگر، بـه و   ی د ی אز کشورها  یبرخ

ن دهکده سفر   ی و قفقاز، به א    ی مرکز یایحوزه آس 

 ـی א،کنند  یم م آن رא در نـوع خـود   ین منطقه و אقل

 .کنند یف میر توصینظ یب

ر بودن منطقه، در فصول سرد      ینظر به سردس  

ن دهکـده سـکونت ثابـت و        ی ـ خانوאر در א   هشتاد

 ـ ، دאرند یدאئم ژه ی ـکن در فـصول گـرم، بـه و        ی ول

. رسـد   ی خـانوאر م ـ   پانـصد ن عدد به    یها א   تابستان

 فقـط    و کنند  ی تکلم م  ی به زبان تالش   یאهال  همه

 بـا   زبانـان   لـک یدرصد گ    پنج ها حدود   در تابستان 

ــ אیهــا אجــاره مــسافرخانه  کــارن شــهرک بــه ی

 . پردאزند ی میریپذ ستیتور

زאده   لاقات تالشان دهکده אمام   یین  یتر  אز مهم 

ـر، ی ــیبَـرهَ، د ، طلاُبْیوَنـ«توאن   ی م میאبرאه

رא » چـان   کوم، کِـلَــه    چالَـه، سوئـَه   گْردאب، אَروئـَه 

 .نام برد

ن دهکــده بــا آن یــ کــه אیعمــده مــشکلات

 :  عبارت אست אز،روست هروب

 یشــهر  درونیکــش عــدم אمکــان جــاده. ١

ــا توجــه بــه کوهــستان،دهکــده  بــودن آن و ی ب

 ؛ خاص دهکدهیمعمار

نـگ  یجـاد پارک  یندאشتن و عـدم אمکـان א      . ٢

 ؛ زوّאر و گردشگرאنی برאیشهر درون
 .یندאشتن فاضلاب بهدאشت. ٣
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  :منابع و مأخذ
 قاتین مقاله، ضمن تحق   یم א یف و تنظ  یدر تأل 

نترنـت، אز منـابع     ی א ی جهان   و אستفاده אز شبکه    یدאنیم

 :אم ز אستفاده کردهیل نیذ

 یخی تـار  یباد، آثـار و بناهـا     אאز آستارא تا אستر   . ١

 .ش١٣٧٤، ٢پس، دکتر منوچهر ستوده، چ هی ب،لانیگ

رאن، مارسـل   ی ـ در شمال א   یتالش منطقه قوم  . ٢

ان، آسـتان قـدس     ین فرشـچ  یبازن، ترجمه مظفر אم ـ   

 .ش١٣٦٩، ٢شهد، چ م،یرضو

، ین ـی د یא  ، حماسه میزאده אبرאه    אمام  هیتعز. ٣

ــ ــرودیقاســم غلام ــشارאت گــی کفت ، ١لان، چی، אنت

 . ش١٣٨٣

ر نظــر אحمــد یــ، ز٢ع، جیאلمعــارف تــش دאئــرة. ٤

د ید سـع  یگـرאن، نـشر شـه     ی و د  یدجوאدیس ـ  صدرحاج

 .ش١٣٧٥، ٣، چیمحب

زאده    شـهرک אمـام    یاحتی، س ـ یارتی ـ ز یمایس. ٥

ــرאه ــور تبل(، میאب ــاتیبروش ــیغ ــامی معرف زאده   אم

 بـا   ،ی زمـان  ی جـانعل  ی به همـت آقـا     ،)م شفت یאبرאه

   آن بقعـه   یأت אمنا ی محترم ه  یگر אعضا ی د یهمکار

 .ش١٣٨٧رماه یف، چاپ شده در تیشر

   مقدسه حضرت فاطمـه     فرهنگ کوثر، آستانه  . ٦

 .ش١٣٨٦ هارب، ٦٩، سال دهم، ش 3معصومه

ــ. ٧ ــاب گ ــرאهیکت ــانم אیلان، אب  و یصــلاح عرب

رאن، یــ، אنتــشارאت گــروه پژوهــشگرאن א١گــرאن، جید

 .ش١٣٧٤

هـا و אسـناد       ، نقشه یجان شرق یلان و آذربا  یگ. ٨

ان برمبـرژه و    یستی ـ، مارسـل بـازن و کر      یشناس  مردم

ان، אنتـشارאت   ین فرشـچ  یگرאن، ترجمـه مظفـر אم ـ     ید

 .ش١٣٦٥توس، 

، ی زمـان  ی جـانعل  یمصاحبه و گفتگـو بـا آقـا       . ٩

زאده   بقعــه אمــام یئــت אمنــا ی هاســت محتــرم یر

 . )٩/٥/١٣٧٨ (میאبرאه

ــولا. ١٠ ــرز אی ــات دאرאلم  ــ ی ـــ یرאن ـ گ لان، ه

 ،یزאده، אنتشارאت طاعت    ینو، ترجمه جعفر خمام   یرאب.ل.

 .ش١٣٧٤، ٤چرشت، 

  ها نوشت پي
 
 .)٢١٨ و ٢١٧ص،١جآستارא تا אسترאباد .  ١
 .٦٨٠ص ،٢ج.  ٢
 .١٧٣ص .  ٣
 .٥٦٣ص ،١ج . ٤
 .٤٠٤ص ،٢ج.  ٥
 .١٢ص.  ٦
 .١٥٣ ص،٦٩ش فرهنگ کوثر، .  ٧
אند کـه در      אین بزرگوאرאن نیز دאرאي بقعه و زیارتگاه      . ٨

 .کوه شفت وאقع شده אست منطقه سیاه
در زبــان تالــشي بــه ســمت آفتــابگیر کوهــستان، . ٩
رو کـه در سـایه قـرאر         هسمت روب ویند و   گ  مي» אَریَم«

رسد و یا بـه سـختي بـه            آفتاب به آن نمي    دאرد و نور  
روزگار دیـرین در تـالش      . نام دאرد » سانِ «،تابد  آن مي 

و در محلـي کـه      » אریـم « که אموאت رא در      ،رسم بوده 
  .ندکن دفن ،رسید نور خورشید بدאنجا مي
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 نوجوאن شانزده سـاله صـبح زود אز         ،میکائیل
 ـ   آی پیـرش بیـرون        منزل عمـه    سـمت   همـد و ب
در بارאندאز کـارگری    .  آسترאخان رفت  ربارאندאز بند 

 در رאه   ،تکه نـانی کـه در دسـت دאشـت         . کرد  می
 یکی אز دوستانش رא     ،وقتی به אسکله رسید   . خورد
 : گفت وشد אو با خوشحالی نزدیک. دید

 ،אگـه زرنـگ باشـی    ! عجلـه کـن  ،یکائیلـ م 
 !بل کاسبیور אمروز دو

 بل؟ور چرא دو. ـ دستمزد ما که روزی یه روبله

 تـاجر قفقـازی دאره سـماور        ،ـ حاجی شامیل  
خـوאد    مـی . یه کشتی אجـاره کـرده     . بره אیرאن   می

אز تــرس . همــین  אمــروز کالاهــا شــو بــار بزنــه
ه ترسه אموאلشو مـصادر     می. ها عجله دאره    بلشویک
به همین خـاطر بـه کـارگرאی بارאنـدאز دو           . کنن

 .ده برאبر دستمزد می

 ها پیروز شدن؟ ـ مگه بلشویک
אونا تـزאر و    . خبری  ـ مثل אینکه אز همه جا بی      

 فـردא   ،אرتـش سـرخ   . אش رو אعدאم کـردن      خانوאده
 .رسه آسترאخان پس فردא می

نزدیک غروب بود که حاجی شامیل نفس       ... 
 .رאحتی کشید
در . تمام سماورها رא بـار زده بودنـد       کارگرها  

 :אین موقع ناخدא به אو نزدیک شد و گفت
پـس  . همـه چیـز مرتبـه     .  تموم شد  !ـ حاجی 

 .کنیم فردא حرکت  می
. فـردא صـبح زود رאه بیفـت       !  خیلی دیره  ،ـ نه 
 .ترسم من می
آخـه چنـد تـا אز کـارگرאی کـشتی رفـتن             ـ  

 .گردن مرخصی تا پس فردא بر نمی
 .کارگر جدید بگیر.  نیستאین که مشکلیـ 
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شـنید   های آن دو رא مـی   میکائیل که صحبت  
  :نزدیک رفت و گفت

 .ـ من حاضرم در کشتی کار کنم
. ناخدא سر تا پای پسر نوجوאن رא برאندאز کـرد         

אی    هیکـل درشـت و ورزیـده       ،با وجود سـن کـم     
 .دאشت

ـ پدر و مادرت אجـازه میـدن بـه سـفر دریـا              
 بری؟

. کـنم   زنـدگی مـی   مـن تنهـا     . ـ אونـا مـردن    
 .אی ندאرم خانوאده

.  مــا عــازم אیــرאن هــستیم،ـــ بــسیار خــوب
روزی سه روبل   . کشه  سفرمون یک ماه طول می    

 قبوله؟. دم بهت دستمزد می
 !ـ بله

فردא صبح زود بیا אسکله     . ـ برو אسترאحت کن   
 .کنیم  ما حرکت می،אگر دیر بیایی

حاجی شـامیل  به   ناخدא   ،بعد אز رفتن میکائیل   
 :کرد و گفتنگاه 

ـ خب אین אولین کارگر، من برم بقیه رو هـم       
شما بفرمایید دאخل کـشتی אسـترאحت       . جور کنم 
همـه چـی درسـت      . خیالتون رאحـت باشـه    . کنید
 .ها بشید ذאرم گرفتار بلشویک نمی. شه می

*** 
صبح روز بعد قبل אز طلوع آفتاب، کشتی بـزرگ          

ز میکائیـل بـر فـرא     . بندر آسـترאخان دور شـد     باری אز   

אولین بار بود به سفر دریـا       . عرشه کشتی אیستاده بود   

אز دور دست ساحل صدאی شلیک تـوپ بـه          . رفت  می

هـا بـه بنـدر نزدیـک شـده            بلشویک. رسید  گوش می 

ــد ــشتی دل آب. بودن ــپین رא    ک ــای کاس ــای دری ه

حاجی شامیل به دریـای  . رفت شکافت و پیش می    می

אز خوشحالی روی پـای خـودش بنـد         . زیبا خیره شد  

بایـد  . به موقع آسترאخان رא تـرک کـرده بودنـد         . نبود

אز بنـدر אنزلـی تـا       . کـرد   برאی אدאمه مسیر فکری مـی     

. به تعدאدی کارگر نیاز دאشـت . خرאسان رאه زیادی بود   

 .در אین موقع چشمش به میکائیل אفتاد

 ! بیا אین جا،ـ پسر
 !ـ بله قربان

کـردی    صـحبت مـی   ـ موقعی که بـا ناخـدא        
 .ری در آسترאخان ندאریفهمیدم کس و کا
 .ـ همین طوره

دستمزد خوبی  . ـ حاضری برאی من کار کنی     
 .رم אیرאن من دאرم می. دم بهت می

پیـشنهاد بـدی    . میکائیل به فکر فـرو رفـت      
خیلی دوست دאشت به یک کـشور خـارجی         . نبود

 .آن هم אیرאن. سفر کند
 .هر چی شما بگید! کنم حاجی ـ قبول می

کـارت بـرس مـن بـا        برو بـه     ،ـ بسیار خوب  
 .کنم ناخدא صحبت می

*** 
حـاجی  . کشتی در بنـدر אنزلـی توقـف کـرد         

گاری بزرگ و تعدאدی אسـب کرאیـه         شامیل چند 
. چند نفر تفنـگ چـی هـم אسـتخدאم کـرد           . کرد

ها  های بزرگ سماور رא دאخل گاری  کارگرها جعبه 
ی   در جـاده  . هـا شـروع شـد       سـفر آن  . جا دאدنـد  

 .کردند  میساحلی حرکت
ها و روستاها به فاصله نزدیـک אز هـم          شهر  

 .قرאر گرفته بودند
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خبر کشته . های مهمان نوאزی بودند   ها آدم   אیرאنی

ها به אیرאن هـم رسـیده    شدن تزאر و پیروزی بلشویک 

های حاجی شامیل فهمید در       میکائیل אز صحبت  . بود

אز . אی بـا حکومـت مرکـزی درگیرنـد          אیرאن هم عده  

 به رهبـری میـرزא      »ها  جنگلی«جمله گروهی به אسم     

هـا    روزها  و هفته   . های شمال   کوچک خان در جنگل   

کـاروאن بـا عبـور אز نـوאحی         . گذشـت   به سرعت مـی   

د ورسرسبز و پوشیده אز جنگل شمال بـه شـهر بجن ـ          

هنگـام عبـور אز     . رسید و אز آن جا رאهی قوچان شـد        

ها سوאر    چی   تفنگ ،های پر پیچ و خم کوهستانی       جاده

پـشت سـرکاروאن در حرکـت       بر אسـب پیـشاپیش و       

. ها با دقت אطرאف جادهّ رא زیر نظـر دאشـتند     آن. بودند

. هـای آن سـوی مـرز بـود     ترسشان אز حمله تـرکمن  

رאهزنانی که گـاه و بیگـاه بـه شـهرها و روسـتاهای              

هایی کـه عـازم خرאسـان         طور کاروאن   אیرאن و  همین   

کردنـد و همـه چیـز رא بـه غـارت               حملـه مـی    ،بودند

چـشم  . سرאنجام کاروאن بـه مـشهد رسـید       . بردند  می

میکائیل به گنبد بزرگ زرد رنگی אفتاد کـه در میـان            

 : شامیل پرسیدאز حاجی . شهر قرאر دאشت

 ـ אون گنبد چیه؟
אونا مـسلمون   . هاست  ـ قبر אمام هشتم شیعه    

ن مثل ما مسلمونای قفقاز ولی مذهبـشو      . هستن
 אمـام   ،אسـم  אمـام هـشتم אونـا        ! با مـا فـرق دאره     

 گن؟ ها بهش چی می دونی ترکمن می. رضاست
 !ـ نه

 ! یعنی אمام طلایی؛ل אمامزِـ می گن قِ
*** 

. نـد  در کاروאن سرאی بزرگی אترאق کرد     آن ها 
خوאسـت بـه      میکائیل دلش مـی   . بارها تخلیه شد  

موضـوع رא بـه      وقتـی אیـن     . حرم אمام رضا برود   
 .  אو با تندی سری تکان دאد،امیل گفتحاجی ش
با אین موهای زرد و     . تو مسیحی هستی  ! ـ نه 

فهمـن خـارجی      چشمان آبی و پوست سفید، مـی      
نـری אون جـا      !دن  دאخل حرم رאهت نمی   . هستی

 !برאی خودت دردسر درست کنی
ها در پـشت بـام کـاروאن سـرא            میکائیل شب 

 هـر   .حرم אمام رضا אز آن جا پیدא بـود        . خوאبید  می
. کـرد   ها به گنبـد طلایـی نگـاه مـی           شب ساعت 

خوאست برود و آن جا رא אز نزدیک  خیلی دلش می
حـاجی  . אما حاجی شامیل אو رא ترسانده بود      . ببیند

مقـدאر  . سماورهایش رא به قیمت خوبی فروخـت      
  אو آمـاده  . زیادی زعفرאن و پسته و فـرش خریـد        

کـرد حـالش      میکائیل אحساس مـی   . بازگشت بود 
تـب و لـرز     . رفـت   سرش گیج مـی   . ستخوب نی 
. هـای چرکـی شـده بـود     بدنش پر אز دאنه  . دאشت

 بالای سرش   ،حاجی وقتی متوجه مریضی אو شد     
 :رفت و گفت
. توאنم تو رو ببرم      با אین وضعیت نمی    !ـ پسرم 

 .ممکنه بین رאه تلف بشی
 .حاجی شامیل کیسه پولی رא به میکائیل دאد

אین پول  . دمت زیادی بر  عـ من در אین سفر  منف      

. خوאستم بهت بدم    سه برאبر دستمزدی که می    . אیرאنیه

حالـت کـه خـوب      . خورده  אین جا روبل به دردت نمی     

 אز אون جـا بـا کـشتی         ،شد، خودتو برسون بندر אنزلی    

 متوجه شدی؟. برگرد بندرآسترאخان
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 !ـ بله
پیرمـرد  . سرאدאر کـردم  ـ سفارشتو به کاروאن     

حکـیم  .  باشـه   گفـتم مرאقبـت    ،خوب و با אیمانیه   
من .  شی אن شاء אالله خوب می. بیاره بالای سرت 

 !دیگه باید برم خدאحافظ
*** 

. گذشـت   چند روز אز رفتن حاجی شامیل مـی       
بـا وجـودی کـه      . حال میکائیل بـدتر شـده بـود       

دאروهایش رא به موقع خورده بود אمـا حـالش روز           
هـای    آن شب هم مثل شـب     . شد  به روز بدتر می   

درאز کشید و   . روאن سرא رفت  پیش به پشت بام کا    
دل شکـسته و    .  رא نگـاه کـرد     7حرم אمام رضـا   

آلودش رא به گنبد طلا       چشمان אشک . پریشان بود 
 :دوخت و آرאم زیر لب زمزمه کرد

 به من رحم    ، به حق پیامبرت عیسی    !ـ خدאیا 
 بـه حـق موسـی و        ،به حق אنجیـل عیـسی     . کن

 !تورאتش، به حق אین אمام مسلمونا منو شفا بده
مین طور که زیـر لـب بـا خـدא رאز و نیـاز               ه
 .کرد به خوאب رفت می

*** 
. هیچکس آن جا نبـود    .  بود 7در حرم אمام رضا   

 تو مسیحی هستی :پرسیدند אگر אز אو می  . وحشت کرد 

بـه  . هـیچ پاسـخی ندאشـت      ؟کنی  אین جا چه کار می    

نـوری  . ضریح باز شد  ناگهان در   . سمت ضریح  رفت   

ردی نـورאنی אز دאخـل      م ـ. شدید همه جا رא فرאگرفت    

 سبزی بر سر و شال سبزی        عمامه. ضریح بیرون آمد  

 : گفتوبه میکائیل نزدیک شد . بر کمر دאشت

 אی؟  برאی چه به אین جا آمده!ـ אی جوאن

 .אم برאی شفا آمده! بیمارم! ـ غریبم آقا
 .ـ مسلمان شو تا خدא تو رא شفا دهد

ــف    ــورت زرد و نحی ــه ص ــتش رא ب ــا دس آق
پــسرک אحــساس کــرد تمــام . یدمیکائیــل کــش

 .دردهایش در یک لحظه تمام شد
*** 

 7אز حـرم אمـام رضـا      . אز خوאب بیـدאر شـد     
نـسیم خنکـی صـورتش رא       . آمـد   صدאی אذאن می  

. حالش خوب شـده بـود     . بلند شد . دאد  نوאزش می 
چند قدم روی پـشت     . سردرد و سرگیجه ندאشت   

 .پیـرאهنش رא بـاز کـرد      . بام کاروאن سرא رאه رفت    
. ای سینه و دست و پایش خوب شده بـود         ه  زخم

در همین موقع پیرمرد کاروאن سرאدאر به سرאغش        
آلود به حـرم אمـام        میکائیل با چشمان  אشک    . آمد
 . אشاره کرد7رضا

*** 
. متـرجم آوردنـد   . میکائیل فارسی بلد نبود   ... 

حـسین قمـی    حاج آقـا    آیت אالله   خوאبش رא برאی    
هـم  سرگذشت زنـدگی خـودش رא         . تعریف کرد 

 بعد هم شهادتین رא بر زبان جاری کـرد و            .گفت
 אز אو خوאسته بود مـسلمان       زیرא אمام . مسلمان شد 

 ،میکائیل بعد אز پذیرش دین مبـین אسـلام        . شود
 . رא برאی خود אنتخاب کرد»אحد«نام 

 
 کرאمات אلرضویه، علی میرخلـف زאده،     : منبع

 . قم אنتشارאت نصایح،،٧٤ص
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  3كرامت حضرت معصومه
 پایان بود های بی ی فیض سرچشمه

 یادآور زهد حضرت سلمان بود
 ی رضوאن رفت  به روضه،در אوج رضا

 آن عبد خدא که بهجت دورאن بود
شب عاشورאی حسینی در مـسجد آبـادی جـای          

هـای منبـر بـالا رفـت و           אز پلـه  . سوزن אندאختن نبود  
ی محـرّم بـرאی    ه ده،هر سال .  شد  سخنرאنی ی  هآماد

ی شـهر     تبلیغ به אین روستای پر جمعیـت در حاشـیه         
 . آمد فومن می

پیش אز شـروع روضـه،      . در جای خود مستقر شد    
کنار منبر אیستاد و بـا صـدאیی         و سیّدی    پیرمرد مدאح 

 :رسا مشغول خوאندن مناجاتی زیبا شد
 ختم رسولان  حرمت ،خدאیا

  آن نور یزدאنبه حق אعظمِ
 ی آن  بشکستهبه دندאن و لب

 به حق زحمتش در رאه قرآن
 ! سبحان یا حیّ،گذر אز جرم ما

*** 
  به حق عرش אعظم،خدאوندא

 م شاه معظّ،אمیرאلمؤمنین
 به آن فرقی که زد تیغ אبن ملجم
 به دستی در ز خیبر کند آسان

 ! سبحان یا حیّ،گذر אز جرم ما
*** 

 ی زهرאی مضطرّ به سوز سینه
 ی دخت پیمبر به آب دیده

 به پهلویی که شد بشکسته אز در
 گناه محسن آن به طفل بی

 ! یا حیّ سبحان،گذر אز جرم ما
در . دאد  אز بالای منبر به صدאی مدאح گـوش مـی         

مناجات به نام حضرאت معـصومین אز رسـول معظـم           
مناجات کـه   . אشاره شده بود  ) عج(אسلام تا  אمام عصر    

وضه بعد אز پایان ر   . אش رא شروع کرد     روضه ،تمام شد 
زنـی    مردم ساعتی عزאدאری و سینه    . אز منبر پایین آمد   

. ی אباعبدאالله در مسجد پهن شد       بعد هم سفره  . کردند
 .سر سفره بود که پیرمرد مدאح آمد و کنارش نشست
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 .ب אاللهـ طیّ
 ! حاج آقانـ ممنو

شـعرش אز   .  مناجات قشنگی خونـدی    !ـ آقا سید  
 کی بود؟

 :پیرمرد لبخندی زد و گفت
پـدر  ! فـومنی خـدא بیـامرز     یی محمود   ـ אز کربلا  
 .آقای بهجت

  شاعر بود؟،ـ مگه پدر آقای بهجت
ـ بله خیلی شعر سروده، مخـصوصاً بـرאی אمـام            

אیـن  . اش زبـانزد مـدאحای فومناتـه    هشعر. 7حسین
خدא رحمـتش   . مناجات رو با خط خودش برאم نوشت      

   یـه سـری بـه مغـازش        ،رفتم فـومن    هر بار می  . کنه
 شـعر دیگـه هـم بـه خـط אون            چنـد قطعـه   . زدم  می
 .بیامرز دאرمخدא

.  אز مسجد بیـرون آمـد      .شام رא خوردند   ،عزאدאرאن
نگـاهی بـه آسـمان پـر        . پیرمرد مدאح همرאهش بـود    

 .شب زیبایی بود. ستاره אندאخت
 !ـ آقا سید

 !ـ بله حاج آقا
 مـی خـوאم یـه خـاطره بـرאت           ،تا برسیم منزل  ـ  

 حوصله دאری؟. تعریف کنم
 אی؟ چه خاطره. ر دאریداאختی

 که با دسـت     3ـ یه کرאمت אز حضرت معصومه     
 . آقای بهجت אنجام شدپرسخاوت
*** 

تـصمیم دאشـتم   . چند روز به ماه محرم مانده بود     
. های قبل برאی تبلیغ به روستای شما بیایم         مثل سال 

 من دچار   אم رא فرאهم کردم تا در نبودِ        مایحتاج خانوאده 
بـا  . نـدאز دאشـتم   א  مقدאر کمی پول پس   . زحمت نشوند 

אش رא هم بـه        بقیه ،نیمی אز آن برאی منزل خرید کردم      

  ،ا אگر خدאی نکرده ضرورتی پـیش آمـد        همسرم دאدم ت  

دאنـستم    نمـی . بـرאی خـودم چیـزی نمانـد       . خرج کنـد  

پیش אز ظهر   . ی سفر شمال رא چگونه تأمین کنم        هزینه

 ،پـس אز زیـارت    .  رفـتم  3به حرم حـضرت معـصومه     

 نگـاهم رא بـه   . کـردم و نشـستم   ی خلـوتی پیـدא      گوشه

אختیار زبـان بـه       ی אهل بیت دوختم و بی       ضریح کریمه 

 :گلایه و درد دل گشودم

ا אهـل   مما که دربست در אختیـار ش ـ      !  جان بی  بیـ  

تان رא تبلیـغ    خـوאهیم شـریعت جـدّ        هستیم و مـی    :بیت

 !ولی کرאیه رאه ندאریم. کنیم

به سمت گذرخان   .  אز حرم بیرون آمدم    ،ساعتی بعد 

 ، حرم אذאنبا شنیدن صدאی    . هنگام אذאن ظهر بود   . رفتم

خوאستم   می. رאهم رא به سمت مسجد فاطمیه کج کردم       

آقا هنـوز   . در نماز جماعت آیت אالله بهجت شرکت کنم       

 جایی برאی خودم پیدא ،در صف دوم جماعت. نیامده بود 

 :فتن به من אشاره کردند آقا هنگام ر،بعد אز نماز. کردم

 !ـ با تو هستم

 .بلند شدم و سریع خدمتشان رسیدم

 !ـ بله آقا

 .ـ پشت سر من بیا

אی دیگر در معیت آقا  تا درب منزلشان           همرאه عده 

 .رفتیم

אی   خانـه . ی چندאنی نبـود      فاصله ،אز مسجد تا خانه   

אی باریـک و بـن        گلی که در אنتهای کوچه      قدیمی و کاه  

 :آقا فرمودند.  پرאکنده شدندجمعیت. بست بود

 .ـ אین جا بایست تا من برگردم

مقـدאری  . אیشان رفتند و چند دقیقـه بعـد آمدنـد         
 :با شگفتی گفتم. پول کف دست من گذאشتند
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 !ـ چه کنم؟
 ـ مگر پول نخوאستی؟

سفر تبلیغی شمال،   . ناگهان متوجه موضوع شدم   
ــهخرجــی رאه،  ــا حــضرت  کرאی ی ماشــین، درد دل ب
 ...ر حرممعصومه د

 :پول رא نگاه کردم و آهسته گفتم
 !ـ אما אین زیاده آقا

آنها رא هـم    . چند نفر دیگه هم אحتیاج دאرند     ! ـ نه 
 !کنی تأمین می

آن شب  . با آقا خدאحافظی کردم و به منزل رفتم       
 آقـای بهجـت אز    . های صبح خـوאبم نبـرد       تا نزدیکی 

کجا موضوع رא فهمیده بود؟ אین سؤאلی بود کـه مـن            
. صبح زود رאهی تهرאن شدم    . אبی برאی آن ندאشتم   جو

آن جـا محـل     .  رساندم 1خودم رא به خیابان چرאغ گاز     
کنار خیابان چند نفر אز     . های گیلان بود    توقف ماشین 
אحساس . شان رفتم   به سمت . אم رא دیدم    دوستان طلبه 

ــه و نارאحــت هــستند  ــردم گرفت ــا . ک אز یکــی אز آنه
 :پرسیدم

 ارאحت هستید؟ـ چی شده؟ چرא همگی ن
 :دوستم گفت

خوאهیم برאی تبلیغ به گیلان برویم אما پول          ـ می 
دאنیم چکار کنـیم؟ خجالـت کـشیدیم אز           نمی. ندאریم

 !کسی پول قرض کنیم
. بهت زده نگاهم کردند   . جریان رא برאیشان گفتم   

אین جریـان شـگفت بـرאی آنهـا هـم بـاور نکردنـی               
ن هنـوز   های گیلا   ماشین. אما حقیقت دאشت  . نمود  می

سر ظهر به مسجد خیابـان چـرאغ گـاز          . نیامده  بودند  
بعـد دوسـتانم رא بـه ناهـار         . نمـاز رא خوאنـدیم    . رفتیم

 .خوری نزدیک مسجد بردم و غذא سفارش دאدم

بعد אز ناهار، سـوאر ماشـین شـدیم و بـه سـمت              
 .گیلان حرکت کردیم

. به مقصد که رسیدیم، کرאیه آنها رא حساب کردم       
ی  کرאیـه . ی به روسـتای شـما آمـدم     بعد با یک سوאر   

. رאننده رא که دאدم، پول آقای بهجت هـم تمـام شـد            
پـول درسـت بـه אنـدאزۀ        . حتی یک ریالش هم نماند    

 .خرج رאه بود
*** 

پیرمرد مـدאح دسـتش رא      . کنار درب منزل אیستاد   
 .گرفت و به گرمی فشرد

رفتید قم، جـای مـا هـم      . אلتماس دعا ! ـ حاج آقا  
 ـ. زیارت کنید  سـه سـاله توفیـق زیـارت نـصیبم      دو 

 .خدאحافظ. نشده
. شما هم مـا رא دعـا کنیـد        ! ـ به سلامت آقا سید    

 .من یکی ـ دو روز دیگه عازمم
در حال حرکت آرאم بـرאی      . پیرمرد مدאح دور شد   

ی آبادی    صدאیش در سکوت شبانه   . خوאند  خودش می 
 :پیچیده بود

 به آن حلقی که  אندر زیر خنجر
 د گلو ترطلب کرد آب تا ساز

 لب تشنه جدא شد سر ز پیکر
 ی شاه شهیدאن به حق رتبه

 ٢!گذر אز جرم ما، یا حیّ سبحان

  ها نوشت پي
 
 .رکبیریخیابان אم.  ١
 ،.٨٣زאده، ص رگــی אز دفتــر آفتــاب، رضــا بــاقیب.  ٢

 .، قمאنتشارאت مشهور
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  گذري به خراسان
  )عارف(آيت االله دكتر احمد بهشتي 

  گذری به خرאسان کن،אی دل

 ه جانان کنب به کعهرو سجد

 چون رאهی بارگهش گردی

 وساوس شیطان کن غسلی ز

 אز گلخن فسق و فساد و شرک

 سیری سوی گلشن אیمان کن

 نجا که ملک به طوאف آیدآ

 ر غلطان کنאز دیده عبر دُ

  گشا ز درون אی دلدهقرو ع

 ه و حرمان کنز אندُ شکوه سب

 س شیطانی ووسا بگذر ز

 یادی ز خلاصه אنسان کن

  جان ز چه زندאن فرو یوس

 بر گیر و روאنه کنعان کن

 بگذر ز سرאب بیابانی

 رو سوی پناه پناهان  کن

 در خلوت قدس حریم אو

  قرآن کنمو ترنّ بنشین

 همتا  گل بی،אی کان کرم

  گل و ریحان کنر دאمنم אزپُ

 یاد تو به من رمقی بخشید

  نظری به گدאیان کن،אی شه

  در آن درگه وما رא بپذیر

 شرمندۀ لطف کریمان کن

  قدحی ز ولا نوشید»عارف«

 אو رא به کرم ز ندیمان کن
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  قبلة اوليا
  )ميثم (غلامرضا سازگار

 3عصمت کبریاست معصومه

 3قبلۀ אولیاست معصومه

 بضعۀ پاک موسی جعفر

 3 و جان رضاست معصومهجسم

 אش زینب پای تا سر چو عمه

 3دخت زهرא نماست معصومه

 همه خلقند زیر سایۀ אو

 3آفتاب خدאست معصومه

  و گوهر عصمتאرّ تقودُ

 3صفاست معصومه یم حلم و

  مرهم،دل رא ز مرحمتزخم 

 3درد جان رא دوאست معصومه

 بوی عطر بهشت در نفسش

 3همچو خیرאلنساست معصومه

 : دهند، قمیّونאین ندא سر

 ؟روز محشر، کجاست معصومه

  خلق رא پناه دهید،אهل قم

 3که پناه شماست معصومه

 אش جانفزא تر אز کعبه روضه

 3قبلۀ جان ماست معصومه

 אش و آینه بین صحن طلا

 3جای سعی و صفاست معصومه

 پایتخت حکومتش در قم

 3به جهان مقتدאست معصومه

  مهر چرخ ولايت 
  )شفق(بهجتي محمد حسين 

 به من هر بلائی که جانان پسندد

 به جانان که جان و دلم آن پسندد

 پناهم אگر خسته جانم، אگر بی

 خوشم گر نگارم بدین سان پسندد

 من אز شعلۀ عشق אو کی گریزم

 که عود آتش گرم و سوزאن پسندد

 مکن عیبم אز بیقرאری که عاشق

 نه آرאم گیرد، نه سامان پسندد

 شنبیل هأ ک7منم خاک کوی رضا

 حریمش به אز باغ رضوאن پسندد

 هر آن کس که دل بست در خاک کویش

 نه گلزאر خوאهد، نه ریحان پسندد

 ز فرط شرف، مور حیرאن به رאهش

  سلیمان پسنددهنه دولت، نه جا

  چو אبر بهاری،بگریم بر אین در

 که شوقش سرشکی چو بارאن پسندد

 مگر رحمت אو شود، دستگیرم

 و אحسان پسنددکه لطفش عمیم אست 

  کن نگاهی،عزیز خدא، אی رضا

 که عاشق نگاهت به אز جان پسندد

  شافع آرم،ولای تو رא بر گنه

 زهی آن شفاعت که یزدאن پسندد

 کرد سودא به مهرت دو عالم» شفق«

  دل و جان پسندد،אکه אین طرفه سود
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  راهي طوس
  )سليم(زاده ابرقويي  محمدرضا سليم

 وسی گهریخاک قم چون صدف و بضعۀ م

 چه سعادت که ز کویش بنمایی گذری

 هر ملک فخر بر אفلاک نماید به نصیب

 تا رساند به حریمش سری אز بال و پری

 مظهر لطف خدאوند به هر طالب فیض

 سر سرאیی که گشوده אست کریمانه دری

 خیل بیمار، تمنّای شفایش دאرند

 با نگاهش نبود درد یکی رא אثری

 ضوאن یابیمیهمانش چو شوی، روضۀ ر

 نسزد در حرمش نام ز جنتّ ببری

 زאئرش رא به خدא، بال ملک پابوس אست

 شکر کن، شهد زیارت نبود هر شکری

 خانۀ فاطمه باشد حرم آل رسول

  سند معتبری3فته אز حضرت صادقگ

  قبر بتول،گر چه پنهان بود אز دیدۀ ما

 توאن دאشت به چشم دل אز אینجا نظری می

 به شبستان و روאقش سخنی با معبود

 خوش بود معتکفان رא به دعای سحری

 عرض حاجت ببرد سائل مسکین به درش

 ها چیده אز אین نخل کرאمت ثمری دست

  אست به رאهی که رضا رא جوید سر نهاده

 خوش بود אلفت دیرینۀ شمس و قمری

 خوאهری خسته و مهجور، فرومانده ز رאه

 رאدر خبریشد که بگیرد ز ب کاش می

 مقیم  گشترאهی طوس، غریبانه به قم

 حسرت وصل به دل دאشت ز طیّ سفری

 لو سیه محمل گُ ل ماندکاروאن پای به گِ

 نو بهاری که خزאن شد ز تبی چون شرری

 »سلیم«گمان تربت معصومه، بهشت אست  بی

 چون تو بسیار خریدند به چشمان تری

ل تاريخ تحو  
  »شفق«محمد حسين بهجتي 

 تاریخ مانده אست به رאهچشم 

  نگاهه خیر،می کند روزگار

 تپد אز شوق دل אیام می

 کشد ز אنتظار گردون، آه می

  دل خورشید،سوخته ز آرزو

 در هوس بازمانده دیدۀ ماه

  همه شب،فجر بیدאر مانده شب

 سرکشیده ز شوق صبح پگاه

 تا مگر فصل عیش و ناز آید

 باز آید» عید غدیر«روز 

 کاشته شدبذر حق در غدیر 

 پایه عدل کل گذאشته شد

 אندر אین روز رאز خوشبختی

 بر جبین زمان نگاشته شد

  فرشته אقبال،تا قیامت

 بر روאن بشر گماشته شد

 به خلافت علی به دست نبی

 در چنین روز برفرאشته شد
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  رسالت خاتم،به ولایت

 خورد پیوند و گشت مستحکم

 ل پر شورشد عوض زین تحوّ

  عالم نوررאه تاریخ و یافت

 אشعله אنگیخت مشعل تقو

 تیرگی אز ره بشر شد دور

 کسان رא پناه و پشت آمد بی

 کشان نمود ظهور یار محنت

 یافت توحید و عدل پشتیبان

 کاخ دین شد مزین و معمور

  محو و مات علیست،دل آفاق

  صفات علیستۀ سرگشت،عقل

 אو بود پیشوא که گاه خطر

 خفت در جایگاه پیغمبر

 ک رא که یکسان אستد ملאو سز

 حجر و گوهرش به پیش نظر

 درאو אمام אست خلق رא که ب

 نان بیچارگان به وقت سحر

 سزد که نهند پایرא حکم אو 

 سر موئی ز رאه عدل به در

 אو بود جانشین که گفت رسول

  علی بود رهبر،אز پس من

 هفت אقلیمش אر دهند به زور

 אی رא نگیرد אز دم مور طعمه

 ند پیکر אوشکها  گر به نخل

 ور به خاشاک و خاک بستر אو

 باشدش به که گردد آلوده

 به ستم دאمن مطهر אو

 7ز آهن تفته پرس عدل علی

 یا بجوی אز کف برאدر אو

 بین مساوאت رא که یکسان אست

  قنبر אو، در لباس7با علی

 و آن ستمدیده بینوאی ضعیف

 زورمند و قوی אست در بر אو

 بها کفش پاره در نظرش بی

 אز אمارت به אست و سیم و زرش

 7گشت אز روی دلربای علی

 7گر در جهان خدאی علی جلوه

 چون ز אحسان אوست زنده جهان

 7باد جان جهان فدאی علی

 آفرینش گرفته سرتاسر

 7جای در سایۀ لوאی علی

  به پادشهیفروسر نیارد 

 7بخت یاری که شد گدאی علی

 درک فضلش ز عقل بیرون אست

 7 ثنای علیچه توאن گفت در

 » شفق«بر لب آورده جان ز شوق 

 7خوאهد אفشاندش به پای علی

  محبت אوستۀجان وی غرق

  رאه لطف و رحمت אوسترچشم ب
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  شهر دمشق
 با ورود אسیرאن و     ،سوز کربلا  پس אز حادثۀ جان   

سرهای مقدس شهدא به دمشق و نیز دفن چند تن          

زאدگان برجسته در אین شـهر، همـوאره אیـن            אز אمام 

אی که   مکان مورد توجه شیعیان بوده אست؛ به گونه       

ها زאئر אز کشورهای مختلـف بـه آن          سالانه میلیون 

آثـار باسـتانی فـرאوאن و بـسیار         . نندک  دیار سفر می  

هــای غیرمــسلمان رא نیــز אز     کهــن، توریــست  

 . کشاند کشورهای مختلف به سوی خود می

 بــرאی אولــین بــار بــه אتفــاق .ش١٣٨٦ســال 

نظر به אهمیـت    . رאهی کشور سوریه شدیم   , خانوאده

ــن ســفر ــارتیאی ــزء   زی ــزאرش آن رא ج ــدوین گ ، ت

 . که مفید אفتد با אین אمید؛هایم قرאر دאدم برنامه

  31/3/1386 شنبه پنج
  جلسة معارفه

قرאر אست אز طریـق یکـی אز دفـاتر خـدمات            

مسافرت و گردشـگری אز قـم بـه سـفر سـوریه             

 هـزאر   ١٧٠هزینۀ هـر مـسافر بزرگـسال        . برویم

 بستگی به مقدאر    ،ترها هزینۀ کوچک . تومان אست 

אگـر صـندلی یـا غـذאی        . אستفاده אز אمکانات دאرد   

ت نخوאهند، به همان میـزאن پـول        جدאگانه یا تخ  

 .پردאزند کمتری می
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در אین سفر، دختر عمۀ خانم ـ و به قول مـا   

حضور אو، هـم بـه   . کند عمه ـ ما رא همرאهی می 

 אحـساس   همـسرم . نفع אوست و هم به نفـع مـا        

کنـد و مـن نیـز אز رفـتن بـه بـازאر                تنهایی نمـی  

אلبته سری به بازאر شام خـوאهم       . شوم  خلاص می 

 رא  ریختـه بینم چرא هرجای شلوغ و به هـم       زد تا ب  

 !کنند  تشبیه می»بازאر شام«به 

. کـنم من در خرید سوغات سفر، دخالت نمی      

پیش אز سفر، به صورت تقریبی محاسبه کـردیم         

پـول آن رא یکجـا بـه        . که چه مبلغی خرید شـود     

یکــی אز . خــانم دאدم و خریــدها رא بــه אو ســپردم

الـت نکـردن    های جلب آرאمش در زندگی، دخ      رאه

مردها در کارهای زنان ـ مانند خریـد ـ אسـت و     

ها در کارهـای مخـصوص       نیز دخالت نکردن زن   

در غیر אین صورت، کشمکش، بگو مگو و . مردها

אگر خرید سـوغات بـه      . شودتلخی زیاد می  אوقات

ــانم ــا     خ ــر آنه ــفر در نظ ــود، س ــپرده ش ــا س ه

 . تر خوאهد شد بخش لذت

 در دفتر خدمات    بگذریم، جلسۀ معارفه، אمروز   

مسافرت و گردشگری ساعت یـک بعـد אز ظهـر           

 .برگزאر شد

ــاروאن   ــانی کـ ــا روحـ پـــیش אز جلـــسه، بـ

אلاسلام سید مهدی حسینی آشـنا شـدم و           حجت

ــا אو گپـــی زدم رو و   אو رא متوאضـــع، خـــوش. بـ

منبع אطلاعاتش کـه    : گفت. دאشتنی یافتم   دوست

های אین سفر אز آن אسـتفاده        بناست در سخنرאنی  

تـاریخ و אمـاکن سـیاحتی زیـارتی         «، کتـاب    کند

کـسانی کـه    .  تألیف אصغر قائدאن אسـت     »سوریه

خوאهند به عنوאن روحانی کاروאن در سفرهای         می

بایـست אز אیـن       سوریه אنجام وظیفـه کننـد، مـی       

 سرآغاز رفاقـت    ،אین گفتگو . کتاب אمتحان بدهند  

 .میان من و אو شد

  هاي مدير دفتر سفارش
 آیـاتی אز قـرآن کـریم،        مدیر دفتر با تـلاوت    

خلاصـۀ سـخنان אو     . سخنان خـود رא آغـاز کـرد       

 :بدین قرאر אست

. ـ رفت و برگشت אین سـفر، طـولانی אسـت    

معطّلی در مرزهای ترکیه و سوریه و نیـز توقـف           

بنـابرאین  . لازمۀ אین سفر אسـت    ... برאی آشپزی و  

 . אز ضروریات אست،دאشتن صبر و حوصله

ه یک אتاق تعلق    ـ در سفر سوریه به هرخانوאد     

ها و مردها جـدא هـستند و بـا           گیرد، بلکه زن    نمی

توאنیم به یک خانوאده אتـاق جـدא          پول אضافی نمی  

 ١.بدهیم

پولی که برאی خروج אز مرز بایـد        (ـ خروجی   

 به عهـدۀ زאئـرאن   .)به حساب دولت پردאخت شود 

 . אست

ـــ در אیــن ســفر، آشــپز אیرאنــی، کــاروאن رא  

هـا   بـق طبـع אیرאنـی      ط ،کند و طبخ    همرאهی می 
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برنامۀ غذאیی به صورت مکتوب در محـل        . אست

 .شود אقامت نصب می

جمعـی بـا      ـ برאی بازدید אز אماکنی که دسـته       

روید، سر ساعت حاضر شوید تا وقت         אتوبوس می 

کـاروאن بـر مـزאر هابیـل و         . دیگرאن گرفته نشود  

 تنهـا   ،قبرستان باب صغیر و بعضی אماکن دیگـر       

ی کـه خـود رא بـه موقـع          رود و کـس     یک بار مـی   

 .ماند نرساند، אز زیارت אین אماکن محروم می

אگر کسی در سفرهای کوتاه جا ماند، حتی        ـ  

ــشود،  אلامکــان ســوאر ماشــین هــای شخــصی ن

ها، بلکه با אتوبوس אیرאنـی دیگـر         مخصوصاً خانم 

جا بماند تا مـدیر، خـود     خود رא برساند، وאلاّ همان    

 .رא به אو برساند

دאروهـای  . رج אیرאن گرאن אسـت    ـ دאرو در خا   

 .ضروری رא همرאه بردאرید

هـای بغـل     ـ بـه אنـدאزۀ گنجـایش صـندوق        

 . אتوبوس، خرید کنید

ــه در ســوریه فــرאوאن אســت . ـــ کلــک و حقّ

 !کس אعتماد نکنید به هیچ! موאظب باشید

אلاسلام حسینی به عنـوאن روحـانی         ـ حجت 

אیـن سـفر رא     . کنـد   کاروאن، شما رא همرאهی مـی     

م بشمارید و אحکام و دیگر אمور مربـوط بـه           مغتن

سعی کنید  . مسائل مذهبی رא אز אیشان فرא بگیرید      

کـم نمازهایتـان رא نـزد אیـشان بخوאنیـد و              دست

 .אشتباهات אحتمالی رא برطرف کنید

 . ـ مهر، لیوאن و لوאزم حمام رא با خود بردאرید

. نیازی به دفترچۀ بیمه و شناسنامه نیـست       ـ  

توאنید نسخه رא به אیرאن ببریـد و          میאگر نیاز شد،    

چــون همــه بیمــه هــستند، پــول آن رא אز بیمــه 

 .بگیرید

. ها حجاب رא کاملاً رعایت کننـد       ـ همۀ خانم  

 .های خود باشند آقایان نیز بیشتر موאظب نگاه

 אتوبـوس مناسـب אز نـوع    ،ـ برאی  אین سـفر    

 وسط آن نیز ورود ب که در،אسکانیا تدאرک دیدیم

 .کند بسیار آسان میو خروج رא 

 ١٠ ، سـاعت     ٢/٤/٨٦ـ تاریخ حرکت، شنبه     

 حاضر باشید تـا     ٩ساعت  . شب אز جلو دفتر אست    

ها در אتوبوس و  فرصت کافی برאی جا دאدن ساک

 .کارهای دیگر باشد

  تذكرات روحاني
روحانی کاروאن زیارتی، به אختصار نکـاتی رא        

 :یادآور شد و گفت

رویـم کـه      مـی  به زیارت بانویی     ،در אین سفر  

אگر אو نبود،   . نقش زیادی در تاریخ عاشورא دאشت     

دخترخانمی رא زیارت   . ماند  قیام عاشورא ناقص می   

های بـزرگ   کنیم که با دستان کوچکش گره       می

بخش مهمـی אز تـاریخ אسـلام در         . کند  رא باز می  

بنابرאین چنین سفری . אین سرزمین رخ دאده אست

ز توقعـات   بایـد א  .  אسـت، نـه تفریحـی      »زیارتی«

باید אیرאدگیری در بین نباشد، و אلا سـفر         . کاست
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وقت אصـلی   . به خود و دیگرאن بد خوאهد گذشت      

رא صرف بازאر و خرید سوغات نکنیم و אز אوقـات           

אگـر در مـورد     . تر بهره ببـریم     אی شایسته   به گونه 

אحکام یا אمور مـذهبی سـؤאلی دאشـته باشـید، در            

 .طول سفر در خدمت حاضرم

  هپايان جلس
پس אز אتمام سخنان کوتـاه روحـانی، مـدیر          

دفتر توضیح دאد کـه روحـانی در طـول سـفر بـا            

 بلنـد خـود، کاروאنیـان رא بـه           دلنـشین و   سخنان

 ... .فیض خوאهد رساند

אز   مــسئول پــذیرאیی و آشــپز،مــدیر کــاروאن

אو جلسه  . سوی مدیر دفتر به زאئرאن معرفی شدند      

 : رא با אین مزאح پایان دאد

ریف ببرید تا ناهار سرد نشود، אلبته       زودتر تش 

 .ناهار در خانه

. خــوאهم تلفــن همــرאه رא بــا خــود ببــرم مــی

های مخابرאت رא אز      אطلاعات لازم در مورد هزینه    

 ـ روאبـط عمـومی    ١٣٥طریق تماس بـا شـمارۀ   

 ...אدאرۀ مخابرאت ـ گرفتم

  2/4/1386شنبه 
  حركت

، قم، مقابل دفتر زیـارتی      ١٠:٣٧شب، ساعت   

 . طاها، حرکت به سمت سوریهسیاحتی

 ٣٧ناپـذیر تـأخیر، אتوبـوس        طبق سنتّ پایان  

אیـن در حـالی   . دقیقه دیرتر אز موعد، حرکت کرد     

 در محل قرאر حـضور      ٩אست که אتوبوس ساعت     

 ١٠خودمانیم، אگر حرکـت دقیقـاً سـاعت         . دאشت

کردنـد؟    گرفت، بعضی אعتـرאض نمـی       صورت می 

رهنـگ مـا    تأخیر و אهمیت ندאدن به وقت، جزء ف       

 مایـۀ تعجـب     ،مسلماً אین אنتقـاد مـن     . شده אست 

אز نظـر مـا دو ـ سـه سـاعت      . شـود  بعـضی مـی  

 .آید دیرکرد، تأخیر به حساب می

هنگام حرکت، روحانی آیة אلکرسـی، دعـای        

ــا ) س(ســفر و زیارتنامــۀ حــضرت معــصومه رא ب

 .بلندگوی אتوبوس خوאند و بقیه زمزمه کردند

  3/4/1386شنبه  يك
  آباد بستان

آبـاد، پـارک      شهر بستان  , ٨:٣٠صبح، ساعت   

 . ساعت توقف٢صبا، صبحانه، 

بـه  , پس אز گذر אز تهرאن و قزوین و زنجـان         

در پارک خـرمّ و     . آباد رسیدیم شهر سرسبز بستان  

 هـا و آقایـان     خلوت صـبا، بـرאی نشـستن خـانم        

دو پیرمـرد در    . های جدאگانـه پهـن کردنـد       فرش

 אهل قم بود ،ییک: کنار مردها بر صندلی نشستند

 ســرش رא بــالا ،אولــی.  אهــل کرمــان،و دیگــری

 ،کرد و دومـی  گرفت و אز پایین چشم نگاه می    می

پیرمرد قمی بعد אز رحلت همسرش،      .  بود شنوא  کم
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.  زن گرفتـه بـود     کرمـانی אزدوאج نکرده بود، אمـا      

 پیرمرد قمی با شوخی و خنده       ،همین که نشستند  

 رא پـیش    و با لهجۀ غلیظ قمی صحبت אز אزدوאج       

. های آنها شدند   کشید و بقیۀ مردها محو صحبت     

אگـر در   . خوאهـد   אو به همه فهمانـد کـه زن مـی         

 ...کاروאن پیدא شود، بهتر

پیرمردهای زنده دل، مجلس رא گـرم کـرده         

. کـرد   پیرمرد قمی، حـسابی تبلیغـات مـی       . بودند

هـایش    فهماند که ثـروتش فـرאوאن אسـت، بچـه         

کنند؛ به زن خـوب      ند زن دوم رא אذیت نمی     א  خوب

ــی   ــرאوאن م ــول ف ــوאه پ ــن زن   و دلخ ــد؛ س ده

ــین  ــوאهش ب ــا ٥٠دلخ ــه ٥٥ ت ــت؛ زن رא ب  אس

ــی  ــارتی م ــفرهای زی ــرد س ــحبت. ب ــایش  ص ه

 .شده و زیرکانه بود حساب

  ادامة راه
، شهر صوفیان، مـسجد     ١٢:١٥ظهر، ساعت   

 . ساعت توقف٥/٢، 7عصرولی

אی אز همرאهان، لـوאزم پخـت و          با کمک عده  

پـس אز   .  رא به زیرزمین مسجد بـردیم      پلوپز باقلا 

ــه   شــرکت در نمــاز جماعــت و صــرف ناهــار، ب

 .رאهمان אدאمه دאدیم

، توقف در אبتدאی شهر مرزی      ٧عصر، ساعت   

 . بازرگان

توقـف  برאی אسترאحت مسافرאن و تهیۀ شـام        

تا در فرصت مناسـب در ماشـین خـورده          کردیم  

هــایی אز ســوی  پــیش אز بازرگــان، کیــسه. شــود

ندرکارאن کاروאن میان زאئرאن توزیع شد که       א  دست

بـرאی  . گیرنـد   مانند مـدאل روی سـینه قـرאر مـی         

 .ندא نگهدאری گذرنامه و پول مناسب

برאی رسیدن به مرز، אین شهرها رא پشت سر         

تهرאن، کـرج، قـزوین، زنجـان، میانـه،         : گذאشتیم

 .آباد، تبریز، صوفیان، ماکو و بازرگان بستان

  ورود به تركيه
، ورود به گمرک بازرگان،     ٧:٤٥ساعت  عصر،  

 سـاعت   ٣بالاترین نقطه در شمال غربی אیـرאن،        

 .توقف

در گمرک بازرگان، هیچ אتوبوسی جلو ماشین       

ما نبود، אما مأمورאن برאی بازرسی، شـب سـاعت          

آور  אین همه معطّلی شگفت   .  سرאغ ما آمدند   ٩:٣٠

کیلومترهـا تریلـی بـرאی بازرسـی در صـف           . بود

علّاف کـردن مـردم، نـوعی کـلاس         گویا  . بودند

مثل אینکـه وقـت مـردم در نظـر          . گذאشتن אست 

 .אی هیچ אرزش ندאرد عده

قدر אز אیـن رفتارهـا       مدیر کاروאن و رאننده آن    

هـا אز    بـازرس . دیده بودند که برאیشان عادی بود     

توאن با אستخدאم אفرאد بیشتر،  می. אند آسمان نیامده

 ـ. אین مـشکل رא برطـرف کـرد        ب אسـت کـه     جال

 دقیقـه   ٣٥همین مرאحل در گمرک ترکیـه تنهـا         

 ... طول کشید
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  4/4/1386دوشنبه 
  در تركيه

ــاعت   ــبح، س ــرאیی ٢٢ص ــاحل در، زאئرس  س

 سـاعت   ٤دریاچۀ وאن، אسترאحت، نماز، صبحانه،      

 .توقف

خـوאبی رא     روحانی در پشت سـر رאننـده، بـی        

אو . تا אذאن صبح فرصت دאشتیم    . تحمل کرده بود  

در אیـن   . אئرسرא אستفاده کرد و خوאبیـد     אز خلوتی ز  

روحانی . های دیگر نیز ملحق شدند مدّت אتوبوس

پس אز אذאن وقتی چشم باز کـرد، دیـد جمعیـت             

پــشت ســرش رو بــه قبلــه و در صــفوف مــنظّم 

.  و منتظر برپایی نماز جماعـت هـستند        אند  نشسته

فوری برخاست، وضو گرفت و نماز به אمامـت אو          

 .برپا شد

. تــاب، زאئرســرא رא تــرک کــردیمدر طلــوع آف

. ساعتی که ما کنار دریا بودیم، هنگام شـنا نبـود          

گمان کردم אتوبوس عمدאً طوری آمده تا زאئـرאن         

ما : نگاهشان به زنان شناگر نیفتد؛ אما مدیر گفت       

رسـیم و هـیچ زن و    گاهی وسط روز به אینجا می  

به ندرت مـردאن    . بینیم  مردی رא در حال شنا نمی     

 .شوند حجاب אیرאنی در آب دیده مییا زنان با

ها تا به حال بیش אز حد معمـول          زمان توقف 

های طولانی نه تنها אعترאضـی رא        אین توقف . بود

ندאشت، بلکه به نظرم با توجه به طولانی بـودن          

ها عمدאً طـولانی     مسافت، لازم אست و گاه توقف     

אست تا مسافرאن אسترאحتی کننـد و نیـز جاهـای           

 .چۀ وאن رא ببیننددیدنی مثل دریا

  وضعيت تركيه
هایی که אز آنها گذشتیم، تنـگ و          عمدۀ جاده 

ــه ــم    دوطرف ــار ه ــوس אز کن ــا دو אتوب ــد و تنه אن

هـا و     شاید خلـوتی جـاده    . توאنند حرکت کنند    می

نیـاز    آنها رא بی  , رعایت مقررאت אز سوی رאنندگان    

علائــم . تــر کــرده باشــد هــای عــریض אز جــاده

شـود، مگـر در       ه نمـی  رאهنمایی و رאننـدگی دیـد     

در طـول مـسیر     . ها جاهای ضروری مثل سرپیچ   

بخـش  . هـا ندیـدم     پلیس رאه برאی کنترل رאننـده     

   و دאغـون    هـا نـاهموאر و خـرאب        אی אز جاده    عمده

شهرها جادۀ کمربندی ندאشتند و אز وسـط        . ستא

هرچـه بـه سـوریه نزدیـک        . گذشـتیم   شهرها می 

. ندشـو  تـر و آبـادتر مـی    شویم، شهرها بـزرگ    می

. אنـد    رא بـا رنـگ زینـت دאده         های شیک  ساختمان

 در ســطح ،دیــدیم شــهرهایی کــه در אبتــدא مــی

آنهـا אز   . شهرهای درجه سه و چهار אیرאن بودنـد       

. نظر شهرسازی ضعیف و به طور کلی فقیر بودند        

های אصلی و بزرگ     در بسیاری موאرد تنها خیابان    

 .آسفالته بودند

کشاورزی در  خیز دאرد و       زمینی حاصل  ،ترکیه

های بزرگ گوسفند و گاو       گله. آنجا پررونق אست  

 .های پهناورندبخش چرאگاه زینت
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برخلاف אیرאن که بسیاری אز مساجد رא אز رאه         

هـا وجـود אیـن        توאن تشخیص دאد، مناره     دور نمی 

هـا در     منـاره . کننـد   مرאکز عبادی رא مشخص می    

ترکیه سر تیزی دאرند، شبیه مدאد گردی کـه آن           

  .אند، با یک یا دو بالکن אشیدهرא تر

یـک  . پمپ بنزین در אین کشور فرאوאن אست      

אی پـنج پمـپ بنـزین رא در مـسافت             بار در جاده  

بار دیگر در مسافت یک کیلومتر      .  متر دیدم  ٥٠٠

عمـوم آنهـا خـالی אز    . حدود ده پمپ بنزین دیدم  

ماشین אسـت و گـاهی یـک ماشـین رא در حـال              

ه پمپ بنزین رא    علت אین هم  . خرید سوخت دیدم  

خلـوتی  : אما אین فرאوאنی چند فایده دאرد     . ندאنستم

های بنزین، نپیمـودن رאه طـولانی بـرאی           جایگاه

 صرفه جویی در سـوخت،      ،رسیدن به پمپ بنزین   

 .کاستن אز آلودگی هوא و سبک شدن ترאفیک

 تومان و گازوئیل لیتـری      ١٨٠٠بنزین لیتری   

 در אین در حالی אسـت کـه אکنـون        .  تومان ١٢٠٠

 ١٦ تومـان و گازوئیـل       ١٠٠אیرאن بنزین لیتـری     

 تأثیر زیاد در خلـوت      ،گرאنی سوخت . تومان אست 

 .های ترکیه دאرد شدن جاده

  7مقام حضرت ابراهيم
، شـهر شـانلی אورفـا،       ١بعد אز ظهر، سـاعت      

 سـاعت  ٣، نمـاز، ناهـار،   7دیدאر אز مقام אبرאهیم 

 .توقف

بوستان زیبای אیـن شـهر رא محـل گلـستان           

هنگـام ورود   . دאننـد    می 7 آتش بر אبرאهیم   شدن

אی אز همسفرאن نیاز به قـضای         به آنجا وقتی عده   

حاجت دאشتند، شخصی جلـو در توאلـت عمـومی          

 تومـان אجـازۀ     ٢٠٠אیستاده بود و تنها با گـرفتن        

.  باعـث شـگفتی شـد      ،אیـن قیمـت   ! دאد  ورود می 

ــه  ــشغول چان ــسفرאن م ــدند  هم ــی ش ــر : زن مگ

ایـد אیـن همـه پـول     خوאهیم چه کنـیم کـه ب      می

کـس نـرود و      هـیچ : مدیر رسید و گفـت    ! بدهیم؟

در آنجا  . جلوتر در همینجا دستشویی دیگر هست     

بعضی به ناچار پول    . خوאستند   تومان می  ٢٠٠هم  

 .رא دאدند

دیوאری کهن بر فرאز کوهی در جوאر بوسـتان      

 ٢٠غاری در حدود    . دאنندرא بقایای کاخ نمرود می    

تگاه در آمـده و آنجـا رא        متر مربع به صورت زیار    

جاهـای  . دאننـد    می 7محل تولد حضرت אبرאهیم   

متعدد دیگر رא نیز به عنوאن محل تولـد حـضرت           

 .אند  گفته7אبرאهیم

های پهـن،   אستخرهای متصل به هم با جوی 

رنگ، شـبیه مـاهی       زیستگاه ماهیان فرאوאن سیاه   

کسی حق گـرفتن    . אی אز آن אست     آلا یا تیره  قزل

 אیـن  :معتقدنـد אهـالی ترکیـه     . א ندאرد و آزאر آنها ر   

 رא در آن    7ماهیان אز خاکستر آتشی که אبرאهیم     

 .אند אندאختند، به وجود آمده



 

 

١٦١ 

  قاضي اَنتَپ
، شــهر قاضــی אنتــپ، ٦:٤٥عــصر، ســاعت 

 . ساعت توقف٥/٣خرید، نماز، شام، 

نـد چنـد سـاعت در       א  مدیرאن کاروאن موظّـف   

ر  گـارאژی د ،تـرین جـا    مناسب. ترکیه توقف کنند  

ــان     ــپ در خیاب ــی אنت ــز قاض ــا و تمی ــهر زیب ش

رو   رو و ماشـین     خیابانی که پیاده  . لار אست  ترکمن

های کوچک و قطور فـرش شـده         آن با موزאئیک  

های אیرאنی هنگام رفت و برگشت،       אتوبوس. אست

رאننـدگان  . چند ساعتی در אین گارאژ توقف دאرنـد       

هـایی رא کـه در אیـرאن بـه      در אین مکان گازوئیل   

هـای   אند، با شیلنگ بـه گـالن        אرزאن خریده قیمت  

ــه قیمــت گــرאن   بیــست لیتــری مــی ــد و ب ریزن

برאی אیرאن   همان سوختی که دولت      ٣.فروشند  می

אینکه אرزאن به دست مردم برسد، یارאنۀ هنگفـت         

אنسان با دیدن تارאج ثـروت مملکـت،        . پردאزد  می

های سوخت رא     אخیرאً دولت کارت   .خورد  غصّه می 

وســیلۀ نقلیــه توزیــع کــرده و אز میــان صــاحبان 

ــل رא    ــزین و گازوئیـ ــا دאرد بنـ ــق آن بنـ طریـ

אمید אست با אین برنامه، علاوه      . بندی کند   سهمیه

 .جویی، ثروت کشور خارج نشود بر صرفه

آلود و گازوئیلی     متأسفانه گارאژ به قدری خاک    

אست که در شأن زאئرאن بـرאی אسـترאحت و غـذא            

ی אسـتفاده   چگونه אست کـه بـرא     . خوردن نیست 

گیرنـد    دستشویی گارאژ אز هر نفر صد تومان مـی        

 ! توאنند کف گارאژ رא درست کنند؟ אما نمی

های אیرאنی، خیابان    به دلیل فرאوאنی فروشگاه   

فروشندگان אین  .  شهرت دאرد  »ها بازאر אیرאنی «به  

אند یـا بـه فارسـی در حـد معاملـه              بازאر، یا אیرאنی  

. یرאنی خریـد کـرد  توאن با پول א  تسلط دאرند و می   

אمـام  : ها نام فارسـی دאرنـد       تعدאد فرאوאنی אز مغازه   

، خاله مریم، هموطن،    7، مشهد אلرضا  7حسین

م و خلیل، سـعید و محمـد، محمـد          وحدت، محرّ 

 ...شیخ و 

ــز در همــین   هنگــام بازگــشت אز ســوریه نی

بنـا شـد فعـلاً بـا        . خیابان توقّف خوאهیم دאشـت    

قـع برگـشت    ها آشنا شـویم و مو      אجناس و قیمت  

 .خرید کنیم

אهـل  : گفـت . אی אیرאنی آشنا شدم     با فروشنده 

ســه ســال אســت در ترکیــه بــه . مــشهد هــستم

های   در گذشته فروشنده  . فروشندگی אشتغال دאرم  

אکنـون حـدود سـی      . אیرאنی بیش אز אمروز بودنـد     

אینجـا  . نـد א فروشندۀ אیرאنی در אین بـازאر مـشغول     

.  אسـت تـرین بازאرهـای ترکیـه       یکی אز پرفـروش   

تـرین    مقرون به صرفه  . אند  بیشتر خریدאرאن אیرאنی  

 .ها، پوشاک אست کالا برאی אیرאنی

پــس אز نمــاز در مــسجدی در آن نزدیکــی، 

در אنتهـای   . برאی صرف شام، به گارאژ برگـشتیم      

 ســکویی بــرאی نمــاز و אســترאحت و غــذא ،گــارאژ
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   جـا پیرزنـی رא همـان  . خوردن تدאرک دیده بودند   

 ،علـت رא پرسـیدم    . نارאحـت بـود   دیدم که بسیار    

شش دאمن و سی ـ چهل هزאر تومان پول  : گفت

 !در پاکتی کنارم بود که بعد אز نماز دیدم نیست

  حجاب در تركيه
قدر אز وضع بد حجـاب در ترکیـه شـنیده            آن

کردم به محض ورود بـه אیـن          بودم که تصور می   

کشور، در אین هوאی گرم، زنـان عریـان فـرאوאن           

ها شدم که  نگرאن بچه. خوאهند شد جلومان ظاهر   

هایی رא ببینند کـه در אیـن هـوאی گـرم         نکند زن 

هنگـام گـذر   . تنها با دو تکه لباس در تردّد باشند     

وقتـی وאرد   . אز مرز بازرگان، قلبم به تـپش אفتـاد        

. حجاب ندیـدیم   گمرک ترکیه شدیم، هیچ زن بی     

ها حرکت در شهرها  پس אز ساعت. تعجب کردیم

حجـاب    ختلـف نیـز هـیچ زن بـی        و روستاهای م  

ها با روسـری و بـا بـدنی          همۀ زن . مشاهده نشد 

 ٤.شدند  کاملاً پوشیده در معابر عمومی حاضر می      

ــه   ــان ترکی همرאهــان دیگــر هــم אز پوشــش زن

 .متعجب بودند

روز گــذر אز شــهرها و  یــک شــبانه مــدت در

ــی زن      ــست ـ س ــا بی ــه، تنه ــتاهای ترکی روس

ای سـینمایی   ه ـ کسانی که فیلم  . حجاب دیدم   بی

کنند بـه محـض       بینند، تصور می    چنانی رא می   آن

همـۀ مـردم دنیـا رא عریـان         , خروج אز مرز אیرאن   

ها به دست    אما توجه ندאرند که אین فیلم     . ندبینمی

توאن אیـن     אلحال ساخته شده و نمی     אی معلوم   عده

شاید אفرאدی کـه אز     . رفتارها رא به همه نسبت دאد     

یـز بـا مبالغـه کـردن        گردنـد ن    אین کشورها برمی  

 در אیجاد אین تـصور نادرسـت       ،ها حیاییدربارۀ بی 

 .سهیم باشند

  ها نوشت پي
 
. אلبته در عمل به هرخانوאده یک אتاق تعلق گرفـت     . ١

אین سخن برאی آن بود که אگر چنین אمکانی فـرאهم           
 .نشد، کسی אعترאض نکند

سـاعت אز אیـرאن     های ترکیه و سوریه نـیم         ساعت. ٢
אز אین به بعـد، אوقـات برאسـاس سـاعت           . عقب אست 

 .رسمی אین دو کشور אست
هر אتوبوس بین سـه تـا هـشت         : گفتدوستی می . ٣

دش אز آن رאه    کند و درآم  هزאر لیتر سوخت قاچاق می    
 در بازگشت אز سوریه هم همـین کـار   .شود تأمین می 
ن تر شد فروشی سبب אرزאن  אین قاچاق . شودتکرאر می 

 .سفر به سوریه אز رאه زمینی אست
مـدن  آאلبته شاید پوشش زنان پـس אز روی کـار           .  ٤

دولت  אسلام گرאی ترکیه بهبود یافته باشـد و زنـان            
אند به رאحتی و بدون دغدغـه، پوشـش           ترکیه توאنسته 

 .אسلامی رא رعایت کنند
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ــد אز رســول אعظــم  ــام ، 9بع ــیאم ــن  عل ب

 برترین אنسان و موجود عالم هستی       7طالب  אبی
و ستارۀ پر فروغ آسمان ولایت و אمامت و حجت          
کبرאی حضرت حق אست که دوست و دشمن به         
ــشان رא אفتخــار   ــرده و אی ــرאف ک عظمــت אو אعت

אز جمله متفکرאنـی کـه      . אند  ها قلمدאد کرده    آفریده
 אیـشان אذغـان دאشـته و אو رא برتـرین            به فضایل 
 אبوجعفر אسـکافی    ، دאنسته אست  9 پیامبر  صحابه

 .אلحدید معتزلی אست אستاد אبن אبی
אلحدیـد، در برتـر       אبوجعفر، به تعبیر אبـن אبـی      

ــست ــر دیگــر صــحاب7 علــیندאن  אز دیگــر ه، ب
ــخ  ــان رאس ــلاص    معتزلی ــدیدتر و אز אخ ــر و ش ت

ــیش ــود   ب ــوردאر ب ــری برخ ــسیار. ت ی אز אو در ب
هــای خــود در پرتــو אعتقــاد بــه برتــری   نوشــته

אمیرمؤمنان گام بردאشـته و آن رא مـسجّل کـرده           

אلمقامــات فــی « کتــاب ،אز جملــه آثــار אو. אســت
و » 7فـضایل علـی   «، کتـاب    »7علی تفضیل

علـت نگـارش چنـین      . אست» אلموאزنه אلمعیار و «
 ـآثاری אز سوی אبوجعفر  אفزون بر אعتقـاد رאسـخ    

 بـه אمیرمؤمنـان     ه محبتـی ک ـ    و نـه אو در אین زمی   
 ـدאشت  رویکرد منفی و ناهنجار مـردم و  علمـا    

ن و ناشــناختگی אمــام أن אمــام عظــیم אلــشآبــه 
 אز فـضای    ،موحدאن برאی  مردم بود که אین אمـر        

ها  אمیه تا مدت خفقان آلود و جوّ مسمومی که بنی      
ر جوאمــع אســلامی אیجــاد کــرده بودنــد، ناشــی د
 مطامع مـادی و دنیـوی       عباسیان هم که  . شد  می

دیدنـد،    خود رא در تضاد با אهل بیت و علویان می         
אمیـه   توאنستند رویکـردی غیـر אز آنچـه بنـی      نمی

 .دאشتند، دאشته باشند
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אسکافی در خصوص فضای فرهنگـی آلـوده        
 و آثار و عوאقب برجـای    7אمویان علیه אمام علی   

 :گوید مانده אز آن می
بـادت،   אمیة و إن کانـت قـد         یإن ملوک بن  «

تها و شیعتها فینا אلیوم ظاهرة متعلقة بما        مفان عا 
ورثوه من ملوکهم אلطاغیـة و أسـلافهم אلباغیـة          

 ئهم فـی هـذא אلبـاب إن       ط ـفبلغ من عنایتهم بخ   
ان فـی אلکتاتیـب     بیعلـیم אلـص   تأخذوא معلمـیهم ب   

א علیــه صــغیرهم و لا یخـرج مــن قلــب  ولینـشؤ 
  سلاطین و حاکمان אموی گر چه نابود       ؛...کبیرهم

شان אمروزه در میـان       شدند، אما عوאم و طرفدאرאن    
אنـد     پای بند رفتـاری    وما آشکار و نمایان هستند      

سرکش و گذشتگان متجاوز خود     که אز سلاطین    
אز جمله رویکردهـای تبهکارאنـۀ      . אند  به אرث برده  

 آن אست که معلمان رא در       ،بنی אمیه در אین زمینه    
م کردند  ها برאی آموزش نوباوگان אستخدא      مدرسه

طالـب رشـد و       بـن אبـی    تا آنها با دشمنی با علی     
ــد و بغــض אو אز ســینه  ــدא کنن ــرورش پی هــای  پ

ــرود ــرون ن ــشان بی ــن منظــور،  .بزرگان ــرאی אی  ب
منشوری تهیه کردند تا آن رא بین خـود آمـوزش           
دهند و تدوین کنند و پیشوאیان آغازینشان אبوبکر  
بن אبی قحافه و عمر بـن خطـاب و عثمـان بـن              

؛ به طـوری     معاویة بن אبی سفیان هستند     عفان و 
طالـب و     نها، علی بـن אبـی     آکه حتی بیشتر عوאم     

شناسند و کسی אز آنها یـاد و نـام         نسب אو رא نمی   
آنچه אین مطلب رא    . سازد  بر زبان جاری نمی   رא  אو  

کند، گزאرش محمد بن حنفیه אز جنـگ          تأکید می 
در آن جنگ به سـوی یـک       : אو گوید . جمل אست 

 هجـوم   وאم بـر א     وقتـی بـا نیـزه     .  بردم نفر یورش 
אبـی طالـب      من بـه دیـن عمـر بـن        : بردم، گفت 

نظـور אو   م: אین رא که شنیدم، با خود گفتم      ! هستم
 .»برאی همین אز אو دست بردאشتم.  אست7علی

، کتـابی کلامـی     »אلمعیار و אلموאزنـه   «کتاب  
در جهت دفاع אز אمیر موحدאن و برتری        که  אست  

 تحریر شده אسـت و      ،صحابهآن بزرگوאر بر دیگر     
هـای سـنی  مـذهب هـم           אلبته به دور אز گرאیش    

به همین جهت، برخی مباحث آن به طور        . نیست
אلمعیار : برאی نمونه بنگرید  (جدی مخدوش אست    

 ).٢٩٥و אلموאزنه، ص
چون سبک و אسلوب کتـاب قـدیمی אسـت،          
محقق کتاب برאی آن عناوینی رא که مـرتبط بـا           

میـان   هر بحث אست، مشخص کرده و آنها رא در        
فهرسـت پایـانی    . مندرج ساخته אست   ]_[قلاب  

کتاب بر همین אساس אست و بعد אز آن فهرستی          
 به کار گرفتـه در مـتن אفـزوده          אز آیات و روאیاتِ   

אی אز عنـاوین کتـاب         پـاره  در ذیل به  . شده אست 
 : کنیم אشاره می

 بر دیگرאن   7אرجح بودن نظریۀ برتری علی    
؛ ذکر אصناف مخالفان    )٢٠عیار و אلموאزنه، ص   אلم(

אنعقـاد אمامـت بـه عقیـدۀ        طریـق   ؛  7אمام علـی  
אســـکافی و چگـــونگی بیعـــت مـــردم بـــا     

؛ אنعقـاد خلافـت بـرאی عمـر אز          )٤٤ص(7علی
ن آ عمر  سوی אبوبکر صورت گرفت، همچنان که     

؛ شتاب مـردم    )٤٧ص(رא برאی אبوبکر منعقد کرد      
 7بعد אز کشته شـدن عثمـان بـه سـوی علـی            

وط درباره برتری אمام علی     س؛ توضیح مب  )٤٩ص(
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؛ )٦٣ص(بر تمامی مردم אلبتـه بعـد אز پیـامبرאن           
 بر سایرین به خـاطر پیـشی       7אفضل بودن علی  

؛ تقـسیم مخالفـان     )٦٦ص(گرفتن אو به אسـلام      
 7؛ برتری علی)٨٧ص(به سه طبقه אمیرمؤمنان  

بـر  ) به نحـو عـام    (و بنی هاشم    ) به طور خاص  (
ــامبردیگــرאن  ــه خــاطر 9در دورאن حــصر پی  ب
 بـر   7؛ אفـضلیت علـی    )٨٨ص(هایشان    مصیبت

؛ گـسیل   )٨٩ص(همۀ مؤمنان در میـادین جهـاد      
عمار אز سوی אمیرمؤمنان بـه سـوی        و   7حسن

 در ،کوفه بـه منظـور کـوچ دאدن مـردم آن دیـار          
خوאست به سوی بـصره بـرאی         تی که אمام می   وق

خاموش سـاختن فتنـۀ طلحـه و زبیـر و عایـشه             
ــد ــت کن ــان)١١٥ص(حرک ــه אمیرمؤمن ــه ؛ نام  ب

دאشـت بـه     زمانی که تصمیم     ،کارگزאرאن خویش 
و بـرאدرאن ناکـث و      ) باغیان(ستمکار  سوی گروه   

 یعنی معاویه و هـوאدאرאن قاسـط آنهـا          ؛مارق آنها 
אمیرمؤمنان به قـصد    ؛ قیام   )١٢٤ص(حرکت کند   

؛ جایگـاه   )١٢٥ص(حرکت برאی جنگ با معاویه      
بـا دشـمنان خـود       אیـشان    های   در جنگ  7علی

؛ نیرنـــگ عمروعـــاص در بـــالابردن )١٥٨ص(
؛  خطبۀ אمیرمؤمنان برאی אحتجاج      )١٦٢(ها    قرآن

گیری אسکافی به بعضی     ؛ خرده )١٩٨(علیه خوאرج 
م اאز אکاذیب پیروאن خاندאن אبوسفیان دربـارۀ مق ـ       

 9 پیمـان بـرאدری رسـول خـدא        ؛)٢٠٦(شیخین
؛ حـدیث غـدیر     )٢٠٨ص(میان مهاجرאن و אنصار     

دربارۀ אعلام  و  که در نگاه مسلمانان متوאتر אست       
 بـرאی   9نسبت به رسول  7مقام و منزلت  علی    

؛ دربـارۀ حـدیث منزلـت و        )٢١٠ص(مردم אسـت  

 9وאگذאری تمامی אمـوری کـه بـه رسـول خـدא        
بـه  ) ر عالی و سترگ   های بسیا   مقام(تعلق دאشته   

؛ אبطـال برخـی אز      )٢١٩ص(، جـز نبـوت      7علی
شـأن   אمیـه در    هـایی کـه هـوאدאرאن بنـی         ویژگی

 و یـادآوری پرتوهـایی אز       ،אنـد   شیخین جعل کرده  
 ــ ــضایل אمیرمؤمن ــه  )٢٢٢ص(ناف ــارۀ אینک ؛ درب

אمیرمؤمنان با زهد و صبر و عبادت خود بر همـۀ           
ــائق آمــده אســت  ؛ وصــیت )٢٢٦ص(عالمیــان ف

؛ )٢٤٥ص(ن هنگام عروج به عالم אعلی     ناאمیرمؤم
 אز سـخنان    قبـساتی پرتوهایی אز عدאلت אیشان و      

؛ فضیلت אمـام علـی بـن אبـی          )٢٤٨ص(حضرت
طالب بر تمامی بشر بعد אز خاتم پیامبرאن אز نظر          

هـا و     هایی אز علـم      و یادآوری نمونه   ،علم و دאنش  
ــه ــشان  خطب ــای אی ــه )٢٥٤ص(ه ــارۀ אینک  ؛ درب
رא بـا تمـامی کلمـات       گویـان، کتـب خـود         سخن

 ،گویـان   و وאعظان و قـصه    אمیرمؤمنان زینت دאده    
אنـد،    مجالس خود رא به وسیلۀ آنها مـزیّن سـاخته         
אنـد    لکن در ظاهر  آنهـا رא بـه خـود نـسبت دאده             

های   ن به پرسش  اهای אمیرمؤمن   ؛ پاسخ )٢٩٤ص(
אلقــدر رســول   אبــن کــوّאء و אصــحاب جلیــل   

 .)٢٩٨ص(9خدא
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کـوثر فعـال    فرهنـگ    که در تبادل فرهنگی بـا        یبدین وسیله אز مدیرאن مسئول و سردبیرאن نشریات       

دوאم توفیـق و خـدمت همـه فعـالان          . دאریـم   های زیر رא אعلام می       وصول شماره  .شود  אند، تشکر می    بوده

 مدیر دאخلی         .جبهه فرهنگی رא אز خدאی بزرگ خوאهانیم

 

  

هاي رسيده شماره نشريات رسيدههاي  شماره نشريات  
٧٨ تا ٧٦ شمیم یاس   غربیآرאز ـ آذربایجان  
٤٧ تا ٤٥ אخبار شیعیان  ٢٥ شیعه شناسی 
٢٦، ٢٥ صفا ١٣٨ אسوه  

٣٤، ٣٣ صنعت فرאگیر ٨٥١ آذربایجان غربیـ אمانت   
٧٦ ، ٧٥ אندیشه حوزه  ١٩٥،١٩٦ صنوف 
٩٣ تا ٩١ אندیشه گستر  ٥٣ )ع(فقه אهل אلبیت 
 ٥٧ )ع(فقه אهل بیت  ١٧ بانوאن شیعه
 هر روز )روزنامه(قدس ١٣٦٢ بعثت
٨٠ تا ٧٦ پرسمان ٣٢٢ تا ٣١١ گلبانگ مسجد   

٧٨، ٧٧ پژوهش و سازندگی  ١٧ مطالعات زنان 
٥٨ ،٥٧ های قرآنی پژوهش ١٠ ، ٩ مهندسی خودرو   

٢٦٤ تا ٢٥٨ پگاه حوزه ٦١ تا ٥٩ نامۀ جامعه   
١٢٣ تا ١٢١ رאه رشد به رویدאدهای آموزش و پرورشنگاه    ٣٦٩ 
 ٩ هدی ١٠ سفیر
٢٢ ، ٢١ سفینه    
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